
 137............. ......ین متکافئین  ............... اولیه در متعارض   : اصل 2ث ـ مطلب:طرح بح1: متکافئین/مطلب2خاتمه: تعادل و تراجیح/مبحث

 بسمه تعالی     (1400.10.28شنبه، )سه 64جلسه 
 440،ص 3؛ ج33،ص4ج، المقام الأول فی المتکافئین 

اند،  من سه مبحث تدارک دیدهمباحث خاتمه رسائل را ضگفتیم مرحوم شیخ انصاری    56در ابتدای بحث از تعادل و تراجیح در جلسه  
صفحه به    114صفحه به بحث از متکافئین و در    14صاری ضمن  در ادامه مرحوم شیخ ان  مبحث اول تعارض و احکام آن بود که گذشت. 

 شود.پردازند و کتاب رسائل تمام میبحث از ترجیح و احکام آن می
 مبحث دوم: متکافئین 

ی مبحث تراجیح سخن خواهیم گفت لکن فعلا کلام در این است که اگر دو دلیل معتبر شرعی ارض بین اخبار در ابتدا تع  وقوع  از علل
 کنند:در این مبحث مرحوم شیخ انصاری چند مطلب بیان می بودند و از هر حیث مساوی بودند تکلیف چیست؟متعارض  

 طرح بحثمطلب اول: 

 کنیم. ک مقدمه اصولی بیان میقبل از بیان کلام مرحوم شیخ انصاری ی 

 یا قاعده اولیه مقدمه اصولی: فائده تأسیس اصل
که با این   استیا قاعده اولیه  یک مسأله یا مبحث در فقه و اصول تأسیس أصل    یکی از روشهای طرح بحث و ورود به بررسی

 تأسیس اصل دو معنا دارد:  .ایدروش از اصول فقه مرحوم مظفر آشنا شده 
ورود به یک بحث، حکم کلی مسأله مورد نظر را به عنوان یک قاعده که در تمام شقوق   گاهی قبل از  تأسیس قاعده کلی.الف:  

آورند، این قاعده کلی ممکن است مبتنی باشد و استفاده شود از أدله نقلیه عامه است الا ما خرج بالدلیل، به دست می مسأله جاری
 یا أدله عقلیه، یا اجماعات محققه و یا ضرورت دین و مذهب.کل شیء حلال یا کل شیء طاهر( یا مطلقه )مانند أحل الله البیع، 

 اجبات توصلی، عینی، تعیینی و نفسی بودن است. یا اصل اولیه در ظنون عدم حجیتّ است.اصل و قاعده اولیه در و اینکه مثل
نکه اگر نتوانستیم از آیات  شود بر اینکه لولا النص یا ایگاهی قبل بررسی یک مسأله فقهی بنا گذاشته می   ب: تأسیس اصل عملی.

 کنند.دای ورود به بحث تکلیف و وظیفه شاک را معین میو روایت حکم را به دست آوریم وظیفه مکلف عند الشک چیست؟ لذا ابت
 پردازند؟سیس اصل عملی میبینیم با اینکه در یک مسأله روایات و نصوص خاصه هم هست علماء به تأ چرا در بعض موارد می  سؤال:

 بعضی نباشد.  اولا: ممکن است در قبول سند یا دلالت روایات موجود در آن مسأله اختلاف باشد و مورد قبول ب:جوا 
ثانیا: اگر هم روایات سندا و دلالتا تمام باشد، باز هم در جزئیات، فروع و شقوق مسائل فقهی بی نیاز از اصل عملی نخواهیم بود  

از بعض جهات اطلاق یا عموم داشته باشند و با تمسک به آن عموم یا اطلاق حکم    روایات آن مسألهاست  ممکن  چند  هر  زیرا  
دست آوریم اما در قسمتی از فروض و شقوق مسأله هم روایات اطلاق نداشته باشند و أئمه در مقام بیان نباشند  صورت شک را به  

 ل عملی بررسی و شناخته شود. لی داشته باشیم که باید آن اصلذا همچنان شک باقی بماند و نیاز به اصل عم
 بحث کنیم اصل و قاعده اولیه چیست.  فرمایند در صورت تعارض دو دلیل باید ابتدامرحوم شیخ انصاری می

 کنیم: قبل از بیان پاسخ سؤال مذکور به یک مقدمه اصولی دیگر اشاره می

 مقدمه اصولی: تفاوت تساقط و توقف 
کنیم نه به دلالت  گذاریم یعنی نه به دلالت مطابقی آنها عمل می طور کلیّ کنار می  است که دو دلیل متعارض را به  تساقط این
به هر قاعده یا اصل عملی که  ثار بعدی آنها در مورد تعارض. نتیجه این است که بعد از استقرار تعارض و إجراء تساقط،  آ  التزامی و

 با یکی از دلیلین باشد یا مخالف با هر دو باشد.رجوع کنیم چه اصل عملی مخالف توانیم  مناسب آن موضوع باشد می
 مدلول التزامی آنها در جای خود باقی است.گذاریم لکن نار میتوقف این است که مدلول مطابقی دو دلیل را ک
معلوم   گوید حرام استواجب است و دلیل دیگر می در عصر غیبت گوید نماز جمعهتوضیح مطلب این است که وقتی یک دلیل می

الزام به ماز جمعه داریم یا  شود قول ثالث یعنی استحباب نماز جمعه باطل است زیرا یقین داریم یک تکلیف الزامی نسبت به نمی
هیچ تکلیفی نداریم لازم   فعل است یا الزام به ترک، اگر در مقابل هر دو دلیل توقف کنیم و به أصالة البرائة عمل کنیم و بگوییم

زامی  تلت الر برابر دلیلین متعارضین، زیرا درست است که مدلول مطابقی متعارضین را کنار گذاشتیم اما دلا آید احداث قول ثالث دمی
ی  در مورد توقف حق نداریم به قاعده یا اصل عملهر دو دلیل که در آن تعارض ندارند این است که نماز جمعه مستحب نیست، پس  

اگر به اصل عملی مراجعه کنیم که مخالف با یک دلیل )و موافق با دلیل دیگر(  مراجعه کنیم که مخالف با هر دو دلیل باشد. بله  
 .باشد اشکال ندارد 

کنیم و به هر قاعده یا اصل عملی مناسبش  ن را کالعدم فرض مییپس تفاوت تساقط و توقف این شد که در تساقط بالکل دلیل
گذاریم اما مدلول التزامی که تعارض  ن تعارض دارند را کنار میفقط مدلول مطابقی دلیلین که در آنیم اما در توقف  کمراجعه می

 نداریم به قاعده یا اصلی مراجعه کنیم که مخالف هر دو دلیل باشد.  لذا حق کنیم ندارند را عمل می
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 است:  مطرح چهار احتمالاز راه حل تعارض متکافئین  در پاسخ به سؤال 
 گشا باشد خواهیم رفت. کنیم لذا سراغ هر قاعده یا اصل مناسبی که راه  کالعدم فرضن را دلیلین متعارضین متکافئی. احتمال یکم: تساقط 

گوید ظهر روز جمعه نماز ظهر واجب است و دلیل دیگر بگوید نماز جمعه واجب است، در این  یک دلیل میمثل اینکه  .  دوم: احتیاط  احتمال
 جام دهیم.توانیم احتیاط کنیم به این که هر دو عمل را ان میموارد 

یک دلیل وجوب کند مثل اینکه  حکم به تخییر میاگر متعارضین از مصادیق دوران بین محذورین باشند طبیعتا عقل  .  احتمال سوم: تخییر
 بلکه به حکم عقل مخیّریم.کند در اینجا راهی برای احتیاط و جمع وجود ندارد و دلیل دیگر حرمت را مطرح می

باید عمل    از دو دلیل)و مخالف با یکی(  ، به اصل عملی مطابق با یکی  ین بعد تعارض و تکافئ دلیلمعنا که    به این.  م: توقفچهاراحتمال  
 نه اصل عملی مخالف هر دو. کنیم

 مطلب دوم: اصل اولیه در متعارضین متکافین

 پردازند:تعارض متکافئین، به بررسی أنظار میبعد بیان چهار احتمال در راه حل 
 مجاهد: تساقطنظریه اول: سید  

 و است. و عدم حجیّت هر دمرحوم سید مجاهد معتقدند اصل اولیه در مورد متعارضین، تساقط 
 فرمایند دلیل بر حجیّت دلیلین متعارضین از دو صورت خارج نیست: می دلیل:

 . دلیل بر حجیّت، اجماع باشد صورت اول:
به تکلیفمان در تعارض دو دلیلی که حجیّتشان با اجماع ثابت شده شک    اجماع یک دلیل لبّی است و اگر نسبتفرمایند در این صورت  می

ن از آن اکتفا کنیم زیرا دلیل لفظی نیست که عموم یا اطلاق داشته باشد و عند الشک به عموم یا اطلاق عمل  کنیم، باید به قدر متیقّ
دلیل با استفاده از اجماع، دلیلی است که معارض نداشته  حجیّت شود، خیر، قدر متیقّن از م شامل این مورد مشکوک هم میکنیم و بگویی

پس در صورت اول تکلیف عدم الحجیة نسبت به هر دو دلیل لی که معارض دارد را اثبات نماید.  تواند حجیّت دلیباشد، لذا اجماع نمی
 تساقط است. است که عبارةٌ أخری از 

 دلیل بر حجیّت، دلیل لفظی باشد.  صورت دوم:
" این دلیل  خبر من الثقات حجةٌ بگوید "کلّ    یبر حجیت دلیلین متعارضین مثل دو خبر واحد، مثلا آیه نبأ باشد یا فرضا روایتل  دااگر دلیل  

 تعارض چه باید کرد؟عند الدهد. اما رار میلفظی ابتداء هر دو دلیل متعارض را به طور جداگانه و مستقل، حجت و لازم الإتیان ق
 چهار احتمال است: 

ما در جایی است که دلیلین    این احتمال قطعا منتفی است زیرا بحثفرمایند  مرحوم سید مجاهد می  به هر دو عمل کنیم.  ل اول:احتما
 بود. ود که دیگر داخل در بحث تعارض نمیتعارض دارند و امکان امتثال هر دو با هم وجود ندارد و الا اگر امکان امتثال هر دو ب

به نحو    ندرمعتبدو  هر  گوید  مینسبت به متعارضین  به این معنا که مثلا آیه نبأ    معین عمل کنیم )تخییر(.  به أحدهما غیر  احتمال دوم:
هر دو  تواند دلالت بر حجیّت  فرمایند دلیل لفظی دال بر حجیّت خبر واحد نمیمرحوم سید مجاهد می  تخییر که یکی را انتخاب کنی. 

 ال لفظ در اکثر از معنای واحد. آید استعملازم میداشته باشد زیرا متعارض 
به این دلیل گوید ارض ندارند میای که معمن الثقات حجةٌ" نسبت به أدله توضیح مطلب: اگر معتقد باشیم آیه نبأ یا فرضا دلیل "کلّ خبرٍ

شود استعمال ن میگوید به أحدهما عمل کن )وجوب تخییری(، ایعینا عمل کن )وجوب عینی(، اما نسبت به أدله که معارض دارند می
اهر آیه نبأ و ، چنین چیزی علاوه بر اینکه بر خلاف ظکندلفظ در اکثر از معنا یعنی یک دلیل مثل آیه نبأ دو حکم برای دو صورت بیان  

 أدله حجیّت خبر واحد است، مستلزم استعمال لفظ در دو معنا است. )وجوب عینی و وجوب تخییری( 
لّی در مورد تعارض عنوان ک گوید  دلیل حجیت خبر ثقه می به این معنا که    ل، أحدهما کلّی عمل کنیم.به أحدهما علی البد  احتمال سوم:
در خارج به عین یک دلیل عمل کن و به حکم آیه نبأ واجب الإتیان است عنوان أحدهما است،    آنچهیعنی  واجب الإتیان است  "أحدهما"  

 ام را که مایل بودی. ار اما کدام دلیل هر کدعین دلیل دیگر را کنار بگذ
ارد و قابل نشان  ا" یا عنوان "علی البدل" در خارج وجود ند"أحدهمفرمایند این احتمال هم باطل است زیرا عنوان  مرحوم سید مجاهد می

دادن نیست. آنچه بر اساس آیه نبأ واجب شده است خبر مشخص و معین و قابل ملاحظه در خارج است در حالی که عنوان "أحدهما" 
   خارجی ندارد. مشخص و معین که وجودک عنوان انتزاعی و ذهنی است ی

ماند تساقط خواهد بود. فی سه احتمال قبلی تنها راهی که نسبت به متعارضین باقی میبعد ن. طقتسا احتمال چهارم:
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 سید مجاهد نظریه نقد 

به عنوان قاعده اولیه،  تساقط متعارضین متکافئین    لزومادعای  مرحوم شیخ انصاری در مقام نقد استدلال مرحوم سید مجاهد مبنی بر  
شیوه و کیفیت    برای استدلال انتخاب کردند صحیح نیست لذا نتیجه آن هم باطل خواهد بود. فرمایند روش و مسیری که ایشان  می

و دلیل حجیّت پرداختند    وظیفه مکلف در مقام عمل، به بررسی و تقسیمقاعده اولیه نسبت به  برای تعیین  یشان این بود که  استدلال ا
 ظی است. این نوع استدلال خروج از بحث است. فرمودند دلیل حجیّت یا اجماع )دلیل لبّی( است و یا دلیل لف

 یا دو حیطه داریم: دو ساحت  و روایت  نسبت به هر دلیل معتبری به ویژه خبرتوضیح مطلب: ما 
 ( و حجیّت اعتبار )بحث از  ساحت یکم: وجود.

 حجّت است. وایت  د همان حجیّت و اعتبار یک دلیل )روایت( است که اگر مثلا سند روایت صحیح باشد این رمقصود از وجو
 بحث از مدلول( ) ساحت دوم: وجوب عمل.

 رسد. عتبار و حجیّتش ثابت شد نوبت به وجوب عمل به آن میوقتی امثل یک خبر واحد ثقه، هر دلیل شرعی 
  حث قبلی که تعارض بود در مبست و اصلا کاری به بررسی حجیّت و دلیل بر حجیّت نداریم،  عنه اساحت یکم در بحث تعارض مفروغ

حجیّت دو دلیل متعارض است    پیش فرض بحث تعارض، اعتبار وبود که  به روشنی بیان شده  اصول فقه مرحوم مظفر    درتوضیح دادیم و  
و اعتبار دو دلیل،  حجیّت  از اثبات  پس  وجوب عمل است که  تعارض مربوط به ساحت  ا یک لا حجة تعارضی ندارند.  بو الا یک حجة  

  توانیم به گوید عمل به من واجب است اما نمیکنیم میبه دلیل اول )یک طرف تعارض( که مراجعه میکنند زیرا  مدلولشان تعارض می
 . آن عمل کنیم زیرا مانع دارد و مانع هم وجوب عمل به دلیل دوم است 

قدر متیقّن   ، کنیم، اگر مثل اجماع و دلیل لبّی بوددلیل حجیّت نگاه می  بهفرمودند  سید مجاهد  اینکه مرحوم  (  )أما ما کان وجود أحدهما
وجود و  به  وقتی در تعارض  کنند، اشکالش این است که  میلذا تساقط  دهد  خبر( دارای معارض را حجت قرار نمیو  دارد و اصلا دلیل )

زیرا    در واقع تعارضی وجود ندارد  به شمار آیدل دیگر  مانع وجوب عمل به دلی  ، ی از دو دلیلیکیک دلیل پرداخته شود و حجیّت  حجیّت  
 بر سه گونه قابل فرض است: تعارض  

 . نا نداردمعاصلا که  ، یعنی تعارض بین دو سندتعارض بین دو وجود  .1
 . ظر و کلام مرحوم سید مجاهد نیستمورد ن  که دقیقا موضوع بحث تعارض همین است اما این فرض تعارض بین دو وجوب عمل .2
 : . در این فرض سوم هم تعارض قابل تصویر نیست زیرایک أمارة و وجوب عمل به أماره دیگر  و حجیت تعارض بین وجود .3

ع از عمل  حجیّت دلیل وارد مان شبیه رابطه وارد و مورود که  )  شود ر  دیگ  أمارهوجوب عمل به    مانعِ  ، دلیل  أماره وحجیّت و اعتبار یک  اینکه  
  ( ، دلالتش هم تمام باشدسند علاوه بر  )مثلا  اگر خودِ أمارة مانع، علاوه بر حجیّت، وجوب عمل هم داشته باشد  (  استبه دلیل مورود  

أمارة  فهی بوجودها،    این است که  نتیجهپس    داست( پس باید به أمارة مانع عمل شو  روایت مقابل آن ممنوعمعارض هم ندارد )چون  
تواند مانع  خودش )یعنی أمارة ممنوعة( اما روایت ممنوعة نمیشود از وجوب عمل به مدلول معارض  وب عمل دارد مانع میچون وجمانعة  

 تواند محدودیتی ایجاد کند. ل به أمارة مانعة نمینه برای وجود و نه برای وجوب عمشود از وجوب عمل به أمارة مانعة 
 . فافهم اشاره است به توضیح بعدی و الغرض .. 

آن را ذکر کردیم  ملا واضح است )چون از مبحث تعارض خارج است( به این جهت  با اینکه بطلان استدلال بر نظریه اول کافرمایند  می
 حجیّـ و قدر متیقّن گیری در أدله لبّی ندارد.  که ریشه این توهم زده شود که مبحث تعارض ارتباطی به

قسمت دوم  خ انصاری نقد  یل حجیّت، اجماع باشد( نقد شد از ادامه کلام مرحوم شی تا اینجا قسمت اول کلام مرحوم سید مجاهد )دل
 شود که تکلیف تساقط نیست یلکه عمل به أحدهما است. کلامشان )دلیل حجیّت، دلیل لفظی باشد( هم روشن می

 11، س443،ص 3؛ ج35،ص4ج...،  و حیث إتّضح عدم الفرق
 نظریه دوم: کلام مرحوم شیخ انصاری 

 کنیم: میبیان مطلب مرحوم شیخ انصاری یک مقدمه اصولی بیان  قبل از 
 أمارات  تیدر حج تیو سبب  تیقیطر ی: مبنایمقدمه اصول

 سه مبنا است:أمارات مانند خبر ثقه   تیحجدر  م ی خواند زدهمیجلد دوم، مقدمه س یابتدامرحوم مظفر اصول فقه  در
 تی قیطراول:  یمنبا 
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اصطلاحا  أمارة مطابق واقع بود    یاگر مؤدا  ،یوصول به حکم الله و کشف حکم واقع  یبرا  ندقی معتقدند أمارات طر  عهیمشهور ش
 .أمارة معذِّر استو اصطلاحا  آور است و اگر مطابق واقع نبود مکلف در امتثال آن عقاب نخواهد شد فیمنجِّز و تکل

و اگر أمارة و به تبع آن فتوای    نه  ایآن هست  مجتهد مطابق    یفتوا  ایکه    می ندار  شتریب  یحکم واقع  کیمبنا ما    نیطبق ا  پس
 مجتهد مطابق واقع نبود مصلح واقع از مکلف فوت شده است.

 تی سببدوم:  یمبنا 

که به تبع أماره بیان    مجتهد  یر مطابق واقع نبود شارع بر طبق فتواأمارة مطابق واقع بود فبها و اگ  یاهل سنت معتقدند اگر مؤدا
که از مکلف فوت شده، جبران شود. پس أمارة سبب جعل مصلحت شد. پس    یتا مصلحت واقع  کندیحت جعل ممصل  شده است

از مکلف  یز یاست و چ برابر ی واقعحکم و مصلحت فتوا با مصلحت  ردرا دا یحکم واقع ییمجتهد همان کارآ یمبنا فتوا نیطبق ا
  دارد.حکم واقعی به تعداد فتاوای متفاوت مجتهدان،  خداوند. به عبارت دیگر فوت نشده است

 .است یانصار خیکه از مرحوم ش هیبا عنوان مصلحت سلوک  دیارا هم در اصول فقه خوانده  یسوم یمبنا
 کنیم: دو مبنای متفاوت حکم را بررسی میبه متعارضین متکافئین بر اساس فرمایند نسبت مرحوم شیخ انصاری می

 ر()تخیی است ، أحدهما علی البدل واجبمبنای سببیّتطبق 

 گوییم در تعارض متکافئین وظیفه امتثال أحدهما علی البدل است. فرمایند بنابر مبنای سببیت میمی
ا یک عنوان انتزاعی و ذهنی است و وجود خارجی عنوان "أحدهما علی البدل" صرفجلسه قبل مرحوم سید مجاهد توضیح دادند که    اشکال:
 بر مکلف واجب است؟ گویید "أحدهما علی البدل" شما به چه دلیل می ، أدله حجیّت أمارة دلالت بر آن ندارندندارد و 

رفا از أدله حجیّت فرمایند آن کلام مرحوم سید مجاهد را قبول داریم لذا "أحدهما علی البدل" را از أدله صمرحوم شیخ انصاری می جواب:
 آوریم: عقل به دست می این عنوان را بر اساس حکمموع دو نکته کنیم بلکه از مجأماره استفاده نمی

این أمارة شماره یک مستقلا و بدون نگاه به سایر أدله و أمارات  گویند عمل به  مینسبت به هر دو أماره متعارض  : أدله حجیّت أمارات  الف
 سایر أدله و أمارات واجب است.  ویند عمل به أمارة شماره دو هم مستقلا و بدون نگاه بهگواجب است. همچنین می

 أماره، یک وجوب عمل به دنبال خود دارد. پس هر 
به عنوان شرائط عامه تکالیف،  قدرت مکلّف بر امتثال تکالیف شرعی، شرط عقلی واجب شدن تکلیف به مکلف است )و اگر شارع هم    ب:

 . را معتبر دانسته نسبت به قدرت ارشاد به حکم عقل استت بلوغ، عقل و قدر
 : متعارضین سه صورت خواهد داشت تعامل ما بابا توجه به این دو نکته 

 به هر دو متعارض عمل کنیم. چنین چیزی عقل ممکن نیست زیرا فرض بحث این است که متعارضین قابل جمع نیستند. یکم: صورت
 هم به حکم عقل قبیح است زیرا امتثال یکی از دو متعارض، مقدور است. ر بگذاریم )تساقط(. این هر دو متعارض را کنا صورت دوم:

 هر دو متعارض را نداریم.گوید بر امتثال یکی از متعارضین )أحدهما علی البدل( قدرت داریم لذا حق ترک عقل می صورت سوم:
دو أمارة بر ما واجب است. پس وجود "أحدهما علی البدل" را از أدله  است که عمل به یکی از  نتیجه دو نکته مذکور به حکم عقل این  

 ردیم بلکه از ضمیمه حکم عقل به أدله حجیّت أمارات استفاده کردیم.حجیّت أمارات به دست نیاو 
 12، س444،ص 3؛ ج36،ص4ج...،   و السرّ فی ذلک

گویند ارة الف عمل کن به شرطی که معارض نداشته باشد، و نمیگویند به أممارات نمیگیری مذکور این است که أدله حجیّت أسرّ نتیجه
این أمارة تام السند و الدلالة حجةٌ شرعا  گویند  عارض نداشته باشد، بلکه أدله حجیّت أمارات میبه أماره ب عمل کن به شرطی که م

ای حجیّت أمارة الف عمل کنم، عقل اجازه ترک أمارة  ا امتثال کنم و به مؤدتوانم أمارة ألف رلذا وقتی با ترک أماره ب می فیجب امتثالها
)که تا اینجا مورد بحث تفاوتی هم ندارد که دو تکلیف متعارض مدلول دو امر و دو أماره باشند  هیچ    دهد.را نمی   (أحدهما علی البدل)الف  

قادر بر إنقاذ یک    رق شدن هستند و من فقطو زید و عمرو در حال غباشند مثل اینکه مولا فرموده أنقذ الغریق    مدلول یک امربود( یا  
 انجام دهی. توانی أحدهما علی البدل را نجات دهی باید  کند حال که میو امر میکند  نفرشان هستم، عقل ترک نجات هر دو را تقبیح می

  که اشکال مرحوم سید مجاهد   بینهما نیستهم که در قسم اول )دو أمارة و دو امر( مطرح است از نوع تخییر   ت "أحدهما علی البدل"بدلی
 ل گذشت بلکه شیوه استفاده "أحدهما علی البدل" را توضیح دادیم. پیش بیاید که جلسه قب استعمال لفظ در اکثر از معنا مبنی بر لزوم

ت نماز  های وقتان دو سبب متزاحم است. مثل اینکه اگرحکم متعارضان و وجوب عمل به أحدهما طبق مبنای سببّیت، از قبیل حکم  پس  
  بین دلیل نماز عصر با دلیل نماز آیات نیست   یعنیدر مقام جعل  تمانع  اصطلاحا  ، نماز آیات هم واجب شود، اینجا تعارض نیست زیرا  عصر

به حکم عقل همان  ست، در هر صورت اینجا هم  اامتثال هر دو تکلیف    رمکلف است ب  عدم قدرتاز جانب  در مقام امتثال و  بلکه تمانع  
. خواهد بودواجب باشد به حکم عقل امتثال أهم أهم )عصر( واجب است، البته اگر یکی هما امتثال أحد
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 بسمه تعالی    (1400.11.04)دوشنبه،  66جلسه 
 1، س446،ص 3؛ ج38،ص 4ج...،  أمّا لو جعلناه من باب الطریقیة
 یه توقف استطبق مبنای طریقیّت قاعده اول

دانند در مقابل متعارضین  از باب طریقیت می  حجیّت أمارات از جمله أخبار را  هور امامیه که فرمایند طبق نظر مشمیمرحوم شیخ انصاری  

 و سپس رجوع به اصل عملی که مخالف هر دو طرف تعارض نباشد. است توقف، وظیفه نئیکافمت

 بحث کردیم:  گذشتهجلسه  دو مرور سه نکته که درمرحوم شیخ انصاری متوقف است بر توضیح مطلب 

هر  توقف فقط مدلول مطابقی  در تفاوت بین تساقط و توقف گفته شد تساقط یعنی کالعدم دانستن هر دو دلیل اما در    64ر جلسه  د  :یکم

شوند اما اگر دلالت التزامی داشته باشند مثل نفی حکم سوم )نفی قول ثالث( باید مورد توجه قرار گیرد لذا بعد دو أمارة کنار گذاشته می

 مخالف هر دو أماره متعارض باشد. عملی مراجعه کنیم نباید اصل عملی  هیم به اصل خوااز توقف که می

در تفاوت بین مبنای سببیّت و طریقیّت گفتیم قائلین به سببیّت معتقدند اگر أماره و به تبع آن فتوای مجتهد مطابق حکم   جلسه قبل  :دوم

این أماره سبب جعل مصلحت و تشریع حکمی در کنار حکم  کند یعنی  برای مدلول این أمارة مصلحت جعل میالله واقعی نبود، خداوند  

 عملش مطابق حکم واقعی است.  ، بق این أمارة عمل کردهواقعی خواهد شد و فردی که مطا

 بود معذِّرمنجِّز )تکلیف آور است( و اگر مخالف واقع  گویند اگر أمارة و به تبع آن فتوای مجتهد مطابق واقع بود اما قائلین به طریقیّت می

 است و اینگونه نیست که مصلحت واقع به آن تعلق بگیرد یا حکمی مطابق آن جعل شود.

شان  بین دو أمارة است که تنافی ترین تفاوت بین تعارض و تزاحم این است که تعارض  انتهای جزوه جلسه قبل اشاره کردیم مهم  :سوم

و متناقض جعل و تقنین کند مثل اینکه هم بفرماید نماز  نافی  دو حکم مت  مربوط به مقام جعل و تشریع است یعنی امکان ندارد شارع

اید حرام است. لکن تزاحم مربوط به مقام امتثال مکلف است یعنی هیچ اشکالی ندارد شارع هم بفرمایدنماز  جمعه واجب است هم بفرم

نماز عصر را تأخیر انداخته و خودش  وء انتخاب  عصر واجب است هم بفرماید نماز آیات واجب است لکن مکلف به جهت سوء اختیار و س

تواند انجام دهد مربوط به  یات، اینکه مکلف در مقام امتثال فقط یکی از این دو را میانتهای وقت نماز عصر مقارن شده با وجوب نماز آ

 شارع نیست بلکه تنافی بین این دو عمل مربوط به امتثال مکلف است. 

توقف نمود.  بنابر مبنای طریقیت معتقدیم باید در مواجهه با متعارضین متکافئین  فرمایند  م شیخ انصاری میبا توجه به این سه نکته مرحو 

با توجه به تنافی و تعارضی که بینشان خواهند طریق الی حکم الله الواقعی باشند، و  به این دلیل که هر کدام از این دو اماره متعارض، می

تواند یتوانند واقع نما باشند زیرا یک اماره و دلیل معتبر شرعی در صورتی مکدام نمیارند یعین هیچکدام طریقیت به واقع ندهیچ  هست

که أماره معتبری در مخالفت با آن حکم صادر نکند، وقتی یک أماره میگوید نماز جمعه واجب است و دیگری  طریق الی الواقع باشد  

تواند هر دو را طریق  به عبارت دیگر در تعارض بین دو أمارة، اصلا شارع نمیلله باشند  توانند طریق به حکم اونه میمیگوید حرام است چگ

گفتیم  چنانکه گفتیم تعارض مربوط به تنافی در مقام جعل و تشریع شارع است. بله اگر باب تزاحم بود میخودش به شمار آورد    به حکم

 اصلا امکان ندارد شارع چنین اراده متناقضی داشته باشد.   را اراده کرده اما در تعارض  شارع هر دو )نماز عصر و آیات(

واقعی را بررسی کرده، در صد خطای هر کدام از  های مختلف رسیدن مکلف به حکم  ع مقدس راهکنیم شارمثلا لو فرضنا ... فرض می

لف را به حکم الله واقعی رهنمون شود هر تواند مکدر صد موارد می  90  ها را ملاحظه کرده و به این نتیجه رسیده که خبر ثقه دراین راه

و مطابق واقع نباشد، اما از آنجا که مکلف معیار، مایز و به تعبیری شاغول    ا به وجود آیدط در صد موارد هم ممکن است خ  10چند در  

موارد موظف است به    ارد لذا فرموده مکلف در تمامدرصد صحیح است یا از ده درصد باطل را ند   90اینکه این خبر ثقه از آن  تشخیص  

توانند  کدامشان نمیکنند، هیچتعارض می  ،و دلالت  جامع جمیع شرائط حجیّت از حیث سند  ثقه   خبر ثقه عمل کند. پس وقتی دو خبر

ت و حال که هر دو معارض  زیرا جعل و تشریع و تقنین و طریقیّت هر کدام متوقف بر عدم معارض اسموصِل و رساننده به واقع باشند  

 ، امکان طریق بودن به واقع برایشان وجود ندارد. گرند یکدی 

نسبت  دانیم )چنانکه  یم نه به این معنا که قطعا یکی از این دو طریق به واقع است اما ما نمینتیجه این است که باید قائل به توقف شو

کدام قابلیّت طریق بودن به واقع را ه هیچدانیم( بلکه به این معنا ک یبه تردید شناخت خبر صحیح از بین دو خبر چنین است که ما نم
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گوید منحصرا باید به من عمل کنی و من هستم که  کند و به مجتهد و مکلف میندارند زیرا هر کدام از دو اماره دعوت به خودش می

 نیم. م یکی از این دو را انتخاب ک توانیگوید پس نمیدر حالی که طرف دیگر تعارض هم همین را میطریق به واقعم، 

 حال که وظیفه توقف شد باید به اصل عملی مراجعه کنیم. 

توانیم  تصویر شد که مطابق با یکی از دو اماره متعارض بود، می  ایاگر اصل عملی  ؟ به عبارت دیگر عاصل عملی مرجّح است یا مرج  سؤال:

م بدون توجه به هر دو اماره، مرجع عمل ما در مقام  کنیم یا باید بگوییگوییم یکی از دو أمارة مرجّح دارد لذا به همان أماره عمل میب

 شکوک است. امتثال تکلیف، اصل عملی مناسب با موضوع م 

فرمایند با توضیحاتی که نسبت به تفاوت بین تساقط و توقف داده شد روشن است که اگر گفته شود اصل  مرحوم شیخ انصاری می  جواب:

نه اینکه یکی دارای  متکافئین است    متعارضین  محل بحث ماوج از محل بحث است )خرعملی موافق با یک أماره سبب ترجیح آن شود  

و اگر گفته شود اصل عملی مخالف هر دو اماره است که با توقف سازگار نیست زیرا اصل    است(وط به مبحث بعدی  مرجح باشد که مرب

 ره است. مخالف با هر دو اماره هم قطعا باطل است زیرا حکم ثالثی بر خلاف هر دو اما

در این جا است  هستند    د و هر دو متکافئهیچ مرجّحی برای خبرین متعارضین وجود ندار پس بحث ما و فرض کلام ما در جایی است که  

 که قائل به توقف هستیم. 

 خلاصه کلام اینکه ما در هر سه قول به تساقط، تخییر و توقف نوعی تساقط را شاهدیم: 

شود که هر دو دلیل از طریقیت إلی الواقع ساقط شدند یعنی از این حیث تساقط محقق میاست    در توقف که قائل به طریقیت معتقد

عمل ندارند زیرا طریقیّت به واقع ندارند. پس مدلول مطابقی دو دلیل تساقط کرد. )هر چند مدلول التزامی و نفی  کدام جواز  ر هیچدیگ

 حکم ثالث باشند(  توانند نافیحکم ثالث همچنان باقی است و متعارضین می

 ل کنار گذاشه شد.مدلول مطابقی و التزامی هر دو دلی  در تساقط )که مرحوم سید مجاهد فرمودند(

هر  در تخییر )أحدهما علی البدل( که طبق قول به سببیّت مطرح شد، مدلول هر دو دلیل از جهتی تساقط کردند آن هم از این جهت که 

اید به من عمل کنی اما مکلف با تخییر خودش به این انحصار و وجوب عمل به هر کدام مستقلا،  گفتند انحصارا ب کدام از دو دلیل می

   از این جهت تساقط اتفاق افتاده است. اعتنایی نمود پس بی

 :متکافئین  نسبت به قاعده اولیه در متعارضین خلاصه نظریه مرحوم شیخ انصاری

 البدل( ـ طبق مبنای سببیّت تخییر جاری است )أحدهما علی

اماره. ـ طبق مبنای طریقیّت وظیفه توقف است یعنی عدم عمل به هر دو 
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 بسمه تعالی     (1400.11.05ه، شنب)سه 67جلسه 

 5، س447،ص 3؛ ج39،ص 4ج ...،  الأخبار المستفیضةإلا أنّ 

 در متعارضین متکافئین بود.  تا اینجا دو مطلب تمام شد. مطلب اول طرح بحث و مطلب دوم بررسی قاعده اولیّهدر مبحث متکافئین 
 )تخییر( مطلب سوم: قاعده ثانویه

به جهت وجود روایات در ما نحن فیه باید به مدلول آنها  ر چند به نظر ما قاعده اولیه توقف است لکن  فرمایند هیخ انصاری میمرحوم ش

شود.   روشن  متکافئین  متعارضین  به  نسبت  تکلیفمان  تا  کنیم  بمراجعه  مستفیضه  دلالت  روایات  متواتره  تساقط  میلکه  عدم  بر  کنند 

 سه احتمال است: در برداشت از روایات رسد و چه باید کرد ت به چه چیزی میه بعد از عدم تساقط نوبمتعارضین متکافئین اما اینک

 اول: تخییر )مشهور و مرحوم شیخ( احتمال 

 متعارضتین. د بر تخییر مجتهد در عمل به هر کدام از أمارتین کننروایات باب تعارض دلالت میمشهور بلکه جمهور اصولیان معتقدند 

 احتیاط  دوم: عمل به اماره مطابق احتمال  

"  فَخُذْ بِمَا فِیهِ الْحَائطَِةُ لِدِینِكَ وَ اترُْكْ مَا خَالَفَ الِاحْتِیَاطَ: "فرماید می  امام باقر علیه السلام  کنندبعضی با تمسک به مرفوعه زراره ادعا می

وظیفه   جهت هم مساوی بودندهر دو از این  بله اگر    که مطابق احتیاط استای عمل نمود  دلول صریح این روایت باید به أمارهطبق م

 "".إِذَنْ فَتَخَیَّرْ أَحَدهَُمَا فَتَأْخُذُ بهِِ وَ تَدعَُ الْآخَرَ" فرمایندتخییر است که حضرت می

 دوم: روایت ضعیف است احتمالنقد 

ضعف ف )عوالی اللئالی(  این روایت مرسله و فاقد سند است و در مؤلِّف )إبن أبی جمهور أحسائی( و مؤل  فرمایند  ری میمرحوم شیخ انصا

 اند.  *وجود دارد و مرحوم محدث بحرانی به این ضعف اشاره کرده

 توقف در فتوا و احتیاط در عمل سوم: احتمال 

خَیرٌْ مِنَ الِاقْتِحَامِ  فأََرْجِهْ حَتَّى تلَْقَى إِمَامَكَ فَإِنَّ الْوقُُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ  فرمودند: "ه  ممکن است گفته شود کلام امام صادق علیه السلام ک 

گوید در سفر  شود که مثلا یکی میکند بر توقف در مقام فتوا، یعنی وقتی فقیه با دو روایت متعارض مواجه میدلالت می  ".فِي الْهَلَكَاتِ

م فتوا است و در اینجا وظیفه وقوف عند الشبهة است و عدگوید در سفر معصیت نماز تمام است،  ت و دیگری میاسمعصیت نماز قصر  

جمع بین قصر و احتیاط به  ر اساس احتیاط عمل نمود هر چند مخالف با هر دو روایت باشد. )در مثال مذکور،  البته در مقام عمل باید ب

 ( گوید منحصرا قصر واجب است و دیگری میگوید منحصرا تمام مخالف است زیرا یک روایت می  یتاست و این احتیاط با هر دو روا  اتمام

 احتمال سوم: روایت چنین دلالتی نداردنقد 

خدمت امام  در روایت مذکور حضرت تصریح دارند به اینکه باید عمل به متعارضین را به تأخیر اندازی تا فرمایند  مرحوم شیخ انصاری می

رسی به امام معصوم  قات امام زمانت تکلیف شرعی خود را جویا شوی. پس روایت به روشنی مربوط به زمان حضور و دستلابرسی و در م

 گوید.که احتمال سوم می  ت روشن شود، حضرت امر به احتیاط نفرمودندافرمایند چند روز صبر کن تا تکلیفاست و حضرت می

 10س، 448،ص3؛ ج40،ص 4ج...،  ثمّ إنّ حکم الشارع
   اشکال:

مبنا   و اگر  باید قائل به تخییر شد و   باشد  ت سببیّ  نا در حجیّت أمارات، مباگر    فرمودید  شمای مرحوم شیخ انصاری  گویدمیمستشکل  

بعضی از اخبار علاجیّه مانند روایتی که در احتمال دوم مطرح شد اهل بیت   بینیم دردر حالی که میشد  قائل به توقف  باشد باید  طریقیت  

گویند وظیفه تخییر است،  " پس روایات می".هِ وَ تَدعَُ الآْخَرَإِذَنْ فَتَخَیَّرْ أَحَدهَُمَا فَتَأْخُذُ بِ "فرمایند در متعارضین متکافئین  یهم السلام میعل

 بگوییم در حجیّت امارات هم باید قائل به سببیّت باشیم نه طریقیّت؟ توانیم میآیا با تمسک به همین روایات 
   جواب:

به عبارت دیگر اگر روایات  یح بود  اگر این روایات در مقام بیان حکم واقعی بودند کلام مستشکل صحفرمایند  مرحوم شیخ انصاری می

توانستند ح بودن مبنای سببیّت )که هر کدام از دو أمارة میکرد بر صحی فرمودند وظیفه و حکم الله واقعی شما تخییر است دلالت میمی

دن ذو المرجّح هستند راهنمایی راوی برای پیدا کرباشند( لکن اهل بیت علیهم السلام در این روایات ابتدا به دنبال سبب جعل مصلحت  
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حکم واقعی نیست بلکه صرفا    ، یکهدند بر اینکه تخییرفرمایند "خُذ بأعدلهما" یا "خُذ بأوثقهما" و امثال این تعابیر که بهترین شالذا می

فرمودند "إذن  میست زیرا اگر وظیفه واقعی مکلف در مواجهه با متعارضین متکافئین تخییر باشد همان ابتدا حضرت  ا   برای رهایی از تحیّر

 (غریق.دو واجب تخییر واقعی است مثل تخییر بین إنقاذ یکی از دو بین )تخییر در تزاحم  فتخیّر".

 15، س 448،ص3؛ ج40،ص 4ج...،  و مراد من جعلها من

د که قائل به  عبارات بعضی از علما مانند مرحوم شیخ حسن بن زین الدین )پسر شهید ثانی( در معالم برداشت شواینکه ممکن است از  

به دنبال نفی اعتبار از ظن هستند مقصودشان بی    در مبحث انسدادکه  مرحوم صاحب معالم  مبنای سببیّت هستند صحیح نیست. زیرا  

اگر کلمه سببیّت و (  امایشان اصلا تعبیر به سببیتّ و طریقیت در کلامشان نیست  )ا.  است  روایات  از   ظن شخصیحصول  اعتبار بودن  

معنای اصطلاحی، حصول ظن شخصی مطابق با تفسیر لغوی طریقیت خواهد بود و حصول ظن   نهمعنای لغوی بدانیم    طریقیّت را به 

دانند معنایش ردّ کردن مبنای طریقیت و نمی  ول ظن شخصی را کافیاینکه ایشان حصنوعی مطابق با تفسیر لغوی سببیّت است اما  

 ظن شخصی سبب تعیین وظیفه عملی مکلف شود(ی چنین است که حصول اثبات سببیّت نیست. )تفسیر سببیّت به معنای لغو

 

 

 

 

 

 
 تحقیق: 

فإنا لم نقف علیها فرمایند: "می  99، ص 1، جالحدائق الناظرة فی أحکام العترة الطاهرةعالمان اخباری معتدل در  * مرحوم محدّث بحرانی از  

ل، و ما علیه الكتاب المذكور من نسبة صاحبه الى التساهل في نقل الاخبار  غیر كتاب عوالي اللئالي، مع ما هي علیه من الرفع و الإرسافي  

" و الإهمال و خلط غثها بسمینها و صحیحها بسقیمها كما لا یخفى على من وقف على الكتاب المذكور.
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 لی بسمه تعا    ( 1400.11.06هارشنبه، )چ 68جلسه 
 2، س449،ص 3؛ ج41،ص4ج...،  ثمّ المحکی عن جماعة

 ته ذیل مطلب سوم: نک هارچ

 : پردازندمی نکته به عنوان احکامی مربوط به تخییر در متعارضین هارچبعد اثبات تخییر به عنوان قاعده ثانویه، به بیان  
 بیان حکم تخییر برای سایریننکته اول: 

مستفاد از روایات، تخییر است. اما    اش به عنوان قاعده ثانویهگفتیم وظیفهشود  ی مجتهد با دو روایت و دو أمارة متعارض مواجه میوقت
همین تخییر را به سؤال این است که اگر این مجتهد مرجع تقلید است و باید حکم را برای مقلدین هم بیان کند، چگونه فتوا دهد؟ آیا  

 ند یا باید خودش یک طرف را انتخاب کند و فتوایش را به صورت معین برای مقلدان بیان کند؟ م ک مقلدان اعلا
 دهند:پاسخ می )مرجع تقلید، حاکم و قاضی( سؤال را با توجه به دو بُعد این

 إفتاء به تخییر است  وظیفه مرجع تقلیدبُعد اول: 

 در این رابطه دو قول است: 
فعلی که و  د به همان تخییر فتوا دهد یعنی به مقلدان اعلام کند در رابطه با مسأله مذکور مخیّرند بین دبایمفتی و مرجع تقلید    قول اول:

 به دو دلیل:دانند( )مرحوم شیخ انصاری همین قول را أقوی میاند. دو روایت متعارض بیان کرده
 : عدم تفاوت بین مفتی و مقلّد در احکام شرعی. دلیل اول

خاص و حاکم از  عام از    یصمراجعه به أدله و کشف دیدگاه شارع از آیات و روایات و تشخ  قادر بر  داریم که مفتیول  گوید قبمستدل می
لکن مهم تکلیف و وظیفه شرعی است که از این جهت مساوی هستند پس چنانکه وظیفه  محکوم است و مقلّد فاقد این توانایی است  

 یر خواهد بود. مقلّد هم تخیشرعی مفتی تخییر است وظیفه شرعی 
و معیّنا حکم به امتثال همان بنماید این کار تشریع و  کنند اگر مفتی یک طرف را انتخاب کند  وقتی روایات حکم به تخییر می  دلیل دوم:

 ادخالُ ما لیس من الدین فی الدین خواد بود. 
 م نمارد. به مقلّد علامفتی باید یک طرف را انتخاب کند و همان را به صورت معیّن  قول دوم:

آید زیرا آنان اطلاع از أدله و  رای مقلدان پیش نمیو این تحیّر بگوید مخاطب "إذن فتخیّر" در روایات فرد متحیّر است،  مستدل می  دلیل:
حق تعارض بین أدله ندارند، لذا این مفتی است که در تشخیص وظیه شرعی بین دو دلیل حجت متعارض متحیّر است و او است که  

 اعلام نماید.  بعد از انتخاب یکی از دو متعارضین بر اساس همان باید فتوای به تعیین وظیفه شرعی رارد، لذا انتخاب دا
 1، س450،ص 3؛ ج42،ص4ج...،  و لایقاس هذا بالشک

جتهد،  وظیفه مکلف متحیّر است و در این وظیفه تفاوتی بین م  و إبقاء حالت سابقه  گوید چنانکه إجراء استصحابمستشکل می  اشکال:
 بین مفتی و مقلّد وجود نخواهد داشت.د در ما نحن فیه هم تخییر، وظیفه مکلف متحیّر است لذا تفاوتی مفتی و مقلّد وجود ندار

باب استصحاب به ما نحن فیه مع الفارق است زیرا در باب استصحاب شک و تحیّر در نفس فرمایند قیاس  مرحوم شیخ انصاری می  جواب:
یعنی   استو وظیفه هر دو إبقاء ما کان  نجاست یا طهارت یا ملکیّت که اینها مشترک بین مفتی و مقلد است  است مثل  حکم فرعی  

در ما نحن فیه تحیّر مربوط به طریق الی الحکم است تحیّر    اما  استصحاب و إبقاء ما کان به شخص مکلف چه مفتی چه مقلد واگذار شده
 است و علاج این تحیّر و خروج از آن به کسی واگذار  طریق الی الواقع و طریق الی حکم الله  مربوط به پیدا کردن أماره و روایتی است که

  کند. کند و همان را معیّنا به مقلد اعلام میکه متصدی تشخیص طریق است پس مفتی یک أمارة را به عنوان حکم الله انتخاب میه  شد
 کنند:دو مثال بیان می نماید.کند و همان را به مقلد اعلام میرا تعیین می گونه است که مفتی ذو المرجّح  چنانکه در ترجیح هم همین

جهت تحقیق فراوانی که مقلّد انجام  نزد مقلّد اعدل و اوثق است به    روایت الفو روایت متعارض را فرض کنیم که راوی  اگر د  :اول  مثال
اینجا اعتباری به نظر  ا معکوس است )راوی روایت ب اعدل است(  داده، اما نزد مفتی و مرجع تقلید یا روات دو روایت مساوی هستند ی

ا خبر است و او را  المتعارضین ندارد بلکه صرفا از شرح حال راوی روایت الف بین  یص و تعیین طریق بمقلّد نیست زیرا مقلّد توان تشخ 
 و صرف این نکته برای حلّ تعارض و تعیین طریق کافی نیست.داند، اعدل می
ین طریق توسط مجتهد و مفتی  متعارض باشد اینجا هم اعتبار به انتخای و تعیاگر دو لغوی در معنای لفظی که در روایت آمده    مثال دوم:

گوید  یکی از مصادیق تعلق خمس در روایات عنوان "معدن" است. حال اگر یک لغوی میاست. برای توضیح این مثال عرض میکنم  
یا سطح دریا جمع  شود لذا شامل اشیاء ارزشمندی که از سطح زمین  و دریا بیرون کشیده می  معدن صرفا چیزی است که از بطن زمین

د مُشک آهو که از شکم ماهی به نام کاشالوت در دریا خارج  ای ماننشود. حال نسبت به سنگهای قیمتی سطح زمین یا تودهند نمیشومی
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بر آن معدن صادق است و خمس دارد یا خیر؟ پس بر قول یک لغوی  ت  آید اگر فردی آن را از سطح آب گرف شود و به سطح آب میمی
 ست و بر قول لغوی دیگر عدم صدق معدن و عدم وجوب خمس متفرع است. صدق معدن و وجوب خمس متفرّع ا

 أقوی است.  فرمایند در مسأله باید بیشتر تأمل نمود اما همان قول اول و دلیل مشهورمرحوم شیخ انصاری در مقام انتخاب نظریه می
 بُعد دوم: وظیفه حاکم و قاضی تعیین است

اهد قضاوت کند اگر  خوگیری کند و قاضی که بین دو متنازع میخواهد تصمیممسلمین می  حاکم شرع و ولی فقیه که در امور و مصالح
 ر کند به دو دلیل:د انتخاب یکی از دو طرف تعارض را به افراد واگذاباییت متعارض متکافئ باشد ناای دو رومسألهدر 

 ر شده بین دو طرف تعارض نه متنازعین.حکم کردن و قضاوت نمودن عمل حاکم و قاضی است و او است که مخیّ دلیل اول:
شود زیرا حاکم بر اساس مصالحی که تشخیص  یر به طرفین، موجب نقض غرض از حکومت و قضاوت میواگذار کردن تخی  دلیل دوم:

را هر کسی به دنبال  کار را به خود افراد واگذار کند بین آنان نزاع خواهد شد زیبین افراد تقسیم کند و اگر این    خواهد منافع رادهد میمی
 شود. قاضی انتخاب راه حل را به طرفین واگذار کند، خصومت رفع نمیاست و اگر  قضاوت برای رفع خصومت  نفع خویش است، همچنین  

 نکته دوم: تخییر استمراری یا بدوی 

ن تخییر صرفا در اولین مواجهه با  در متعارضین، تخییر است آیا ایین نکته پاسخ به این سؤال است که وقتی ثابت شد قاعده ثانویه  دوم
 از مفتی و مقلد( بخواهد مسأله مورد نظر را امتثال کند همان تخییر باقی است؟  مسأله است یا هر گاه مکلف )أعم

گوید تمام است، وقتی حکم  گوید نماز در آن قصر است و دیگری میایت متعارض است یکی مینسبت به سفر معصیت دو رو  فرضا  مثال:
یا در    نماز چهار رکعتی که خواست بخواندمام مختص اولین  تخییر بین قصر و تبه تخییر مکلف بین انتخاب یکی از این دو، آیا  کردیم  

 : سه قول نماز ظهر و عصر را شکسته بخواند و نماز عشاء را تمام بخواند.خواندن هر نمز چهار رکعتی در این سفر مخیر است مثل اینکه  
 اری است. )علامه حلی(استمرقول اول: تخییر 

 : مرحوم علامه حلی معقتدند تخییر استمراری است. دو دلیل ارائه شده است
نه از شرع و نه از عقل مانعی وجود ندارد که   گویند فرد مخیّر است. مانع هم مفقود است زیراود است و ورایات میمقتضی موج دلیل اول:

لین امتثال دارد، نتیجه اینکه تخییر مستمر خواهد بود. البته روایت نبوی ضعیفی از اهل اختصاص به اولین مواجهه و اوبگوید تخییر صرفا  
 باشد. د نمیسنت نقل شده که قابل استنا

کنند. فرد یقین دارد در اولین مواجهه و اولین  را بعد از قول دوم اشاره می  استصحاب تخییر. مرحوم شیخ انصاری این دلیل  دلیل دوم:
 کند.د، در امتثال دوم شک دارد آیا همچنان تخییرش باقی است یا نه؟ بقاء تخییر را استصحاب میامتثال مخیّر بو

 ی است )شیخ انصاری(تخییر بدوقول دوم: 

 به دو دلیل: تخییر بدوی استفرمایند مرحوم شیخ انصاری می 
امتثالی انجام نداده بر او متحیّر صادق است اما به محض  روایات ظهور دارند در اینکه تخییر وظیفه متحیّر است، فردی که هنوز    دلیل اول:

   .حق امتثال او استمرار دارد توانیم بگوییمپس نمی دیگر متحیّر نیست و به آن ملتزم شد  اینکه یک طرف را انتخاب کرد
امتثال دوم ندارند زیرا در    که مرحوم علامه حلی فرمودند مانعی از شرع وجود ندارد صحیح نیست زیرا روایات اصلا دلالتی بر پس این
 شود.  م نمیدر امتثال دوم از تحیّر خارج شده پس حکم تخییر اصلا شامل امتثال دومکلف 

 فیه ساکت است نه اینکه موافق با بقاء تخییر باشد. گوییم عقل در ما نحن که فرمودند مانع عقلی هم وجود ندارد میینا
طریق به حکم واقعی و وظیفه شرعیه انتخاب شد، شک داریم آیا أمارة معارض آن حجت    وقتی یکی از متعارضین به عنوان  دلیل دوم:

تواند به مرجع مساوی با او  کند دیگر نمییا نه؟ اصل عدم حجیّت است. چنانکه اگر فرد از یک مرجع تقلید میآید  شرعی به شمار می
 حجیّت و التزام به فتاوای سایرین است. فتوای او به معنای عدم مراجعه کند و تخییر مرجع دهد زیرا انتخاب یک مرجع و التزام به 

اری بودن  گوید که توضیحاتش گذشت، اقوی استمرتزاحم دو واجب بدانیم چنانکه قائل به سببیّت میبله اگر حکم به تخییر را از باب  
لکن   نتخاب معارض دیگر هم محقق شود، تواند با اشود میزیرا همان جعل مصلحتی که با انتخاب یک معارض محقق می  تخییر است

دهیم که حجت همین مورد باشد و طرف شود یعنی احتمال می ب میوقتی یک طرف تعارض انتخاما که قائل به مبنای طریقیت هستیم  
 مقابل طریق نباشد.. فتأمل که منبای ما طریقیت است پس همان تخییر بدوی صحیح خواهد بود. باشد، طرف   ةمقابل لاحج

اشت، متحیّر بود و  استصحاب رعایت نشده زیرا شخصی که یقین به تخییر د  یقین و شک در  شرط وحدت موضوع  :استصحاب تخییرنقد  
 . لتزم شده لذا موضوع باقی نیستشخصی که الآن شک در بقاء تخییر دارد، متحیّر نیست و به یک طرف م

.امروز مراجعه نمایند 4دوستانی که تمایل دارند به صوت فقه  ، شد( بیان 4در ادامه مباحث قبل در جلسه صبح )مکاسب  نکته تربیتی
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بدوی    تخییر بین متکافئین سه قول است، دو قول گذشت و مرحوم شیخ انصاری قائل به تخییردر رابطه با  مرحوم شیخ انصاری فرمودند  

 با دو دلیل ثابت کردند. همچنین  استصحاب تخییر را نقد فرمودند.  * هستند و ضمن نقد أدله قول به تخییر استمراری کلام خودشان را  
 قول سوم: تفصیل

ستمراری در  اند و از طرف دیگر تخییر ا تأیید کردهمه در اعتقاد به استمراری بودن تخییر را  م مرحوم علا مرحوم سید مجاهد از طرفی کلا

 قبول ندارند: دو مورد را 

 )غیر از خبرین(  .عدول از یک اماره به أماره دیگر  مورد اول:

 دیگر. عدول از یک مجتهد به مجتهد  مورد دوم:

 اری و در تعارض دو أماره و یا فتوای دو مجتهد، تخییر بدوی است. تخییر استمر اند در خبرین متعارضینپس ایشان قائل
 فتدبّر 
دو أماره تعارض  لذا شامل    استمتعارض    روایت  بین دوی که در روایات مطرح است  به این بیان که تخییره دلیل این تفصیل دارد  اشاره ب

ر بین دو أماره و دو مجتهد به اجماع یا حکم عقل ثابت است و اینها دلیل  زیرا تخیی  شودنمیمجتهد  دو  تعارض فتوای  و  )غیر از خبرین(  

 نه اینکه مستمرا حق انتخاب داشته باشد.  ** یقّنشان در اولین مورد مواجهه و انتخاب استلبّی هستند و قدر مت
 تعارض بین سایر أمارات غیر از خبرین نکته سوم:

مثل تعارض بین قول دو  ای که مبیّن حکم شرعی نیستند اتفاق بیافتد  ض بین دو أمارهاگر تعار ه  سؤال اصلی در این نکته آن است ک 

 ل دو رجالی، چه باید کرد. لغوی یا قو

 کنیم: مثال بیان می پنجابتدا 

 این مثال در جلسه قبل تحت عنوان "معدن" توضیح داده شد.تعارض بین قول دو لغوی.  ل اول:امث

 شود.که اصطلاحا تعارض بین جارح و معدّل تعبیر می الیقول دو رج تعارض بین مثال دوم:

روایت نامش ذکر شده و توثیق یا تضعیف او مهم است. جمعی از رجالیان از    2300سند حدود    ای است که درسهل بن زیاد آدمی، راوی

کنند. عبارت مرحوم  یف میاو را تضع  ینجاش ، مرحوم ابن غضائری و مرحوم  در کتاب الفهرست و استبصار  طوسیجمله مرحوم شیخ  

که    توثیق هم دارد که از مرحوم شیخ طوسی در رجال باشد قابل" در مهیمعتمد عل ریغ ثیالحد  یف فایإنه کان ضعنجاشی این است که: " 

و  امام    ممرحو  ، ، مرحوم میرزای قمی، مرحوم صاحب جواهر وحید بهبهانی  . در نتیجه جمعی از فقهاء مانند مرحوم اند: "إنّه ثقة"فرموده

دهند و جمعی از فقها معتقدند  س روایات او فتوا میپذیرند و بر اسا و وثاقت او را می فی السهل سهلٌ الأمرُ معتقدند مرحوم شیخ انصاری 

 دانند.  *** و روایات او را قابل استدلال نمی الأمر فی السهل صعبٌ

منحرف شده و رجالی دیگر عدم انحراف را  شهادت امام کاظم به بعد  رجالی نسبت به یک راوی گزارش داده از  عالم  یا مثل اینکه یک  

 . است گزارش کرده

 سبت به کلمه غناء گفته شده معنایش صوت مطرب است و گفته شده معنایش صوت مرجّع است. ن  مثال سوم:

" در معنای صعید اختلاف است که مطلق وجه الأرض  یِّباًفَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَ  فرماید: "میدر آیه شریفه قرآن    مثال چهارم:

 است یا خصوص تراب. 

نَانِ الْغَنمَِ فِي الْهَدْيِ  عَنْ أَدْنَى مَا یُجْزِئُ مِنْ أَسْ  لیه السلامسَألَْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عوارد شده "احکام قربانی در منا  ات  در روای  مثال پنجم:

 اند. سیر کردهماهه تف  7ماهه و بعضی  6به گوسفند ..." در معنای کلمه جذع اختلاف شده بعض لغویان آن را نِفَقَالَ الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْ

مناسب با یکی از آن دو أمارات قائل به طریقیّت هستیم، وظیفه توقف و رجوع به اصل عملی  در  چون    فرمایند مرحوم شیخ انصاری می

 .کنیمتراک یا أصالة عدم النقل مطابق یکی بود به همان عمل میاگر اصل لفظی مانند أصالة عدم الإشاست. 
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اصل    شود وکه اگر اصل بخواهد به عنوان مرجّح استفاده شود از محل بحث تعادل و تکافئ خارج می  شدروشن  طبق مطالب قبل  البته  

شود که هر دو أماره )و احداث حکم ثالث( می  ماره هم قابل إجرا نیست زیرا باعث کنار گذاشتن )مدلول التزامی(عملی مخالف با هر دو أ

علاوه بر شش  فرعیه مورد نظر مراجعه کرد مثل اینکه در مثال پنجم شک داریم آیا  در نتیجه باید به اصل عملی در مسأله  باطل است.  

مانند مرحوم شیخ انصاری حکم    زم است یا نه؟ اگر قائل به برائت از اشتراط به شرط زائد باشیم ماه، یک ماه اضافه هم در سن گوسفند لا

 کنند. یاط و لزوم هفت ماه میکنیم و کسانی که قائل به احتیاط باشند حکم به احتبه برائت می

 ط خواهد بود. محل احتیانسبت به مثال سوم علم به اصل تکلیف و حرمت غناء داریم شک در مکلفٌ به است،  
 لزوم فحص از مرجحات نکته چهارم: 

به تخییر در  فرمایند زمانی رجوع  به عنوان آخرین نکته در مبحث تکافئ و مقدمه چینی برای مبحث تراجیح می  مرحوم شیخ انصاری

پس اصل   مساوی هستند.متعارضین متکافئین مجاز است که فحص تام از مرجحات انجام شود و روشن شود که دو روایت از همه جهات  

 دلیل: سهبه  فحص و یأس لازم است
 ه حاکم به تخییر أدل  دلیل اول:

 ن که: کنند حکم به لزوم فحص و یأس دارند به این بیاای که تخییر را ثابت میأدله

و عقل زمانی    ته باشدکدام بر دیگری ترجیحی نداشکند که هیچـ اگر عقل حاکم به تخییر باشد روشن است که زمانی حکم به تخییر می

تمام مرجحات عقلی و مرجحات بیان شده توسط شارع را بررسی کند و قطع یا    رسد که مرجّحی در بین نیست که به این نتیجه می

یک  توان عدم الترجیح و تکافئ را نتیجه گرفت زیرا خود أصالة العدم  اما با إجراء أصالة العدم نمی  جّحی وجود ندارد اطمینان پیدا کند مر

از دلیل شرعی   تام و یأس  برای جریانش نیاز به فحصمانند استصحاب  استصحاب است )استصحاب عدم ترجیح( و خود اصل عملی  

جا بحث ما در  ن علاوه بر اینکه در ایتوانیم بدون فحص و یأس، اصل عملی جاری کنیم(  معتبر دارد، )پس در موارد شبهه حکمیه نمی

جریان اصل عند الشک است و کند زیرا محل  به ثبوت تخییر نمیحکم  قاطعانه    ، گاه با اجراء اصلیچو عقل هحکم عقل به تخییر است  

 . در اینجا بنا است که عقل حکم قطعی یا اطمینانی به تخییر صادر کند

 اند:روایات دو طائفهـ اگر شرع و روایات را حاکم به تخییر بدانیم 

 اند.ابتداءً و بدون ذکر مرجّحات، حکم به تخییر کردهروایاتی هستند که  طائفه اول

 کنند.اند و در صورت تکافئ حکم به تخییر میه ابتدا به بیان مرجّحات پرداختهروایاتی هستند ک  طائفه دوم

یر متوقف بر  زنند و نتیجه این است که جریان تخیروشن است که طائفه دوم، طائفه اول را تقیید می فرمایند  اری میمرحوم شیخ انص

 بررسی و ملاحظه مرجحات و یأس از وجود مرجحّ است. 

 ، صرفا همان مرجحات منصوصه در روایات طائفه دوم هستند؟آیا مرجّحات سؤال:

عدم قول به فصل. )یعنی در لزوم ترجیح به  توان تمسک کرد با استناد به  روایات اشاره نشده هم میخیر، به سایر مرجّحاتی که در    پاسخ:

پس از آنجا که علماء تفصیل مطلقا  کنند  ا نفی میبعضی آن رمطلقا  اند  اند بعضی قائل به لزوم ترجیح به مرجحاتحات، علما دو دستهمرجّ

 ( گوییم استفاده از مرجّحات غیر منصوصه هم لازم است.با عدم قول به فصل میاند بین مرجحات منصوصه و غیر منصوصه قائل نشده
 و مرج دلیل دوم: لزوم هرج

اگر در تمام موارد بدون فحص از مرجّحات حکم به    تخییر هم وظیفه مفتی است هم وظیفه مقلّد حالجلسه قبل در نکته اول گفتیم  

ه برای او راحت تر است عمل کند چنانکه اگر تخییر بین اصول  چو آنصی خودش  آید هر کسی طبق سلیقه شختخییر شود لازم می

رض از تشریع حکم مذکور  چنین کارهایی با غ  د به اصلی عمل خواهند کرد که تکلیف را از عهده آنان بردارد وعملیه واقع شود عموم افرا

 ****.  سازگار نیست و وحدت حکم مکلّفان و تبعیّت احکام از مصالح و مفاسد
 دلیل سوم: اجماع قطعی 

، اما تمام  آورد و إنّ الظن لایغنی من الحق شیئا میهر چند بعضی معتقدند وجود مرجّح در یک طرف نهایتا ظن به صحت آن طرف  

خود  گوید اگر  وجوب فحص از مرجّحات را هم قبول دارند و أحدی نمیبالإجماع و بلکه بالضروره    ارندکسانی که لزوم ترجیح را قبول د
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ع داشتن نیست بلکه کسب اطلاع و  بخود از وجود مرجّح مطلع شدید باید آن را إعمال کنید، خیر وجوب فحص از مرجّح مشروط به اطلا

 فحص از مرجّح واجب است. 

 
 
 
 
 

 تحقیق: 

 اند از جمله: کرده انیرا ب  شانیمبنا نی ا گرهمیدر دو مورد د ینصار ا  خی مرحوم ش* 

 الأوّل.تخییر الاستمراريّ، لا للاستصحاب بل لحكم العقل في الزمان الثاني كما حكم به في الزمان : فالأقوى: هو ال189، ص 2ج

 ر. :  یمكن هنا استصحاب التخییر؛ حیث إنّه ثبت بحكم الشارع القابل للاستمرا 192، ص 2ج

دهما لا تحیّر، فتأمّل، و سیتّضح هذا في بحث أن یدّعى: أنّ موضوع المستصحب أو المتیقّن من موضوعه هو المتحیّر، و بعد الأخذ بأح  إلّا

  ما اختار؛ لعدم ثبوت التخییر في الزمان الثاني.الاستصحاب، و علیه: فاللازم الاستمرار على 

 نقطه مقابل یکدیگر است.   رییدر استصحاب التخاحب کفایة الأصول ص و مرحوم آخوند  یانصار  خیمرحوم ش  یمبنا

هل التخییر  ":  ندیفرمایمدر نقد مبنای مرحوم شیخ انصاری    446ص   ، کفایة الأصول  در  مراری و بدوی تخییر استمرحوم آخوند در بحث  

ر كان محكوما بالتخییر و  ا و توهم أن المتحیّ استمراری   كونهبدوي أم استمراري قضیة الاستصحاب لو لم نقل بأنه قضیة الإطلاقات أیضا  

فإن التحیر بمعنى تعارض   ف الموضوع فیهما فاسدٌلا الاستصحاب مقتضیا للاستمرار لاختلار له بعد الاختیار فلا یكون الإطلاق و  لا تحیّ

 "ىالخبرین باق على حاله و بمعنى آخر لم یقع في خطاب موضوعا للتخییر أصلا كما لا یخف

 : رایاست ز  نیّتعو م  یاقو  یانصار  خیمرحوم ش ه یگفت نظر  توانیو مرحوم آخوند م یانصار خی مرحوم ش هینظر نیب  سهیدر مقا

اول انتخاب    تیمثلا روا  یرا انتخاب کن، وقت  تیروا  کی  ی عنیوسعک"    م یأخذتَ من باب التسل  همای"بأ  ای "  ریّ"إذن فتخ  ندیگویم  اتی روا

فته  ه  نیا  فهیوظ  دیگوینمآن روایت انتخاب شده  احکام دقت شود،    انیأدله ب  ی در محتوا  د یجب است بانماز جمعه وا  دیگویمکه مثلا  شد  

از دو   یکی  یشما تا آخر عمرتان وجوب نماز جمعه است پس وقت  فهیوظ  دیگوی م  قهیحق  هیبه نحو قض  است بلکه  جمعهشما وجوب نماز  

 ندارد.  معنا( انتخابش را عوض کند ی)هفته بعد یدر مواجهه بعد نکهیتا آخر عمر مشخص شده و ا فهیانتخاب شد، وظ تی روا

 . رسدینم ندیفرمایکه مرحوم آخوند م رییاستصحاب بقاء تخ اصلا نوبت به ح،ی توض نیبا ا  ـ

 از مقوّمات موضوع است نه از حالات موضوع.  ریّچون تح ست ین  یجار رییاستصحاب تخ  نکهیعلاوه بر ا  ـ

ان مستنده فیما  أقول: ك   ند: "فرمای( در تفسیر فتدبّر می448، صدرر الفوائد فی الحاشیة علی الفرائد)رسائل    ** مرحوم آخوند در حاشیه

عه استجوده هنا من التخییر الاستمراري، دعوى استفادته من إطلاق بعض الأخبار الدالّة علیه، الواردة في تعارض الخبرین، فیتّجه حینئذ من

المعارضة،    ییر بینها لدى ، و عن امارة إلى اخرى من الامارات، التي لم یرد فیها دلیل لفظي دال على التخعن العدول عن مجتهد إلى آخر

عنها بل فهم ذلك بالنسبة إلیها من إجماع و نحوه من الأدلّة القاصرة عن إثباته في ابتداء الأمر، فمراده من الامارات التي منع من العدول  

 " ر، و اللّه العالم.إلى امارة اخرى ما عدا الأخبا

مستنده فیما استجوده  فرمایند: " می  510(، ص:  الفرائد المرتضویة  د الرضویة علىالفوائ حاشیة فرائد الأصول )مرحوم حاج آقا رضا همدانی در  

حینئذ منعه عن   هنا من التخییر الاستمراري، دعوى استفادته من إطلاق بعض الأخبار الدالّة علیه، الواردة في تعارض الخبرین، فیتّجه

ها دلیل لفظي دال على التخییر بینها لدى المعارضة، بل  لتي لم یرد فیالعدول عن مجتهد إلى آخر، و عن امارة إلى اخرى من الامارات، ا

عدول عنها إلى  فهم ذلك بالنسبة إلیها من إجماع و نحوه من الأدلّة القاصرة عن إثباته في ابتداء الأمر، فمراده من الامارات التي منع من ال

 " امارة اخرى ما عدا الأخبار، و اللّه العالم.
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لیس في سنده إلّا سهل بن زیاد الآدميّ، و أمره سهل فرمایند: "میذیل حدیثی    71، ص1، جالصلاةکتاب  *** مرحوم شیخ انصاری در  

 ."بعد توثیق الشیخ إیّاه و إكثار المشایخ الروایة عنه

 
 
 
 

 حطی بزرگقم در ق کتاب  ی اجمال ی معرف

حدید در امور و احکام شرعی به اشخاص  صورت واگذار شدن صلا حوم شیخ انصاری به بحث هرج و مرج در  راشاره متوجه به  با**** 

  ی به کشور و ب  گانگانیفرهنگ، ظلم ب خ، ی تار نهیکنم که در زم ی" را معرفق ه1288بزرگ سال  یقم در قحطمناسب است کتاب "مکلفان 

مثبت و قابل    هم نکات  دهدیخواننده قرار م  اریدر اخت  یاطلاعات جالب  نی سرزم  نیدوران گذشته ا  انن و پادشاهبعض مسؤلا  یتیکفا

  گر ی کدیدر ظلم مردم به    یهم نکات منف   ، یشتیمع  یتهایوضع   نیدر سخت تر  عتیبه شر  یبندیو پا   گریکد یافتخار در کمک رساندن به  

 توسط بعض افراد.  نبزرگسالا  ایکشته و خورده شدن گوشت بدن بعض اطفال  یو حت

وقتی نسبت به مال و جانشان احساس خطر کنند رفتارهای غیر   نندک همین افرادی که در جامعه خیلی شیک و مؤدب رفتار میبعضی از  

 دهند.  بینی و منجرّ به هرج و مرج از خود بروز میقابل پیش

  گران یانگستان و د  یکه در گذشته توسط پادشاه  ییهاتیو وضع  دیعه بپردازفراغت به مطال  امیدر ا   کنمیم  هی توص  موضوع کتاب مذکور  در

و  های حیات  شاهرگدشمن بر    طرهیخطر س  یمردم به طور ملموس و واقع  یبرا   دیتا بتوان  دیمده را مطالعه کنآ   زیملت عز  نی به سر ا

 ساخته شده است.  هم  ییهالمیف ییها ظلم نیچن تی . البته با محوردی کن  حیرا تشر مانانمسل معیشت

  در مکاسب ند مباحث مرتبط با لاضرر، لاحرج، احتکار  کننده بحث باشد مان  نییتب  تواندیاطلاعات در مباحث مختلف فقه و اصول م   نیا

 . و همین بحث ما

است.  سلامبعد از تاریخ و سیره اهل بیت علیهم ال   یکی از موارد لازم برای طلبهو تاریخ اسلام  مطالعه در زمینه تاریخ ایران  
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 بسمه تعالی     (1400.11.10)یکشنبه،  70جلسه 
 455،ص 3؛ ج47،ص4ج، المقام الثانی: فی التراجیح 

اند با عنوان تعادل تراجیح لکن  مرحوم شیخ انصاری خاتمه را در دو مبحث اصلی تدارک دیدهگفتیم  ابتدای شروع خاتمه رسائل    56جلسه  
 دوم تکافئ و تعادل متعارضین بود. مبحث اول تعارض و احکام آن بود، مبحث بحث کنند لذا ضرورتا ابتدا باید از تعارض و احکام آن  

 وم: تراجیحمبحث س

تراجیح جمع ترجیح است و ترجیح در لغت به معنای برتری و در اصطلاح اصولیان به معنای مقدم داشتن یک دلیل بر دلیل دیگر در مقام  
 هد بود.از دو دلیل. پس یک دلیل راجح و دیگری مرجوح خوایکی عمل است به جهت وجود برتری و مزیّتی در 

 کنیم:الب این مبحث را در چهار مقام بررسی میفرمایند مطمرحوم شیخ انصاری می
 . مقام اول: بررسی حکم ترجیح راجح بر مرجوح

 مقام دوم: بررسی مرجّحات منصوصه و أخبار علاجیة.
 صة یا جواز تعدی به غیر آنها مقام سوم: لزوم إکتفاء به مرجّحات منصو

 .)مانند ترجیح به مخالفت عامه( و خارجیّة )مثل سند و متن( مقام چهارم: تبیین مرجّحات داخلیّه 
 کنم: قبل از ورود به مباحث مرحوم شیخ انصاری یک مقدمه اصولی در رابطه با علل وقوع تعارض در اخبار را بیان می

 بار مقدمه اصولی: علل وقوع تعارض در اخ
 : کنمرد که به بعض آنها اشاره میتعارض بین روایات عللی دا

 علت اول: توهم وقوع تعارض 

 است. اند در واقع تعارض نیست بلکه توهم تعارض بوده بعض موارد که بعض فقهاء متأخر هم به بحث پرداخته  در
 : با دو سند است صب قضاوت شود یا نه؟ دو روایتدار منتواند عهده به عنوان نمونه در این فرع فقهی که آیا مجتهد متجزّی می

 ." یَعْلَمُ شَیْئاً مِنْ قَضَایَانَا فَاجْعَلُوهُ بَیْنَكُمْ فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِیاً فَتَحَاكَمُوا إِلَیْهِ -لَكِنِ انْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ"یكم: 
 "قَضَائِنَا شَیْئاً مِنْ  یَعلَْمُ همان متن با این تفاوت در تعبیر که "دوم: 

وت را بداند لذا اگر فردی فقط در کتاب القضاء مجتهد باشد کفایت  احکام قضاقاضی باید  "یعلم شیئا من قضائنا" اینگونه معنا شده که  
کتاب جتهاد در  صرف الذا    اینگونه معنا شده که قاضی باید در تمام احکام و ابواب فقهی مجتهد باشد"یعلم شیئا من قضایانا"    کند.می

 برای منصب قضاء.  کندکفایت نمیو مجتهد متجزی القضاء 
مرحوم اند که مثلا روایت "قضائنا" در کافی  و بعضی به دنبال ترجیح رفته دو روایت متعارض خواهند بود    با دو تفسیر مذکور، این

 ایشان مقدم است.  هستند پس نقلو مرحوم شیخ کلینی أدقّآمده و "قضایانا" در تهذیب مرحوم شیخ طوسی آمده  کلینی
عصر نص و عصر شود این دو تعبیر به یک معنا هستند زیرا در  یدر حالی که با بررسی روایات و کلمات قدماء از فقهاء روشن م

 شده به قضایا پس محتوای هر دو روایت یکی است و تعارضی وجود ندارد.قریب به نص از مباحث قضاء تعبیر می
قَالَ إِنَّ    لیه السلامعْفرٍَ عَنْ أَخِیهِ مُوسَى ععَنْ علَِيِّ بْنِ جَ" و " أُمِرُوا بِحِجَّةٍ وَاحِدةٍَ لَا أَكْثرََ مِنْ ذَلِكَ  روایت: "دو  مثال دیگر:  

 " اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ الْحَجَّ عَلَى أَهْلِ الْجدَِةِ فِي كُلِّ عَامٍ
 علت دوم: عدم توجه به تقطیع 

کنند و  خدا نفی میآیات و روایات و عقل، تجسیم را نسبت به    کنم. اشاره می  و معتقدات اهل سنت  عقائدی  در مباحث  ایبه نمونه 
گویند: إن الله  دهند میگویند خداوند جسم نیست، اهل سنت بر اساس روایتی که به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نسبت میمی

ند. روایتی از امام رضا علیه السلام وارد شده که حضرت تقطیع ابتدای روایت مذکور  تجسیم هستخلق آدم علی صورته" لذا معتقد به  
یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ    لیه السلامقلُْتُ لِلرِّضَا ع عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ:  دانند. روایت چنین است: "این برداشت ناصواب میا عامل  ر

صُورَتِهِ فَقَالَ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ لَقَدْ حَذفَُوا  قَالَ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ علََى   لی الله علیه و آله و سلمصولَ اللَّهِ إِنَّ رَسُإِنَّ قوَْماً یَقُولُونَ  
كَ فَقَالَ قَبَّحَ اللَّهُ وَجْهَكَ وَ وَجْهَ مَنْ یُشْبِهُ أَوَّلَ الْحدَِیثِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَرَّ بِرَجُلَیْنِ یَتَسَابَّانِ فَسمَِعَ أَحَدَهُمَا یَقُولُ لِصَاحِبِهِ  

این است که مقصود    "یَا عَبْدَ اللَّهِ لَا تَقُلْ هَذَا لِأَخِیكَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ  لملی الله علیه و آله و سلَهُ ص
ا بر صورت همین فردی آفریده  فرمایند خداوند حضرت آدم ره "الله" یعنی حضرت میگردد نه بضمیر در "علی صورته" به رجل برمی

خواهند  حضرت میپس    ده چنین ناسزا گفت: "خداوند زشت گرداند صورت تو را و صورت کسی که شبیه تو است"ناسزا گوینکه  
 شود.بفرمایند که ناسزای تو شامل حضرت آدم هم می 

 علت سوم: ظرف زمان و مکان. 

 .هایی وجود داردوتبت به اندازه و مقدار کیل و پیمانه در روایات تفا نس
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فرمایند ستة مأة رطل و در همان مسأله در روایت دیگر گفته شده "ألف و مأتا رطل" این تعارض  میتی  روایمثلا در یک مسأله  
 ظاهری مربوط به تفاوت بین رطل مکی و عراقی است.

 علت چهارم: تقیه

چنین نیست که  نکاتی بیان خواهیم کرد امام در تعارض اخبار، تقیه است که در مباحث آینده ذیل اخبار علاجیه یکی از عوامل مه 
به محض تعارض بین دو روایت یکی را حمل بر تقیه کنیم یا به محض موافقت محتوای یک روایت با نظر اهل سنت سریعا آن را  

 ابطی دارد که در جای خودش به اختصار اشاره خواهیم کرد.تقیه قواعد و ضوحمل بر تقیه کنیم، بلکه حمل بر  
 قلّت بضاعت ادبی بعض روات علت پنجم: 

به همین جهت گاهی شاهد تعارض بین نقل او در یک یکی از راویانی که در زمینه ادب عربی ضعف داشته عمار ساباطی است که  
 مسأله با نقل دیگران در همان مسأله هستیم. 

 و کذّابین علت ششم: وضّاعین 

های اهل بیت علیهم السلام به پالایش راهنماییالبته از زمان امام صادق علیه السلام شیعه با  مغیرة بن سعید یکی از وضّاعین است  
جعل ها   های گوناگون از جانب اصحاب و راویان و علما و فقهاء شیعه مانع بسیاری ازهای فراوان با شیوه حدیث پرداختند و دقت 

 کند.ت همان مقدار اندک باقی مانده هم باز است و خللی در حجیّت روایات وارد نمیشد و شناخ
 حکم ترجیح :مقام اول

یک از آن دو بلکه  : وجوب ترجیح )مشهور و مرحوم شیخ(، استحباب ترجیح )سید صدر شارح وافیه( و هیچاست   در حکم ترجیح سه قول
 کنند.مرحوم شیخ انصاری قول به استحباب را با مقداری فاصله در عبارت نقل می جبّائی(أبوهاشم جبّائی و أبو علی ، )از باقلانیتخییر 
 ل: مشهور و شیخ: وجوب ترجیح راجح قول او

. روایات متواتر.  4اجماع منقول.  .  3. سیره و شهرت عملی علما.  2. اجماع محصّل،  1دلیل استدلال شده است:    ششقول مشهور به    ایرب
دلیل عقل   مهمترین دلیل را همان  مرحوم شیخ انصاریخواهد آمد(    53وم اختلال نظام فقه )در سطر آخر صفحه  . لز 6  دلیل عقل.  .5

 : گیرندنتیجه میبه حکم شرع و عقل پاسخ به یک اشکال، وجوب ترجیح راجح را بیان دو نکته، و    ضمن دانند و)دلیل پنجم( می
 استتخییر  (یّتسببیّت و طریقوظیفه در متعادلین )طبق نکته اول: 

  متعارضین متعادلین نسبت به  جود مرجّح یعنی صرفا  بدون توجه به ودر مبحث تعادل بررسی کردیم که  این نکته یک مطلب تکراری است.  
حکم به تخییر  را مرجّح ندانیم  گوید عدم وجوب که موافق برائت است(  )مثل اینکه یک أمارة میاگر موافقت یک أماره با اصل عملی  

 اگر این موافقت را مرجحّ بدانیم خروج از بحث متعادلین و پیش فرض نکته اول است(. )دشومی
و به اصل  کنیم ) گفتیم حکم به تخییر میاشد )به عبارت دیگر اصل مخالف هر دو أمارة باشد(  دو أماره مخالف یک اصل عملی بهر  اگر  

 د(کنأمارة حکم ثالث را نفی میزیرا توضیح دادیم مدلول التزامی هر دو کنیم عملی اعتنا نمی
ر هم اصل عملی وجود دارد، آن را  مفقود باشد یا اگافق أحدهما(  )موپس وقتی که در مسأله مورد تعارض بین دو روایت، اصل عملی  

م به تخییر  ، حک و وظیفه تخییر است )وقتی مبنا این باشد که اصل عملی را مرجّح ندانیم ، حکم  بدانیم نه مرجّح)بعد از تساقط(  مرجع  
 *  اصل عملی موافق باشد یا نباشد(کنیم مطلقا یعنی چه می

 عادلین وظیفه تخییر است. در مت نتیجه نکته اول:
 نکته دوم خواهد آمد. .صورتی است که مرجّحی وجود نداشته باشداین حکم به تخییر )شرعی و عقلی( در  فرمایند میدر نکته دوم 

 
 تحقیق: 

التخییر" مرحوم آخوند در  ذیل عبارت مرحوم شیخ  *   الی  ایضا  التوقف  "و مرجع  الفراانصاری  الحاشیة علی  الفوائد فی    449، صئددرر 
یخفى انّ ظاهر العبارة و إن كان لا یخلو عن الإیراد، حیث انّ إرجاع التّوقّف إلى التّخییر واضح الفساد لكمال البینونة بینهما    لافرمایند: "می

من    وردا للتّوقّف، یكونه لیس بالمراد، و إنّما الإرجاع إنّما یكون بحسب المورد، یعنى ما كان بحسب الأصل الأوّلي ممفهوما و عملا، إلاّ انّ
 " صورة التكافؤ الّتي هي مورد للتّخییر لو لم یكن الأصل عن المرجّحات، أو لم یكن موافقا لأحدهما، هذا.

فالفرق بین التخییرین أنّه على الأوّل واقعي و على الثاني قاعدة    فرمایند: "می  511ص،  حاشیة الفرائد و مرحوم حاج آقا رضا همدانی در  
 " فؤ الدلیلین و تساقطهما، من حیث جواز العمل بكلّ منهما في خصوص مؤدّاه.جع إلیه المتحیّر بعد تكا عملیة یر

. 9لثالث، سطر صفحه اول المقام ا   73، ص4جنسبت به مرجح یا مرجع بودن اصل مراجعه کنید به  ـ ـ
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 بسمه تعالی    (1400.11.11)دوشنبه،  71جلسه 

 11، س456،ص3؛ ج48،ص 4ج...،  و التخییر اما بالنقل
 )عقل یا شرع( حاکم به ترجیح هم هستنکته دوم: حاکم به تخییر 

 اند: گذشت که اگر حاکم به تخییر را شرع و روایات بدانیم، روایات دو طائفهدو و سه جلسه قبل هم 

 کنند.و سخنی از ترجیح مطرح نمیکنند روایاتی که به طور مطلق حکم به تخییر می ه اول:طائف

 دانند. روایاتی که حکم به تخییر را مقیّد به فقدان مرجّحات می دوم: طائفه

 زم و واجب است. عمل به راجح لادهد که با وجود مرجّحات، فه مذکور چنین نتیجه میئ رابطه اطلاق و تقیید بین دو طاچنانکه گذشت،  

مانعی  کند ممکن است حکم به تخییر کند لکن  توجه  اگر حاکم به تخییر را عقل بدانیم عقل هم اگر به صرف تعارض و تکافئ دلیلین  
مرجّح و لزوم عمل به راجح عند الشارع باشد. عقل به محض اینکه احتمال  عند العقل وجود دارد که احتمال اعتبار  برای حکم به تخییر  

 دهد شارع رجوع به ذو المرجّح را لازم بداند دیگر حکم به تخییر نخواهد کرد. می

هر خبر واحدی واجب  کنند  قابل دفع است به این بیان که روایات دال بر حجیّت خبر واحد به طور مطلق حکم میذکور  احتمال م  اشکال:
تواند بین متعارضین  نوط به وجود مرجّح ندانسته لذا عقل میشارع عمل به خبر واحد را ممعنای این اطلاق آن است که هر    العمل است، 

 حکم کند به تخییر.

. اگر به مراحل مواجهه عقل با متعارضین دقت کنیم  فرمایند احتمال مذکور پابرجا و غیر قابل دفع استصاری مییخ انمرحوم ش   جواب:
 گوید: عقل می ل به مرجوح مشکوک است.عمل به راجح مجاز و عمکند میشود که عقل در متعارضین حکم روشن می

 ی واجب الإتیان هستند.تنهایـ هر کدام از متعارضین طبق أدله حجیّت أمارات به 

 اند.ـ عمل به هر دو أماره ممکن نیست زیرا فرض بحث این است که متعارضین

 طرح و کنارگذاشتن هر دو اماره مجاز نیست زیرا قادر بر امتثال یکی از آن دو هست. ـ 

 تخییر زیرا ترجیح بلا مرجّح قبیح است. د به کنکدام ترجیح ندارند که معیّنا همان واجب الإتیان باشد، حکم میاگر عقل ببیند هیچـ 

 کند: پس با سه مقدمه است که عقل حکم به تخییر می

 عدم امکان جمع بین المتعارضین در مقام عمل.  مقدمه اول:

 با هم.   طرح متعارضینعدم جواز  مقدمه دوم:

 عدم ترجیح یکی بر دیگری.  مقدمه سوم:

عمل به راجح معلوم الجواز و عمل  گوید رجّح نزد شارع مورد تردید قرار گرفت، عقل میو المحل اگر مقدمه سوم با احتمال معتبر بودن ذ
ب معلوم الجواز را مقدم داشت  به مرجوح مشکوک الجواز است، و روشن است که در تردید بین معلوم الجواز و مشکوک الجواز باید جان

 مکلف احتمال عقاب را از خود دفع نماید. که 

 کنند با وجود مرجّح در یکی از خبرین متعارضین، وظیفه عمل به دو المرجّح است. و هم عقل حکم می م شرعنتیجه اینکه ه
 إن قلت:

 د: کنیم عقل حکم به لزوم ترجیح راجح ندارگوید به دو دلیل ثابت میمیمستشکل 
   دلیل اول:

عمل کردن به راجح و طرح مرجوح نیاز به تبع آن    پس مرجّح بودنِ یک شیء وروشن است دلیلیّت و حجیّت یک شیء نیاز به دلیل دارد  
رسد به أصالة عدم حجیة المرجح، یعنی ندارد یعنی شک دارد نوبت میعلم به لزوم ترجیح راجح عند الشارع    عقل   به دلیل دارد، وقتی

 تواند سبب تقدیم ذو المرجح شود.  ر عند الشارع، نمیمشکوک الاعتبا مرجّح

تواند  دهد نمیعتبارِ ترجیح عند الشارع میاصلا نیاز به اصل عدم حجیّت هم نداریم زیرا وقتی عقل صرفا احتمالِ  گوییم ا، میبلکه بالاتر 
نتیجه دلیل اول    دین است و التشریع محرّم قطعا.من الدین فی الحکم کند به لزوم ترجیح راجح عند الشارع زیرا تشریع و إدخال ما لیس  

 ترجیح و تقدیم ذو المرجّح نداریم، حجت دانستن آن تشریع و حرام است.  که وقتی علم به حجیّتاین است  
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 دلیل دوم: 

 دهیم: قبل از بیان این دلیل یک مقدمه اصولی را توضیح می

 رمقدمه اصولی: حکم دوران بین تعیین و تخیی
است که اگر در موردی امر دائر    اصولی پرکاربرد در فقه عنوان دوران بین تعیین و تخییر است. بین اصولیان بحث  یکی از مسائل

کلفت زائده است و نسبت به معتقدند تعیین،  مخیّرا بین الف و ب، تکلیف چیست؟ جمعی از اصولیان  معینا یا    الف  باشد بین عمل به 
 .کندنتیجه عمل به تخییر کفایت مینیم در کبرائت ذمه جاری میآن 

 این است که:ش کفاره این عمل ،ه مثال: یقین دارد فرد صائم که عمدا روزه خواری کرد
 ، اطعام ستین مسکین را انجام دهد یا معیّنا باید

 یا مخیّر است بین اطعام ستین مسکین و ستین صوم.
گوید ذمه مکلف مشغول به خصوص اطعام نیست. أصالة البرائة میر  د یا خی خصوص اطعام وجود دارتکلیفی نسبت به  شک داریم آیا  

 .است هر کدام از دو گزینه را که خواست اتیان کند نتیجه اینکه مکلف مخیر
تعیین یعنی عمل به راجح و تخییر یعنی حق انتخاب بین راجح و مرجوح، و در دوران  در ما نحن فیه امر دائر است بین  گوید  مستدل می

 تخییر است. ن و تخییر، وظیفه ین تعییب
 قلت:

 دهند:مرحوم شیخ انصاری از هر دو دلیل پاسخ می
 د دلیل اول: نق

مقدم داشتن راجح مسلّما نیاز به دلیل دارد چنانکه حجیّت و دلیلیّت یک شیء نیاز به دلیل دارد این را ما هم  مسأله ترجیح و  فرمایند  می
 :کهایم  و عملی را انجام دادهایم هملتزم شد به چیزی   راجحمل به تقدیم و ع ما با قبول داریم لکن 

 . نزد شارع مجاز است نآعلم داریم عمل به  اولا:

 ایم.یک الزام و اجبار از طرف شارع ندانستهخودمان به راجح را   این التزام ثانیا:

 پس این عمل ما احتیاط است نه تشریع. 

عمل جب الإتیان است یا مخیّریم بین راجح و مرجوح. پس چه تعیین باشد و چه تخییر، قطعا  خصوص راجح وا  معیّنابه عبارت دیگر یا  
کنیم وظیفه ما هر چه بوده انجام شده  یعنی با اتیان راجح، قطع پیدا می  با احتیاط استجح نزد شارع مجاز است و این عمل مطابق  به را
 نیست.  ی الدین و عمل بما وراء العلم و عمل بلاحجةٍچنین عملی قطعا تشریع و إدخال ما لیس من الدین ف است.

 کنند:یان میهم ببرای این احتیاط دو مثال فقهی دیگر 

حرام  پرداخت صدقه در روز جمعه  دهیم  جمعه و ما هم اصلا احتمال نمی  صدقه در روز   روایت نامعتبری دلالت کند بر وجوب  مثال اول:
 مطابق با احتیاط خواهد بود زیرا اگر در واقع صدقه   او دین، در روز جمعه صدقه دهیم قطعداوند  اگر بدون انتساب به خباشد، در این مثال  

ایم بلکه یک کاری  ایم و اگر واجب نباشد یا حرام باشد ما عملمان را به خدا و دین منتسب نکردهآن را اتیان کرده  روز جمعه واجب باشد ما
 . ذاتا اشکالی در آن نیستایم که انجام داده

دهیم  ال نمیو ما هم اصلا احتم است  زمانی که قمر در برج عقربدر   منزل  کشیاسبابدلالت کند بر حرمت  یروایت نامعتبر  مثال دوم:
کشی  زمان قمر در عقرب از اسباباین مثال اگر بدون انتساب به دین و خداوند در    واجب باشد، درکشی منزل در زمان قمر در عقرب  اسباب

 به همان بیانی که در مثال اول توضیح داده شد.قطعا عملمان مطابق احتیاط است   خودداری کنیم

المسأله مربوط به نقد دلیل دوم است که خواهد آمد.مّا إدراج و أ
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 ی بسمه تعال    (1400.11.17شنبه، یک) 72جلسه 

  بود و شنبه شهادت امام هادی علیه السلام بود.  شنبه و چهارشنبه به مناسبت ارتحال آیة الله العظمی صافی گلپایگانی حوزه تعطیل)سه

ی در ابعاد شخصیّتی مرحوم آیة الله العظمی صافی یعنی جامعیّت در بُعد علمی، حامی  چهار نکته محورامروز،    4فقه  در ابتدای جلسه  

جه الشریف در بُعد معنوی اجمالا  ناصح بودن در بُعد سیاسی، تواضع در بُعد اخلاقی و توجه به مولایمان حضرت حجت عجل الله تعالی فر

 ( جلسه امروز مراجعه بفرمایید 4توانید به ابتدای صوت فقه که در صورت تمایل می تبیین شد

 5، س458،ص3؛ ج50،ص4ج...،  و أمّا إدراج المسألة

مود. مستشکل به دو اشکال  توان وجوب ترجیح راجح بر مرجوح را ثابت ن به پنج دلیل از جمله حکم عقل می مرحوم شیخ انصاری فرمودند  

لزوم تشریع بود که مرحوم شیخ انصاری فرمودند ترجیح راجح مرحوم شیخ انصاری. دلیل اول  یا به دو دلیل تمسک کرد بر نقد مدعای  

 لزوم تخییر در دروان امر بین تعیین و تخییر بود. نه تنها تشریع نیست بلکه مطابق احتیاط است. دلیل دوم 

 نقد دلیل دوم: 

هم نسبت به    دهندکل جواب میبه مستشتخییر در ما نحن فیه  هم نسبت به برداشت از مسأله دوران بین تعیین و    ، وم شیخ انصاری مرح

 فرمایند: . میبر ما نحن فیه و تخییراصل تطبیق مسأله دوران امر بین تعیین 

و عمل به راجح معیّناً  نقد دلیل اول گفتیم باید احتیاط نمود    اگر دوران امر بین تعیین و تخییر در ما نحن فیه قابل تطبیق باشد، در  اولا:

 مطابق احتیاط است. 

 ما نحن فیه در مسأله دوران امر بین تعیین و تخییر صحیح نیست.  درج و تطبیق اصلا ثانیا:

وران بین تعیین اطعام ستّین  بین تعیین و تخییر اگر در مسأله فقهیه مورد لحاظ قرار گیرد مانند د  دوران امرتوضیح مطلب این است که  

بل توضیح داده شد، ممکن است به حکم برائت ذمه از کلفت زائد در کفاره افطار عمدی یا تخییر بین اطعام یا صوم ستین که جلسه ق

مسأله  برین متعارضین بحث از مسأله فقهی و حکم شرعی فرعی نیست بلکه بحث از  قائل به تخییر شد اما بحث ما در خحاصل از تعیین،  

 اصولی است یعنی به دنبال تشخیص حجت و طریق إلی حکم الله الواقعی هستیم. 

ت و  صوم اسافطار عمدی  کند کفاره  ن تعیین و تخییر در مسأله فقهی با دو حجت معتبر مواجهیم یکی روایتی که دلالت میدر دوران بی

یقینا فقط یکی از متعارضین    در حالی که در ما نحن فیه  .دو نیست و تعارضی بین آن    کند کفاره اطعام استدیگری روایتی که دلالت می

تخییر بین دو روایت به عنوان دو حجّت بالفعل در ما روایتین متعارضتین طریق الی الواقع باشند، پس ندارد طریق الی الواقع است و معنا 

ییر نیست. بله در ما نحن فیه یعنی روایتین متعارضتین  یه صحیح نیست لذا ما نحن فیه اصلا مصداق مسأله دوران بین تعیین و تخنحن ف

اگر روایت ب نبود روایت الف واجب    یااگر روایت الف نبود قطعا روایت ب واجب العمل بود و    با دو حجّت شأنیه )بالقوه( مواجهیم که

 رد. جیّت بالقوه و شأنیه فقط نسبت به یکی از متعارضین قابلیّت فعلیّت دالکن این حالعمل بود 

، مشکوک الجواز است و روشن است که در  مرجوح  راجح معلوم الجواز است و عمل به روایتِ  نتیجه اینکه در ما نحن فیه عمل به روایتِ

 بود. چنین صورتی عمل به مرجوع تشریع و حرام است و عمل به راجح متعیّن خواهد 

 آخرس  ، 458،ص 3؛ ج50،ص4ج...،  هذا و التحقیق: أنّا

 . ندشوترجیح را متذکر میپردازند و دوباره طبق مبانی مختلف، حکم صاری به جمع بندی مطالبشان میمرحوم شیخ ان
 بندی نظرات و مبانی در وجوب ترجیح جمع

 . طبق قاعده ثانویه.2. طبق قاعده اولیه. 1کنند: میبندی در بررسی وجوب ترجیح را در دو مرحله اشاره این جمع
 مرحله اول: قاعده اولیه 

متعارضین که این دسته عدم تساقط    قائلین بهتساقط متعارضین و دیگری  قائلین به  سبت به قاعده اولیه دو مبنای کلی مطرح است یکی  ن
 شود.دوم به دو مبنای طریقیت و سببیّت تقسیم می
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 تساقط )وجوب ترجیح راحج( مبنای اول:

باید معتقد باشند شمارند مجاز میاجماع و اخبار علاجیه از باب أحدهما را   عمل به دانند وکسانی که قاعده اولیه در تعارض را تساقط می

ین قاعده و عمل  عمل بر خلاف امرجوح به این بیان که وقتی قاعده اولیه تساقط و طرح هر دو خبر متعارض است، در    به ترجیح راجح بر

تواند مسقِط تکلیف میحدهما، وجوب عمل به راجح است که یقینا  به أحدهما باید به قدر متیقّن اکتفا نمود، و قدر متیقّن در عمل به أ

 باشد. 

قائل به برائت )ذمه از کلفت زائد حاصل  "إن" وصلیه است. یعنی هر چند فردی در مسأله دوارن بین تعیین و تخییر  در این عبارت    و إن قلنا 

ه امکان جریان ندارد زیرا در ما نحن فیه ام ردائر بین دو طرف است  تخییر را کافی بداند اما قول به برائت در ما نحن فیاز تعیین( باشد و  

است و حکم عقل در این مورد کاملا روشن است که مجاز به تقدیم  شکوک الجواز  مرجوح، مجواز و عمل به  معلوم ال   راجح، که عمل به  

ا وجود أماره معارض، و با وجود مرجوح بودن هر کدام به تنهایی وجوب عمل داشتند لکن بمرجوح نیستیم. هرچند اگر متعارض نبودند  

و چنانکه اگر حجیّت و دلیلیّت یک  که أماره مرجوح مانند یک أماره غیر حجّت است    اولیه این است  یک أماره، حکم عقل به عنوان قاعده

 پس لاحجت است.  امری مانند استحسان، ثابت نشده باشد لاحجت است، أماره مرجوح هم چون در نگاه عقل مشکوک الجواز است

وظیفه ترجیح راجح است.   ه را تساقط بدانیم، اگر قاعده اولینتیجه اینکه 
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 بسمه تعالی     (1400.11.18)دوشنبه،  73جلسه 

 6، س459،ص3؛ ج51،ص4ج ...،  و إن لم نقل بذلک

بنای اصلی وجود دارد، یک مبنا  نسبت به قاعده اولیه دو مبندی بحث حکم ترجیح راجح بر مرجوح فرمودند  جمع درمرحوم شیخ انصاری 
 لزوم ترجیح راجح بر اساس آن تبیین شد.ر قاعده اولیه قائل به تساقط باشیم که جلسه قبل این بود که د

 قاعده اولیه عدم تساقط است  مبنای دوم:

مستفاد از أدله حجیّت  جیه بلکه  قاعده اولیه در متعارضین تساقط نیست و لزوم عمل به أحدهما را نه از باب اخبار علاکسانی که معتقدند  
توانیم متعارضین را طرح  نمیام از خبرین متعارضین را حجت قرار داده  گویند چون دلیل حجیّت خبر، هر کددانند یعنی می خبر واحد می

 اند: خود دو دسته کرده و کنار بگذاریم، اینان
 ()توقف و رجوع به اصل عملی نه ترجیح دسته اول: قائلین به طریقیت

معقتدند  ت و کاشفیت آنها از واقع است  حجیّت اخبار از باب طریقیکسانی که مانند مشهور امامیه از جمله مرحوم شیخ انصاری معتقدند  
گذاریم  وجود قوّت و مزیّت در یکی از متعارضین که نامش را مرجّح می  بینیم کنیم میهمان قاعده اولیه و حکم عقل را که بررسی می

توان بر اساس  احتمالی که ممکن است به ذهن برسد اعتبارش معلوم نیست لذا نمی  شود زیرا ترجیحبر دیگری نمی  سبب ترجیح یکی
 یک ترجیح احتمالی، تقدیم راجح بر مرجوح را در قاعده اولیه واجب دانست. 

قاعده اولیه و لزوم ترجیح به حکم عقل   و معتبر عند الشارع مربوط به قاعده ثانویه است و بحث ما درجیه و مرجّحات منصوصه  )اخبار علا
 بر اساس یک مرجّح محتمل الاعتبار است( 

ت به رجوع به  در مقابل متعارضین طبق توضیحات جلسات قبل نوبده اولیه لزوم ترجیح قابل اثبات نیست بعد از توقف  حال که در قاع 
 حالت قابل تصویر است:  که سه رسدمیمورد تعارض در مسأله فرعی فقهی اصول عملیه مناسب با هر 

 اصل عملی با هر دو خبر مخالف باشد حالت اول:

خبر بخواهد  بعد از توقف نسبت به این دو  گوید نماز جمعه واجب است و  ید نماز ظهر واجب است. خبر دیگر میگومثل اینکه یک خبر می
 اصل برائت جاری کند که نافی اصل تکلیفِ وجوب است. 

ین  فرمایند رجوع به چنین اصل عملی مجاز نیست زیرا خبرین متعارضمفصل و چند باره جلسات قبل می  در این حالت طبق توضیحات
 )در این صورت نتیجه تخییر خواهد بود( شان نافی اصل مخالف هر دو هستند.به مدلول التزامی

 موافق با خبر راجح است اصل عملی  حالت دوم:

لی موافق با خبری بود که وجه ترجیح احتمالی هم در آن وجود دارد، در این حالت همان  )این حالت در کتاب تصریح نشده( اگر اصل عم
 خواهد بود نه به جهت وجود مرجّح محتمل الإعتبار بلکه به جهت موافقت آن خبر با اصل.  خبر مقدم

 اصل عملی موافق با خبر مرجوح است  وم:حالت س

 گزینه: در این حالت سوم امر دائر است بین دو  )عبارت فرفع الید در صدد بیان این حالت سوم است(

 مقدم نمود.ر راجح بر خبـ یا باید خبر مرجوح موافق اصل عملی را 

 را بر خبر مرجوح موافق اصل مقدم نمود. ـ یا باید خبر راجح 

ر مرجّح مذکور هم یک  فرمایند از طرفی دلیلی نداریم که از مقتضای اصل عملی رفع ید کنیم و از طرف دیگانصاری میمرحوم شیخ  
عارض دارد حجیّت این خبر راجح به فعلیّت نرسیده بلکه هر  توانیم خبر راجح را مقدم کنیم زیرا مپس نمی  مرجّح محتمل الاعتبار است 

دم  موافق اصل مق  لذا معیار تقدیم یکی بر دیگری همان موافقت با اصل خواهد بود. پس خبر مرجوحِدو خبر صرفا حجیّت شأنیه دارند  
 شود.می

 آخر ، س459،ص 3؛ ج51،ص4ج ...،  و توهّم استقلال العقل
 اشکال: 

نسبت به خبر   شود خبر راجحوجود مرجح در یکی از خبرین، باعث میینکه قائل به توقف هستیم اما روشن است که  در قاعده اولیه با ا
 عند العقل کافی است.  باشد و همین أقربیّت الی الواقع برای لزوم ترجیح أقرب الی الواقعمرجوح، 
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 جواب: 

واقع چه مقدار نسبت به حجیّت و اعتبار یک خبر تأثیر دارد سه مبنا است  ینکه اقربیّت الی البا افرمایند در رابطه  مرحوم شیخ انصاری می
 کنیم: که طبق هر کدام مسأله را بررسی می

 ظن شخصی حصول مبنای اول:

 ای اعتبار یک أماره کافی است. بعضی معتقدند صرف حصول ظن شخصی )فعلی( بر

این مبنا   أقرطبق  به  ا  بیّتِطبیعتا حصول ظن شخصی  الی  زیرا وقتی معیارلواقع، مییک طریق  حصول ظن   ، تواند سبب ترجیح شود 
س پ  شود که أقرب إلی الواقع است، ظن شخصی به مطابقت با واقع نسبت به روایتی ایجاد میشخصی باشد طبیعتا در خبرین متعارضین 
 عمل به راجح متعیّن و واجب خواهد بود. 

 عدم ظن به خلاف  مبنای دوم:

نوان مبنای سوم با عبارت: "أو بعدم الظن علی الخلاف" اشاره شده است( بعضی معتقدند حصول ظن شخصی به  )این مبنا در کتاب به ع
بت به یک أماره مثل قیاس، ظن به مخالفتش با  بلکه عدم ظن به خلاف کافی است یعنی اگر نسمطابقت یک أماره با واقع لازم نیست  

 بود.  واقع پیدا شد حجت نخواهد

مخالفتش با واقع داریم لذا عمل به راجح متعیّن و واجب خواهد  ظن به  ، طبیعتا در خبرین متعارضین، نسبت به مرجوح طبق این مبنا هم 
 بود. 

 حصول ظن نوعی )مشهور و شیخ(  مبنای سوم:

 خصی. نه ظن ش حجیّت و اعتبار أمارات و خبر واحد از باب حصول ظن نوعی است مشهور اصولیان معتقدند

شارع  اند و حجیّت شأنیه دارند پس در نگاه  و خبر متعارض دارای ملاک حجیّت هستند یعنی هر دو طریق الی الواقعطبق این مبنا هر د
حالی  در    یح و تقدیم ذو المرجّح بر مرجوح را واجب دانستتوان ترجهر دو مساوی هستند و به صرف احتمال مرجّح بودنِ یک امر، نمی

امارات حصوکه اگر مبنای به همان ظن  ل ظن شخصی باشد طبیعتا وقتی یک اماره دارای مرجح محتمل الاعتبار بود  مان در حجیت 
روایت مرجوح از بین  شود زیرا طبق دو مبنای دیگر، ظن شخصی نسبت به  شود و روایت معارضش از حجیت ساقط میشخصی پیدا می

 خواهد رفت. 

عی جایگاه و اعتباری ندارد اما بر اساس دو مبنای دیگر معتبر است و سبب  قع بر اساس مبنای ظن نوجمله قوة ظن و أقربیّت الی الواو بال 
 شود. وجوب ترجیح راجح می

خواهد آمد.هستند قائلین به سببیّت توضیح مبنای دسته دوم که 
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 بسمه تعالی     (1400.11.19شنبه، )سه 74جلسه 

 9، س460،ص3؛ ج52،ص 4ج...،  قلنا بالتخییرو إن 
 )تخییر نه وجوب ترجیح(  ه سببیّتدسته دوم: قائلین ب

 دانند قائلین به سببیّت هستند.دومین دسته از کسانی که قاعده اولیه در متعارضین را تساقط نمی
به حکم عقل لزوم ترجیح راجح نیست  قاعده اولیه    تبیین شد(  65در جلسه  )دانند  میکسانی که حجیّت أمارات و خبر ثقه را از باب سببیت  

 ست. بلکه تخییر ا
در متعارضین با دو خبر مواجهیم که هر کدام مستقلا وجوب عمل دارند یعنی أدله حجیّت خبر  گوید  توضیح مطلب: قاعده اولیه و عقل می

و همین وجوب عمل به هر کدام باعث تعارضشان    تیانشان و عمل به آنها واجب استکنند هر کدام از خبرین، مستقلا اثقه دلالت می
 :شده است، یعنی

 توانیم به أماره ب عمل کنیم چون مدلولشان متعارض است. وقتی وجوب عمل به أماره الف ثابت شد دیگر نمی
 کنیم.  توانیم به أماره الف عملهمینطور وقتی وجوب عمل به أماره ب ثابت شد دیگر نمی

، صرف اینکه یکی از آندو  ه به این نکته حیث وجوب عمل مساوی هستند هم از حیث مانعیّت برای دیگری. با توجپس هر دو خبر هم از  
د  نزد عقل دارای مرجّح باشد و به نوعی اقرب الی الواقع به شمار آید )مرجّحی که اعتبارش نزد شارع معلوم نیست، و البته اگر اعتبارش نز

شود زیرا وجوب عمل به  نمیسبب وجوب ترجیح و مانع از وجوب عمل به مرجوح  ثانویه خواهد بود(  معلوم باشد مربوط به قاعده  شارع  
بله اگر وجود یک مزیّتی    شود.مانع از وجوب عمل به مرجوح نمیو احتمال وجود مرجّح،    تهر دو مستقلا ثابت است و صرف احتمال مزیّ 

وجود ینی، معلوم و یق دیگر وجوب ندارد، حکم به لزوم ترجیح خواهیم نمود لکن عند العقل چنین مرجح ، رجوحبتواند ثابت کند عمل به م
 باقی است. بدون هیچ اهمال و ابهام و اجمالی وجوب عمل به هر دو خبر حکم عقل به پس  ندارد

 بینیم. متزاحمین میکند شبیه آنچه در یعقل حکم به تخییر بینهما مر دو أماره مساوی بودند حال طبق مبنای سببیّت وقتی ه

تواند نجات دهد  یک نفر را می  زیدحال غرق شدن هستند و    اشد مثل اینکه دو نفر درآکد و أشدّ بالبته در متزاحمین اگر یکی از دو واجب  
مانع وجوب نجات فرد اینجا وجوب نجات فرد أهم،  ید برای جامعه بشری است  و وجوب نجات یکی از آن دو آکد است زیرا فردی مف

شود و وجوب نجات مهم،  شد( وجوب نجات أهم فعلی می  ای بیاناجمالا مقدمه  53)که در جلسه  ب تزاحم  اشود و طبق قواعد بمهم می
  یهما در باب تعارض، وجوب عمل به راجح در قاعده اولتواند مانع وجوب مرجوح شود اماند. پس در باب تزاحم، وجوب راجح میبالقوه می

جوب مساوی هستند و وجوب آکد هر دو خبر در اصل وفرض این است که  زیرا    تواند مانع وجوب عمل به مرجوح شودو حکم عقل، نمی
 شود. نمی یرتصو

و قاعده  تمام أمارات از باب طریقیت است    حجیّت  حجیت اخبار بلکه و  البته ما در مباحث قبل ثابت کردیم مبنای سببیّت صحیح نیست  
ملی را مرجع بدانیم و  طریقیّت عند التعارض، توقف است و لازم توقف رجوع به اصل عملی است یا به این صورت که اصل ع اولیه طبق

ای عمل کنیم که  ارهبه آن عمل کنیم )در صورتی که اصل عملی مخالف هر دو أماره نباشد( یا اصل عملی را مرجّح بدانیم یعنی به أم
 . البته قاعده ثانویه و مدلول دلیل شرعی تخییر است ملی را دارد.ترجیحی به نام موافقت با اصل ع

 8، س461،ص 3؛ ج53،ص4ج، ...  إلّا أنّ الدلیل الشرعی
 )وجوب ترجیح راجح(  مرحله دوم: قاعده ثانویه

اینجا به قاعده    دند در مرحله اول قاعده اولیه را بررسی کردند و درحکم ترجیح راجح شبندی  دو جلسه قبل مرحوم شیخ وارد بیان جمع
)چون از طرفی هر دو حجت شأنیه و واجب العمل هستند    کنند که طبق أدله شرعیه در تعارض خبرین و عدم تساقط آنها، ثانویه اشاره می

  رسد.نوبت به تخییر میو از طرف دیگر عمل به هر دو امکان ندارد چون تعارض دارند( 

 در صورت فقدان مرجّح؟  تخییر بدون توجه به مرجّحات یا تخییر سؤال:
و جلسات بعد   69شند و ترجیحی بینشان نباشد. )در جلسه  قدر متیقن این است که تخییر زمانی جاری است که هر دو مساوی با  جواب:

لاق  قالب رابطه اط  اشت اینکه متیقّن صورت تکافئ است درآن، وجود دو طائفه از روایات نسبت به تخییر و ترجیح را توضیح دادیم و برد
 و تقیید روشن شد(
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آید وجوب ترجیح راجح است یعنی قدر متیقّن این به دست میاما اگر یکی بر دیگری ترجیح داشت قاعده ثانویه و آنچه از أدله شرعیه  
  معلوم الجواز و عمل به مرجوح مشکوک الجواز و حکم عقل و است که باید به راجح عمل کنیم زیرا امر دائر است بین عمل به راجح  

 جواز است پس اصل و قاعده ثانویه وجوب ترجیح راجح است. شرع، عمل به معلوم ال
محتمل المرجّحیة    تقدیمدادیم یک امری مرجّح باشد و یقین به مرجّح بودن نداشتیم باز هم  گوییم اگر احتمال میمیطبق این ضابطه  

 . واجب است 
د )إذن فتخیّر( شامل  کننرجّحات، حکم به تخییر میمطلق و بدون توجه به م ای که به طور  مگر اینکه گفته شود اطلاقات تخییر و أدله

اند،  کنند تقیید خوردهزیرا این اطلاقات قطعا با اخبار علاجیه که مرجّحات را بیان میشوند  شکوک المرجّحیة نمیمحتمل المرجّحیة و م
اما جایی که یک محتمل المرجّحیة  رسد  نمیوبت به اطلاقات تخییر  یعنی جایی که اعتبار یک مرجّح نزد شارع برای ما معلوم باشد قطعا ن

اند لذا سبب  گوییم ذیل اطلاقات باقیاز ذیل اطلاقات تخییر خارج شده یا نه؟ میحتمل المرجّحیة هم  ممطرح باشد شک داریم که آیا  
 شوند.ترجیح نمی
 لزوم اختلال نظام فقه دلیل ششم: 

فرمودند مهمترین دلیل، حکم  مشهور بر وجوب ترجیح راجح بر مرجوح شدند  صاری وارد بررسی أدله  در جلسه هفتاد که مرحوم شیخ ان
 قل است که بررسی آن را تمام کردند. ششمین دلیلی که بر وجوب ترجیح بیان شده لزوم اختلال نظام اجتهاد بلکه نظام فقه است. ع

خاص، مطلق و مقیّد و ظاهر و نص که اگر در تعارض    ی داریم از قبیل عام وأدله و اخبار متعارضه زیادگوید ما  توضیح مطلب: مستدل می
جوب ترجیح خاص بر عام، مقیِّد بر مطلق و نص بر ظاهر نشویم و حکم به تخییر کنیم، نظام اجتهاد و فقه مختل  بین اینها قائل به و

مشروع   عقد و بیعی  گوید هر نوعکند و میالله البیع" تمسک می  و در هر فرع فقهی یک فقیه مثلا به عام "أوفوا بالعقود" و "أحلّخواهد شد  
کند و بیع ربوی، بیع فاقد شرائط متعاقدین، بیع فاقد شرائط عوضین و بیع فاقد شرائط ات تمسک میفقیه دیگر به مخصصو مجاز است  

غرض شارع از تشریع و  نین چیزی قطعا با  کند فیه دیگر به دو مخصص. و چ داند یا یک فقیه به یک مخصص اعتنا میعقد را باطل می
  ط احکام و إفتاء نسبت به فقها و تفاوت عمل در تکلیف مقلّدان خواهد شد.ب تشطّط در استنباتقنین دستورات شرع مخالف است و موج

 پس ترجیح راجح واجب است. 
 نقد دلیل ششم:

بحث تعارض خارج است. بارها در جلسات قبل اشاره شد بین  فرمایند موارد مذکور در کلام مستدل اصلا از  ی مینصارمرحوم شیخ ا 
  و مقیّد یا ظاهر و نص تعارضی نیست.یا دلیل مطلق خاص محتوای دلیل عام و 

کند حکم به تقدیم نص میالصلاة واجبة(  )مثل و نص  )مثل ظهور صیغه امر در وجوب(  به عبارت دیگر عرف به محض مواجهه با ظاهر 
به دو دلیل    د با نص تعارض کند توانمقابل نص، جایگاهی قائل نیست که منجر به تعارض شود. اینکه ظاهر نمی  و اصلا برای ظاهر در

 است: 
 دلیل حجیّت أصالة الظهور و حجیّت ظهورات، اصل عدم قرینه است و با وجود نص، اصل عدم قرینه و حجیّت ظهور، جاری نیست.  الف:
 داند.بیند بلکه عمل به نص را متعیّن میمیعرف اصلا بین موارد مذکور تعارضی ن ب:

 که نظریه مشهور و مرجوم شیخ انصاری مبنی بر وجوب ترجیح راجح بود.   شد بررسی حکم ترجیح راجح تمامتا اینجا قول اول در 
 خلاصه نظر شیخ در حکم ترجیح 

رسد، اما نه  پس نوبت به مراجعه به اصل عملی میو سفرمودند قاعده اولیه و حکم عقل این است که در تعارض خبرین، باید توقف کنیم  
پس صرف وجود مزیّت و ترجیح در یکی  .  اصل عملی هم مرجع است نه مرجّحبر اینکه    علاوهاصل عملی که مخالف با هر دو خبر باشد.  

گر متعارضین روایات و  ، حال او قاعده استبه وجوب ترجیح عند العقل نخواهد بود بلکه مرجع، عمل به اصل  از متعارضین سبب حکم  
و قواعد مربوطه از  اصول  شد )تعارض دو بیّنه( رجوع میکنیم به  احکام شرعی باشند به اصول عملیه مراجعه میکنیم و اگر تعارض بیّنات با 

روایات اقتضاء دارد اما قاعده ثانویه و  .  کنند(ن نکته اخیر ذیل نقد قول دوم در جلسه بعد اشاره می)به ایقاعده قرعه و تحالف و ...  قبیل  
جواز و عمل به مرجوح مشکوک الجواز است و به حکم عقل  زیرا عمل به راجح معلوم ال   ترجیح به مرجّحات معتبر عند الشارع واجب است

و شرع باید به معلوم الجواز عمل نمود. 
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دهند. قول اول که نظر مشهور و  ر میکلام در مقام اول و بررسی حکم ترجیح بود. مرحوم شیخ انصاری سه قول را مرود بررسی قرا 
 اش تمام شد. لی مرحوم شیخ انصاری و وجوب ترجیح مرجوح بر راجح بود با أدله تفصی

 عدم ترجیح بلکه تخییرقول دوم: 

یکی    معقتدند در تعارض خبرینی کهبّائی و أبو علی جبّائی  بوهاشم جُأل سنت مانند ابوبکر باقلانی،  اشاره شد جمعی از اه  70در جلسه  
 کنند:دو دلیل بر این قول اشاره میکدام بر دیگری مقدم نیستند. مرحوم شیخ انصاری به  واجد مرجّح و دیگری فاقد مرجّح است هیچ

 ظن حاصل از ترجیح نامعتبر است دلیل اول: 

دم مطابقت مرجوح با واقع لکن  کند به مطابق آن با واقع و عگوید قبول داریم دلیل راجح برای انسان ظن و گمان ایجاد میمی  مستدل
 " نَ الْحَقِّ شَیْئاًإِنَّ الظَّنَّ لاَ یُغْنيِ مِو " دلیلی بر اعتبار چنین ظنی نداریم

 أدله قول اول ترجیح را ثابت کردنقد دلیل اول: 

  ه حکم عقل و روایات فرمایند با تفصیلات مذکور در قول اول و اثبات وجوب ترجیح به عنوان قاعده ثانویه بنصاری میمرحوم شیخ ا 
 ظن حاصل از وجود مرجّحات معتبر، حجت است. روشن شد 
 ستثنائی تمسک به قیاس ا دلیل دوم: 

مستدل با تمسک به یک قیاس استثنائی منطقی علامه حلی،    اند. به نقل مرحوممرحوم علامه حلی دلیل قائلین به قول دوم را نقل فرموده
 گیرد:نتیجه میخودش را  که متشکل از مقدم و تالی است، مدعای 

 باشد. واجبهم دو بیّنه تعارض راجح در باید ترجیح  تالی:؛ أماره واجب باشد ود راجح در تعارضاگر ترجیح  مقدّم:
 پس ترجیح بین دو أماره متعارض هم جاری نیست.  نیست متعارض جاری  دو بیّنه لکن ترجیح بین :نتیجه 

معتقد به وجوب تقدیم راجح  دو أماره بیان کننده حکم شرعی اگر راجح را أظهر بدانید و    گوید در تعارض بین توضیح مطلب: مستدل می
نید در حالی که فقهاء بین دو بیّنه  باشید، باید همین تقدیم أظهر بر ظاهر، تقدیم راجح بر مرجوح را در دو بیّنه متعارض هم جاری ک 

 : ه به راجح. تعارض دو بیّنه مثل این است کهکنند نئل نیستند و مثلا به قرعه عمل میمتعارض تفاوت قا
 دو عادل شهادت دهند خانه ملک زید است.  بیّنه اول:
 چهار عادل شهادت دهند خانه ملک عمرو است.  بیّنه دوم:

اول زیرا  شرعی و بیّنه دوم اقوی و أظهر است از بیّنه  ر صدد بیان موضوع خارجی )ملکیّت( هستند نه حکم  این دو بیّنه تعارض دارند و د
توانیم قائل به وجوب ترجیح شویم پس در تعارض خبرین هم  گوید وقتی در تعارض بیّنات نمیمستدل می  بینه دوم چهار نفر هستند.

 ن ظنی هم اعتبار ندارد. چنیکنیم به تقدیم بیّنه دوم بر اول و پیدا می  توانیم ترجیح را واجب بدانیم، و نهایتا ظننمی
 بیّنتین به خبرین مع الفارق استنقد دلیل دوم: قیاس 

الأصول و مرحوم عمید الدین أعرجی )خواهر زاده علامه حلّی و شاگرد ایشان( در منیة نهایة الوصول إلی علم  مرحوم علامه حلی در   
 اند: کور دادهدو جواب از دلیل مذلی مرحوم علامه حلی است(  یب )تهذیب الوصول الی علم الأصول دیگر کتاب اصو اللبیب فی شرح التهذ

 تقدیم بیّنه راجح بر مرجوح اشکالی ندارد لذا شهادت چهار نفر بر شهادت دو نفر مقدم خواهد بود.  اولا:
ندارد لذا به    رضخبر متعاب قائل به عدم ترجیح باشیم این ارتباطی به دو  در دو بیّنة متعارض به دلیل فتوای اکثر اصحا سلّمنا که    ثانیا:

 خبرین متعارضین قائل به وجوب ترجیح خواهیم بود.  فتوای جمیع اصحاب در
  نبود،به عنوان قاعده ثانویه  اکثر اصحاب  آید که اگر فتوای  فرمایند از جواب دوم مرحوم علامه چنین به دست میمرحوم شیخ انصاری می
ی باطل است و بطلان آن با توضیحات ما  ترجیح در بیّات متعارضه در حالی که چنین کلام شدند به جریان  قائل میبه عنوان قاعده اولیه  

در حجیّت أمارات )چه أمارات بیان کننده حکم شرعی زیرا اگر  ذیل قول اول روشن شد که طبق قاعده اولیه امکان ترجیح وجود ندارد  
یه توقف و سپس رجوع به قائل به طریقیّت باشیم گفتیم که قاعده اولن( ه أمارات بیان کننده موضوع خارجی مانند بیّنتی مانند خبرین و چ

دو بیّنه باشد قاعده اولیه  کنیم و اگر تعارض بین  اصول است حال اگر تعارض خبرین باشد به اصول عملیه و قواعد مرتبط مراجعه می
 ود. اعدی مانند تحالف، قرعه و امثال اینها خواهد بتوقف و سپس رجوع به اصول و قو

عارض در بالا، بگوییم هر دو طرف دعوا قسم بخورند بر مالکیّت تمام خانه، سپس خانه را بین  )تحالف چنین است که در مثال دو بیّنه مت
حاکم شرع  بودن نسبت به یک طفل، یا در موری که تنصیف ممکن نیست مانند دعوای نسبت به نسب و پدر یا مادر آن دو نصف کنیم، 

 (د.حاکم شرع صلح قهری ایجاد کن در موارد دیگر یا    دقرعه بیانداز 



162  ................................................. ..... ......................www.almostafa.blog.ir   .......  ....(4لدج  ، 5سائل)ر  خاتمة فی التعادل و التراجیح 

جلسه قبل به تفصیل توضیح دادیم که طبق قاعده اولیه ترجیح ممکن نیست زیرا هر دو بیّنه سببیّت همچنین اگر قائل به سببیّت باشیم 
 جوح شود.تواند مانع وجوب عمل به مرلذا وجود مرجّح نمیو هر دو وجوب عمل دارند برای جعل مصلحت دارند 

 ترجیح راجح در خبرین   ه خبرین و چه بیّنتین، به قاعده اولیه جاری نیست و بر اساس قاعده ثانویهترجیح در أمارات چ  خلاصه کلام اینکه
بیّنتین متعارضتین جاری نیست واجب  متعارضین   بیّنه  کلام مرحوم علامه حلی نس؛ لذا  است و در  بت به فرض جریان ترجیح بین دو 
 . صحیح نیستطبق قاعده اولیه  متعارض  

 رجیح راجح استحباب تقول سوم: 

)و مرحوم آخوند صاحب کفایه( معتقدند ترجیح راجح بر مرجوح واجب نیست بلکه  مرحوم سید صدر شارح وافیه  بعض اصولیان مانند  
 . مستحب و أفضل و أولی است

و  اشکالاتی    اعتبار سندی اخبار علاجیه را قبول دارند و از طرف دیگر   از طرفی  فرمایند مرحوم سید صدری میمرحوم شیخ انصار:  دلیل
اند که هم این اخبار  قائل به استحباب ترجیح شدهاند پاسخ دهند لذا  برایشان پیدا شده که نتوانستهاخبار ترجیح    دلالت  نسبت بهشبهاتی  
 اند. امی از آنها برداشت نکردهکرده باشند هم تکلیف الزرا طرح ن

دهند و همان روایات  دهند و روایاتی دستور به ترجیح میور به تخییر می)اشکالاتی مانند اینکه بعضی از روایات بدون ذکر مرجّحات دست 
، در یک روایت به  در این روایات تکرار شدهکنند، و بعض مرجحات که  هر کدام مرجّحات متفاوتی را بیان میبیان کننده مرجّحات هم  

 ان مرجّح در رتبه دوم یا سوم مطرح شده( به عنوعنوان اولین مرجح )دارای اولویت اول( مطرح شده و در یک روایت دیگر  
 وضوح وجوب ترجیح در أخبار علاجیه نقد قول سوم: 

 : فرمایندمرحوم شیخ انصاری می
کنند  و ترجیح ما خالف العامة )خذ ما خالف العامة( یا امر میکنند به أخذ  می  در اخبار علاجیه روایات معتبری داریم که با صراحت امر   اولا:

مرحوم سید صدر با کدام قرینه دست از ظهور صیغه امر در یا امر به طرح شاذ نادر )و اترک الشاذ النادر(  موافق عامه،  به طرح روایت  
اهل سنت تعمّد در مخالفت با فرمایشات  که  مثل این اند  کر فرمودهعلّت هم ذ  اتیمخصوصا که ائمه برای چنین ترجیح  دارند.وجوب برمی

 . اند لذا "أنّ الرشد فی خلافهم"اشتهأمیر المؤمنین علیه السلام د 
فقت با کتاب و قرآن است، خب روشن است  یکی از مرجحاتی که در سیاق سایر مرجّحات بیان شده ترجیح به مواعلاوه بر اینکه    ثانیا:

 دانند؟قرآن لازم و طرح مخالف قرآن واجب است چگونه ایشان أخذ به موافق قرآن را مستحب می که أخذ به موافق
 مکن است گفته شود در خصوص أخذ به موافق قرآن قائل به وجوب شویم و نسبت به ترجیح به سایر مرجّحات قائل به استحباب شویم. م

ن فقراتی که سیاق بیانشان از نظر محل جریان )که تعارض باشد( و از  آید تفکیک بیچنین ادعایی هم صحیح نیست زیرا لازم می  لکن
توان گفت مثلا مرجّح اول و سوم مستحب است اما مرجّح دوم که ترجیح به موافقت یکی است پس نمیشد  نظر حکم جریان که وجوب با
 اند. همه اینها با فعل امر و در سیاق واحد بیان شدهبا کتاب باشد واجب است زیرا  

توان ادعا نمود ترجیح به مرجح  می  دلیل بر وجوب ترجیح شود و در صورت اقامه قرینهتواند  اشاره است به اینکه صرف سیاق نمی  تأملف
 ور وجود ندارد. ای در روایات مذک اول و سوم مستحب است اما ترجیح به مرجح وسط واجب است هرچندن چنین قرینه

حمل بر استحباب جایی  گوییم  مدلول اخبار علاجیه را مانند مرحوم سید صدر بپذیریم باز هم می وجود اشکال و شبهه نسبت بهاگر   ثالثا:
گویند "إذن فتخیّر" طائفه دوم طائفه اول بدون ذکر مرجّحات و به صورت مطلق می،  اندگفتیم روایات دو طائفه  69  جلسهدر    زیرا  ندارد.
 امر دائر است بین دو گونه تصرف: کنند حال حکم به تخییر میاوی در صورت تسگویند أخذ به مرجّحات واجب است و می

ترجیح   معیّناً  آنها را با طائفه دوم تقیید بزنیم و بگوییمائفه اول تصرف کنیم و دست از ظهورشان برداریم و  در اطلاق روایات ط   تصرف اول:
 . واجب استذو المرجّح 
آنها را حمل بر استحباب  از ظهور روایات طائفه دوم در وجوب ترجیح برداریم و    دست  ، طائفه اولروایات  اطلاق    حفظ  برای  تصرف دوم:

 کنند.ییر میگوییم طائفه اول همچنان به اطلاقشان دلالت بر تخترجیح کنیم و ب 
ییم عمل به  گواین را نپذیرید میبین این دو گونه تصرف، معتقدیم تصرف اول أقوی و مطابق أدله لزوم حمل مطلق بر مقیّد است و اگر 

ح،  کند راجح را مقدم کنیم مخصوصا که عمل به راجمی  به عنوان تخییر بین راجح و مرجوح، و احتیاط اقتضاراجح یا معیّناً مشروع است یا  
 . معلوم الجواز و عمل به مرجوح مشکوک الجواز است و عمل به معلوم الجواز متعیّن است

ت. ح نیست اما طبق قاعده ثانویه و أخبار، ترجیح به مرجّحات واجب اسطبق قاعده اولیه ترجیح صحی  خلاصه مقام اول: 
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 تعالی بسمه    (1400.11.23)شنبه،  76جلسه 
 465،ص 3؛ ج57،ص4ج...،  المقام الثانی فی الأخبار

ر دیگری ترجیحی  متعارضینی که یکی بکلام در مقامات چهارگانه مبحث تراجیح بود. مقام اول تمام شد و نتیجه گرفتند قاعده اولیه در  

 مرجوح است. دارد، توقف و رجوع به اصول و قواعد است و قاعده ثانویه وجوب ترجیح راجح بر 
 نقل و تحلیل اخبار علاجیهمقام دوم: 

  پردازند. مرحوم شیخ انصاری در دومین مقام از مقامات چهارگانه مبحث تراجیح به بررسی اخبار علاجیه و روایات بیان کننده مرجّحات می

 . بار علاجیهحلّ تعارضات أخ. 2. نقل چهارده روایت.  1فرمایند: ایشان مطالبشان را در دو مرحله تبیین می

 نقل چهارده روایت مرحله اول: 

 :کنندنقل میعینا را از روایات مربوط به اخبار علاجیّه مرحوم شیخ انصاری چهارده روایت 
 روایت اول: مقبوله عمر بن حنظله 

 *  و مطلب باید مورد توجه قرار گیرد:در این رابطه د 
 مطلب اول: محتوای روایت 

 کنم: روایت اشاره می  یمحتوااز   مقطع دوی است فقط به متن روایت روشن و فاقد پیچیدگ

 صدر روایت مربوط به قضاوت است نه نقل حدیثاول: مقطع 

شود که آیا برای رفع اختلاف و نزاع،  آغاز میاند  اختلاف پیدا کردهروایت ابتدا با سؤال از وظیفه دو فرد شیعه که در مسأله دَین یا میراث  

رجوع به آنان  فرمایند  های قضات جور هستند یا خیر؟ امام صادق علیه السلام میحاکمیّتی سلاطین و دادگاهمجاز به رجوع به دستگاه  

 رده است. سوره مبارکه نساء خداوند از آن نهی ک  60آیه  ر اساس ببه طاغوت است که  رجوع

 در تعارض دو حدیث بیان مرجّحات دوم:  مقطع

ابتدا ترجیح به صفات  مقطع دوم در روایت مربوط به تعارض دو حد آنها است. امام صادق علیه السلام  انتخاب یکی از  یث و کیفیت 

کنند که  ه شهرت را مطرح میسپس در فرض تساوی از این جهت ترجیح ب  رمایندفرا مطرح میت و أورعیّت(  )أعدلیّت، أفقهیّت، أصدقیّ

فرص تساوی از این جهت نیز ترجیح به ور کنار گذاشته شود و در  اند عمل شود و روایت شاذ و غیر مشهبه روایتی که مشهور نقل کرده

ظیفه توقف وفرمایند در صورت تساوی از جمیع جهات مذکوره  کنند و در پایان هم مییموافقت کتاب و سنت و مخالفت با عامه را بیان م

 و انتظار کسب تکلیف از امام معصوم است. 
 پاسخ از اشکالات وارد بر حدیث مطلب دوم: 

یح راجح ثابت و  کنند که در نهایت دلالت روایت بر اصل وجود مرجّحات و وجوب ترجمرحوم شیخ انصاری به دو دسته اشکال اشاره می

 دانند. غیر قابل خدشه می

 به مقطع اول  اشکالاتدسته اول از اشکالات: 

جواب است لکن اگر هم قابل جواب نباشد خللی    فرمایند چهار اشکال به مقطع اول مطرح شده که هر چند قابلمرحوم شیخ انصاری می

 قسمت اصلی روایت که محل استشهاد ما است مقطع دوم است. اما اشکالات چهارگانه به مقطع اول: کند زیرا به استدلال ما وارد نمی
 : اشکال اول

ه عنوان قاضی سازگار نیست زیرا روشن  ظهور در فصل خصومت و رفع منازعه دارد و چنین چیزی اصلا با مراجعه به دو فرد بصدر روایت  

ممکن است به نوعی حکم کنند و نزاع آن دو فرد همچنان ادامه پیدا کند.  است که در صورت مراجعه به دو فرد به عنوان قاضی هر کدام  

با یکدیگر    معلوم نیست چرا راوی صورتی را فرض میکند که حکم دو قاضی متعارضیت مبهم است و  ست که صدر رواپس اشکال این ا

 توانیم به آن عمل کنیم.نمی است، چنین چیزی مناسب با رفع خصومت نیست لذا روایت ابهام و اجمال دارد و
 اشکال دوم:

در آن باب کند و مستند هر کدام هم روایتی  ا دیگری حکم میقاضی متعارض ب کند که هر کدام از دو  اینکه راوی صورتی را تصویر می

 فردی فقیه و قاضی باشد و از وجود یک روایت معارض آشکار بی خبر باشد؟  است، چگونه ممکن است
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 اشکال سوم: 

مردم عادی که توان  ام دارد زیرا  اند ابهاینکه حضرت تشخیص اوصافی مانند أفقه بودن را به مردم عادی و دو رجل متنازع واگذار کرده

 تشخیص أفقه از فقیه را ندارند. 
 اشکال چهارم: 

اگر فتوای  حکمی بر خلاف فقیه دیگر صادر کند در مباحث مکاسب مرحوم شیخ انصاری و مسأله ولایت فقیه خواندیم که    اینکه یک فقیه

قیه در یک مسأله حکم کرد فقیه دیگر حق مزاحمت او در حکم  یک فقیه معارض با فتوای فقیه دیگر باشد اشکالی ندارد لکن وقتی یک ف

شود یک فقیه حکمی در تعارض و مزاحمت با فقیه دیگر صادر کرده  است که در روایت تصویر مین وجود چگونه  مذکور را ندارد با ای

در هر   مزاحمت تصویر نشود بعید است. همزمان با یکدیگر حکم صادر کرده باشند کهالبته تصویر اینکه هر دو فقیه در آن واحد و است. 

مزاحمت یکدیگر تصویر شود باید حکم به تساقط و رجوع به حکم قاضی    دو فقیه و در  به محض اینکه دو حکم متعارض از جانبصورت  

 . ثالث نمود

 جواب از اشکالات 

فرمایند حتی اگر اشکالات  ه به طور کلی میبلککنند  اند لکن مرحوم شیخ انصاری به جواب اشاره نمیاین اشکالات هر چند قابل جواب

کند و ترجیح راجح  لزوم بررسی مرجّحاتی را با صراحت بیان میکند زیرا این روایت  ای وارد نمیبه استدلال ما خدشه  ، مذکور وارد باشد

 شمارد.را واجب می

 .  کندظهور مستقل ذیل روایت وارد نمیخللی به تواند از اشکال اول اینگونه جواب داد که ظهور صدر میتوان اجمالا می

 اند. دانستهاما آن را معتبر نمیر کدام از دو فقیه از وجود روایت معارض خبر دارند  توان اینگونه پاسخ داد که ه ز میجواب از اشکال دوم نی 

نه نیست که مردم عادی نیز ملزَم  جواب از اشکال سوم نیز جنین است که در انتخاب مرجع تقلید نیز انتخاب أعلم لازم است اما اینگو

 دو شاهد عادل بپرسند. تواند از میرا تشخیص دهند بلکه باشند خودشان أعلم و أفقه 

چنین است که آن دو فقیه نه به عنوان قاضی بلکه به عنوان فقیه و با استناد به حدیث حکمشان را صادر  جواب از اشکال چهارم هم  

ست نه  به عبارت دیگر فتوای آنان معارض اشود(  ن بوده که از آن با عنوان مبنای اصول متلقاة یاد می)چنانکه نزد قدماء چنی اند  کرده

قاضی منصوب مِن قِبَل الإمام علیه السلام که شرائط اند نه  قضاوتشان علاوه بر اینکه طبق ظاهر روایت آن دو فقیه قاضی تحکیم بوده

 . و را نداردو فقیه دیگر حق مزاحمت برای حکم ا  خاص دارد

 

 

 
 پیش تحقیق: 

با عنوان الراعیة لحال البدایة فی علم   تابی از مرحوم شهید ثانینسبت به سند حدیث مذکور مراجعه کنید به ک در مورد اصطلاح مقبوله  

. ای در این رابطه بیان خواهم کرد.. در جلسات بعد مقدمه90، صالدرایة
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 بسمه تعالی     (1400.11.24)یکشنبه،  77جلسه 

 9س  ، 468،ص3؛ ج60،ص 4ج ...،  نعم یرد علیه بعض

کنند. دسته اول اشکالات وارد بر مقطع گفتیم دو دسته اشکال را بررسی میحنظله بود.  کلام در بررسی اشکالات وارد بر مقبوله عمر بن  
 اول حدیث بود که گذشت. 

 دسته دوم اشکالات:

 دهند:ث را نیز پاسخ میمرحوم شیخ انصاری سه اشکال وارد شده به مقطع دوم حدی
 اشکال اول: 

رجّحات، ترجیح به صفات راوی )أعدلیّت، أفقهیتّ، أصدقیّت و أورعیّت( گوید طبق تصریح روایت اولین مرحله در بررسی ممستشکل می
های بعدی در مرجّحات  یعنی ترجیح به صفات در أولویت اول قرار دارد لذا اگر راوی یکی از دو حدیث أفقه بود دیگر نوبت به أولویتاست  

هر چند شاذ و غیر مشهور باشد مقدم است بر روایت  اش أفقه است  طبق مقبوله باید حکم کنیم روایتی که راوی  نخواهد رسید پس
اش أفقه نیست. در حالی که به اجماع فقهاء )و با استناد به مرفوعه زراره که روایت دوم است و خواهد آمد( ترجیح به  مشهوری که راوی

ض علما قرار گرفته و به آن ی. پس محتوای مقبوله عمر بن حنظله از این جهت مورد إعرا مقدم است بر ترجیح به صفات راو شهرت  
 اند لذا حجیّت و اعتبار ندارد. عمل نکرده

 جواب اشکال اول:

 ابل جمع است. کنیم محتوای مقبوله با عمل و اجماع فقهاء قبا توضیحی ثابت میفرمایند  مرحوم شیخ انصاری می
ه آن را نقل کرده و روایت دیگری معارض با  یم دو روایت داریم که یکی شاذ است یعنی مثلا فقط یک فقیکنفرض میتوضیح مطلب:  

کنیم به تقدیم  به صرف شهرت یک روایت، حکم نمیاند، بین این دو روایت ما  آن داریم که مشهور است یعنی پنج فقیه آن را نقل کرده
که روایت شاذ را نقل کرده    کنیم اگر فقیهیی که برای ما روایت را نقل کرده نگاه میور بر شاذ بلکه به صفات راوی و فقیهروایت مشه

شود روایت شاذ را مقدم بدانیم زیرا خصوص أفقهیّت )نه أصدقیّت أفقه از فقیهی باشد که روایت مشهور را نقل کرده، أفقهیّت باعث می
صادر شده به جهت تقیّه  فردِ أفقه با توجه به آگاهی از روایت مشهور، آن را به علتّی )مثلا آن را  بینیم  ود وقتی میشیا أورعیّت( باعث می

ای در سند یا دلالتش بوده که فرد  کنیم آن روایت مشهور خدشهکنار گذاشته و اصطلاحا از آن إعراض کرده است کشف میدانسته(  می
روایت شاذی که یک أفقه نقل و عمل کرده مقدم است بر روایت مشهوری که یک ده است. پس تقدیم  رتر، آن را رها ک أفقه و متخصص

 یه نقل و عمل کرده است. فق
 2، س469،ص3؛ ج61،ص4ج ...،  هذا و لکن الروایة
 ل ما نیست. وارد است هر چند مخلّ به استدلافرمایند جوابی که به اشکال اول دادیم کامل نیست و چه بسا اشکال مرحوم شیخ می

ر این دو حالت باید حکم به تقدیم روایت شاذ کنیم  شود که دهم میمایند مقبوله عمر بن حنظه اطلاق دارد و شامل دو حالت دیگر  فرمی
 در حالی که تقدیم روایت شاذ طبق توجیهی که در جواب مطرح کردیم صحیح نیست. 

ایت  واین دو ر  ، گری مشهور و مورد استناد چند فقیه استتناد یک فقیه و دیکنیم که یکی شاذ و مورد اسدو روایت متعارض را فرض می
 ه 377)متوفای حدود    اسکافی  و مرحوم ابن جنید  ق(  ه381توفای )م  مثلا مرحوم شیخ صدوقارض از جانب دو فقیه  که مستند دو حکم متع

 قرار گرفته: برای رجلین متنازع ق(
  حالت اول:

یث در بین ناقلان حد  أفقه است از ناقل روایت مشهور که مرحوم ابن جنید است اماشیخ صدوق است که  مثلا مرحوم    شاذ روایت  ناقل  
 است که از مرحوم شیخ صدوق أفقه است.  ق( ه368توفای)م مشهور فقیهی است مثل مرحوم ابن قولویه

از مرحوم ابن جنید است  م شیخ صدوق أفقه  مقبوله عمر بن حنظله باید حکم کنیم روایت شاذ مقدم است زیرا مرحو در این حالت طبق  
توان به مقبوله عمر بن حنظله  ک أفقه بودن ناقلان را پس در این حالت نمیروایت مشهور هم ملاک شهرت را دارد هم ملا در حالی که  

 عمل نمود و آن را حجّت دانست. 
 حالت دوم: 

آن روایت نیست پس چه بسا غیر از مرحوم شیخ  قل  نا  ت همه راویانِأفقه بودن ناقل روایت شاذ )مثلا مرحوم شیخ صدوق( مستلزم أفقهیّ
راویان و ناقلان مقایسه با    در   ت شاذ است یعنی بین فقهاء تنها ایشان روایت را با سلسله سند نقل کرده(رّد به این روای صدوق )که متف 
 ر باشند. ند که أفقه و برت، مفضول باشند و در بین راویان و ناقلان روایت مشهور افرادی باشروایت مشهور 
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روایت    در  اب مرحوم شیخ است که مقایسه بین ناقل اخیرکنیم یک حالت همان جوخلاصه اشکال این شد که ما سه حالت تصویر می
ت  روایت شاذ با یکی از ناقلان روایبا ناقل اخیر در روایت مشهور است )که اولی افقه است( حالت دوم مقایسه بین ناقل اخیر در  شاذ  

مجموع ناقلان روایت شاذ  مقایسه بین    مشهور است که یکی از ناقلان روایت مشهور أفقه از ناقل اخیر در روایت شاذ است( و حالت سوم
 با مجموع ناقلان روایت مشهور است. 

نین حملی بر  ل که در جواب توضیح دادیم )اما چفرمایند ممکن است روایت را حمل کنیم بر همان حالت اومرحوم شیخ انصاری می
 تواند سبب اولویت ترجیح به صفات باشد. نمی  شود و نتیجتاخلاف ظاهر روایت است زیرا روایت اطلاق دارد و شامل هر سه حالت می

حات هستیم که این مقبوله  اثبات وجوب ترجیح به مرجّ.  2اثبات اصل وجود مرجّحات و  .  1اما در هر صورت مهم این است که ما به دنبال  
 کند حتی در صورت وارد بودن اشکال اول. نی و با صراحت این دو نکته را ثابت میبه روش

 ی الروایة نعم المذکور ف
 اشکال دوم:

مقبوله عمر بن حنظله در ترجیح به صفات، چهار صفت را با واو عاطفه یه یکدیگر عطف نموده که ظهور در جمع بین این صفات دارد 
عارض، حکمی مقدم است که حاکم به آن هم أعدل، هم أفقه، هم أصدق و هم أورع باشد در حالی از بین دو حکم و دو فتوای متعنی  ی

کند برای تقدیم آن. پس این روایت  راوی یک روایت أفقه بود کفایت میه اجماع فقهاء نیازی به جمع بین این اوصاف نیست لذا اگر  که ب
 اند. نکرده انی فقها قرار گرفته و به آن عملگردمورد اعراض و روی

 جواب: 

د مقصود از ذکر صفات مذکور، جمع بین آنها نیست و وجود  دهای در روایت وجود دارد که نشان میفرمایند قرینهمرحوم شیخ انصاری می
  مهم بود جا داشت راوی که شقوق و   اگر جمع بین صفات مذکورکند. قرینه و شاهد بر این مدعا آن است که  یکی از آنها هم کفایت می

 وجود داشت وظیفه چیست؟  حالات مختلف مسأله را از امام صادق علیه السلام پرسیده این را هم بپرسد که اگر فقط دو صفت
 یکی أفقه بود اما دیگری أورع بود )تعارض صفات( وظیفه چیست؟یا مناسبت بود از امام سؤال کند که اگر 

اشت راوی از کلام حضرت این بوده که جمع بین صفات مذکور لازم نیست  لاتی نپرسیده زیرا فهم و برداسؤ  در حالی که راوی چنین
 ی از این صفات برتر باشد کافی است. همین که یک طرف از جهت یک

 اشکال سوم: 

مشابه اشکال دوم در قسمت ترجیح به موافقت کتاب و سنت و مخالفت عامه هم مطرح است که ظاهر روایت جمع بین این مرجّحات  
ء چنین جمعی تی مقدم است که هم موافق کتاب باشد هم موافق سنت و هم مخالف عامه در حالی که به اجماع فقهااست یعنی روای

 همان مقدم خواهد شد. یگر از جهت مخالفت عامه لازم نیست و به صرف ترجیح یکی بر د
 جواب: 

یک بین این سه مرجّح نپرسیده است و این  جواب مرحوم شیخ انصاری نیز همان جواب به اشکال سوم است راوی سؤال از حالات تفک
 باشند. ام مرجّح مستقل میدهد به صورت مجموعی مرجح نیستند بلکه هر کدنشان می

 اره روایت دوم: مرفوعه زر

ق( به صورت مرفوعه و بدون نقل سند از زراره    ه726اند که مرحوم علامه حلی )منقل کرده  ق(  ه904مرحوم ابن أبی جمهور أحسائی )م
یب زیر مرجّحاتی  وایت متعارض، بر اساس ترتاند که امام باقر علیه السلام در مقام تبیین مرجّحات بین دو رنقل کردهق(    ه150بن أعین )م

 ان فرمودند: را بی
حتیاط  ترجیح به شهرت، سپس ترجیح به صفاتی مانند أعدلیّت و أوثقیّت، سپس ترجیح به مخالفت با عامه، سپس ترجیح به موافقت با ا

 در پایان إذن فتخیّر.و 
صفات دانست. بر ترجیح به    پس این روایت عکس مقبوله عمر بن حنظله ترجیح به شهرت را مقدم
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 بسمه تعالی     (1400.11.25)دوشنبه،  78جلسه 
 1، س471،ص 3؛ ج63،ص4ج ...،  الثالث: ما رواه الصدوق

 روایت سوم: 

حکم    در صورتی که  گیرد ون، هر کدام موافق حلال و حرام قرآن بود باید مورد عمل قرار  امام رضا علیه السلام فرمودند در تعارض خبری
 :در قرآن بیان نشده بود باید به سنت و روایات مراجعه کنید آن مورد
 .شت، به روایت مطابق با آن عمل کنیددر سنت وجود داامر الزامی )وجوب( یا نهی الزامی )حرمت( در آن مورد  ـ اگر
و حضرتشان مردم را از  رد شده بود  وااز پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم  )غیر الزامی(    ر آن مورد نهی إعافی، تنزیهی و کراهیدـ اگر  

یکی از متعارضین بگوید خوردن گوشت کرد )مثل اینکه  ترک الزامی معاف کرده بودند، اما یکی از متعارضین خلاف این حکم را بیان می
بغوض بودن  در چنین موردی که الص مگری بگوید حرام نیست، و روایتی داشته باشیم دال بر کراهت گوشت اسب،  اسب حرام است و دی

است    دست شما باز دانیم بغض شدید )و حرمت( است یا بغض خفیف )و کراهت( است در این صورت  عمل عند الشارع ثابت است اما نمی
 که به هر کدام خواستید عمل کنید.

علیکم بالکَفّ و  لکه  ی هم موافق با یکی از متعارضین پیدا نکردید به رأی استحسانی و قیاس و امثال ان عمل نکنید باگر هیچ روایت
به احکام شرعی و بر شما باد به  التثبُّت و الوقوف، بر شما باد به خود داری از قول بلا علم و بر شما باد به ثبات قدم در مسیر حق و عمل  

 تا زمانی که ما اهل بیت حکم الله را برایتان بیان کنیم. توقف در موارد مشتبه 
 کنیم:و مقدمه از مباحث رجال و درایه اشاره میقبل از اشاره به سایر روایات، به د

 السلام همیعل تیمشترک اهل ب یهاهیکنالقاب مختلف و : یرجال اول مقدمه 
از  علیهم السلام تیاز اهل ب انیاست که اصحاب و راو یمختلف ریعابمورد توجه باشد ت دیبا اتیکه در مراجعه به روا ینکاتاز  یکی
 به شناخت شخص امام معصوم دارد.  ازیاست و ن گری کدیمشابه  ی،ه در موارداند کائمه داشته  یهاهیکن
را   یمجلس  یاز مرحوم محمد تق   یبا عنوان لوامع صاحبقران  هیالفق  حضره یشرح من لا   یاز متن کتاب فارس  یرابطه قسمت  نیا  در
 : ندیفرمایم ازدهمیفائده  لیدر مقدمه کتابشان ذ شانی. اآورمیم

   .بر غیر حضرت على بن ابى طالب صلوات الله علیه كنندیامیر المؤمنین را اطلاق نم  ،ار شیعه"بدان كه در اخب
ت با آن كه كنیت حضرت امام حسن چون روایت از امام حسن، و امام حسین صلوات الله علیهما نادر است كنیت ایشان نادر اس  و

تا نام   كنندی ت الله علیه ابو عبد الله است بر ایشان اطلاق نمصلوات الله علیه ابو محمد است ، و كنیت حضرت امام حسین صلوا
 . ایشان را نگویند

   كنندیام زین العابدین را همیشه باسم یاد محضرت ام و
،   كنندیو ان ابو جعفر است و ابو جعفر را بر امام محمد تقى نیز اطلاق م كنندیطلاق محضرت امام محمد باقر را غالبا به كنیت ا و

 ،   شودیو در اطلاق تمییز آن از راویان م گویندیابو جعفر ثانى م و گاهى
  كنندیابو عبد الله را بر حضرت امام جعفر صادق اطلاق م و
 كنندیم رضا و امام على النقي صلوات الله علیهم و بر ایشان اطلاق مابو الحسن كنیت سه معصوم است امام موسى كاظم ، و اما  و

   شودیبواسطه تمیز ، و بیشتر از راویان معلوم م گویندیو ثانى و ثالث مو گاهى ابو الحسن اول ، 
ست و هادى  و عالم كه گویند مراد معصوم است خصوص احدى مراد نی   كنندیعبد صالح و ابو ابراهیم را بر حضرت كاظم اطلاق م  و

مر صلوات الله علیهما سن عسكرى ، و صاحب الا و گاه هست كه فقیه را بر امام ح  كنندیو فقیه را بیشتر بر امام على النقي اطلاق م
و ابو محمد كنیت آن حضرت است و جواد را بر    كنندیبر حضرت امام حسن عسكرى اطلاق م  راو بیشتر رجل    كنندیاطلاق م

ایب  ، و گاه هست غ  كنندیو صاحب ناحیه را بر حضرت صاحب الامر اطلاق م  كنندیه السّلام را اطلاق محضرت امام محمد تقى علی
   کنندیجت را نیز بر آن حضرت اطلاق مو علیل و غریم و ح

ور  إن شاء الله در مواضع خود نیز هر یك را بیان خواهد شد و آن چه از اصطلاحات حدیث اهتمامى به شان آن بود در اینجا مذك و
 شود إن شاء الله ما بقى اصطلاحات در اثناى نقل احادیث مذكور خواهد شد."  *

 سند حدیث ت مربوط به ای: تبیین اصطلاحاایهدر  مقدمه دوم
این کتاب )چاپ بوستان کتاب(   30ایشان در صفحه    ،ةیعلم الدرا  یف  ةیلحال البدا  ةیالرعا مرحوم شهید ثانی کتابی دارند با عنوان  

 : الباب الأول فی أقسام الحدیث و أصولها أربعة:فرمایندمی

 الإمامی عن مثله فی جمیع الطبقات.وم بنقل الأول: الصحیح و هو ما اتصل سنده إلی المعص
 الثانی: الحسن و هو ما اتصل سنده کذلک بإمامی ممدوح من غیر نصٍّ علی عدالته فی جمیع مراتبه أو فی بعضها.

 فی طریقه مَن نصّ الأصحاب علی توثیقه مع فساد عقیدته، و لم یشتمل باقیه علی ضعف. الثالث: الموثّق و هو ما دخل
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 هو ما لایجتمع فیه شروط أحد الثلاثة. الضعیف والرابع: 
پس روشن شد که اصطلاحات مذکور مربوط به سند حدیث است و سه اصطلاح اول مربوط به حدیثی معتبر و حجت است. حدیث 

ن. ام راویان در سلسله سند شیعه دوازده امامی عادل باشند که به طور مشخص تصریح شده به وثاقتشاصحیح حدیثی است که تم
حسن هم روایتی است که همه راویانش امامی هستند لکن یک یا چند نفر از راویانش تصریح خاصی به وثاقتشان نشدهاست.   روایت

ست که ثقه و راستگو بودنش ثابت شده اما شیعه دوازده امامی  حدیث موثق هم حدیثی است که در بین راویان در سندش فردی ا
 .مامی استنیست بلکه سنی یا شیعه مثلا شش ا

و هجدهمین و آخرین    90پردازند، در صفحه  به تبیین مصطلحات متداول بین علماء نسبت به احادیث می  90تا    77ایشان از صفحه  
 هایی از عبارتشان گزینش شده(: فرمایند )قسمت اخته و میقسم از این اصطلاحات به تعریف اصطلاح مقبوله پرد

عمل بالمضمون، من غیر التفات إلى صحته وعدمها. و المقبول : کحدیث عمر بن حنظلة،  ول ، والالمقبول هو الحدیث الذی تلقوه بالقب
 هم.فی حال المتخاصمین من أصحابنا ، و أمرهما بالرجوع إلى رجل ، قد روى حدیثهم ، وعرف أحکام

بالمقبول لان فی طریقه محمد بن عیسى، و داوود بن الحصین و هما : ضعیفان  ، : لم ینص . و عمر  و إنما وسموه  بن حنظلة 
الأصحاب فیه، بجرح و لا تعدیل لکن أمره عندی سهل، لأنی حقّقت توثیقه من محل آخر، و إن کانوا قد أهملوه و مع ما ترى فی  

مثله  منه شرائطه کلها وسموه مقبولا و   متنه و عملوا بمضمونه بل جعلوه عمدة التفقه، و استنبطوا    هذا الاسناد، قد قبلوا الأصحاب
 **   تضاعیف أحادیث الفقه کثیر.فی 

تفاوتی که وجود دارد این است که  فرمایند محتوایی مشابه دارند. در روایت دهم و یازدهم  سایر روایاتی که مرحوم شیخ انصاری نقل می
در سال بعد که   ان کنم وکنند اگر امسال حدیثی برای تو بیسش راوی، امام صادق علیه السلام هستند که از راوی سؤال میبه جای پر 

کنم و حضرت او  راوی عرض کرد به حدیث متأخر و أحدَث یعنی آخری عمل میکنی؟  نزد من آیی حدیثی مخالف آن بیان کنم چه می
 .را تشویق کردند و فرمودند درست گفتی

یار مرجّح دلالی اشاره  یح با معاین دو حدیث اشاره به ترجفرمایند  نسبت به حدیث سیزدهم و چهاردهم هم مرحوم شیخ انصاری می
 کنند که در مباحث مقامات بعدی، بررسی اقسام مرجّحات داخلی و خارجی، مرجحات سندی، دلالی و جهتی تبیین خواهد شد.می

 شویم.یاز أخبار علاجیة بود تمام شد. از جلسه بعد وارد مرحله دوم یعنی تحلیل محتوای این روایات م  مرحله اول که نقل چهارده روایت

 

 

 

 تحقیق: 

الجامعة   بحار الانوارصاحب    یمجلسمحمد باقر  علامه  مرحوم  اول، پدر    ی)مجلس   یمجلس  یاز مرحوم محمد تق  یلوامع صاحبقرانکتاب    *

 ی شناستیو شخص  یصدوق است را کتابشناس  خیمرحوم ش  ه یالفق  حضرهیمن لا  یکه شرح فارس  1070  ی( متوفا لدرر أخبار الأئمة الأطهار
 . دیکتاب هم تأمل کن نیا هیوجه تسمدر  .دیکن

ای تألیف فرمودند با عنوان البدایة فی علم الدرایة که برای مبتدیان در این علم نگاشتند،  صفحه  20** مرحوم شهید ثانی کتاب مختصر  
در یک مجموعه مختصر یک دو    که هر  الرعایة لحال البدایة فی علم الدرایةاند با عنوان  صفحه شرح کرده  130در  این کتاب را  و خودشان  

  ی که به صورت دسته بند ه یاست در علم درا  یکتاب  نیاز علما اول یبه اعتقاد جمعاین کتاب  جلدی توسط بوستان کتاب چاپ شده است.  
باشد هم به آشنا    نیدیآثار شه  ریکتاب و سا نیاز زمان لمعه خواندن با ا  دی علم پرداخته است. طلبه با   نیابه معظم مباحث  و مستقل  شده  

بداند که مقصود از آن   دیبا ردیگیدر شرح لمعه را فرام یثان دیشه یا هیجهت که اصطلاحات درا نیکتاب هم به ا نیجهت مرجع بودن ا
 . ستی چ حهی اصطلاحات مانند مرسله، مقطوعه، صح

  ن ی ا   51در صفحه    هیعلم درا   ف ی. )تعردهید  ارائه   را   ه یو تفاوت دو علم رجال و درا  فیتعر  ید، همچنینکن  یآن را کتابشناساین کتاب را  
333log.ir/post/https://almostafa.b  شناسی را در وبلاگ مطالعه بفرمایید.معیارهای کتاب کتاب آمده(

https://almostafa.blog.ir/post/333
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 بسمه تعالی     (1400.11.30)شنبه،  79جلسه 

 به به جهت ایام البیض حوزه تعطیل بود(و چهارشن 1443رجب   13شنبه )سه

 1، س476،ص 3؛ ج68،ص 4ج...،  إذا عرفت ما تلوناه علیک

 ارده روایت از اخبار علاجیه بود که گذشت. . مرحله اول نقل چهکنندگفتیم مرحوم شیخ انصاری مطالب مقام دوم را در دو مرحله بیان می
 ع أخبار علاجیه ضمن پنج موض حلّ تعارضاتمرحله دوم: 

 دهند:ضمن پنج موضع پاسخ می  وارد شده به روایات،  اشکال و شبهه پنجدر این مرحله به 
 مرفوعه   باموضع اول: حلّ تعارض مقبوله 

 اشکال: 

کدام حجت نخواهند تعارض وجود دارد لذا هیچحنظله( و روایت دوم )مرفوعه زراره(    گوید بین روایت اول )مقبوله عمر بنمستشکل می
 :وانند معیار تقدیم راجح بر مرجوح باشند. توضیح مطلب این است که تبود و نمی

 کند. را ترجیح به شهرت بیان مییّت دوم  ت اول را ترجیح به صفات و اولویّاولو  ، مقبوله برای تقدیم و ترجیحـ 

 کند. می وعه برای تقدیم و ترجیح، اولویت اول را ترجیح به شهرت و اولویّت دوم را ترجیح به صفات بیانـ مرف

و  اند  روایت مشهوری که چند فقیه آن را نقل کرده  اند زیرا اگر دو روایت داشته باشیم یکیپس روشن است که انی دو روایت متعارض
کرده، طبق مقبوله باید روایت شاذ مقدم شود و طبق مرفوعه باید روایت مشهور مقدم   دیگری روایت شاذی که فقط یک أفقه آن را نقل

 ه باید کرد؟  حال چشود. 

 رسد؟اگر در قدم اول و با اولیّت اول در مقبوله، یعنی با ترجیح به صفات تعارض حلّ شد دیگر نوبت به شهرت نمی

 : بنابراین تعارض ثابت است زیرا

قّی به قبول عند العلماء تلاز حیث سند و نقل روایت مشهور است و  اما شهرت فتوایی و عملی ندارد. مقبوله    شهرت روایی داردمقبوله  
 به صفات. کنند بر ترجیحزیرا فقهاء ترجیح به شهرت را مقدم می مورد عمل و إفتاء فقهاء قرار نگرفته ، لکن از حیث عمل ، شده

 سند ندارد اما عمل و إفتاء فقهاء طبق آن انجام شده است. ایی ندارد. مرفوعه مرفوعه شهرت عملی و فتوایی دارد اما شهرت رو

 که تعارض بین مقبوله و مرفوعه واضح است؟ چه باید کرد؟ خلاصه اشکال این
 جواب: 

 کنند:میمرحوم شیخ انصاری سه جواب از این توهّم و اشکال، مطرح  

 گوید مقبوله مقدم است. مرفوعه می جواب اول:

وله و مرفوعه، این مقبول  گوید در تعارض دو حدیث باید به روایت مشهور عمل نمود، در تعارض بین مقب ند روایت مرفوعه میفرمایمی
د زیرا مرفوعه فقط توسط ابن ابی باید بر مرفوعه مقدم شواست که شهرت روایی دارد و نقل و روایت آن بین فقهاء مشهور است لذا  

ین ة بن أعبه زرار  نقل شده که ایشان این روایت را بدون سند،   ق(   ه726مرحوم علامه حلی )م  ازق(    ه904جمهور أحسائی )زنده در  
لامه از زراره  پس این روایت مرفوعه است زیرا سند ندارد و نقل مستقیم ابن ابی جمهور از علامه و ع  است.  نسبت داده شد  ق(  ه150)م

ابن ابی جمهور نقل کرده است. اما اگر همین مرفوعه را هم حجت بدانیم باید طبق  قابل تصویر نیست و این روایت شاذ است زیرا فقط  
 بگوییم مقبوله مقدم است زیرا مقبوله شهرت روایی دارد.  محتوای مرفوعه 

یت  لی دارد پس باز هم تعارض باقی است زیرا مقبوله از نظر نقل روا: هر چند مقبوله شهرت روایی دارد اما مرفوعه هم شهرت عمسؤال
 شهرت دارد و مرفوعه از نظر عمل فقهاء شهرت دارد. پس از جهت شهرت هر دو مساوی هستند.

 آنچه دلیل بر اعتبارش داریم شهرت روایی است نه شهرت عملی.فرمایند مرحوم شیخ انصاری می ب:جوا 

 تقدیم شهرت بر أفقهیّت ثابت نیست. عمل مشهور در  جواب دوم:

فقهاء  دانند بر ترجیح به صفات، ثابت و صحیح نیست زیرا  عای اینکه فقهاء ترجیح به شهرت را مقدم میدو جلسه قبل توضیح دادیم اد 
روایت شاذ عمل   ، بهدر تعارض بین روایت شاذی که یک أفقه آن را نقل کرده باشد با روایت مشهوری که فقیه آن را روایت کرده باشد 
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ای داشته که باعث شده به  اشراف و تسلّط بر نکته  ، کنیم فرد أفقهموارد اطمینان پیدا می  کنند زیرا در این کنند و به شهرت اعتنا نمیمی
 پس روایت چنین نیست که فقهاء لزوما شهرت را مقدم بر خصوص أفقهیتّ بدانند.  یت مشهور اعتنا نکند و روایت شاذ را نقل کند.روا

 10، س477،ص 3؛ ج69،ص 4ج...،  و یمکن أن یقال:

 م تعارض بین مقبوله و مرفوعه عد جواب سوم:

یست زیرا چنانکه  ثابت کنیم اصلا تعارضی بین مقبوله و مرفوعه نتوانیم با توضیحی  سومین جواب مرحوم شیخ انصاری این است که می
 توضیح داده شد مقبوله دو مقطع دارد:  76در جلسه 

ترجیح به صفات باید انجام    فرمایندمقطع حضرت می  سخن از تعارض حکم دو حاکم و قضاوت دو قاضی است. در اینکه  مقطع اول  
پرسد از امام صادق علیه السلام میه است حکم و قضاوتش مقدم شود. حتی وقتی سائل  شود و هر حاکم و قاضی که أورع، أعدل و أفق

تعارض دو حدیث    اختلاف در حدیث و تعارض در حدیثین است باز هم حضرت بدون توجه بهکه منشأ اختلاف حکم این دو قاضی،  
در    مطلب را در روایت داود بن حُصین هم داریم که  فرمایند معیار تقدیم یکی بر دیگری، ترجیح به صفات است. چنانکه مشابه اینمی

 أفقه، أورع و أعلم را مقدم کنید. فرمایند باید آن روایت هم بدون اینکه سخن از تعارض بین دو روایت باشد حضرت می

 ه ترجیح به صفات در مقبوله مربوط به مقطع اول و تعارض حکم حَکَمَین است ننه تعارض خبرین. خلاصه کلام اینک

اگر هر دو از نظر صفات مساوی بودند و ترجیحی نداشتند نوبت به  فرمایند  میقطع دوم که سخن از تعارض دو حدیث است و حضرت  م
 رضین مطرح است، از جمله شهرت بین الأصحاب. رسد و رجّحاتی که نسبت به خبرین متعابررسی تعارض خبرین می

رین متعارضین اولویّت با ترجیح به شهرت است و مقطع دوم از مقبوله که مربوط  گوید در خببا این توضیحات روشن شد که مرفوعه می
ترجیح به شهرت را  ت  فرماید در خبرین متعارضین اولویّت با ترجیح به شهرت است. لذا هر دو روایبه خبرین متعارضین است هم می

 ارضی بینشان وجود ندارد. کنند و اصلا تعمطرح می
 اشکال: 

گوید در تعارض حکم دو حاکم و دو قاضی اول ترجیح به صفات لازم است و در صورت تساوی، نوبت به  مقبوله میشما ثابت کردید  
اء رسد در حالی که فقهنوبت به بررسی شهرت می  تساوی در صفاترسد که منشأ تعارض است پس بعد از  بررسی مستند و دو حدیثی می

فه این است که به طرفین نزاع مراجعه کنیم و هر کدام مدّعی است، تعیین تکلیف  دهند در صورت تساوی حکم دو قاضی، وظیفتوا می
حالی که فقهاء این را    پس شما پس از تساوی در صفات معتقد به ترجیح به شهرت شدید درو انتخاب حکم یک حاکم را به او بسپاریم.  

 گویید یا سایر فقهاء؟ست میقبول ندارند. شما در

تعارض و تساوی  را قبول داریم اما مربوط به    نسبت به حق انتخاب داشتن مدعّی  فرمایند آن فتوای فقهاءمیاری  مرحوم شیخ انص  جواب:
که خود طرفین نزاع او را به عنوان حَکَم و  ی تحکیم است  است در حالی که مقبوله مربوط به قاضقاضی منصوب من قِبَل الإمام  بین دو  

به کلام ما وارد نیست. پس این اشکال  کنند، قاضی انتخاب می
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 بسمه تعالی     (1400.12.01)یکشنبه،  80جلسه 
 8، س478،ص3؛ ج70،ص4ج ...،  الثانی: أنّ الحدیث الثامن

 موضع دوم: حلّ تعارض مقبوله با روایت سماعه 

، که مقبوله عمر بن  دو دسته روایات است گانه در حلّ تعارضات بین اخبار علاجیه مربوط به تعارض بین  از مواضع پنجدومین موضع  
 روایت سماعة بن مهران که هشتمین روایت بود نمیانده دسته دیگر هستند.حنظله نماینده یک دسته و 

 شبهه و توهم تعارض چنین است که دو دسته روایات داریم:  اشکال:
 کنند:ان مییاتی مانند روایت سماعة بن مهران که در مواجهه با خبرین متعارضین دو اولویت بیروا سته اول:د 

 لزوم توقف )لاتعمل بواحد منهما(  اولویّت اول:
 اگر مجبور به عمل و انتخاب است خذ بما فیه خلاف العامة.  اولویت دوم:

اند بر صورت تمکّن از علم  حمل شدهدانند  دون توجه به مرجّحات، توقف را لازم میروایاتی که به طور مطلق و بو  این دسته از روایات  
پس طبق روایات دسته اول )و روایات باب توقف( در مواجهه با متعارضین اولین    امام معصوم برای علم به حکم شرعی.  و دسترسی به

 مرحله توقف است نه رجوع به مرجّحات. 
 کنند:در مواجهه با خبرین متعارضین اولویت معکوس بیان میة عمر بن حنظله که : روایاتی مانند مقبوله دوم دست 

 حتی اگر امکان رجوع به امام معصوم و علم به حکم شرعی را هم داشته باشد.  وم عمل به مرجحاتی مانند مخالفت عامهلز اولویت اول:
 رجوع به امام معصوم. جهات و عدم ترجیح، توقف و   بعد از تساوی خبرین از جمیع اولویت دوم:

 کند از رجوع ابتدائی به مرجّحات. ران نهی میکند به رجوع به مرجّحات و مثل روایت سماعة بن مهمثل مقبوله امر میپس 
دو روایت مذکور، مقبوله  فرمایند باید روایت سماعة بن مهران طرح و کنار گذاشته شود زیرا در تعارض بین  مرحوم شیخ انصاری می  جواب:
اند و در اولین قدم  ه عمل کردهبه مفاد مقبولشهرت روایی دارد هم شهرت عملی )یعنی مشهور علما در مواجهه با خبرین متعارضین  هم  

کنند مانعی که بتواند  حکم به وجوب ترجیح می)دسترسی به امام باشد یا نباشد(  اند( پس روایاتی که به طور مطلق  سراغ مرجّحات رفته
 *   یح را ثابت کند ندارند.ممنوعیّت وجوب ترج

 3، س479،ص3؛ ج71،ص4ج ...،  الثالث: أنّ مقتضی القاعدة
 حلّ تعارض بین تعداد مرجّحات موضع سوم: 

کنند و بعض روایات مانند مقبوله  بیان میشبهه این است که بعضی از روایات مانند روایت سماعة بن مهران مثلا یک مرجّح را    اشکال:
 کند.ات را نفی می کند یعنی سایر مرجّحبین اینها تعارض است زیرا روایتی که یک مرجّح را بیان می   کندبیان می  مرجّح  9عمر بن حنظله  

 پذیرند. کنند و دومی را میکنند که اولی را نقد میمرحوم شیخ انصاری به دو جواب اشاره می جواب:
 ان اطلاق و تقیید است.شبین دو روایت مذکور تعارضی وجود ندارد زیرا رابطه جواب اول:

گوید چه شهرت روایی و موافقت ات اطلاق دارد یعنی می کند نسبت به سایر مرجّحروایتی که فقط یک مرجّح بیان میتوضیح مطلب:  
 مخالفت عامه است.   ، ترجیح  ، معیارِکتاب و سنت باشد یا نباشد

 وافقت کتاب و سنت هم وجود داشت باید به موافق کتاب عمل نمود.مگویند اگر زنند و میاما روایاتی مانند مقبوله آن را تقیید می
 کنیم: د جواب اول یک مقدمه اصولی بیان میقبل از بیان نق نقد جواب اول:

 روایات معصومان مقام تعلیم و مقام عمل در مقدمه اصولی:  
 شود بر دو گونه است:احکامی که توسط اهل بیت علیهم السلام بیان می

احکام طواف در حج  وقتی وارد بیان    تعلیم بیان شده است. خصوصیّت مقام تعلیم آن است که امام صادق علیه السلام  یکم: در مقام
توانند مسائل مهم طواف را از حضرت دریافت تعدد میکشد و شاگردان حضرت در چندین جلسه مشوند چند جلسه طول میکه می
ارد حضرت یک روز به طور مطلق حکمی را بیان کنند سپس در روزهای بعد و  مقام تعلیم این است که اشکالی ند  ویژگی  کنند.

 دات آن را توضیح دهند.جلسات دیگر قیود و مقیِّ
که مثلا سائل در صحرای عرفات یا مشعر و منی که مشغول    خصوصیّت مقام عمل آن است  دوم: در مقام عمل بیان شده است.

خواهند جواب دهند باید  کند در اینجا وقتی امام صادق علیه السلام میی سؤال میانجام اعمال حج است از حکم محل ذبح قربان
مطلق بیان کنند سپس در   نیاز این فرد است را در همان جلسه تبیین کنند نه اینکه قسمتی از حکم را به عنوان   هر آنچه مورد

رای عمل خودش نیاز به بیان کامل حکم شعری توسط  جلسات بعد و روزهای آینده ما بقی آن را بیان کنند، زیرا این فرد الآن ب
 حضرت دارد. 
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محدود  مطلق در مقام تعلیم بیان شده باشد هیچ اشکالی ندارد که سایر روایات اطلاق آن را    خلاصه اینکه اگر یک روایت عام یا
توانیم ه متصله بر تقیید وجود ندارد نمی و قرینکنند و آن را تقیید بزنند ما اگر یک روایت عام یا مطلق در مقام عمل بیان شده باشد  

  زنیم.این روایت مطلق را با سایر روایات مقیِّده تقیید ب
)و نسبت به  کنند  ران که فقط یک مرجّح را بیان میمانند روایت سماعة بن مه  مطلق  فرمایند بعضی از روایاتمرحوم شیخ انصاری می

لذا تقیید آنها به سایر روایات مانند مقبوله، ممکن نیست. در روایت سماعة راوی عرض  در مقام عمل هستند  سایر مرجّحات اطلاق دارند(  
 ت. دهد کلام حضرت در مقام عمل وارد شده اس"لابدّ أن نعمل بواحدٍ منهما" این نشان میکند: می
قرینه   کننده مرجّحاتی را بیان میکه با صراحت وجوب عمل ب  )فلابدّ من جعل..( جواب دوم این است که مقبوله و امثال آن  اب دوم:جو
خبرین متعارضین نزد راوی و سائل، از  ای وجود داشته که  یه السلام قرینهشوند بر اینکه در زمان سؤال سائل و جواب امام صادق علمی

ت سؤال خودش همه جهات غیر از مخالفت عامه مساوی بوده است )مثلا راوی ابتدا تساوی از این جهات را متذکر شده سپس از حضر
به  را  مخالفت عامه  اینکه حضرت فقط  اند، پس  دهو حضرت در جواب او به آخرین مرجّح که مخالفت عامه باشد اشاره کررا پرسیده است 
چنانکه اخباری که به طور مطلق و بدون بررسی مرجّحات    اند معنایش این نیست که سایر مرجّحات، مرجّح نیستند.بیان کردهعنوان مرجّح  

ا تصویر کرده لذا حضرت هم کنیم بر همین صورت که راوی برای امام تساوی من جمیع الجهات رمیکنند را حمل  م به تخییر میحک
 و راوی صحبتهای قبلی و تفصیلی و قرائن را نقل نکرده بلکه قسمت اصلی جواب امام را نقل کرده است   اند "إذن فتخیّر"در جواب فرموده

 8، س 479،ص3؛ ج71،ص4ج...، ثانی عشر الرابع: أنّ الحدیث ال
 موضع چهارم: حلّ تعارض روایت دوازدهم با سایر روایات 

کنند لکن روایت دوازدهم از روایات مذکور، بدون توجه به بررسی گوید اخبار علاجیه عموما مرجّحاتی را بیان میمستشکل می  ال:اشک
ق علیه السلام( ناسخ روایت متقدم )مثلا از امام  یت متأخر )مثلا از امام صادرواکند به اینکه  مرجّحات مذکور در سایر روایات حکم می

م( است. البته هر چند در اصل امکان نسخ، وقوع نسخ و معنا و هویّت نسخ اختلاف است اما لا اقل نسبت به مبنای  سجاد علیه السلا
ت بیت المقدس و تغییر قبله به نسخ وجوب نماز به سممانند    دانندکسانی که اصل نسخ را قبول دارند و آن را در مواردی واقع شده می

بگوییم نسخ یعنی تمام شدن زمان عمل به یک حکم شرعی که ممکن است در زمان حیات پیامبر  سمت کعبه و مسجد الحرام، و اینکه  
تا بعد    اندبه امانت گذاردهاز خود  معصومان پس  حکم شرعی ناسخ را نزد    صلی الله علیه و آله و سلم زمانش تمام نشده باشد لکن حضرت

ن شود. در هر صورت اشکال این است که در خبرین متعارضین باید یکی را  اتمام زمان آن حکم مثلا توسط امام صادق علیه السلام بیا
 ناسخ و دیگری را منسوخ بدانیم پس معیار عمل، بررسی مرجّحات نیست بلکه بررسی ناسخ و منسوخ است. 

 کال مذکور وجود دارد:یند دو وجه برای پاسخ از اشفرمامی جواب:
کنیم )لاتکرم زیدا( می  و مخصّص  کنیم و آن را حمل بر مقیّد)أکرم العلماء( تصرف می  مومو ع  بگوییم چنانکه در ظاهر اطلاق  وجه اول:

گوییم کنیم یعنی میهم یک زمان را خارج می  کنیم در نسخیعنی یک فرد از افراد عام را خارج میکنیم(  خارج می  یا عام  )و زید را از مطلق
ایم  پس با این بیان جمع بین متعارضین کردهایت معارضش، به پایان رسیده است  روایت قبلی محدوده زمانی عمل به آن با رسیدن رو

عمل به ناسخ را مربوط به  وخ را مربوط به قبل از بیان ناسخ دانستیم و زمان  که زمان عمل به منس)الجمع مهما أمکن أولی من الطرح(  
 زمان خاص خودش. پس به هر دو روایت عمل شده فقط هر کدام در بعد بیان ناسخ دانستیم 

گیرد چنانکه  برای ترجیح قرار    کلی  تواند معیارنسخ اگر هم صحیح و ممکن باشد، وقوعش در روایات بسیار نادر است و نمی  وجه دوم:
 توجهی ندارد، پس وظیفه در خبرین متعارضین عمل به مرجّحات است. به مسأله نسخ عرف هم در تعارض خبرین 

 
 تحقیق: 

غیر از طرح روایت سماعة  رد محقق مرحوم شیخ انصاری و فیلسوف مدقّق در شرحشان بر رسائل، دو راهکار دیگر  مرحوم آشتیانی شاگ*  
لا یتعیّن طرحه "  فرمایند:  می  389، ص8، جفی شرج الفرائد  دبحر الفوائ دو روایت مذکور جمع نمود. ایشان در  ین  دهند که بتوان بارائه می

الإرشاد العقلي، حیث إنّ العقل مستقلّ بأولویّة تحصیل الواقع علما بالرّجوع إلى الإمام علیه السلام من  بعد إمكان حمله على الأولویّة و  
حتّى یتعیّن طرحه من جهة معارضة، مع ما هو نصّ في جواز و لیس الحدیث نصّا في لزوم تقدیم التّحصیل    الطّرق المعتبرة، الرّجوع إلى  

 "كالمقبولة. التّرجیح مع التّمكن من تحصیل العلم

اند برای جمع  هم راهکار دیگری ارائه داده  (992، ص2، جإیضاح الفرائد در  )مرحوم سید محمد تنکابنی،    بعضی دیگر از محشین رسائل
روایت سماعه بر کراهت است.  درصیغه نهی )لاتعمل(  بین دو روایت که حمل
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 بسمه تعالی     (1400.12.02)دوشنبه،  81جلسه 
 8، س480،ص 3؛ ج72،ص4ج...،   روایتین الأخیرتینالخامس: أنّ ال

 موضع پنجم: حلّ تعارض دو روایت اخیر یا سایر روایات 

 دهند این است که: پنجمین و آخرین اشکالی که مرحوم شیخ انصاری از آن جواب می
یا نص شود یعنی با کمک    أظهر   گویند معیار در حلّ تعارض روایات این است که ظاهر حمل برمیدو روایت سیزدهم و چهاردهم    ال:اشک

نه اینکه یکی را طرح کنیم و به یکی أخذ کنیم در حالی که روایات یکم  ای جمع شود أظهر یا نصّ، ظاهر تفسیر شود و بین آنها به گونه
 د با توجه به مرجّحات، راجح از متعارضین باید أخذ شود و مرجوح طرح شود. گفتنتا دوازدهم می

 کنیم:مرحوم شیخ انصاری یک مقدمه اصولی که در کلام مرحوم شیخ انصاری هم اشاره شده بیان میجواب قبل از بیان  جواب:
 ی: معنای محکم و متشابهمقدمه اصول

 قه و اصول دو کلمه محکم و متشابه است که ناظر به محتوای یک جمله است. ، حدیث، ف قرآن  یکی از اصلاحات کاربردی در علوم
 الصلاة".  یجب علیک"" یا  قُلْ هوَُ اللَّهُ أَحَدٌ"مانند آیه  تش بر معنا و مقصود گوینده واضح و روشن باشد.  دلال  ای است کهمحکم جمله

 متشابه در لغت به دو معنا است: مجمل و مؤوّل 
ام باقر تی امقرینه و راهی برای فهم مراد گوینده از آن وجود ندارد. مثل کلمه عین. یا در روایای است که  مجمل عبارت یا کلمه 

 لَا  سَنَ وَمَنْ كَسرََ بَرْبَطاً أَوْ لُعْبَةً مِنَ اللُّعَبِ أَوْ بَعْضَ المَْلَاهِي أَوْ خَرَقَ زِقَّ مُسْكرٍِ أَوْ خَمْرٍ فَقَدْ أَحْفرمایند: "علیه السلام می
ی را بشکند .... ضامن نیست. در این روایت  ل باز یعنی کسی که تار )از آلات موسیقی( را بشکند یا وسیله بازی از وسائ " غرُْمَ عَلَیْهِ

ای توانیم بفهمیم مقصود حضرت چه بوده است. بله در زمان صدور روایت قرائن حالیه یا مقالیه"لعبة من اللُّعب" اجمال دارد و نمی
 شود. رت مجمل میم حضد داشته که محتوای کلام برای راوی روشن بوده لکن آن قرائن به ما نرسیده لذا این قسمت از کلا وجو

دانیم گوینده مقصودش برداشت ظاهری از این عبارت نیست لذا باید با کمک  مؤوّل عبارتی است که ظاهر آن قابل فهم است اما می
ه اگر یرمی  یا جمله رأیتُ أسدا یرمی ک"  یَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَیْدِیهِمْرا معنا کنیم. مثل آیه شریفه " گرفتن از قرائن و نکات دیگری جمله  

 شویم. نباشد نسبت به برداشت از اسدا دچار ابهام می
 آن است که خلاف ظاهرش اراده شده باشد. فقه و اصول  ،حدیث ،خلاصه اینکه متشابه در اصطلاح علوم قرآن

 پردازیم. جواب می فرمایند ابتدا مقصود از دو روایت اخیر را روشن کنیم سپس بهری میمرحوم شیخ انصا
"  لَا تَتَّبِعُوا مُتَشَابِهَهَا دُونَ مُحْكَمِهَا فَتَضِلُّوا: " مام رضا و امام صادق علیهما السلام در دو روایت سیزدهم و چهاردهم که فرمودندمقصود ا

یم  ه اصلا روشن نیست که بخواهرا نهی فرمودند، جمله مجمل نیست زیرا در جمله مجمل، مقصود گویند  از تعبیر متشابه که پیروی از آن 
و باید  رود  آیه و روایتی است که احتمال خلاف ظاهر در آن میایم  از آن تبعیّت کنیم، پس مقصود از متشابه که از تبعیّت آن نهی شده

با استفاده از نص یا    معنا کنیم، ظاهر را حمل بر أظهر یا نص کنیم یعنیآیات و روایات،    ای را با مراجعه به محکمات از ظاهر چنین جمله
 ، مقصود گوینده از ظاهر و جمله متشابه را متوجه شویم. أظهر

ن  های دنیا است و ای یک جمله متشابه یک مسأله عقلائی و مرکوز و ثابت در اذهان تمام اهل زبانرجوع به نص برای فهم ظاهر   سؤال:
 که نیاز به امر و نهی از جانب امام معصوم ندارد. 

درست است یعنی عقلاء اگر علم و قطع به صدور یک جمله متشابه داشته باشند، خود دور  یند نسبت به کلام قطعی الصفرمامی  جواب:
دور است که ممکن است راوی  آیند اما بحث ما در تعارض دو خبر ظنی الصبخود در صدد برداشت صحیح از آن با استفاده از نص برمی

د حکم تعارض دو ظنی الصدور تفاوتی ندارد و چنانکه متشابهات  فرماینالصدور متفاوت باشد لذ حضرت میدو ظنی  گمان کند حکم تعارض  
 کنیم. می کنیم، متشابهات از روایات ظنی الصدور را نیز با حمل بر محکمات معنا از آیات قطعی الصدور را با حمل بر محکمات معنا می

أخذ به راجح و طرح مرجوح نباشید بلکه اگر    حض مواجهه با خبرین متعارضین به دنبالفرمایند به مپس روایت سیزدهم و چهاردهم می
ممکن باشد با حمل ظاهر بر أظهر، بین آن دو جمع کنید و فقیه کسی است که با  جمع بینهما )طبق الجمع مهما أمکن أولی من الطرح( 

تفسیر و معنا کند و به هر دو با استفاده از أظهر و نص،  متشابه را    بتواند موارددر زوایای روایات اهل بیت علیهم السلام    تأمل و دقت
 روایت عمل نماید.

طرح یک روایت  پس دو روایت اخیر در صدد تحریک مخاطب به اجتهاد و بکارگیری توان در فهم معانی روایات است و اینکه تسرّع در  
 روایت دیگر نداشته باشیم. و أخذ به
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روایات   ، رسداهر بر أظهر ممکن است نوبت به طرح أحدهما نمیگویند تا زمانی که حمل ظوایت اخیر میخلاصه جواب این شد که دو ر
نافی  رسد پس توقتی امکان حمل ظاهر بر أظهر نبود و جمع بینهما ممکن نبود نوبت به بررسی مرجّحات میگویند  یکم تا دوازدهم می

 ندارد.  و تعارضی بین دو روایت اخیر با سایر روایات وجود
کنند بر وجوب أخذ از نقل چهارده روایت و پاسخ از پنج شبهه و توهّم، فرمودند اخبار علاجیه دلالت می  خلاصه مقام دوم این شد که بعد

 منصوصه.  و عمل به مرجّحات
 481،ص3؛ ج73،ص4ج ...،  المقام الثالث: فی عدم جواز

 لزوم تعدّی از مرجحات منصوصهمقام سوم: 

به این سؤال است که آیا ترجیح به مرجّحات صرفا منحصر در مرجّحات منصوصه    مقام از مقامات چهارگانه در مبحث تراجیح پاسخسومین  
 قرار داد؟ توان از این مرجّحات تعدی و عبور نمود و سایر مرجّحات را هم معیار ترجیح و مذکوره در روایات است یا می

گوییم مرجّحات  تصریح شده که اصطلاحا می  مرجّحاتی که در اخبار علاجیه به آنهافرمایند  مرحوم شیخ انصاری در ابتدای بحث می
منصوصة، بر حست اولویت از این قرار است: ترجیح به شهرت در مقابل شذوذ )که در مقبوله و مرفوعه بود(، ترجیح به أعدلیّت و أوثقیّت  

 مخالفت با میل حکاّم. مرفوعه بود(، ترجیح به مخالفت عامه و ترجیح به)که در  
یا موافقت با اصل هم در اصل مرجّح نیستند بلکه بالاتر از مرجّح و معتضِد هستند. توضیح مطلب این است که  موافقت با کتاب و سنت  

و نیستند  بر حکم شرعی  دلیل  عامه، مستقلا  یا مخالفت  أعدلیّت  ا  عناوینی همچون  یکی  لذا وجودشان همراه  ندارند  ز  اعتبار مستقل 
د شد، لکن وقتی آیه یا روایتی مطابق با یکی از متعارضین وجود داشته باشد طبیعتا متعارضین سبب ترجیح آن روایت بر دیگری خواه

ایت خواهد شد. چنانکه اگر  خود آن آیه یا روایت دلیل مستقل بر حکم است و در کنار یکی از متعارضین سبب اعتضاد و تقویت آن رو
 یم. همچنین نسبت به موافقت با اصل. کردنداشتند ما به همان آیه یا روایت عمل می خبرین متعارضین وجود

اگر با مرجّحات منصوصه )شهرت روایی و ...( نتوانستیم تکلیفمان را با متعارضین روشن  گردیم به سؤال اصلی در مقام ثالث که  باز می
 م ملاحظه کنیم؟ است سایر مرجحات غیر منصوص مانند شهرت فتوایی را هرسد یا همچنان واجب به "إذن فتخیّر" می کنیم آیا نوبت

است: جمعی مانند مرحوم شیخ کلینی معتقد به لزوم اقتصار و اکتفاء به مرجّحات منصوصه هستند مطرح  در پاسخ به این سؤال دو قول  
 . داننده مرجحات غیر منصوصه را هم لازم میو جمعی مانند مرحوم شیخ انصاری توجه ب

 مرجّحات منصوصه لزوم اکتفاء به قول اول: 

در صورت  اند در تعارض اخبار باید به مرجحات منصوص در روایات مراجعه کنیم و  یخ کلینی در مقدمه کتاب شریف کافی فرمودهمرحوم ش
 (رسد )نه رجوع به مرجّحات غیر منصوصهر میتکافئ و تساوی متعارضین از حیث مرجّحات منصوصه نوبت به تخیی

 دهند: ینی را توضیح میمرحوم شیخ انصاری دو جمله از مطالب مرحوم شیخ کل
مخالفت با عامه در اخبار علاجیه مطرح شده  اند هر چند مرجّحاتی مانند  "لانعلم من ذلک الا أقلّه" مرحوم شیخ کلینی فرموده  جمله اول:

زمان صدورشان   را علم پیدا کردن به اینکه کدام یک از متعارضین درزیاندک است    به صورت یقینی،   این مرجّحات  اما موارد حلّ تعارض با
اند به طور یقینی، برای ما قابل تشخیص نیست و حصول ظن به موافقت یا مخالف  عامه بودهاند و کدام یک مخالف  موافق عامه بوده
 یل بر حجیّت چنین ظنی نداریم. ای ندارد زیرا دلفائدهعامه هم برای ما 

بعد از تساوی متعارضین از حیث مرجّحات، أحوط و أوسع این  اند  رموده"لانجد شیئا أحوط و لا أوسع..." مرحوم شیخ کلینی ف  جمله دوم:
دست ست یعنی  وسع بودن تخییر روشن ا أ فرمایند  است که بر اساس روایات قائل به تخییر شویم )إذن فتخیّر(. مرحوم شیخ انصاری می
چیست با اینکه احوط، توقف در فتوی  عمل به تخییر  مکلف برای انتخاب هر کدام از متعارضین باز است. اما مقصود ایشان از أحوط بودن  

نصوصه دو راه  بعد از تساوی خبرین از حیث مرجّحات ماین است که  توانیم بگوییم مقصودشان  و احتیاط در عمل است نه تخییر. می
ینکه به فرمایش اهل بیت  راجح را انتخاب کنیم و دیگری ا د یکی اینکه به ظن حاصل از مرجّحات غیر منصوصه اعتنا کنیم و  وجود دار

فرمایند إذن فتخیّر، روشن است که عمل به فرمایش اهل بیت علیهم علیهم السلام در اخبار علاجیه عمل کنیم که بعد از تساوی می
وید گو عمل بر اساس مرجّح غیر منصوص ظنی نامعتبر. إذن فتخیّر در کلام حضرت اطلاق دارد یعنی میفتوا دادن  حوط است از  السلام أ

رسد چه مرجّح غیر منصوص )مثل شهرت فتوایی( وجود داشته باشد یا نه.  نوبت به تخییر میاگر از حیث مرجّحات مذکور مساوی بودند  
  ح رسد که علاوه بر مرجّح منصوص، مرجّبزند و بگوید زمانی نوبت به تخییر میه این اطلاق را تقیید  دلیل و نص خاصی هم نداریم ک 

اند با تمسک به همین احوطیّت، بعض اخباریان به مرحوم محقق حلّی و مرحوم علامه حلی طعنه زده  د نداشته باشد.غیر منصوص هم وجو
کنید.یهم السلام عمل مین شده توسط اهل بیت علای غیر از شیوه بیاچرا مثل اهل سنت به شیوهکه 
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 بسمه تعالی     (1400.12.03شنبه، )سه 82جلسه 
 2، س483،ص3؛ ج75،ص4ج..، . أقول: قد عرفت أنّ

 قول دوم: مرحوم شیخ: لزوم تعدّی از مرجّحات منصوصه 

جّحات غیر منصوصه  صه واجب است عمل به مرمرحوم شیخ انصاری معتقدند چنانکه به مقتضای اخبار علاجیه، عمل به مرجّحات منصو
 معتبر هم واجب است.  

کنند و طبق اخبار علاجیه )قاعده ثانویه( به سراغ مرجّحات منصوصه  تعارض می  وقتی دو خبرفرمایند  برای اقامه دلیل بر مدعایشان می
 ر است: افئ دو مبنا قابل تصوی، بعد التککدام بر دیگری ترجیح نداشت رفتیم اما باز هم خبرین مساوی بودند و هیچ

 : توقف در فتوا و احتیاط در عمل.مبنای اول
جهت مرجّحات منصوصه باید توقف کنیم فقط در صورتی رجوع به مرجّح غیر منصوص )مثل تساوی خبرین از  اگر کسی قائل شود بعد از  
ا تعدّی به مرجّح غیر منصوص  زیر   منصوص نزد شارع داشته باشد.شمارد که علم و یقین به اعتبار مرجح غیر شهرت فتوائی( را مجاز می

داند یا نه باید به قدر  رع این مرجّح عقلی غیر منصوص را معتبر مینه به حکم روایات بلکه به حکم عقل است و هر گاه شک کنیم آیا شا 
 ه اعتبارش داشته باشیم نه ظن. یقین بمتیقّن أخذ کنیم و قدر متیقّن از اعتبار مرجّح غیر منصوص، مرجّحی است که  

 : تخییربنای دوم م
گوییم بعد از تساوی در مرجّحات منصوصه میفتخیّر" است  "إذن  ما که معقتدیم طبق اخبار علاجیه آخرین مرحله بعد از ملاحظه مرجّحات،  

صوص  مرجّح غیر منروایت دارای  و قبل از تخییر اگر مرّجح غیر منصوصی مثل شهرت فتوائیه وجود داشته باشد امر دائر است بین عمل به  
عمل به مشکوک در  روشن است که  روایت فاقد مرجّح غیر منصوص که مشکوک الجواز است.  معتبر که معلوم الجواز است و عمل به  

 کنیم زیرا مشکوک الجواز قابل تبعیّت نیست. مقابل معلوم مجاز نیست پس باید به معلوم الجواز عمل 
را واجب دانستیم )معلوم الجواز و مشکوک الجواز( به همان بیان عمل به   نتیجه اینکه به همان بیانی که عمل به مرجّحات منصوصه

 دانیم. ا هم واجب میمرجّحات غیر منصوصه ر
 اشکال: 

اگر از جهت مرجحات منصوصه مساوی بودند  گویند  روایات تخییر اطلاق دارند و میتعدی به مرجّحات غیر منصوصه جایز نیست زیرا  
ها  ح غیر منصوص وجود داشته باشد چه وجود نداشته باشد. پس قائل به تعدّی از مرجّحات منصوصه تنرسد چه مرجّنوبت به تخییر می

 را ثابت کند: رد که جواز بلکه وجوب عمل به مرجّحات غیر منصوصهدو راه دا 
جب أقربیّت ذی المزیة به  کنند بر وجوب عمل به هر مزیّتی که مو ثابت کند نصوص و اخبار علاجیه دلالت میقائل به تعدّی    طریق یکم:
 شود چه مزیّت منصوص چه غیر منصوص. واقع می

گویند در صورتی  ی ثابت کند اخبار تخییر از جهت مرجّحات غیر منصوصه اطلاق ندارد یعنی روایات تخییر میقائل به تعدّ  طریق دوم:
 مساوی باشند. ت غیر منصوص رسد که دو خبر از جمیع جهات چه مرجّحات منصوص و چه مرجّحانوبت به تخییر می

 . ریم و الا فلاپذیدر این دو صورت اعتبار مرجّحات غیر منصوص را می
 جواب: 

ت. دقت نظر در اخبار علاجیه  فرمایند حق این است که هر دو طریق قابل اثبات و قابل برداشت از روایات اسمرحوم شیخ انصاری می
 مقتضی اثبات طریق دوم است. ر تخییر  مقتضی اثبات طریق یکم است و تأمل صحیح در اخبا

هستند و بعضی مانند مرحوم سید مجاهد در مفاتیح الأصول ادعای اجماع    مرجّحات منصوصبه جواز تعدی از    لذا جمهور مجتهدین معتقد
 اند.  * کرده

 3، س484،ص 3؛ ج76،ص4ج...،  و کیف کان فما یمکن
 ت، أقربیّت إلی الواقع اسدر روایات ترجیحعلت وجوب 

 نند:ک روایات تمسک میمرحوم شیخ انصاری برای نشان دادن و اثبات این دو طریق، به چهار فقره از 
 أقربیّت إلی الواقع  مصداقی از فقره اول: أصدقیتّ و أوثقیّت

وجود هر کدام از این   : أصدقیّت، أوثقیّت، أعدلیّت و أفقهیّت.اند از به عنوان مرجّح در روایات اشاره شده عبارتاز اوصافی که  چهار صفت  
به جهت خصوصیّتی فقهیّت  چهار مورد دو صفت أعدلیّت و أ از اینع است لکن  چهار صفت در راویان یک روایت موجب أقربیّت إلی الواق

شود اند و آن خصوصیت هم در جلسات قبل توضیح داده شد که أفقهیّت و تضلّع در روایات سبب میبوده که سبب أقربیّت إلی الواقع
 أقربیّت الی الواقع است. قه موجب ترجیح و بهتر از فقیه صحیح و سقیم در بین روایات را تشخیص دهد پس تخصص أفشخص أفقه 
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نه وجود سبب   اندد نظر امام بوده که این دو صفت را مطرح کردهرصرف أقربیّت إلی الواقع مواما نسبت به دو صفت أوثقیّت و أصدقیّت  
بودن میو    ثاقت و راستگویی فرد استزیرا مهم و  و ویژگی خاصی أوثق  الوبه صرف أصدق و  إلی  أقرب  نتیتواند  باشد. پس  جه اقع 

گیریم ملاک حضرت برای ذکر کردن صفت أصدقیّت و أوثقیّت، أقربیت إلی الواقع است پس أقربیّت الی الواقع اگر از طریقی مشابه  می
 ان را مقدّم نمود. همأصدقیّت هم حاصل شود تفاوتی نخواهد داشتو باید 

 نیم از این دو مرجّح منصوص نتیجه بگیریم: توامنصوص را می فرمایند اعتبار دو مرجّح غیربا توجه به این توضیحات می
 یا أعرفیّت.أضبطیّت  صفات روات مانند  ترجیّح به الف:

در او قوی تر است یا راوی که أعرف و آشناتر  ود با محفوظات قبلی،  نشحدیثی که میفردی که أضبط است یعنی قوّه حفظ و قوّه تطبیق  
 کند پس روایات أو أقرب إلی الواقع است. تر عمل مینقل حدیث دقیق درتر به کلام اهل بیت علیهم السلام است و آگاه

 صفات روایت مانند منقول به لفظ بودن در مقابل منقول به معنی.ترجیح به  ب:
ه از قرائن و مشابهاتش در روایات تشخیص دادیم یکی نقل به معنا است و دیگری نقل به عین ض باشند که با استفاداگر دوخبر متعار 

ظ است، طبیعتا روایتی که نقل عین الفاظ کلام اهل بیت علیهم السلام است، أقرب إلی الواقع است نسبت به روایتی که راوی آن،  الفا
 دیگری بیان نموده است )نقل به معنا(قالب و الفاظ   ، و زیاد در کلیشه بدون کم  ان محتوا راهم محتوای کلام اهل بیت را گرفته و

أعدلهما و أفقههما و  ( بیان کردیم که وجود چهار صفت "60)در صفحه    مقبوله  ذیل بررسیای است که  ن نکتهمؤیّد این مدعای ما هما
لزوم اجتماع این صفات در راوی یک روایت نیست  نشانه    ،و عطف آنها با واو عاطفه در کلام حضرت أصدقهما فی الحدیث و أورعهما"  

  صدقیّت را مستقل و جدای از أفقهیّت تفسیر کرد و مناط آن را أقربیّت توان صفت أیبلکه هر کدام از اینها صفت مستقلی هستند لذا م
 الی الواقع دانست و به تنقیح این مناط ادعا نمود که أضبطیّت هم عند الشارع معتبر است. 

صفاتی از این قبیل   همین نکته را فهمیده است یعنی راوی از کلام حضرت چنین برداشت کرده که مهم وجودز کلام حضرت  اهم  راوی  
ربیّت الی الواقع شود و چه اینکه فقط یکی از این صفات در راوی  چه چهار وصفی که حضرت نام بردند و چه غیر آن که موجب أقاست  

ادق  زیرا اگر امام ص رت دیگر مقصود امام صادق علیه السلام نیز اجتماع شرائط چهارگانه نبوده است  به عباباشد چه دو یا بیشتر از آن،  
فقط دو صفت از این چهار صفت وجود داشت چطور آیا سبب  علیه السلام چنین مقصودی داشتند مناسب بود که راوی سؤال کند اگر  

بینیم و دو صفت در راویان روایت دیگر بود چه باید کرد؟ در حالی که میشدو یا نه؟ یا اگر دو صفت در راویان یک روایت  ترجیح می
منصوص( هیچ برتری بر یکدیگر  کند از حیث صفات )منصوص و غیر  به صورت کلّی عرض میپرسد بلکه  تی نمیراوی اصلا چنین سؤالا

 . ندارند
 فافهم 

بر اجتماع آن اوصاف اربعه نباشد لا   دالاگر    ا ذکرنا( باشد که عطف با واو)و یؤیّد مشاید اشاره به نقد این کلام اخیر و دلیل بر وجه تأیید  
ت با أفقهیّت تفاوت قائل شدید و أقربیّت  یکسان است نه اینکه شما بین أصدقیّ قربیّت إلی الواقع در این چهار صفت  دهد أنشان می  اقل

یّت الی الواقع در صفت  قربأو آن را به أضبطیّت ساریت دادید اما  د  إلی الواقع را در صفت أصدقیّت به معنای عام أقرب الی الواقع گرفتی
 و قابل تعمیم به صفات دیگر ندانستید. خاص برای أقربیّت گرفتیدأفقهیّت را به معنای سبب 

 تعدی از مرجّحات منصوصه باقی مانده که خواهد آمد.ه دیگر از روایات برای تمسک به سه فقر
 
 
 
 
 

 تحقیق: 

به کفایة الأصول مرحوم آخود نظر ایشان در رابطه با مرجّحات غیر منصوصه ارائه دهید. * ضمن مراجعه 
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 بسمه تعالی     ( 1400.12.04)چهارشنبه،  83جلسه 
 6، س485،ص 3؛ ج77،ص 4ج...،  علیه السلامو منها: تعلیله 

 أقربیّت الی الواقع  از مصداقی فقره دوم: شهرت،

مقبوله  در    ت بر جواز بلکه لزوم تعدّی از مرجّحات منصوصه دارد فراز "فإنّ المجمع علیه لا ریب فیه" از فقرات روایت که دلال  دومین فقره
 خذ بما اشتهر بین اصحابک". ابتدا دو جمله را باید معنا کنیم: است یا مشابه آن که در مرفوعه آمده بود: "

 "فإن المجمع علیه " معنای 

 کنیم:اصولی بیان میقبل از بیان معنای جمله مذکور، یک مقدمه 
 مقدمه اصولی: اقسام شهرت 

 ت آشنا شدیم.  *گانه شهر در اصول فقه مرحوم مظفر با اقسام سه
 قسم اول: شهرت روایی 

 )البته شهرت روایی لزوما به معنای تواتر نیست(  حنظله.مشهور بودن نقل یک روایت را شهرت روایی گویند. مانند مقبوله عمر بن 
 لی قسم دوم: شهرت عم

 .  نامندبه یک روایت عمل کرده باشند آن را شهرت عملی میمقام إفتاء   درهر گاه مشهور فقهاء 
 نسبت میان شهرت روایی و شهرت عملی، عام و خاص من وجه است.

 قسم سوم: شهرت فتوایی 

 فتوایی گویند.  اء شایع و مشهور باشد بدون این که مستند به روایت خاصی باشد به آن شهرتبین فقه هرگاه یک فتوا 
نفر از راویان و فقها نقل کرده باشند هم چنین    10توانند هر دو شهرت روایی داشته باشند یعنی روایت الف را  متعارضین می  نکته:

 90)مثلا  امکان ندارد دو شهرت فتوایی با هم تعارض کنند زیرا یا اکثر فقها  نفر از محدثان نقل کرده باشند. اما    9روایت ب را  
صد فقها هم فتوای به حرمت   در  90دهند و معنا ندارد  دهند یا اکثر فقهاء فتوای به عدم حرمت میمیحرمت  مثلا  فتوای به  (  درصد

 دهند هم قتوای به عدم حرمت.
  است.   تواند شهرت فتوایی باشد بلکه شهرت رواییطبق توضیح مذکور در مقدمه، مقصود از "المجمع علیه" یا "ما اشتهر بین اصحابک" نمی

 به معنای منقول اندکی از محدثان است. شاذ    اکثر بلکه کلّ فقهاء و در مقابل آنوایت یعنی منقول و معروف بودن نزد  پس مشهور بودن ر
 معنای "لاریب فیه"  

 کنند.د میعنای اول را نقدو معنا بیان و م این جملهمرحوم شیخ انصاری برای ". لاریب فیهشهرت و مجمع علیه بودن توصیف شده به "
رود  هیچ شک و شبهه و احتمال خلافی در آن نمیی که  ا یک روایت مشهور باشد به اندازهلاریب فیه یعنی اینکه    معلوم و قطعی  معنای اول:

 و دلالت است. استناد الفاظ به معصوم( یعنی قطعی از حیث عبارت )
 دانند: مرحوم شیخ انصاری سه نقد به این معنا وارد می

 شته باشیم.یعنی ممکن نیست هم یقین به حرمت هم یقین به عدم حرمت داو علم به صحت متعارضین امکان ندارد قطع  اولا:
یک معیار ظنی که ترجیح  رود چگونه حضرت  اگر مشهور بودن به معنای مقطوع بودن است و شهرت یک ملاک قطعی به شمار می  ثانیا:

 اند؟ مودهن فربه صفات باشد را قبل از ترجیح به شهرت بیا
پس از آن معیار قرار دادن مار آید، دیگر  اگر مشهور بودن به معنای مقطوع بودن است و یک معیار قطعی برای تشخیص به ش   ثالثا:

 مرجّحات ظنی مثل مخالفت عامه صحیح نیست. 
 نتیجه اینکه "لاریب فیه" به معنای مقطوع و معلوم بودن نیست. 

ای که در روایت  شک و شبههر مقایسه و سنجش بین دو روایت که یکی مشهور است و دیگری شاذ،  نی دیع  معنای نسبی دارد   معنای دوم:
وجود دارد اما در روایت  و اقربیّت الی الواقع  هست در روایت مشهور وجود ندارد یعنی در روایت مشهور ریب و شک اندکی در صحت    شاذ

شود أقرب إلی الواقع باعث میت  یسمشهور نب و شک قوی در روایت  که ریای در صحت وجود دارد. پس همینشاذ شک و شبهه قوی
 لاریب فیه". از آن تعبیر شده به "باشد که 

است،    واجبفرماید ترجیح به شهرت  روایت میخلاصه تعلیل به فراز مذکور برای لزوم تعدّی به مرجّحات غیر منصوص این است که  
ترجیح هم ثابت  وب  جبودن است. پس هر جا این علّت وجود داشت حکم و  إلی الواقع  أقربن یعنی  علت این ترجیح هم "لاریب فیه" بود

 د مقدم است. وش با واقع کمتر باحتمال مخالفتکدام هر  تر، نازللکه ب ، هر یک از متعارضین اقرب الی الواقع بود  یمگویاست لذا می
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 أقربیّت  الرشد فی خلافهم" مصداق" فقره سوم: 

است که    از متعارضین، روایت مخالف عامه مقدم شود زیرا رشد و هدایت در مخالفت با آنان است. روشن اند  حضرات معصومان فرموده
پس   دیدگاه و فتوای آنان با دیدگاه امامیه یکی استاین "الرشد فی خلافهم" یک قضیه و حکم دائمی نیست زیرا موارد فراوانی داریم که  

مخالف مکتب اهل بیت علیهم السلام است. پس علت وجوب اینگونه است که فتاوای آنان    این جمله یک قضیه غالبیه است یعنی غالبا
 الواقع است.  و أقربیّت الیین فراز این است که مخالفت با آنان أمارة و نشانه هدایت و صحّت یک روایت تقدیم در ا

از  أبعد یکی از متعارضین که همین ، تر از آننازلریم بلکه  نیاز به أمارة بر رشد هم نداگوییم مثل فقره قبلی میالبته انصاف این است که 
غیر   الی الواقع" و "باطل بودنِ  یّت آنو أقرببه کتاب و سنت  أشبه  حدیث    گزاره "حقانیّتِ  انکه هر دوباطل بود علت برای ترجیح است. چن

اند. پس نیازی به زحمت پیدا  ار مساوی برخوردار شدهو از اعتبدر یک ردیف قرار گرفته  دیگر    ات شبیه و اقرب الی الباطل" بودن در روای
 اریم بلکه صرف أبعدیّت عن الباطل کافی است. کردن أمارة بر أقربیّت الی الواقع هم ند

 یبک إلی ما لا یریبک" مصداق أقربیّتفقره چهارم: "دع ما یر

بک". معنای ریب در این روایت به همان معنایی است که در  "ما یری" و ترک  یریبکأخذ "ما لاایم به  در بعض روایات باب احتیاط امر شده 
ت با واقع در "ما یریبک"  یعنی شک و شبهه نسبت به مطابق ا لا یریبک" أقربیّت الی الواقع است  فقره دوم تبیین شد، پس علت تقدیم "م

 ل شود. )نه اینکه مقطوع و معلوم است( عم بیشتر است لذا باید طرح شود و به "ما لایریبک" که شک و شبهه مذکور، در آن کمتر است 

منقول به   علت در تعارضین بین دو روایت که یکیگوییم این  إلی الواقع بود می  حال که علت ترجیح در چهار فراز مذکور، أقربیّت نتیجه:
کمتری در آن است.    ایاحتمال خط  شود زیرا أقرب إلی الواقع است ولفظ و دیگری منقول به معنا است سبب تقدیم منقول به لفظ می

پس    شود.تر آمدن احتمال خطا و سبب تقدیم میا سبب پایینه اگر تعداد راویان یکی از متعارضین کمتر باشد همین قلّت واسطههمچنین  
 در یک طرف باشد آن طرف راجح است و طرفی که شک در آن منتفی نیست مرجوح است. که نفی کننده احتمال و شک   هر مرجّحی

 

 

 تحقیق: 

مضن معنى ذیوع الشىء و وضوحه .  ان الشهرة لغة تتاصول فقه چنین بود که فرمودند:  156، صفحه عبارت مرحوم مظفر در جلد دوم* 
و قد اطلق ) الشهرة ( باصطلاح اهل الحدیث على كل خبر كثر روایه على وجه لا یبلغ   سیف مشهور .و منه قولهم : شهر فلان سیفه , و  

ح الفقهاء على كل ما  و كذلك یطلقون ) الشهرة باصطلا(.  بر یقال له حینئذ : ) مشهور ( , كما قد یقال له : ) مستفیضحد التواتر . و الخ
ة الفقیة . فهى عندهم لكل قول كثر القائل به فى مقابل القول النادر . و القول یقال به : )  لا یبلغ درجة الاجماع من الاقوال فى المسأل

 شهور بكذا . . . و هكذا. لمفتین الكثیرین انفسهم یقال لهم : ) مشهور ( , فیقولون : ذهب المشهور الى كذا , و قال المالمشهور ( , كما أن ا
 مین :و على هذا , فالشهرة فى الاصطلاح على قس

اتر . و لا یشترط فى تسمیتها ـ ) الشهرة فى الروایة ( , و هى كما تقدم عبارة عن شیوع نقل الخبر من عدة رواة على وجه لا یبلغ حد التو  1
رة من و قد لا یشتهر . و سیأتى فى مبحث التعادل و التراجیح ان هذه الشهبالشهرة أن یشتهر العمل بالخبر عند الفقهاء أیضا , فقد یشتهر  

 أسباب ترجیح الخبر على ما یعارضه من الاخبار . فیكون الخبر المشهور حجة من هذه الجهة . 
فتون على وجه لا  لفتوى ( , و هى كما تقدم عبارة عن شیوع الفتوى عند الفقهاء بحكم شرعى , و ذلك بان یكثر المـ ) الشهرة فى ا  2

 عصوم . تبلغ الشهرة درجة الاجماع الموجب للقطع بقول الم
 فالمقصود بالشهرة ـ اذن ـ ذیوع الفتوى الموجبة للاعتقاد بمطابقتها للواقع من غیر ان یبلغ درجة القطع . 

 هذه الشهرة فى الفتوى على قسمین من جهة وقوع البحث عنها و النزاع فیها : و
الشهرة العملیة ( . و سیأتى فى باب التعادل و التراجیح  علم فیها أن مستندها خبر خاص موجود بین ایدینا . و تسمى حنیئذ )  ) الاول ( ـ ان ی 

الضعیف من جهة السند , و البحث أیضا عما اذا كانت موجبة لجبر الخبر غیر    البحث عما اذا كانت هذه الشهرة العملیة موجبة لجبر الخبر
 لالة . الظاهر من جهة الد

یها ان مستندها أى شىء هو , فتكون شهرة فى الفتوى مجردة , سواء كان هناك خبر على طبق الشهرة و لكن لم  ) الثانى ( ـ ألا یعلم ف
(.لیه , أم لم یكن خبر اصلا . و ینبغى ان تسمى هذه بـ ) الشهرة الفتوائیةیستند الیها المشهور أو لم یعلم استنادهم ا
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 بسمه تعالی     (1400.12.07)شنبه،  84جلسه 
 487،ص 3؛ ج79،ص 4ج، م الرابع: فی بیان المرجّحاتالمقا

  .را واجب دانستند  ح بر مرجوحراج  حیترج، در مقام اول  مرحوم شیخ انصاری ابتدای مبحث تراجیح فرمودند در چهار مقام بحث خواهیم کرد
 ثابت کردند.  رامرجّحات منصوصة تعدّی از وجوب سوم  مقامپرداختند و در  ةیأخبار علاج به نقل و تحلیل دوم مقامدر 

 مقام چهارم: بیان مرجّحات

 کنند:مطلب بیان می پنج در این مقام 
 مطلب اول: تقسیم بندی کلی مرجّحات 

 شوند: مرجّحات داخلیّة و خارجیّة. ی به دو قسم تقسیم میطور کل مرجّحات به فرمایند می
خلی هر مزیتی است که وجود و حیثیتی جدای از حدیثین متعارضین ندارد. یعنی حدیث الف که در  مرجّح دا.  مرجّحات داخلیةقسم اول:  

شود. به عبارت دیگر مرجّح داخلی  که سبب ترجیح آن بر حدیث ب میتعارض با حدیث ب قرار گرفته، در خود حدیث الف مزیّتی است  
 یث الف ندارد.یی از حدیعنی مرجّح غیر مستقل، مرجّحی که وجود مستقل و جدا

مرجّح خارجی مزیّتی است که وجود مستقل از حدیث دارد. یعنی حتی اگر حدیثین متعارضین هم نبودند، این  .  مرجّحات خارجیّةقسم دوم:  
 این مرجّح خارجی بر دو قسم است:   بود.طرح و بررسی را دارا مزیّت قابلیّت  

ای حکم شرعی هم دارد، یعنی سند قرار گرفتن برود، استقلال در حجیّت و  علاوه بر استقلال در وجمرجّح خارجی و مستقلی که    یکم:
، قابلیت استناد  فی نفسه معتبر است مانند کتاب. پس مرجّحی به نام موافقت کتاب، هم مرجّح خارجیه است هم لولا حدیثین متعارضین

 و استنباط حکم شرعی را دارا است. 
ن مزیّت، سبب ترجیح ذو المزیة شود. مانند شهرت  تواند به عنواجیّت مستقل ندارد و صرفا میاعتبار و حمرجّح خارجی و مستقلی که    دوم:

 ند مرجّح قرار گیرد.توا تواند به عنوان یک دلیل مستقل برای اثبات حکم شرعی به کار رود لکن میفتوایی که نمی
 دو صورت دارد:  ستقلکنند که مرجّح خارجی و مة بیان میتقسیم دیگری هم برای مرجّحات خارجیّ

 شود.تقلال در مزیّت، سبب حصول اطمینان به أقربیّت ذو المزیة إلی الواقع میاسعلاوه بر  :صورت اول
 کنند: دو مثال بیان می ینان پیدا کنیم این حدیث أقرب إلی الواقع است.  شود اطموجود این مرجّح در یکی از حدیثین متعارضین، سبب می

 شود. کتاب، سبب اطمینان به أقربیّت آن حدیث الی الواقع میموافق بودن یکی از متعارضین با   ب. موافقت کتا مثال اول:
باشد، موافق بودن مفید ظن است حجت می  مبنا در حجیّت اصل عملی این باشد که چون اصل عملیاگر      موافقت اصل عملی.  مثال دوم:

 دارد و مفید ظن است. زیرا مانند أمارة طریقیّت  شود ع مییکی از متعارضین با اصل عملی، سبب أقربیّت إلی الواق
 شود. سبب حصول اطمینان به أقربیّت ذو المزیة إلی الواقع نمیجدای از استقلال در مزیّت،  :صورت دوم

 سازد: کنند که مقصود از این دو مورد را روشن میثال بیان میبرای این مورد هم دو م
در متعارضین، یکی از مزایایی که مطرح است تقدیم   غیر حرمت  ر دوران بین وجوب و حرمت، یا حرمت ود .  أخذ به جانب حرمت  مثال اول:

نیم بلکه تعبّداً روایت دال بر حرمت را بر  حکم حرمت را أقرب إلی الواقع بداشود که  روایت دال بر حرمت است، این مزیّت سبب نمی
 کنیم. روایت دیگر مقدم می

و انجام وظیفه عملیه و خروج از تحیّر به  اگر مبنا در حجیّت اصل عملی این باشد که صرفا از باب تعبّد    عملی.موافقت اصل    : مثال دوم
 شود و مفید أقربیّت الی الواقع نخواهد بود. د مقدم میبه جهت تعبّکنیم در این صورت حدیث موافق با اصل عملی اصل عملی، عمل می

 کنند که صرفا یک ایراد شکلی و عبارتی است.  اصولیان مطرح می تعبیر مرحوم شیخ انصاری یک اشکال به نکته:
)این نکته را در    ای استاز مرجّحات شمردن تعبیر مسامحهخارجیه یا همان مستقل را    زیّتهایفرمایند قسم دوم از مرجّحات یعنی ممی

شود یک حدیث مرجّح دارد، برداشت چنین  ی گفته میفا وقتعربلکه باید معتضد بنامیم زیرا  ابتدای مقام سوم هم اشاره کردند(   81جلسه  
مرجّح بنامیم مسامحه در تعبیر مستقل را    است که وجه ترجیح در خود این حدیث است یعنی مرجّح داخلی است، اینکه مزیّت خارجیِ

یک مزیّت خارجی،    ، مزّیت   تی این. یعنی وقشودست. مخصوصا صورت دوم که گفتیم این مزیّت موجب أقربیّت آن حدیث الی الواقع نمیا
علاوه بر اشاره به  مستقل و غیر مؤثر در نفس و ذات حدیث است، دیگر تعبیر مرجّح صحیح نیست بلکه باید تعبیر کنیم به معتضد تا  

 کنند.میو   کردهاستفاده همین تعبیر مسامحی از مرحوم شیخ هم البته  .دبه استقلال آن مزیّت هم باشاشاره وجود مزیّت و اعتضاد، 
 مرجّحات داخلیّة  مطلب دوم:

 کنند:چند نکته بیان میدر رابطه با مرجّحات داخلیه 
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 نکته اول: اقسام مرجّح داخلی 

 مرجّح داخلی بر سه قسم است: 
 صدوری مرجّح یکم: 

خبر أقرب إلی الصدور    نامیم به عبارت دیگر مزیّتی که سبب شود یکبه اصل صدور یک حدیث بازگردد را مرجّح صدوری می مزیّتی که
 دو حالت دارد: مرجّح صدوری  دانیم.و أبعد از دروغ بستن به امام معصوم باشد را مرجح صدوری میعن امام المعصوم باشد 

 سندی()مرجّح  مزیّت در سند.الف: 
 وایت است. و أصدقیّت سبب ترجیح یک سند بر سند دیگر و در نتیجه ترجیح یک ردر صفات راوی مانند أعدلیّت مزیّت 

 متنی()مرجّح  ب: مزیّت در متن.
 تواند مزیّتی باشد که سبب تقدیم یک حدیث بر حدیث دیگر شود.تر بودن متن و الفاظ یک روایت میتر و بلیغفصیح

 ستخبر واحد قابل تصویر است زیرا در خبر متواتر که سند و صدورش قطعی اصرفا در  مرجّح ظنی است    که یک  ه صدورالبته ترجیح ب 
 رسد. ترجیح ظنی نمینوبت به 

 دوم: مرجّح جهتی

تقیه و اند یا در صدد  اینکه جهت صدور یک حدیث از امام معصوم چیست دو حالت دارد: یا امام معصوم در صدد بیان حکم واقعی بوده
به عنوان مثال    شود. وایت میاگر جهت صدور، بیان حکم واقعی باشد قطعا مزیّتی است که سبب ترجیح یک ر،  اندان شیعیان بودهحفظ ج

و دیگری موافق عامه باشد    یا مخالف عمل سلطان جور یا مخالف فتوا و قضاوت قاضی جور باشد()  اگر یکی از متعارضین مخالف عامه
 است. ایت موافق عامه، تقیه بوده  وجهت صدور ر احتمالا بیان حکم واقعی بوده ومخالف عامه  ت صدور روایتکنیم جهکشف می

 : مرجّح مضمونی سوم

راوی، مضمون کلام معصوم را با عین الفاظ آن نقل کرده باشد، این روایت ترجیح دارد بر روایتی که راوی مضمون کلام معصوم را  اگر  
ه معنا احتمال اشتباه راوی در انتخاب الفاظ مناسب و نقل دقیق مضمون وجود دارد. پس مضمون یرا در نقل بز نقل به معنا کرده است  

 قول باللفظ أقرب الی الواقع است. من
الی    یّت، أقربوجه ترجیح به آن را  در صورتی کهتواند یک مرجّح مضمونی باشد  می)که از مرجّحات خارجیه است(  همچنین مخالفت عامه  

رجّح داخلی پس اگر مخالفت عامه سبب ترجیح یک مضمون و أقربیّت یک مضمون الی الواقع شود م بدانیم.  هدایة  الحق و الرشد و ال
 *   تواند به همین بیان مرجّح مضمونی به شمار آید.می ، خواهد بود. همچنین ترجیح به شهرت که در واقع از مرجّحات خارجیه است 

 های این سه قسم مرجّح داخلی را بیان خواهند کرد. بعد به تفصیل مصادیق و نمونه وم شیخ انصاری در مباحثقابل ذکر است که مرح
 قدیم مرجّح دلالی بر مرجّحات داخلی تنکته دوم: 

)نص( باشد،   دارای شهرت روایی )و ظاهر( باشد اما روایت دیگر أقوی دلالةًب و ایکی از متعارضین أصحّ سنداً، موافق کت فرمایند اگرمی
یک حدیث شود  جایگاه    موجب إرتقاءهم  هر چقدر   ، زیرا اوصاف مربوط به روایت از قبیل سندم است که دلالتش أقوی است.  روایتی مقد

هر چقدر سبب إرتقاء جایگاه یک حدیث  رتبه خبر متواتر و قطعی السند قرار دهد، و موافقت کتاب  یک خبر واحد را هماین است که  آخرش  
شود بر عام  خاص مقدّم میآیه قرآن قرار گیرد و در مباحث عام و خاص ثابت شده یک خبر واحد  رش این است که هم رتبه  شود آخ

قرآنی زیرا دلالت عام بر عموم ظاهر و دلالت خاص بر خصوص موردش أظهر یا نص است لذا أظهر و نص بر ظاهر باید  واتر یا عام  مت
 کرم زیدا العالم()مثل أکرم العلماء و لات مقدم شود.

. دلیل و سرّ  رسدداخلی نمیاینکه اگر دلالت یکی از خبرین ظاهر و دلالت دیگری أظهر یا نص باشد نوبت به بررسی مرجّحات    خلاصه
 . این تقدیم را جلسه بعد بیان خواهیم کرد

 
 تحقیق: 

لا یخفى انّ :  فرمایندمی  459ص، الحاشیة علی الفرائددرر الفوائد فی  در  رحوم آخوند  نسبت به وجه مرجّح مضمونی بودن شهرت روایی م
ت الصّدوریّة بل هي أقواها، إذ الشّهرة الرّوائیّة لو خلّیت و نفسها یقوّى  عدّ الشّهرة من المرجّحات المضمونیّة لا ینافي كونها من المرجّحا

   مرجّح الصّدوري.الرّوایة صدورا و مضمونا فلا غرو في التمثیل للمرجّح المضموني كالتّمثیل لل
ء إنّما هو مبني على ما سیجيكونها من المرجّحات المضمونیة  فرمایند:  می  336، ص 7، جئلأوثق الوسائل فی شرح الرساریزی در  مرحوم تب

 في بیان المرجحات الخارجة من كشفها عن شهرة العمل أو اشتهار الفتوى على طبق الرّوایة و إن لم یكن استناد المفتین إلیها و إلاّ فهي
. دوریةمن المرجحات الصّ
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 بسمه تعالی     (1400.12.09)دوشنبه،  85جلسه 
 و تعطیل بود()یکشنبه شهادت امام کاظم علیه السلام 

 5، س489،ص 3؛ ج81،ص4ج...،   و السرّ فی ذلک
 دلالی بر سایر مرجّحات  حنکته سوم: وجه تقدیم مرجّ

 دهند:در بیان وجه تقدیم مرجّح دلالی بر سایر مرجّحات دو بیان ارائه می
 بیان اول:  

و بین دو روایت یا صدر و ذیل یک روایت    ریان ترجیح جایی است که امکان جمع عرفی و دلالی وجود نداشته باشدمَصبّ و محل ج
 رسد که به دنبال مرجّح بگردیم. نتوان جمع کرد، اما در صورتی جمع بینهما ممکن باشد دیگر نوبت به تعارض نمی

 بیان دوم: 

ری که تعارض بدوی  از دو خبر از نظر سند معتبر باشند و از نظر دلالت بتوانیم دو خب  له حجیت خبر واحد، هر کداموقتی طبق مقتضای أد
هر دو را بمنزله یک کلام واحد به حساب آوریم )مثل أکرم العلماء و لاتکرم زیدا العالم که جمعشان شود را جمع کنیم و  بین آنها دیده می

کند شن میار علاجیه نیست که بررسی کنیم کدام یک از مرجّحات تکلیف ما را روچنین موردی مصداق اخبیدا(  شود إکرم العلماء الا ز می
أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معانی کلامنا، پس طبق فرمایش اهل بیت  بلکه چنین موردی مصداق دو روایت سیزدهم و چهاردهم است که  

حتوای آنها قابل رفع است دیگر نوبت به بررسی مرجّحات  ی بین دو کلام با دقت در م علیهم السلام و طبق جمع عرفی وقتی تعارض بدو
 .  نخواهد رسید

گوید بنی دو خبر متعارض از نظر  میاخبار علاجیه و بیان مرجّحات، تحیّر سائل و راوی است که  در  موضوع  پس نکته مهم این است که  
شویم در این جا است که  راد امام معصوم از این دو روایت متعارض را متوجه نمیدلالی نتوانستیم جمع کنیم و متحیّریم چه کنیم و م

 رسد. ظه مرجّحات نمیملاحشود لذا اگر با جمع دلالی بین دو خبر تحیّری وجود نداشته باشد نوبت به اخبار علاجیه و  یمرجّحات مطرح م

 آخر، س489،ص3؛ ج81،ص4ج...،  نعم قد یقع الکلام

 ح است یکی صغروی و دیگری کبروی، و محل بحث ما مربوط به کبری است نه صغری. توضیح مطلب: بله دو بحث مطر

 .)در دلالت بر وجوب( جمله خبریه در مقام انشاء أظهر از فعل امر است  (: )مثلاصغری

 یا نصّی( بر ظاهر مقدم است. کبری: هر أظهر )

و اینکه کدام جمله و کدام کلمه أظهر یا نص است و کدام کلمه یا جمله    ر کبری است، اما بحث از صغری در نکته دوم و سوم بحث ما د
 ترجیح. حث الفاظ علم اصول یا در مباحث فقه الحدیث یا مباحث فقهی بررسی شود نه در بحث تعارض و ظاهر است، باید در مبا

 1، س 490،ص3؛ ج82،ص 4ج...،  و ما ذکرناه کأنه مما
 ح دلالی نقد قول عدم تقدیم مرجّنکته چهارم: 

  رسد. ی ممکن است نوبت به سایر مرجّحات نمیمرحوم شیخ انصاری فرمودند تا زمانی که رفع تعارض و جمع بین دو دلیل با مرجّح دلال
 پردازند. در نکته چهارم به نقد قول مخالفینشان می

 نقل عباراتی از قائلین به عدم تقدیم مرجّح دلالی 

  کنند که عکس مرحوم شیخ انصاری معتقدند ابتدا باید مرجحات مذکور در اخبار ز بزرگان اشاره میعقیده سه تن امرحوم شیخ انصاری به  
نوبت به مرجّح  و هر دو مساوی بودند  ن طریق تعارض رفع نشد و یکی آن دو خبر مقدم نشد  علاجیه مورد ملاحظه قرار گیرد و اگر از آ

 رسد.دلالی و بررسی دلالت دو خبر می

 کنند: کلام مرحوم میرزای قمی را ذکر میحوم شیخ طوسی و کلام مرحوم محدّث بحرانی و دو عبارت از مر 
 وم شیخ طوسی: کلام مرح

یثی از کتب أربعة( و العُدّة فی أصول الفقه )کتاب اصولی(  دلإستبصار فیما اختلف من الأخبار )کتاب ح مرحوم شیخ طوسی در دو کتاب ا
 کنند.ارض را عکس مرحوم شیخ انصاری بیان میعبارتی دارند که به روشنی شیوه حل تع

 ست: کنند که تقریبا در هر دو کتابشان مشابه ا ایشان برای رفع تعارض خبرین چند مرحله تصویر می

 روایتی مقدم است که راویانش أعدل باشند. الف:
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 اند. بیشتری آن را نقل کرده  اگر از این جهت مساوی بودند، روایتی مقدم است که شهرت روایی دارد و فقها و راویان ب:

 ند( را دارا باشد. الاکات ترجیح )که در عبارتشان اشاره کردهسایر ماگر از این جهت هم مساوی بودند، روایتی مقدم است که  ج:

 رسد: اگر از نظر مرجّحات مذکور در روایات برابر بودند نوبت به بررسی دلالت دو خبر می د:

 باشد که دو راه وجود داشته باشد: ای  دلالتشان به گونهـ اگر 

 .  ایمل کردهعمل به یک روایت به نوعی به روایت دیگر هم عم راه اول: با 

 ایم. روایت به روایت دیگر عمل نکردهراه دوم: با عمل به یک 

 طبیعتا راه اول باید انتخاب شود. 

، اگر به أکرم العلماء  گوید لاتکرم زیدا العالماء دلیل دیگر میگوید أکرم العلم یک دلیل میبین دو دلیل،  مطلق  رابطه عام و خاص  )مثال:  
ایم، اما اگر به لاتکرم زیدا العالم عمل کنیم و  یدا العالم عمل نکردهاکرام کنیم روشن است که به لاتکرم ز   عمل کنیم و تمام ده عالم را 

 ایم هم به أکرم العلماء(پس هم به لاتکرم عمل کرده مکنی عالم عمل 9أکرم العلماء نسبت به به توانیم  میزید را اکرام نکنیم 

شاهد و مؤید دارند، هر کدام مؤید داشت  باید ببینیم کدام یک  باشند  انند قرینه بر دیگری و کدام بت  ای باشد که هراگر دلالتشان به گونه  ـ
 هیچ مؤیدی هم نباشد، مخیّر خواهیم بود. کنیم و اگر به همان عمل می

لفساق، دو ماده افتراق  گوید لاتکرم اأکرم العلماء و دلیل دیگر میگوید  عام و خاص من وجه بین دو دلیل، یک دلیل می)مثال: رابطه  
 ماده اشتراک: دارند و یک 

 ماده افتراق اول: عالم هست فاسق نیست. 

 ماده افتراق دوم: عالم نیست فاسق هست. 

 ماده اشتراک: عالم فاسق. 

دو از حیث    هر کنیم و اگر  ه باشند به همان عمل مییکی از أکرم یا لاتکرم مؤید و شاهدی داشت، اگر  دارند  نسبت به ماده اشتراک تعارض
( رسد.نوبت به تخییر میمساوی هستند وجود یا عدم شاهد و مؤیّد دلالت و 
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 بسمه تعالی     (1400.12.14)شنبه،  86جلسه 
 شنبه مبعث و چهارشنبه هم تعطیل بود()سه

 13س، 492،ص3؛ ج84،ص4ج...،  کما تری و هذا کلّه
مرحوم شیخ انصاری بعد از نقل عبارات مرحوم شیخ طوسی از استبصار و  کلام در نکته چهارم به نقل کلام مرحوم شیخ طوسی رسید.  

بارتی از مرحوم  ، به عحتی در صورتی که رابطه بین دو دلیل عام و خاص باشد  هالزوم تقدیم مرجّحات بر جمع بین دلالتعُدة مبنی بر  
 بق با کلام مشهور و مرحوم شیخ انصاری( است. شان )و مطاکنند که در تناقض با حرف قبلی صول اشاره میشیخ طوسی در عُدة الأ

 تناقض در کلام مرحوم شیخ طوسی

رابطه  اند  فرموده  ("الباب الخامس الكلام في العموم و الخصوص"  :ذیل  22مرحوم شیخ طوسی در انتهای مبحث عام و خاص )در فصل  
 و دلیل بر دو گونه است: عموم و خصوص بین د

است و در  ثابت است و حل آن با ملاحظه مرجّحات    (و خاص من وجه  ین من وجه )عامض بین عامّتعار .  من وجه عموم و خصوص    یکم:
 مثال این قسم انتهای جلسه قبل گذشت. تخییر است. صورت تساوی، وظیفه

م عمل تعارض بین عام و خاص مطلق، تعارض بدوی است و باید خاص را بر عام مقدم نمود زیرا اگر به عا  .عموم و خصوص مطلق  دوم:
ایم هم به خاص.  شود اما اگر به خاص عمل کنیم هم به قسمت زیادی از عام عمل کردهموجب طرح و کنار گذاشتن خاص میکنیم  

 جلسه قبل گذشت. یمثال این قسم هم انتها 
ابطه عام و خاص  فرمایند در رجا می  شان که جلسه قبل توضیح داده شد، در اینوم شیخ طوسی بر خلاف کلام قبلیحنتیجه اینکه مر 

رسد زیرا تعارض بین عام و خاص مطلق  مطلق باید جمع دلالی را مقدم نمود بر سایر مرجّحات بلکه اصلا نوبت عمل به مرجّحات نمی
 ه با جمع دلالی قابل رفع است. ک تعارض مستقر نیست بلکه تعارض بدوی است  

 کلام مرحوم محدّث بحرانی 

اند اگر جمع دلالی بین دو دلیل ممکن باشد باز هم باید به مرجّحات مذکور در اخبار  وسی فرمودهمرحوم بحرانی هم مانند مرحوم شیخ ط
یکی دلالت کند بر وجوب )غسل جمعه( و   هتعارض داشته باشند به این نحو ک   یناگر دلیلزنند  میایشان مثال    علاجیه مراجعه کنیم.
اگر یک روایت    یاع دلالی بین این دو، روایت وجوب را حمل کنیم بر استحباب.  توانیم بر اساس جمعدم وجوب، نمیدیگری دلالت کند بر  

و  ل بر کراهت کنیم  متوانیم روایت دال بر حرمت را حدلالت کند بر حرمت )گوشت اسب( و روایت دیگر دلالت کند بر عدم حرمت، نمی
 .رجیح به مرجّحات منصوصه است نه جمع دلالیبینشان جمع کنیم زیرا آنچه در اخبار علاجیه برای علاج تعارض بیان شده ت

 کلام مرحوم میرزای قمی 

بر ظهور   مقدممرحوم میرزای قمی در بحث عام و خاص معتقدند باید عام را حمل بر خاص کرد یعنی ظهور خاص أقوی از ظهور عام و 
 ن مرحوم شیخ طوسی و مرحوم محدّث بحرانیرسد که بیااند که از جوابشان اینطور به نظر میسپس اشکالی را مطرح کرده  عام است.

 اند: ایشان فرموده  قبول دارند.جمع دلالی بین عام و خاص را در تقدیم مرجّحات منصوص در اخبار علاجیه بر 
در تعارض بین عام و خاص به جمع بین آندو و حمل عام بر خاص معتقدید در حالی که اخبار  گوید چگونه شما  مستشکل می  اشکال:
داند و از تقدیم خاص بر عام سخنی در اخبار تقدیم مخالف عامه یا تقدیم موافق کتاب و امثال اینها میراه حلّ و علاج تعارض را    علاجیه

 کتاب مقدم است بر خاص مخالف کتاب.  جیه باید بگوییم عام موافقنیست، لذا طبق اخبار علا
م خاص بر عام )أظهر بر ظاهر( در جایی است که مرجّحات منصوص وجود  بحث ما نسبت به تقدیاند مرحوم میرزای قمی فرموده جواب:

مخالف عامه  لیل عام  انها خواهند بود لذا اگر دو الا اگر مرجّحات منصوصه در اخبار علاجیه وجود داشته باشد معیار عمل همنداشته باشند  
اما رجوع به    ر خلاف ظاهر شویم و به عام عمل کنیم. و دلیل خاص موافق عامه بود باید در دلیل خاص قائل به مجاز گوئی و حمل ب

 ه قابل تطبیق نباشد( مرجّحات خارج از بحث عام و خاص است )یعنی بحث از عام و خاص در جایی مطرح است که مرجّحات اخبار علاجی
 1، س494،ص 3؛ ج86،ص4ج...،  حقیق: أنّ هذا کلهو الت

 تحقیق مرحوم شیخ انصاری 

لکن با تفصیل بیشتر و بیان جزئیات دیگری  مدعایشان را به اثبات رساندند  قبل با تعبیر "و السرّ فی ذلک"    سهلمرحوم شیخ انصاری در ج
به مرجحات نداریم. مرحوم شیخ  ر مقدم کردن جمع دلالی بر ترجیح  قائلین به قول دوم معتقد بودند دلیلی ب  پردازند.می   به ارائه تحقیقشان

 ند دلیل بر لزوم تقدیم جمع دلالی داریم: کنانصاری به دو بیان ثابت می
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 وجود مقتضی و عدم مانعبیان اول: 

کرم العلماء و لاتکرم زیدا  )مانند عام و خاص مطلق، أمع دلالی نمود  توان بین آنها جاند اما مینسبت به دو خبری که به ظاهر متعارض
اند و اگر هر کدام تنها بودند عمل به آن واجب ام از حیث سند معتبرموجود است به این معنا که هر کد  ه ردو خبرمقتضی عمل به  العالم(  

 باشد.صدق راوی و اعتبار سند که مقتضی وجوب عمل است محقق میبود. پس 
 کیم وجود ندارد )لذا مانعی هم از عمل کردن مکلف به هر دو دلیل وجود ندارد(از مولای ح انعی از فرض صدور هر دو دلیل م

جمع بین آندو و عمل به هر دو هم ممکن است مجوّزی برای کنار گذاشتن یکی به عنوان  ر دو خبر لزوم امتثال دارند وبنابراین وقتی ه
 مرجوح نخواهیم داشت.  

 دوم: بررسی نص، أظهر یا ظاهر  بیان

کنیم هر چند مرحوم ره میاشا  صورتتوانند داشته باشند که به چهار  صور مختلفی میتعارض، از حیث دلالت بر مراد متکلّم  دو دلیل م
 : اندشیخ انصاری سه صورت را ذکر فرموده

  شند.)در کتاب نیامده است( هر دو دلیل نص در مدلول و مراد متکلم با  صورت اول:
  یا دوران بین   قواعد باب تعارض جاری   اندکی بین روایات دارد  رس حرامٌ. در این مورد که مصادیقأکل لحم الفرس حلالٌ. أکل لحم الف

 محذورین جاری است. 
 یکی نص و یکی ظاهر باشد.  صورت دوم:

 گوید: یحرم اکرام زید العالم. و دلیل دیگر می  گوید: أکرم العلماءیک دلیل می
رابطه با    نص است که دردوم هم از جهت حکم نص است )یحرم( هم از نظر موضوع  دلیل اول ظهور در وجوب اکرام دارد اما دلیل  

و    بعض افراد  ناءزیرا نسبت به عام احتمال استث) ند و دلالت خاص بر خصوص أقوی از دلالت عام بر عموم است  ک خصوص زید حکم می
 ء و خارج کردن بعض افراد وجود ندارد( شود لکن نسبت به خاص که یک فرد بیشتر نیست امکان استثناخلاف ظاهر داده می

 : زیرا فرمایند نص بر ظاهر باید مقدم شوددر حکم صورت دوم می
هر اگر احتمال دهیم گوینده خلاف ظاهر را از مبنای حجیّت ظهور در ظاهر همان أصالة الظهور و أصالة الحقیقه است یعنی در ظاـ  

ای بر خلاف  گوییم چون قرینهکنیم و میین شک را با تمسک به أصالة الظهور رفع میاراده کرده است اکلامش )وجوب اکرام تمام علما(  
 کرده پس همین ظاهر )وجوب اکرام تمام علما( را اراده کرده است. ظاهر نصب ن 

 ای در آن وجود ندارد.ثبوت حکم برای موضوع است و هیچ شک و شبههاما نص، دلیل تام برـ 
  رسد ونمی  دلیلٌ حیث لادلیل، وقتی نص هست نوبت به شک )در حکم زید( و تمسک به أصالة الظهور  بنابراین روشن است که الأصل 

 نسبت به زید، حکم خاص )نص( مقدم است. 
 یکی ظاهر و دیگری أظهر باشد.  صورت سوم:

 . گوید لابأس بإکرام النحاةشود. دلیل دیگر میگوید أکرم العلماء که شامل تمام علماء میدلیل مییک 
خصوص نحاة را  )جواز فعل و ترک(  ترخیص  دلیل اول ظهور در وجوب اکرام تمام اصناف علما دارد اما دلیل دوم از این جهت که حکم  

 . کند أقوی و أظهر استمطرح می
ر وجود فرمایند دلالت جمله ظاهر بر ظهورش مبتنی است بر اصالة الظهور یعنی مادامی که قرینه بر خلاف ظاهدر حکم صورت سوم می

ه خلاف ظاهر از علماء است پس با وجود قرینه بر  قرینه بر اراد   ، اما جمله أظهرنداشته باشد موظفیم به ظاهر )أکرم العلماء( عمل کنیم.  
 شود. توانیم با تمسک به اصالة الظهور ادعا کنیم علما شامل نحاة هم میحاة، دیگر نمیخلاف در خصوص ن 

اجرای اصالة  به عبارت دیگر  در ظاهر )أکرم العلماء( اصالة الظهور جاری کنیم  ام نحاة( را کنار بگذاریم و  توانیم أظهر )جواز ترک اکر نمی
را ترک  اند لذا ظهور أظهر  بگوییم ظهور هر دو تعارض کردهتوانیم  ود، همچنین نمیتواند مانع دلالت اظهر شالظهور در جمله ظاهر نمی

 تواند با آن تعارض کند. و ظاهر نمی کنیم زیرا دلالت أظهر قوی تر استمی
حاة به لابأس و  نسبت به نبه آن در مدلول ظاهر تصرف کنیم. در مثال مذکور باید  نتیجه اینکه متعیّنا باید به أظهر عمل کنیم و با توجه  

 عدم وجوب عمل کنیم و دست از ظهور علماء در تمام اصناف از جمله نحاة برداریم. 
تنافی بین دو خبر را تبیین کردند. اقسام  62هما امکن أولی من الطرح در جلسه ذیل نقد قاعده الجمع م
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 بسمه تعالی     (1400.12.16ه، )دوشنب 87جلسه 
 )یکشنبه میلاد امام حسین علیه السلام و دروس حوزه طبق تقویم آموزشی تعطیل بود(

 12، س494،ص 3؛ ج86،ص4ج...،   یبقی الإشکال فی الظاهریننعم 
 هر دو دلیل ظاهر باشند.  م:صورت چهار 

یعنی هیچ کدام دلالتش اقوی از دیگری نباشد    باشد نه أظهر و نه نصاگر دو دلیل متعارض هر دو دلالتشان بر مراد گوینده در حدّ ظهور  

ظهر و ظاهر  و کلام امثال مرحوم محدّث بحرانی در رابطه نص و ظاهر، أاشکال    در این صورت الزام به جمع دلالی ممکن نیست. پس از 

اما این  مرجّحات و اخبار علاجیه نیست    جواب دادیم و ثابت کردیم در این دو مورد چون جمع دلالی ممکن است اصلا محل جریان 

 رجوع به مرجّحات مقدم است. توان ادعا کرد جمع دلالی بر مدعای ما نسبت به ظاهرین، محل اشکال است و نمی

 ینبغی غسل الجمعة.  دوم: دلیل  إغتسل للجمعة دلیل اول:مثال: 

 غسل جمعه، پس این دو دلیل تنافی و تعارض دارند.دلیل اول ظهور در وجوب غسل جمعه دارد و دلیل دوم ظهور در استحباب 

 کند. دلالت بر وجوب غسل جمعه میدلیل اول با تمسک به أصالة الظهور )ظهور هیئت امر در وجوب( 

 کند.عنای ظاهری کلمه ینبغی( دلالت بر استحباب غسل جمعه میدلیل دوم با تمسک به أصالة الظهور )م

یل صلاحیّت و قابلیّت دارند قرینه صارفه یعنی قرینه بر خلاف معنای ظاهری از دلیل دیگر باشند. به  دو دلدر صورت چهارم هر کدام از  

 را بر خلاف ظاهرش، حمل بر وجود کنید. ینبغی در استحباب بردارید و ینبغی گوید باید دست از ظهور ه إغتسل میاین بیان ک 

 ارید و إغتسل را بر خلاف ظاهرش، حمل بر استحباب و طلب ندبی کنید.گوید باید دست از ظهور إغتسل در وجوب بردینبغی هم می

 د: در مواجهه با این دو دلیل دو راه وجود دار
 سند.در راه اول: ترجیح 

کنیم و سند مرجوح ) و به تبع آن  را أخذ می ت )مثلا راویانش أفقه یا أوثق هستند(  راجح اسسندش  که    روایتیعنی هر کدام از دو  

کنیم )سند راجح میظهور مرجوح را فدای سند    دلالت و  کنیم. به عبارت دیگرگذاریم و از حجیّت و اعتبار ساقط میکنار می  دلالتش( را

 کنیم(یکنیم و سند و دلالت مرجوح را طرح مو دلالت راجح را حفظ می
 در دلالت.راه دوم: ترجیح  

حجیّتشان داریم لکن از حیث دلالت، یکی را بر دیگری مقدم کنیم، مثلا    یعنی هر دو دلیل را از حیث سند معتبر بدانیم چون دلیل بر

 از ظهور إغتسل در وجوب برداریم و به قرینه "ینبغی" آن را حمل بر استحباب و طلب ندبی کنیم. دست 

 فرمایند:صاری در مقام قضاوت بین این دو راه میمرحوم شیخ ان

 : زیرا  راه اول صحیح نیست

 له تعارض این است که هر دو خبر سندا معتبر هستند. پیش فرض مسأ اولا:

صل  ین با دلیل ثابت شده و اعتبار ظهور و دلالت خبرین با أصالة الظهور ثابت شده، و جلسه قبل توضیح دادیم الأاعتبار سند خبر  ثانیا:

)جلسه بعد دلیل حجیّت خبر دیگر برداریم. ز توانیم به خاطر أصالة الظهور و إبقاء ظهور یک روایت، دست ا دلیل حیث لا دلیل، یعنی نمی

بلکه باید عکس این عمل شود یعنی باید به خاطر دلیل، دست از  آید(  دارند و توضیحی دارند که میاز اطلاق این کلامشان دست برمی

 یم و تا زمانی که دلیل وجود دارد سراغ اصل نرویم. اصل بردار

ح است و هر توان یکی را بر دیگری مقدم نمود زیرا ترجیح بلا مرجّظهور مساوی هستند نمیزیرا وقتی هر دو  م هم کارساز نیستراه دو

مل کنیم لذا تکلیف ما نسبت به مورد مذکور  توانیم عهر دو با هم را نمی  توان طرح نمود زیرا معتبر و لازم الإتباع هستند، دو را هم نمی

 مان چیست؟ دانیم وظیفهمجمل است و نمی

توانیم طرح کنیم، پس  هیچ کدام را هم نمییکی از این دو دلیل و یکی از این دو ظاهر صحیح نیستند    علم اجمالی داریم   پس از طرفی

اگر دو دلیل قطعی السند متعارض باشند، هر دوی آنها برای ما    چنانکهشود.  کنند و تکلیف برای ما مجمل میهر دو ظهور تساقط می

انیم بفهمیم وظیفه  متنافی و متعارض باشد که نتونیم، یا اینکه یک کلام و یک دلیل صدر و ذیلش  دانیم چه ک شوند و نمیمجمل می
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ظهور در وجوب دارد و ذیل کلام که نظافت    چیست، مثلا مولا فرموده باشد: "إغتسل للجمعة لأنها نظافة الجسم" صدر جمله و هیئت امر

 جسم و بدن باشد ظهور در استحباب دارد. 

 4، س495،ص 3؛ ج87،ص4ج...،  التعارض و یشکل بصدق

فرمایند در این صورت چهارم باید به اخبار علاجیه و مرجحات مراجعه پردازند و سپس میمطلب میمرحوم شیخ انصاری به جمع بندی  

 شان چنین است که: بیان جمع بندی مکن نیست.کنیم و جمع دلالی م

 اشکال است به سه جهت:جمع دلالی در ظاهرین متعارضین ممکن نیست و مورد 

وجود ندارد زیرا ظهور هیچ کدام اقوی از دیگری نیست که آن را مقدم کنیم، لذا تعارض  امکان جمع  در تعارض ظاهرین به نظر عرف    یکم:

جود اخبار علاجیه و تعارض، تحیّر در مقابل متعارضین است و اینجا هم امکان جمع وگفته شد موضوع    ثابت است و چنانکه جلسات قبل

 ماند چه کند. ندارد لذا سائل، راوی و فقیه متحیّر می

که  و عمل به مرجّحات بدانیم زیرا در صورت دوم و سوم  صورت چهارم را باید داخل اخبار علاجیه و مصداق اخبار علاجیه    این  دوم:

ماند که  ی اخبار علاجیه باقی میگفتیم جمع دلالی لازم است، اگر صورت چهارم هم مصداق اخبار ترجیح نباشد فقط صورت اول برا 

و مصادیق صورت اول بین احادیث بسیار اندک است، با اینکه اخبار علاجیه با تمام طول  نص( بود    صورت تباین دو دلیل )مثل تعارض دو

ه موارد مبتلا به و پر دهد اخبار علاجیه مربوط بها و سؤال و جوابهای راویان و سایر قرائن در این روایات نشان میو تفصیلشان، پیگیری

قابل استفاده بودن مرجّحات در موارد بسیار، حال اگر فقط ار علاجیه ظهور دارند در  باخ  اند، پسکاربرد بین روایات متعارض مطرح شده

مرجّحات    را محل جریان اخبار علاجیه بدانیم بر خلاف ظاهر این اخبار است، لذا باید صورت چهارم هم ذیلصورت اول با موارد اندکش  

 . و اخبار علاجیه داخل باشد

توانیم به هر دو  نمیزیرا  ای ندارد  فائدهثمره و  یت معتبر است و تعبّد به دلالت هر دو لازم است، هیچ  اگر حکم کنیم سند دو روا  سوم:

ها و دلالت ها را معتبر  شوند، پس اگر الزاما سندکنیم به این جهت که هر دو مانع ظهور دیگری هستند و هر دو مجمل می  دلالت عمل

ه اصل  اش این است که در مقابل اجمال و تحیّر حاصل از متعارضین ظاهرین توقف کنیم و معتقد به رجوع بنتیجهو لازم الإتّباع بدانیم  

ه هر دو حکم  ، یک فائده وجود دارد آن هم این است ک شان کار را به اجمال کشاندهوایتی که وجودشان و تنافی. بله برای این دو ر شویم

 کنند که غسل جمعه حرام، مکروه یا مباح نیست. کنند یعنی هر دو دلیل در مثال ما ثابت میثالث را نفی می

 11، س495،ص 3ج ؛ 87،ص 4ج...،  و هذا هو المتعیّن 

مرجّحات سندی و  لذا روش علماء چنین بوده و هست که در تعارض ظاهرین سراغ  ن همان رجوع به اخبار علاجیه است  فرمایند متعیّمی

 : الا اینکه روند. غیر آن می

کار در انتهای  خرین راهکنیم چنانکه آاست که اگر هیچ کدام ترجیح پیدا نکردند به إذن فتخیّر عمل میلازمه رجوع به مرجّحات این  

 مرحوم شیخ طوسی در عده و استبصار همین بود. عبارت 

از همان ابتدا نسبت به دو    چنین کاری فائده ندارد بلکه باید  ر دو دلالت هم این است کهقول به اعتبار هر دو سند و تعبّد به هو لازمه   

ی که مخالف هر دو نباشد وجود الازم بدانیم و اگر اصل عملی   رجوع به اصل عملی که مخالف هر دو نباشد راروایت توقف کنیم و  

نی اگر در دوران بین محذورین و دوران بین دو احتمال که هر دو  یعنداشت قائل به تخییر شویم. و حاکم به این تخییر هم عقل است  

حرام است  ه واجب است و دلیل دیگر بگوید  نماز جمعمخالف اصل عملی هستند باید قائل به تخییر عقلی شد. مثل اینکه یک دلیل بگوید  

 کنند. ف )وجوب یا حرمت( را اثبات میاینجا أصالة البرائة عن التکلیف مخالف با هر دو خبر است زیرا هر دو خبر وجود تکلی
   نتیجه

رسد اما در  مرحوم شیخ انصاری فرمودند در تعارض نص و ظاهر یا أظهر و ظاهر باید جمع دلالی کنیم و نوبت به بررسی مرجّحات نمی

د إذن فتخیّر. اگر هیچ کدام ترجیح نداشتننص متباین یا تعارض دو ظاهر متساوی وظیفه رجوع به مرجّحات است و تعارض دو  
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 بسمه تعالی     (1400.12.17شنبه، سه) 88جلسه 

 18، س495،ص 3؛ ج87،ص 4ج...،  و قد اشرنا سابقا 

 ه کردند. دو قول این بودند که: مرحوم شیخ انصاری در جلسه قبل به دو قول در رابطه با تعارض ظاهرین اشار

 رسد. اند نوبت به اصل عملی میمجملا لازم است، اما دلالتها معارض و تعبّد به دلالته: در تعارض ظاهرین، سندها معتبرند و قول اول

 مرحوم شیخ انصاری فرمودند در تعارض ظاهرین باید به مرجّحات و اخبار علاجیه رجوع کرد.  قول دوم:

 یلتفص قول سوم:

رجوع به  در بُعد دوم مانند قول دوم  رجوع به اصول عملیه و  عد اول مانند قول اول حکم به  قول سوم تفصیل دو بُعدی است که در بُ

 داند. بیان تفصیل: مرجّحات را لازم می
   بُعد اول:

رجوع به مرجّحات سندی  دارند(  اگر ظاهرین متعارضین از نوع عام و خاص من وجه باشند )یعنی فقط در قسمتی از دلالتشان تعارض  

 ند. مثال: فتراق و یک ماده اشتراک دارممکن نیست. توضیح مطلب این است که عام و خاص من وجه دو ماده ا

 لاتکرم الشعراء.  دلیل دوم:  أکرم العلماء دلیل اول:

 به آن ساکت است. گوید اکرامش واجب است و دلیل دوم نسبت  عالم غیر شاعر که دلیل اول می ماده افتراق اول:

 . یل اول نسبت به آن ساکت استگوید اکرامش حرام است و دل : شاعر غیر عالم که دلیل دوم میماده افتراق دوم

 گوید حرام است. عالم شاعر که دلیل اول میگوید اکرامش واجب و دلیل دوم می ماده اشتراک:
مرجّحات عمل کنیم و به طور مثال بگوییم دلیل أکرم العلماء به جهتی گیرد، اگر به  در چنین موردی که در ماده اشتراک تعارض شکل می

تکرم الشعراء باید طرح شود و کنار گذاشته شود. مشکل اینجا است که لاتکرم  یعنی دلیل لااء مرجوح است.  راحج است و لاتکرم الشعر
تام الدلالة است، لذا ممکن نیست  معارض ندارد و  الشعراء نسبت به ماده افتراقش )شاعر غیر عالم( هم سندش معتبر است هم دلالتش  

ر بدانیم و نسبت به نیم دیگر از دلالتش )ماده اشتراک(  ش )ماده افتراق( حجت و معتبیک حدیث با یک سند را نسبت به نیمی از دلالت
دلیل  اهر اخبار علاجیه این است که  چنین چیزی با ظاهر اخبار علاجیه هم سازگار نیست زیرا ظساقط از حجیّت و فاقد سند معتبر بدانیم.  

گویند نسبت به د، هیچ کدام از اخبار علاجیه نمیطرح کرده و بی اعتبار بدانیراجح را کاملا معتبر بدانید و عمل کنید و دلیل مرجوح را  
چنین چیزی نپذیرید.  در ماده اشتراک(  )بپذیرید و نیمی از اعتبار سند و دلالت را  )در ماده افتراق(  ر سند و دلالت را  انیمی از اعتب  ، یک دلیل

 از ظاهر اخابر علاجیه بعید است. 
)در نتیجه باید مانند قول اول معتقد به رجوع به اصول عملیه   مرجّحات ممکن نیست.گوییم رجوع به  اول می  پس به این جهت در بُعد

 باشیم( 
 بُعد دوم: 

 ع به مرجّحات جایز است. مثال: اگر ظاهرین متعارضین از نوع عام و خاص من وجه نبودند رجو 
 ینبغی غسل الجمعة.  دلیل دوم:  إغتسل للجمعة.  دلیل اول:

آید لذا با رجوع به مرجّحات، خبر راجح  مورد دارند که غسل جمعه باشد در اینجا مشکل قبلی پیش نمییک موضوع و یک  دو دلیل  این  
 گذاریم. کنیم و خبر مرجوح را کاملا طرح کرده و کنار میرا أخذ می

 نقد قول سوم:

ر تفکیک بین ماده اشتراک و ماده  تن ظهور اخبار علاجیه دبعید دانسفرمایند استدلال قول سوم مبتنی است بر  مرحوم شیخ انصاری می
ت  دانند این استبعاد به جا است زیرا امکان ندارد حالت نفسانی ظن، نسبافتراق. کسانی که حجیّت خبر را از باب ظن شخصی حجت می

ثقه را تکذیب  به نیمی از دلالت، خر    نصفه باشد یعنی نسبت به نیمی از دلالت، خبر ثقه را در إخبارش تصدیق کند و نسبتبه یک خبر  
هیچ اشکالی ندارد که شارع در اخبار علاجیه ما را نسبت به عامین من  دانیم  از باب تعبد به روایات می  خبر ثقه را  حجیّت  که  کند. اما ما  

ده اشتراک، خبر راجح را أخذ و خبر  عبّد کرده باشد به اینکه به مواد افتراق هر دو خبر عمل کنید چون تعارض ندارند و نسبت به ماوجه مت
هیچ اشکالی ندارد. به عبارت دیگر نسبت به مواد افتراق  تعبد  این یک تعبّد است و بر اساس حجیّت روایات از باب  مرجوح را طرح کنید.  

م کنید، د رماده اشتراک  گویند هر جا تعارض بود راجح را مقدیست و لازم است به هر دو دلیل عمل شود، اخبار علاجیه میاصلا تعارضی ن
 کنیم. تعارض است لذا راجح را مقدم می
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ه قول دوم لذا باید بنزد ما قول دوم است، لذا ترک قول سوم )قول به تفصیل( اقوی است  نتیجه بررسی سه قول این است که قول معتبر  
 عمل کرد و اگر کسی قول دوم را نپذیرد قول سوم بهتر است از قول اول.

 16، س496،ص 3؛ ج88،ص4ج ...،   نا فی وجههو أما ما ذکر 
 اشکال: 

دانید با اینکه هم ذیل قول اول هم قبل از آن استدلال کردید به الأصل دلیلٌ گوید چرا قول اول را ضعیف ترین قول میمستشکل می
هرها با أصالة الظهور ثابت شده است  ها و ظااعتبار سندها با دلیل حجیّت خبر واحد ثابت شده است و اعتبار دلالت دلیل، فرمودید  حیث لا

شما قول داریم لذا فرمودید اعتبار سندها قطعی و ثابت است، پس چگونه است که  اصل عملی دست از اعتبار دلیل بر نمی  لذا به خاطر
 د؟گویید در تعارض ظاهرین باید به مرجّحات عمل شود و روایت مرجوح سنداً و دلالتاً صرح شوو میپذرید دوم را می

 جواب: 

این است   . توضیح مطلببه یک تفاوت باید دقت شود  را قبول داریم اما  )اعتبار هر دو سند(  کورفرمایند نکته مذمرحوم شیخ انصاری می
 و دلیل دو صورت است: که در تعارض د 

 تعارض )بدوی( نص و ظاهر و أظهر و ظاهر  اول:صورت 
قرینه باشد بر اراده خلاف ظاهر از دیگری در این صورت کلام مستشکل صحیح    ز آن دوا  یکیاگر تعارض دو خبر به نحوی باشد که  

تیم اصلا تعارضی  اند یا أظهر و ظاهر، در این صورت گفزیرا این دو دلیل یا نص و ظاهر  طرح سند هیچ کدام صحیح نیستیعنی  است  
  )مثالش دو جلسه قبل گذشت( . دانیمبر میتبین نص و ظاهر و أظهر و ظاهر نیست بلکه عرفا قابل جمع هستند و هر دو را مع

 تعارض ظاهرین : صورت دوم
ع کند، حکم این  که با تصرف در ظاهر یکی تعارض را رف  نیاز به دلیل ثالثی برای رفع تعارض باشد اگر تعارض دو خبر به نحوی باشد که  

 ارجی داشته باشیم. خصورت مثل تعارض دو ظاهر است که برای رفع تعارض نیاز به دو شاهد و دو قرینه 
 لا بأس ببیع العذرة.  دلیل دوم:  تٌ. ثمن العذرة سح   دلیل اول:مثال: 

عذره غیر مأکول اللحم   مربوط به ل اولاین دو دلیل هیچکدام مفسّر دیگری نیست. باید دلیل خارجی مانند اجماع قائم شود و بگوید دلی
ای نیست مگر  چاره  غیر ممکن است لذاعرفا  ارد عمل به ظاهر هر دو روایت  در این مو  و دلیل دوم مربوط به عذره مأکول اللحم است.

یکی    ر باشیم در طرحیکی از دو دلیل را طرح کنیم یا به صورت معیّن )که مرجوح را طرح کنیم( یا به صورت غیر معیّن )که مخیّاینکه  
 و أخذ به دیگری(

 اشکال: 

، در تعارض دو قطعی اعتبار سند خبرین ظاهرین، مثل اعتبار دو مقطوع الصدور استجلسه قبل ذیل قول اول گفته شد  گوید  مستشکل می
رجّحات و طرح م و ترجیح به مکنیم زیرا قطع به صدور داریم، پس چرا در ما نحن فیه قول دوتوانید بگویید یکی را طرح میالصدور نمی

 یکی از دو خبر را معتقدید؟ 
 جواب: 

تعارض دوقطعی الصدور مع الفارق است. در تعارض  قیاس تعارض ظاهرین که هر دو ظنی الصدورند با  فرمایند  مرحوم شیخ انصاری می
و مجبوریم ملتجئ بشویم و ارد ان طرح وجود نددو قطعی الصدور مثل تعارض دو آیه یا دو خبر متواتر، یقین به صدور اینها داریم لذا امک

اما در تعارض دو ظنی الصدور وقتی جمع دلالی ممکن نبود، مجبور    و شواهد خارجی  با کمک از قرائن  پناه ببریم به جمع بین دلالتها
 خبار علاجیه. )مرجوح( باشد به حکم ابینهما جمع کنیم زیرا راه دیگری هم هست که دست برداشتن از یک سند ظنی نیستیم 

 ره کردیم. به قسمتی از این نکات در مباحث قبل ذیل الجمع مهما امکن أولی من الطرح هم اشا 
تعارض ظاهرین مسأله محل اشکال است که بالأخره قائل به قول اول شویم یا دوم یا سوم یا نظریه دیگری  فرمایند نسبت به  در پایان می
 مطرح کنیم. 

ه خواهد آمد.گری هم باقی مانده کنکته دی 
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 بسمه تعالی     ( 1400.12.18شنبه، چهار ) 89جلسه 
 8، س497،ص 3؛ ج89ص،4ج...،  و قد تلخّص مما ذکرنا
تقدیم جمع دلالی )مرجّح دلالی( بر جمع به مرجّحات منصوص مانند مرجّحات  بندی کلامشان نسبت به  جمع  بهمرحوم شیخ انصاری  

 پردازند.میسندی 
 ظاهر  ونص   تعارض دو خبربندی جمع

 رجّح سندی بود( سه قول است: تقدیم مرجّح دلالی بر مترین حالت فرمایند نسبت به تقدیم نص بر ظاهر )که روشنمی
 دو( تقدیم نص بر ظاهر )عدم تعارض بین آن)شیخ( قول اول: 

تعبیر تعارض یا تعبیر به مرجّح  فرمایند در رابطه با خبرین متعارضین که یکی نص و دیگری ظاهر باشد اصلا  مرحوم شیخ انصاری می
س تعبیر به تقدیم مرجّح دلالی بر مرجّح سندی نسبت به خبرین ظاهر  پ دلالی صحیح نیست زیرا ظاهر، قابلیّت تعارض با نص را ندارد  

رجّح  گوییم متعبیر ترجیح، مختص به خبرین متعارضینی است که یکی اظهر و یکی ظاهر باشد در اینجا میو نص، مسامحی است و  
خبر بر اساس ظهورشان اعتبار دارند لذا   دلیل بر تصویر تعارض بین اظهر و ظاهر این است که هر دو دلالی مقدم است بر مرجّح سندی.

در هر دو وجود دارد لکن چون ظهور یکی اقوا از دیگری است طبق متفاهم عرفی پس احتمال خلاف ظاهر  از این جهت مساوی هستند  
 دهیم.و ترجیح می کنیممیظهور اقوا را مقدم 

 اما نسبت به نص و ظاهر هم رابطه دو گونه است: 
 ظاهر.   نص، قطعی الصدور )قطعی السند( باشد )مثل آیه یا خبر متواتر( وارد است براگر  ح نشده()در کتاب تصری یکم:

نص )از حیث دلالت( و قطعی الصدور   یلِحجیت ظاهر در صورتی است که قرینه بر خلاف نباشد، حال اگر یک دل و  اعتبار  توضیح مطلب:  
 شود.رود و نسبت به مورد تعارض خبر ظاهر، کنار گذاشته میمیظاهر از بین  ر  خبموضوع  قطعا  باشد،  )از حیث سند( قرینه بر خلاف ظاهر  

 )قطعی الدلالة( ظنی الصدور باشد حاکم بر ظاهر خواهد بود. اگر نص  دوم:
بر خلاف نباشد، حال با وجود نص ظنی الصدور، قرینه قطعی بر خلاف ر در صورتی است که قرینه  توضیح مطلب: اعتبار و حجیّت ظاه

أدله حجیّت ظن حاکم بر دلیل حجیّت پس    گویند ظن هم نازل منزله علم است )توسعه در مصادیق علم(ست اما أدله حجیّت ظن مینی
برد بلکه حکما و تنزیلا موضوع أصالة الظهور که عدم  از بین نمیهور را  ظاهر )أصالة الظهور( خواهد بود یعنی واقعا موضوع أصالة الظ 

 برد. را از بین می القرینة بر خلاف باشد
 14، س497،ص3؛ ج89،ص4ج ...،  و لافرق فی الظاهر و النص

اهر، عام و خاص مطلق  رابطه نص و ظفرمایند تفاوتی ندارد که  شیخ انصاری در ادامه مدعایشان مبنی بر تقدیم نص بر ظاهر میمرحوم  
 ه صورت را اشاره فرمودند:پس س با توجیه قریب یا تباین با توجیه بعید باشد.باشد یا رابطه تباین 

 صورت اول: عام و خاص مطلق.

، نص باشد. مرحوم شیخ انصاری در توضیح عام و خاص مطلق و جهت تقدیم خاص مطلق بر عام مطلق  عام مطلق، ظاهر و خاص مطلق
که با وجود آن احتمال، عام  احتمالی در خاص داده نشود ند: )إذا فرض عدم احتمال...( رابطه عام و خاص مطلق زمانی است که فرمایمی

 بر ظهورش باقی بماند. توضیح مطلب در قالب مثال: 
 )خاص مطلق( لابأس بإکرام النحاةگوید: می دلیل دوم  )عام مطلق(  أکرم العلماءگوید: می اول دلیل
کوچک و کاملا داخل دائره  ای است که یکی بزرگ و دیگری  ایم به صورت دو دائرهه عام و خاص مطلق چنانکه در منطق خوانده)رابط

 ( شود خاص مطلق.دائره کوچک میشود عام مطلق و بزرگ قرار دارد. دائره بزرگ می
. نسبت به دلیل خاص  ص در عدم وجوب اکرام نحاة استأکرم العلماء ظهور دارد در وجوب اکرام جمیع علما از جمله نحاة. دلیل دوم ن 

در دلیل    بالفرض  رکند. اما اگباشد زیرا تعبیر لابأس با صراحت، وجوب اکرام نحاة را نفی میدهیم که شاید اکرام نحاة واجب  احتمال نمی
تواند قرینه بر  و دیگر خاص نمی  بود   هم داده شود در این صورت أکرم العلماء به عمومش باقی خواهدنحاة  خاص احتمال وجوب اکرام  

 )و نص نخواهد بود(  خلاف ظاهر عام شود
احتمال  اکرام نحاة نداشته باشد اما این  رود که مثلا أکرم العلما دلالت بر وجوب  احتمال خلاف ظاهر می  ، بت به عامبه عبارت دیگر نس

احتمال خلاف ظاهری داده    ، عمومش باقی است، نسبت به خاص   گوییم عام برشود و میخلاف ظاهر با أصالة الظهور کنار گذاشته می
 نحاة است. شود زیرا نص در عدم وجوب اکرام  نمی
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فی الخاص ... یعنی اگر احتمال هم در خاص داده شود هم در عام،  عطف و إلا چنین است که إذا فرض احتمال  و إلا دخل فی تعارض...  
 أظهر خواهد بود که مثالهایشان گذشت. تعارض دو ظاهر یا تعارض ظاهر ودر این صورت 

 العلماء.(لاتکرم النحاة و لو کانوا من تعارض ظاهر و أظهر مانند: أکرم العلماء و  أکرم العلماء و لاتکرم النحاة.)تعارض دو ظاهر مانند: 
 تباین با توجیه قریبصورت دوم: 

لابأس بترک غسل الجمعة که  گوید  دلیل دوم میدر وجوب دارد و    گوید: إغتسل للجمعة که ظهوردلیل اول می  اینکه  مثلرابطه تباین  
حمل کنیم بر استحباب    ، توجیه قریب برای جمع عرفی مطرح است که صیغه امر را بر خلاف ظاهرشنص در عدم وجوب است. اینجا یک  

 ند. که صیغه وجوب را حمل بر استحباب کن  و متعارف و شایع است به ذهن و این توجیه نزد عرف قریب
 صورت سوم: تباین با توجیه بعید

 ب مع دلیل نفی البأس عن الترک" دو احتمال دارد: فرمایند: "مثل صیغة الوجوعبارت مرحوم شیخ انصاری که می
همان إغتسل للجمعة و لابأس بترک    بگوییم این عبارت مثال برای صورت دوم یعنی توجیه قریب است. در این صورت مثال  احتمال اول:

 نه قریب.  ید استگوید این عبارت مثال برای توجیه بعدرست خواهد بود اما قانون الأقرب یمنع الأبعد می  جمعة وغسل ال
زیرا اگر "صیغة الوجوب"  بگوییم به جای تعبیر "صیغة الوجوب" باید "مادة الوجوب" گذاشته شود تا مثال برای توجیه بعید باشد احتمال دوم:

ت  بعید نیسو توجیه  یک حمل    بباشد لکن حمل إغتسل بر غیر وجو  ل للجمعة و لابأس بترک غسل الجمعةإغتسباشد مثالش باید همان  
و   وجوب داردکه ظهور در    گوید یجب غسل الجمعةدلیل اول میباید باشد و مثالش چنین است که  وجوب  همان مادة الگوییم  لذا می

، یک توجیه مؤکّد  وجوب است. اینجا اگر "یجب" را حمل کنیم بر استحبابلابأس بترک غسل الجمعة که نص در عدم  گوید  دلیل دوم می
دلالت    به قرینه "لابأس" در دلیل دیگر،   هم بکار رفته لذا یجب   یثبتُبه معنای    یجبُ  در لغت  است )یا بگوییمو حمل بعید در نظر عرف  
 بر استحباب مؤکّد دارد.(بر وجوب ندارد بلکه دلالت  

ست که معیار  باید نص بر ظاهر مقدم شود حتی به توجیه بعید به این جهت ااینکه اگر دلیلن نص و ظاهر باشند  فرمایند دلیل  سپس می
ای است که در عبارت "إذا فرض عدم احتمال وجود دارد و آن هم همان نکتهدر این صورت سوم هم بر عام )ظاهر( تقدیم خاص )نص( 

 . شودشود اما در نص احتمال خلاف ظاهر داده نمیال خلاف ظاهر داده میاحتم ، در ظاهر چون فی الخاص" توضیح دادیم که  
 6، س498،ص3؛ ج90،ص4ج  ...،  و قد یظهر الخلاف

 دوم: )شیخ طوسی(: تقدیم مرجّح سندی بر مرجّح دلالی قول 

رجّح دلالی مقدم است.  عبارت مرحوم شیخ طوسی از استبصار و دو عبارت متناقض از عدة الأصول گذشت که فرمودند مرجّح سندی بر م
 کنند:برای إفتاء بر اساس قول دوم بیان می  نمونه به دو

 لصلاة و مبحث رکعات صلاة دو طائفه روایات داریم:در کتاب ا  ادی رکعات نماز.زی نمونه اول:
 . ز مُبطِل است و إعادة داردهر موردی از اضافه کردن رکعت در نما : من زاد فی صلاته فعلیه الإعادة. گویندعموماتی که می طائفه اول:
است، اگر بعد سجدتین رکعت چهارم   کعتی یک رکعت اضافه خواندهگوید نمازگزاری که در نماز چهار رروایت خاصی که می  طائفه دوم:
 زمان تشهد خواندن نشسته باشد نمازش صحیح است و اعاده ندارد.به اندازه 

ظر مرحوم شیخ انصاری و مشهور باید بین آنها جمع نمود به این بیان که در تمام در ظاهر این دو طائفه عام و خاص هستند و طبق ن
  در جایی که در رکعت چهارم به اندازه تشهد نشسته باشد. رکعات نماز مُبطِل است الا  موارد زادی در

ق عامه است حمل بر تقیه اند روایت خاص چون موافلکن مرحوم شیخ طوسی بدون توجه به رابطه عام و خاص و جمع دلالی، فرموده
م موارد زیادی رکعت، موجب بطلان  روایت عام فتوا داد در تماشود و باید بر اساس شود و روایت عام که مخالف عامه است مقدم میمی

   نماز است.
  دانند. ع دلالی میبررسی مرجّحات را مقدم بر جم این فتوای مرحوم شیخ طوسی مطابق با مبنایشان در دو کتاب استبصار و عدة است که  

ایشان غیر از مسأله مرجّحات و موافقت عامه، از راه دیگری    البته شاید بتوان این فتوای مرحوم شیخ طوسی را توجیه کرد به این بیان که 
ند  ایت عام فتوا دادهو بر اساس روا  انداند لذا طبیعتا طائفه دوم را کنار گذاشتهپیدا کردهای بودن روایت خاص و طائفه دوم  تقیهاطمینان به  

 باید بر اساس طائفه اول فتوا دهد.است ای تقیهه دوم طائفداشته باشد روایت اطمینان دیگر، و البته هر فقیهی از قرائن معتبر 
ظی، دست از  توان به خاطر وجود قرینه لفهمان کلام مرحوم محدث بحرانی است که چند جلسه قبل گذشت و فرمودند نمی  نمونه دوم:

علاجیه نیامده لذا معیار ترجیح،    قرائن لفظی و جمع دلالی در اخبارر امر در وجوب و نهی در استحباب برداشت زیرا لزوم توجه به  ظهو
همان مرجحاتی است که در روایات مطرح شده است. 
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 بسمه تعالی     (1400.12.21)شنبه،  90جلسه 
 3، س 499،ص3ج؛ 91،ص 4ج ...،  و قد یظهر من بعض

 وحید بهبهانی:( تفصیلقول سوم: )

 کنند:را مطرح می. ایشان یک تفصیل دو بُعدی سومین قول در کیفیت رابطه بین نص و ظاهر کلام مرحوم وحید بهبهانی است

  بُعد اول:

ظهور در وجوب و دلیل   یا یک دلیل  فرمایند نص بر ظاهر مقدم استمانند مرحوم شیخ انصاری می  اگر عام، ظاهر و خاص، نص باشد

و آن را به خاطر نص، حمل بر  داریم  فرمایند نص بر ظاهر مقدم است و دست از ظهور در وجوب برمیمییگر نص در استحباب باشد  د

 طبق متفاهَم عرفی، توجیه و حمل ظاهر بر نص قریب به ذهن و متعارف و شایع باشد. کنیم و موارد مشابه که استحباب می

   دوم:بُعد 

یم نص را  توانطبق متفاهَم عرفی بعید از ذهن و محاورات عرفیه باشد در این صورت نمیظاهر به خاطر نص،  اگر تأویل و توجیه کردن  

 مانند موافقت و مخالفت عامه مراجعه کنیم. بر ظاهر مقدم کنیم بلکه باید به سایر مرجّحات  

 دو دلیل داریم:  است کهاند چنین مثالی که مرحوم وحید بهبهانی بیان کرده

در این دلیل   شود(وضو باطل مییُعاد الوضوء عن القُبلة. )اعاده وضو بعد از بوسیدن همسر واجب است یعنی    گویدروایتی می  ل:دلیل او

 )مثل الکنایة أبلغ من التصریح( جمله خبریة در مقام إنشاء است که ظهورش در وجوب، اقوی از ظهور صیغه إفعل در وجوب است.

 ید لایُعاد الوضوء عن القُبلة. این روایت نص در عدم وجوب إعادة وضو است. گوروایت دیگری می دلیل دوم:

دادند  دانستند باید فتوا میاگر مانند مرحوم شیخ انصاری، جمع دلالی را واجب مینص و ظاهر مرحوم وجید بهبهانی  در رابطه بین این  

روایت یُعاد الوضو را به جهت  شود اما مرحوم وجید بهبهانی  میعد از قُبلة، مستحب است زیرا وجوب إعادة وضو حمل بر استحباب  وضوء ب

د رمسأله تنها یک  اند نه استحباب آن بلکه  اند لذا نه فتوا به وجوب وضو دادهاند و از دور خارج نمودهدهموافقت با عامه حمل بر تقیه کر 

 یست. اند اعاده وضو واجب نا تمسک به لایُعاد فرمودهبل دارند لذا  دلیل را قبو

یه کردن جمله خبریه در مقام انشاء که  تأویل و توجبر تفصیلشان و به عبارت دیگر دلیلشان بر حکم مذکور این است که  دلیل ایشان  

وجوب    ظهور در  که کلام معصوم را از نداریم    یلیتوجیه بعید و نا متعارف است لذا دلظهورش در وجوب، آکد و اقوی از صیغه امر است  

اولی من الطرح،  هدف صرفا جمع بین الدلیلین نیست که گفته شود الجمع   و روشن است که را حمل بر استحباب کنیم ساقط کرده و آن

 جه و اعتنا داشته باشند.( معتبر و حجت شرعی است که متفاهم عرفی باشد )گوینده و شنونده در مقام گفتگو به آن تو ، مفیدبلکه جمعی 

 14، س499،ص 3؛ ج91،ص4ج...،  أقول: بعد ما ذکرنا

 نقد قول سوم:

دانند. به عبارت دیگر بُعد اول تفصیل ایشان را که قبول دارند  دو اشکال به تفصیل مرحوم وحید بهبهانی وارد میمرحوم شیخ انصاری  

 فرمایند: مینسبت به بُعد دوم کلام ایشان دو اشکال بیان 

 اشکال اول: 

این نیست که این حمل و توجیه یک توجیه بعید باشد یا نباشد بلکه معیار چنانکه    ل ظاهر بر نصممعیار وجوب جمع بین نص و ظاهر و ح

حتمال چون در دلیل ظاهر، احتمال خلاف ظاهر وجود دارد اما در دلیل مقابلش )نص( آن اذشته هم اشاره شد این است که  دو جلسه گ  رد

 خلاف ظاهر وجود ندارد لذا باید حمل ظاهر بر نص محقق شود.

لیل که نص در عدم وجوب است  ر اینکه در مثال ایشان بالأخره ما با دو دلیل مواجهیم یک دلیل که ظهور در وجوب دارد و یک دعلاوه ب

 وجیه شایع و متعارف و قریب به ذهن است. ، حمل وجوب بر استحباب یک حمل و تو طبق اعتراف خود ایشان در بُعد اول تفصیلشان
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  اشکال دوم:

وجود داشته باشد،    ای بر این توجیهصرفا زمانی حجت و معتبر است که قرینه  ه و تأویل کلام اهل بیت علیهم السلاماینکه فرمودند توجی

 سه راه وجود دارد: نسبت به نص و ظاهر متعارض خب نص مهمترین قرینه برای دست برداشتن از ظهور ظاهر است لذا 

   راه یکم:

یل باید سندا و دلالتا طرح شود و کنار گذاشته شود و به یکی عمل شود. در مثال مذکور،  یکی از دو دلمرحوم وحید بهبهانی بفرمایند  

 السلام نیست. دلیل وجوب إعادة را سندا و دلالتا طرح کردند و معتقد شدند وجوب اعاده اصلا کلام اهل بیت علیهم ایشان 

گذاشتند خواستند از توجیه و تأویل دلالت فرار کنند به جای آن    این راه باطل است زیرا ایشان رأسا روایتی که سندش معتبر است را کنار 

 روی آوردند. چنین چیزی معقول نیست زیرا ما به دو خبر معتبر از حیث سند مواجهیم.کنار گذاشتن سند و دلالت به 

   راه دوم:

است لکن دلالت یکی علیهم السلام صادر شده  شویم هر دو روایت از اهل بیت  پذیریم و متعبّد می م بهبهانی بفرمایند سندها را میمرحو

 . گذاریموافقتش با فتوای اهل سنت، کنار میرا )دلالت وجوب اعاده را( به جهت حمل بر تقیه و م

تعبّد به صدور خبری که دلالتش را باید حمل بر تقیه کنیم. نه تنها دلیل نداریم  این راه هم باطل است زیرا دلیلی نداریم که واجب است 

م در حالی که ثمره تعبّد به صدور حدیق  ه اصلا معنا ندارد متعبّد شویم به صدور یک حدیث از امام معصوم اما دلالت آن را کنار بگذاریبلک

 . تعبد به صدور بدون تعبّد به عمل، بی فائده است. است و تعبّد به صدّق العادل معنایش لزوم عمل به دلالت آن خبر

  راه سوم:

قیه )که راه دوم  م شیخ انصاری معتقدند وقتی امر دائر شود بین طرح سند )که راه اول بود( و حمل یک دلالت بر تراهی است که مرحو

 ماند و هو المت بع.ست که راه سوم باقی میبه تأویل بردن ظاهر به جهت وجود نص، بعد از إبطال راه اول و دوم روشن ابود( و 

 خلاصه مطلب اول:

پرداختند ل این شد که بعد از تبیین سه مرجح داخلی )صدوری، جهتی و مضمونی( به تبیین تفصیلی این نکته خلاصه بحث در مطلب او

هر دو ظاهر باشند، جمع دلالی ممکن نیست لذا باید به سایر مرجّحات مراجعه شود و اگر خبرین متعارضین  که اگر خبرین متعارضین  

کنیم و مثلا  جب است یعنی با توجه به دلالت نص، در دلالت ظاهر تصرف مید، حمل ظاهر بر نص وایکی نص و دیگری ظاهر باش 

کنیم. یک نکته کلیدی هم مطرح فرمودند که رابطه نص و ظاهر اصلا از باب تعارض  ا حمل بر استحباب میدر وجوب ردلالت ظاهر  

نص بودن سبب ترجیح نیست زیرا در  ندارد لذا    توان تعارض با نص را  نیست و تقدیم نص بر ظاهر اصلا از باب ترجیح نیست زیرا ظاهر

ید به نص عمل نمود و ظهور ظاهر را طبق نص، توجیه نمود. محتوای متعارض بین نص و ظاهر بدون شک و شبهه با
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 501،ص 3؛ ج93،ص4ج...،  المرجّحات فی الدلالة
 دلالیداخلی مطلب سوم: مرجّحات  

ضینی که هر دو ظاهر یا یکی نص و یکی ظاهر است را در مطلب قبل روشن کردند،  مرحوم شیخ انصاری بعد اینکه تکلیف خبرین متعار

در دلالت   ت فرمایند أظهری می  به عنوان طرح بحث  پردازند لذاأظهر بودن یکی دلیل و رابطه أظهر و ظاهر میررسی  در این مطلب به ب

 قسم است:  سهبر یگر یک ظاهر نسبت به ظاهر د

 قسم اول: أظهریة شخصیه 

را حلّ نمود لکن این قرائن    ن است نسبت به خبرین متعارضین یک قرائن شخصیه وجود داشته باشد که بتوان بر اساس آنها تعارضممک

راه مراجعه به قرائن بلکه تنها از  توان تحت یک ضابطه مشخص درآورد و معیار و ملاک برای شناخت آنها ارائه داد.  شخصیه را نمی

ممکن  ایات  ای رویا در مباحث تاریخی یا سیره اهل بیت علیهم السلام یا تضلّع و تخصص در زوایای محاوره  پیرامونی در سایر روایات، 

 است چنین قرائنی توسط فقیه و متخصص کشف شود. 

 قسم دوم: أظهریة نوعیه 

عیارهای آن را تبیین  توان تحت ضابطه مشخص درآورد و ملاکات و مظاهر را میبعضی از ملاکات أظهریت در مقایسه بین دو دلیل  

کنیم به که تعبیر می  ل دیگر مقدم شود و ترجیح داده شودبر دلی  أظهر و  نمود که هر جا آن معیار وجود داشت بر همان اساس یک دلیل 

اظهریت نوعیه مقصود این است که یک نوع بر نوع دیگر    این اظهریت بر دو قسم است یا اظهریت نوعیه یا صنفیه. در  مرجّح دلالی.

ت هستند. )اقسام دلالات میشود جنس  که هر کدام نوعی از اقسام دلالامقدم باشد و محتوایش اظهر باشد مانند تقدیم منطوق بر مفهوم  

کنند سپس به بررسی تفصیلی آنها می  مرحوم شیخ انصاری ابتدا به چند عنوان و ملاک اشارهو دلالت منطوق و مفهوم میشود انواع آن(  

 پردازند: می

 تعارض بین منطوق عام و مفهوم جمله شرطیه. الف:

گوید "الماء إذا  (. دلیل دیگر می، چه آب قلیل باشد چه نباشدقی با نجس باشد چه نباشدگوید الماء طاهر )یعنی چه ملامثال: دلیل عام می

. پس دلیل عام  شودنجّس می ش این است که آب قلیل در ملاقات با نجس، متمطیه مفهوبلغ قدر کرٍّ لاینجّسه شیء" این جمله شر

 گوید آب قلیل ملاقی با نجس، متنجّس است. گوید آب قلیل ملاقی با نجس، طاهر است اما مفهوم دلیل دیگر میمی

اند زیرا تفاوتی بین مفهوم را مقدم داشتهاند چون با صراحت در کلام بیان شده و بعضی  منطوق را مقدم دانستهدر رفع تعارض بعضی  

 بیان خواهند کرد.  زند. البته تفصیلش را در ادامهوق و مفهوم وجود ندارد و مفهوم در این مثال عام را تخصیص میاعتبار منط

 . ب: تعارض بین تخصیص و نسخ

 کنیم: مقدمه اصولی بیان می یکقبل از بیان این صورت  

 تفاوت بین تخصیص و نسخمقدمه اصولی: یک 
 : بین دو دلیل این است کهیکی از تفاوتها در رابطه تخصیص یا نسخ 

کند در این صورت قطعا رابطه تخصیص  خصص یا مقیّد بیان می، زمان عمل به آن فرا نرسیده و مولا یک م اگر بعد از بیان دلیل عام

م لم هنوز برای سفر حجة الوداع و بیان تفصیلی احکام حج برای مردیا تقیید است. مثل اینکه رسول خدا صلی الله علیه و آله و س

اند که یک مخصّص یا حج نرسیده یام  فرمایند سپس هنوز به مکه و ااند که یک حکم عام از احکام وقوف را بیان میحرکت نکرده 

 فرمایند اینجا رابطه تخصیص یا تقیید است. مقیّد برای آن دلیل قبل مطرح می

فرمایند اینجا  ات هستند و یک حکم عامی بیان میعرفز بیان عام، زمان همل هم فرارسیده مثل اینکه حضرت در وقوف  اگر بعد ا

باید بیان بفرمایند پس اگر یک حکم عام یا مطلق بیان فرمودند و قیدی    چون زمان عمل است هر حکم عام و خاصی که باشد

وییم حکم  گا حکمی خلاف عام یا مطلق قبلی بیان بفرمایند در این صورت مینیاوردند، سپس بعد از اتمام زمان عمل یک قید ی

 ناسخ حکم قبل است.دوم 
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که باید بررس یکنیم تخصیص   ه تخصیص )یا تقیید( و نسخ مطرح باشددر بعضی از افراد عام و خاص یا مطلق و مقیّد ممکن است رابط

را إبطال ئره عموم عام را محدود کرده یا دلیل دوم ناسخ است و دلیل اول  مقدم است یا نسخ یعنی بگوییم دلیل دوم، خاص است و دا 

 کرده است. 

 أظهریّت در صنف : قسم سوم

مثلا هر دو عام هستند تعارض  هر دو از یک صنف هستند  و  دو دال بر شمول هستند    اگر دو دلیل که هر دو از یک نوع هستند مثلا هر

 . طلق باشدعام و دیگری م   یا اینکه صنفشان متفاوت باشد مثل اینکه یکی  مطرح نمودتوان ضوابطی برای ترجیح کنند می

شان عامین من وجه است تعارض  که رابطه  توان تصویر کرد مثل اینکه دو دلیل عام برای أظهریت بر اساس صنف صورتهای مختلف می

 یا یک عام و یک مطلق تعارض کنند. )صلّ و لاتغصب( یا دو مطلق تعارض کنند  )أکرم العلماء و لاتکرم الفساق( کنند

 مثال تعارض عام و مطلق: 

گوید واجب است و دلیل مطلق می گوید اکرامشنسبت به عالم فاسق دلیل عام میعام: أکرم العلماء  دلیل مطلق: لاتکرم الفاسق.  دلیل

 اکرامش حرام است. 

لفاظ  زیرا دلالت عام بر عموم از نوع دلالت کلامی است یعنی گوینده با استفاده از ا   انددر چنین وضعیتی بعضی دلالت عام را مقدم دانسته

ه و تکلّم کرده اما دلالت مطلق بر اطلاق  کلماتی مانند کلّ، جمیع و ...( سخن گفتوضع شده برای عموم )مانند جمع محلّی به لام یا  

دلالت عام بر عموم را أظهر دانسته  ب قرینه بر خلاف اطلاق( لذا از نص  متکلمدلالت سکوتی و بر اساس مقدمات حکمت است )سکوتِ

 شوند. یو مرتکب خلاف ظاهر م زنندآن را تقیید می گذارند و در دلالت مطلق تصرف کردهداده و باقی میو آن را ترجیح 

شویم.بعد وارد می  هآنها را در جلستبیین این اقسام و توضیحات 
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 بسمه تعالی     (1400.12.22شنبه، یک) 91جلسه 
 11، س501،ص 3؛ ج93،ص 4ج...،  و لنشر إلی جملة 

طبق    کات ظهر از ظاهر در دلیلین متعارضین. این ملاأوارد شدند به بررسی مرجحات دلالی و ملاکات تشخیص    مرحوم شیخ انصاری 
 پردازند. و در مرحله سوم به بحث مهم انقلاب نسبت می  فرمایندبیان میدر دو مرحله را در قالب مثالهایی    توضیحی که جلسه قبل دادند

 مرحله اول: أظهریّت نوعیه 

 فرمایند. بیان میصاری شش مورد برای تطبیق أظهریت نوعیه مرحوم شیخ ان
 أظهریت تخصیص(  ) تخصیص و نسخ دوران بینمورد اول: 

 کنیم: قبل از توضیح مطالب مرحوم شیخ انصاری به چند مقدمه اشاره می

 اصولی اول: تقسیم عموم به أزمانی و أفرادی مقدمه 
 معنای شمول و گستردگی دو مصداق دارد:  ایموت آن با مطلق و مقیّد خوانده ل فقه مرحوم مظفر مبحث عام و خاص و تفادر اصو

 . مطلق. 2. عام. 1
 کنند بر شمول.هایی که بر اساس وضع واضع دلالت میلالت عام بر عموم مبتنی بر دلالت لفظی است یعنی الفاظ یا کلیشهد

 اطلاق مبتنی است بر مقدمات حکمت. مطلق بر دلالت 
رده( و دلالت لالت عام یک دلالت لفظی و کلامی است )که گوینده سخن، کلمات یا کلیشه دال بر عموم استفاده ک بر این اساس، د

 قرینه بر خلاف است(و بیان نصب سکوت از مطلق یک دلالت عقلی و سکوتی است )یکی از مقدمات حکمت 
 ا و افراد.تواند باشد از جمله زمانه های مختلفی میز حیثیتاشمول در عام و مطلق، 
 عنی در تمام زمانها حکم جریان خواهد داشت. أکرم العلماء عموم أزمانی دارد یتمام زمانها.  درعام  حکم عام أزمانی یعنی شمول

 م جاری است.ل نی نسبت به تمام افراد عا. أکرم العلماء عموم أفرادی دارد یععام افرادی یعنی شمول حکم عام نسبت به تمام افراد
 خاتمیّت دین اسلام و جاودانگی شریعت : کلامی مقدمه دوم
  ،دین خاتم و احکام این شریعت  ،دین مبین اسلام  ،متواتر  و روایاتره مبارکه احزاب(  سو   40)مانند آیه  أدله نقلیّة از آیات  بر اساس  

شود و الی یوم  آغاز می  دستورات این شریعت به عنوان احکام واقعیهاسلام    مستمر و ابدی است. یعنی با آغاز بعثت نبی گرامی
الحی در قسمتی از زمانها یا بر بعضی از افراد این احکام  بنابر مصالقیامة بر عموم مکلفان لازم الاجرا است. هر چند ممکن است  

جمله این موارد مسأله تریجی بودن بیان بعضی از  واقعیه فعلی نشود بلکه حکم دیگری به عنوان حکم ظاهری داشته باشند از  
 م است مانند حرمت شرب خمر.احکا

 مقدمه سوم اصولی: معنای نسخ
هر چند نهایتا کاربرد    مفصل و اختلافاتی است که در مباحث خارج اصول باید پیگیری شود  در رابطه با معنا و ماهیت نسخ مطالب

 رفع حکم ثابت در شریعت استنگونه معنا نمود که لکن اجمالا نسخ را میتوان ای اندکی دارد.
 ملاک تشخیص نسخ از تخصیص م اصولی: چهاره مقدم

 کنیم. را با بیان دیگر که در عبارت امروز کتاب آمده است به اختصار تکرار می  ر این رابطه بیان شد همان نکتهدای  مقدمه جلسه قبل  
 شود از دو حال خارج نیست:دستوری مخالف آن صادر می شود و پس از مدتیوقتی دستوری توسط مولا بیان می

 نرسیده بود و دلیل دوم آمده است، رابطه دو دلیل عام و خاص است. ـ اگر وقت عمل به دلیل اول  
در مخالفت با آن صادر شده، رابطه دو دلیل  اند و سپس دلیل دوم  ـ اگر وقت عمل به دلیل اول رسیده و مکلفان به آن عمل کرده 

 منسوخ است.و منسوخ خواهد بود یعنی دلیل دوم ناسخ و دلیل اول  ناسخ
ادر شده، دلیل خاص دلیل عام را تخصیص صبه عبارت دیگر اگر ابتدا عام وارد شده و قبل از حضور وقت عمل به آن، دلیل خاص  

)لاتکرم النحاة(  ( خاص  ملکفان به آنز  عمل  )بعد ا وارد شده و بعد از حضور وقت عمل به آن  )أکرم العلماء(  زند. اما اگر ابتدا عام  می
یفه، حرمت اکرام نحاة یعنی وجوب اکرام نحاة نسخ شده و از این به بعد وظباشد، دلیل دوم ناسخ دلیل اول خواهد بود    صادر شده 

 است.
 ظهور دیگری تصرف شود. کدام أظهر است یعنی ظهور کدام یک باید حفظ شود و در  دوران بین تخصیص و نسخ  در    سؤال این است که

ن  دوران بین عموم ازمانی و عموم افرادی. نسخ یعنی کنار گذاشتتوان تبیین کرد،  رت دیگری هم میدوران بین تخصیص و نسخ را به عبا
ین  شود و عمومیت زمانی عام از بآن حکم سابق نسخ میشود  عموم ازمانی )عام حکم ثابت در شریعت بوده اما زمانی که خاص صادر می

زمان آینده باقی است اما  یعنی کنار گذاشتن عموم افرادی )شمول عام نسبت به  رود و در ادامه زمان حکم عام وجود ندارد( تخصیص  می
 شوند.(دود میشود یعنی بعضی از افراد از تحت حکم عام خارج مینسبت به افراد مح



196  ................................................. ..... ......................www.almostafa.blog.ir   .......  ....(4لدج  ، 5سائل)ر  خاتمة فی التعادل و التراجیح 

 (؟ از بین بردن عام أفرادیا تخصیص )( أظهر است یاز بین بردن عام أزمانینسخ ) پس سؤال این است که  
ت افرادی تصرف ایم و اگر تخصیص را مقدم کنیم یعنی در عمومیّاظهر بدانیم یعنی در عمومیت ازمانی تصرف کردهاگر نسخ را مقدم و  

توان کنند میالی یوم القیامه در احکام شرعی را ثابت میمکلفان    بین تماماشتراک    کهایم. بر اساس ادله شرعیه از آیات و روایات  کرده
ا  ر از عموم افرادی است زیرا تخصیص خوردن بعضی از افراد عام حتی در دستورات شرعی شایع است ام ه عموم أزمانی، اظهادعا نمود ک 

بر خلاف  تخصیص خوردن به زمان و اینکه بگوییم فلان حکم مختص به صدر اسلام و زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلّم بوده  
ست از عام أفرادی، پس تخصیص مقدم بر نسخ است زیرا تخصیص یعنی تصرف  عام أزمانی أظهر ا  است. نتیجه اینکهو مورد نادر  أدله  

 ی و نسخ یعنی از بین بردن عام ازمانی.و از بین بردن عام افراد 
شود یا  )أکرم العلماء( بیان شود سپس دلیل خاص )لاتکرم النحاة( وارد    در دوران بین تخصیص و نسخ تفاوتی ندارد که ابتدا دلیل عام

ام )"أکرم العلماء" یا "أحلّ الله بیان شود سپس دلیل ع(  "لاربا بین الوالد و الولد"لاتکرم النحاة" یا "یعنی ابتدا دلیل خاص )معکوس باشد  
 البیع و حرّم الربا"( وارد شود. 

به ورود م است و نسخ مربوط  ورود خاص قبل از حضور وقت عمل به عامقدمه چهارم روشن شد که تخصیص مربوط به  این نکته هم در  
 خاص بعد حضور وقت عمل به عام است. 

مثال: پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم    حکم خاص وارد شود باید آن را ناسخ دانست.مکلفان به عام عمل کرده باشند سپس  بنابراین اگر  
 گوشت خرچنگ حرام است. هجری فرمودند   140سال سپس امام صادق علیه السلام در  اند کلّ شیء حلال. فرموده)در صدر اسلام( 

به این بیان که وقتی خاص  عتقد به تخصیص شویم نه نسخ.  توانیم مدر مواردی که خاص، بعد از عمل به عام وارد شده هم می  :اشکال
مام  و اما مخفی مانده بود  و قبل از عمل به عام بیان شده بود لکن از    ()صدر اسلامکنیم این خاص در همان زمان عام  وارد شد کشف می

 از همان حکم خاص که بر ما مخفی بود پرده بردای کردند.  140صادق علیه السلام در سال 

گوید حدوث دلیل خاص در صدر اسلام دلیل  فرمایند این مدعا خلاف اصل است. أصالة اعدم الحادث میمرحوم شیخ انصاری می ب:جوا 
باید معتقد به نسخ شد. و بحث ما در  اصل عدم حدوث خواهد بود. لذا    ص در صدر اسلام نداریمخواهد و زمانی که دلیلی بر حدوث خامی

 که بخواهد کاشف از نسخ یا تخصیص باشد. ای زائد بر آنها  بت به خود خبرین متعارضین است نه قرینهدوران بین تخصیص و نسخ نس

 14، س502،ص 3؛ ج94،ص4ج...،  نعم لو کان هناک دلیل

 در روایات داشته باشیم واجب است که قائل به تخصیص شویم به یکی از دو بیان: تناع نسخ فرمایند اگر دلیلی مبنی بر اممی

 با التزام به اختفاء قرینه حین العمل  ، تخصیص ول:بیان ا 

شود کشف  می  واردم  هجری توسط امام صادق علیه السلا  140شده بود، وقتی خاص در سال  بیان  معتقد شویم عام در صدر اسلام  
مخفی بوده تا زمانی که    دلیل خاص همان صدر اسلام توسط پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بیان شده بوده لکن بر مردمکنیم این  می

خاص،    پس دلیل  اند لذا ممکن است توهم شود که قبل از امام صادق علیه السلام بیان نشده بوده.امام صادق علیه السلام بیان فرموده
 )به عبارت دقیق تر کاشف از وجود این مخصّص در همان زمان بیان عام است( .ناسخ نیست بلکه مخصِّص است

 با تفکیک بین حکم ظاهری و واقعی  ، تخصیص بیان دوم:

  140ر سال ، خاص هم نیامده بود، تکلیف ظاهری مردم همان عمل به عام بوده است، و دمعتقد شویم عام در صدر اسلام بیان شده بود
است نه  شود. پس دلیل خاص، مخصّص عام  تکلیف واقعی بر مردم عیان میشود  می  ارائهصادق علیه السلام    که دلیل خاص توسط امام

 گردد. تکلیف واقعی بر همگان آشکار میبا بیان امام صادق علیه السلام  اند و  ناسخ اما تا قبل ورود عام مردم مکلف به حکم ظاهری بوده

 18، س502ص ،3؛ ج94،ص4ج...،  نا یقع الإشکالو من ه

و سلم وارد شده سپس دلیل خاص توسط وصی ایشان  خلاصه کلام اینکه در رابطه با عموماتی که در بیانات پیامبر صلی الله علیه و آله 
بیان معصوم بعدی وارد شده    یا دلیل عام در بیان یک امام معصوم وارد شده و دلیل خاص درأمیر المؤمنین علیه السلام بیان شده است  

 ه باید گفت؟ آیا قائل شویم دلیل متأخر ناسخ دلیل متقدّم است یا دلیل مخصِّص آن است؟ چاست 

. مخصص بودن با تفکیک  3. مخصّص بودن با اختفاء قرینه.  2اسخ بودن دلیل متأخر.  . ن 1کار وجود دارد: اسخ به این سؤال سه راهبرای پ
شود.کار صحیح بیان مید و راهشولسه بعد بررسی میکار در جبین حکم ظاهری و واقعی. هر کدام از این سه راه
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 عالی بسمه ت    (1400.12.23شنبه، دو) 92جلسه 

 1، س503،ص 3؛ ج95،ص 4ج...،  و أمّا النسخ فبعد

در کلام معصوم متأخر وارد  در پایان جلسه قبل فرمودند در رابطه با عموماتی که در کلام معصوم متقدّم بیان شده است و دلیل خاص  
 پردازند: کار معرفی شد که در این جلسه به بررسی آنها میه، چه باید گفت، سه راهشد
 ل: نسخ کار اوراه

 ناسخ بودن دلیل خاص وارد در کلام معصوم متأخر صحیح نیست زیرا سه اشکال دارد: فرمایند اعتقاد به مرحوم شیخ انصاری می
 خروج از اصطلاحاشکال اول: 

 کنیم: ک مقدم کوتاه بیان میقبل از توضیح اشکال اول ی

 مقدمه اصولی: معنای مصطلح و غیر مصطلح نسخ
 صطلاحی دارد یک معنای غیر اصطلاحی. نسخ یک معنای ا ای شد لکنسخ در جلسه قبل اشاره در رابطه با معنای ن

 الإنتهاء است. عندنتهاء بیان الإ معناص اصطلاحی نسخ در لسان اصولیان 
مام شده د که زمان آن تناعلام بفرمای  پیامبر صلی الله علیه و اله و سلممل به یک حکم شرعی تمام شود  مهلت و أَمَد عیعنی وقتی  

 کند انتهاء زمان عمل به یک حکم را وقتی که به پایان زمانش رسیده باشد. یان میپس معصوم ب و حکم جدید را بیان فرماید.
 است.بیان الإنتهاء قبل الإنتهاء معنای غیر اصطلاحی نسخ 
هجری است،   140سال    ،مان آن حکمپیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بیان شده است و مثلا انتهاء ز  مثلا یک حکم عام توسط

کنند  کنند و برای آنان بیان میالله علیه و آله و سلم به صورت سینه به سینه به معصومان بعد از خودشان منتقل می  لذا پیامبر صلّی
 ی شود. رسد و آن زمان توسط امام صادق علیه السلام دلیل خاص اعلام عمومبه پایان می  140حکم در سال  زمان عمل به این 

شده در کلام امام صادق علیه السلام را ناسخ دلیل عام وارد شده در کلام پیامبر صلّی الله   اگر دلیل خاص وارداشکال اول این است که 
اند به معنای مصطلح باشد زیرا فرض این است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در انتهاء  تواین نسخ نمیبدانیم  و سلم  علیه و آله  

نخواهد بود لذا باید نسخ  اند پس بیان الإنتهاء عند الإنتهاء  یستند و از دنیا رفتهاست حاضر ن  140زمان عمل به یک حکم که مثلا سال  
خواهد و دلیلی بر به کارگرفتن اصطلاح نسخ در  خروج از معنای اصطلاحی دلیل میرا به معنای غیر اصطلاحی معنا کنیم در حالی که  

 ح نداریم. غیر معنای مصطل
 سبب وهن شریعت اشکال دوم: 

اند بسیار زیاد است تا جایی که بین اصولیان شایع است که ما من عامٍ إلا و قد خُصّ، تعداد مخصّصاتی که ناظر به عمومات بیان شده
کامل بودن شریعت  اش ضعف در احکام دین و مخالف با  منسوخ بدانیم لازمهاشد تمام عمومات وارد شده در شریعت را  پس اگر بنا ب
ها سال به آنها عمل شده بود توسط معصومان متأخر نسخ شده است )با  مال مطرح خواهد شد که اگر احکام که دهو این احتاسلام است 

که در زمان حضور امام زمان علیه السلام یک تغییرات    باید ممکن باشد  این تغییر باز هم   همان بیان نسخ غیر اصطلاحی( پس ایجاد
م و کلمات امام صادق علیه السلام بوده است شکل بگیرد پس احکامی که از صدر اسلام  ه و بر خلاف آنچه اهل بیت علیهم السلاگسترد

بر خلاف آیات و روایات متواتر  باید از قول به نسخ که  رهایی از این اشکال  برای    اند.تا کنون به آنها عمل شده است احکام واقعی نبوده
 است دست برداریم.  دین و خاتمیّتدر کمال 

 تکاب دو خلاف ظاهراشکال سوم: ار

ایم و اگر قائل به تخصیص شویم مرتکب یک خلاف ظاهر  قائل به نسخ شویم مرتکب دو خلاف ظاهر شدهاست که اگر    این   اشکال سوم
از بعثت نبی گرامی اسلام صلّی  احکام و دستورات شرعی از آغایم. توضیح مطلب: چنانکه در مقدمه دوم جلسه قبل توضیح داده شد شده
کنیم سال پنجم بعثت یک دستور و حکم  برای همه مکلفان مشترک و لازم الإجراء است. فرض میلیه و آله و سلم إلی یوم القیامة  الله ع

  از ابتدای بعثت  ارد در اینکهظهور د  که  ، دهد، به صورت عام تمام اقسام ربا را حرام قرار می" حلّ الله البیع و حرّم الرباأ"شرعی عام بیان شد  
این  هجری مثلا توسط امام صادق علیه السلام دلیل خاص وارد شد که "لا ربا بین الوالد و الولد"  140مستمر است. سال    القیامه  الی یوم

فقط دلیل عام    140ال  تا س  شویم یعنیإلی یوم القیامة اعتبار دارد، وقتی قائل به نسخ میابتدای بعثت    در اینکه ازحکم هم ظهور دارد  
استمرار دلیل عام الی یوم القیامه را   به بعد فقط دلیل خاص تکلیف شرعی است. به عبارت دیگر 140است و از سال  تکلیف شرعی بوده

با قول به نسخ جریان حکم خاص را نسبت به قبل از سال  بر خلاف ظاهر دلیل عام است. همچنین  ایم و این  قطع کرده  140در سال  
 یل خاص است. این بر خلاف ظاهر دلایم و قطع کرده 140



198  ................................................. ..... ......................www.almostafa.blog.ir   .......  ....(4لدج  ، 5سائل)ر   خاتمة فی التعادل و التراجیح 

ایم یعنی پس قول به نسخ مستلزم ارتکاب دو خلاف ظاهر است. در حالی که اگر قائل به تخصیص شویم یک خلاف ظاهر مرتکب شده
 آید.همین جلسه می دانیم که توضیحش درو حکم خاص را در تمام زمانها جاری میایم ظهور عام در استمرار برداشته فقط دست از 

 5، س 503،ص3؛ ج95،ص 4ج...،  المتقدمن یفرض أإلّا 

وییم دلیل  توان هم معتقد به نسخ شد هم فقط یک خلاف ظاهر مرتکب شویم. توضیح مطلب این است که اگر بگبله با یک توضیحی می
وم القیامه دارد و  فقط ظهور در استمرار الی ییل خاص دل  امادر استمرار دارد هم ظهور در اعتبار از ابتدای بعثت دارد هم ظهور عام ظهور 

تا سال  بر خلاف ظاهر دلیل عام، اعتبار آن را مختص به ابتدا بعثت  شویم  ظهوری در اعتبار از حین بعثت ندارد، لذا وقتی قائل به نسخ می
پس خلاف    ا دست کاری و محدوده کرده باشیم. ایم اما دیگر دلیل خاص ظهور در اعتبار از ابتدای بعثت ندارد که این ظهور رکرده  140

 ظاهر فقط نسبت به دلیل عام )متقدم( شکل گرفت نه نسبت به دلیل خاص )متأخر(.

 و صرفا ظهور در استمرار الی یوم القیامه داشته باشد مصداق ندارد.شد ظهور در اعتبار من حین البعثة نداشته با دلیلی که اما تصویر
 الترام اختفاء قرینه  کار دوم: تخصیص باراه

 همان تخصیص با التزام به اختفاء قرینه است که در جلسه قبل توضیح داده شد.  کار دومراه
 اشکال: استحاله عادی اختفاء قرینه

  بر مردم خاص  اند لکن  ه گفته شود پیامبر صلّی الله علیه و آله هم عام هم خاص را بیان فرمودهاینکفرمایند  مرحوم شیخ انصاری می
کنیم پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هم خاص را مطرح کرده  ام صادق علیه السلام کشف میو با بیان توسط اممخفی شده بوده  

و ثبت و ضبط  حضرتشان    تبه دنبال علم پیدا کردن به احکام دین و دستورادر صدر اسلام مسلمانان بسیار  اند صحیح نیست زیرا  بوده
مورد ابتلاء  این مخصّصاتی که در زمان امام صادق علیه السلام بیان شده است  اند همچنین در مقام عمل  بودهگان  آنها و انتقال به آیند

صدر اسلام ادعای بلا دلیل است و نه تنها یقین داریم  مردم صدر اسلام بوده است پس ادعای اختفاء قرینه بر مردم عصر تشریع و  
اند بلکه یقین داریم چنین احکامی  اند و عمل نکردهه نبودهه توسط امام صادق علیه السلام آگامسلمانان صدر اسلام از مخصّصات بیان شد

 ده بوده است. برایشان مجهول بوده است یعنی آنان کوتاهی در یادگیری نکرده اند بلکه برایشان بیان نش
 کار سوم: تخصیص با تفکیک بین حکم ظاهری و واقعی )شیخ انصاری( راه

تا زمانی که بیان از جانب شارع نرسیده طبیعتا برائت عقلی   به این بیان که کار سوم متعیّن خواهد بودراهکار قبلی طبیعتا دو راهبعد از نقد  
و با اینکه تمام احکام شرعی مشترک شود که بیان از جانب شارع برسد،  رفع می  )قبح عقاب بلا بیان( جاری است و زمانی برائت عقلی

)مانند    احکام شرعی  بعضی از   بر اساس همان مصالحی که سبب شدگوییم  باشد مییر آنان میان أعم از صدر اسلام و غبین تمام مسلمان 
)ابتدا     علیه و آله و سلم به صورت تدریجی بیان شودتوسط پیامبر صلی الله  ربا و امثال اینها(حرمت  شرب خمر و حکم  حرمت  حکم  

گوییم مصلحت این بوده که مسلمانان مدتّی میان مصالح  بر اساس همرمت شرب خمر(  حرمت نماز خواندن در حال مستی و سپس ح
 به عمومات عمل کنند تا زمانی که توسط امام باقر و امام صادق علیهما السلام مخصّصاتش بیان شود. 

اة توسط  اما با بیان لاتکرم النحوجوب اکرام نحاة بوده است  حکم ظاهری مسلمانان  در صدر اسلام گفته شده أکرم العلماء،  ی وقتی  یعن
چندین سال مسلمانان به حکم ظاهری  شود که حرمت اکرام نحاة است. و دلیل بر اینکه  امام صادق علیه السلام حکم واقعی کشف می

 کرده احکام به صورت تدریجی بیان شود. وم علماء( عمل کردند همان مصالحی است که اقتضاء میوجوب اکرام نحاة )تحت عم

بوده لکن مصلحت در این بوده که این  مشترک  حکم واقعی بین همه مسلمانان  که "أکرم العلماء" گفته شده  لبته از همان صدر اسلام  ا
بر اساس حکم    140تا قبل از سال  )اکرام تمام علما از جمله نحاة(  سلمانان  هجری آشکار گردد. لذا عمل م   140حکم واقعی مثلا در سال  
 اساس حکم واقعی و جمع بین عام و خاص )اکرم العلماء إلا النحاة( باشد. و پس از آن باید بر  استظاهری و صحیح بوده 

سلام حرمت گوشت لاکپشت به عنوان حکم  و در زمان امام صادق علیه الابتدا به صورت عام گفته شده کلّ شیء لک حلال  یا مثلا  )
اند معصیت اند و مرتکب حرام واقعی شدهه کردهم از گوشت لاکپشت استفادواقعی بیان شده پس مردمی که چندین سال بر اساس دلیل عا

 اند چون وظیفه ظاهری آنان عمل به همان کلّ شیء لک حلال بوده است(نکرده

کنند و  میعصر صادقین علیهم السلام به عصر تشریع و صدر اسلام اشکالی شده که مطرح  مصالح  و  به این استدلال و تشبیه مقتضیات  
دهند. خ میپاس
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 بسمه تعالی     (1400.12.24شنبه، سه) 93جلسه 

 1، س504،ص3؛ ج96،ص 4ج...،  و دعوی الفرق بین

با قیاس فاصله زمانی    وارده در کلام ائمه   عمومات قرآنی یا نبوی توسط مخصّصاتتخصیص  برای اثبات جواز  مرحوم شیخ انصاری  
نتیجه گرفتند همان مصلحت بیان تدریجی در صدر    احکام توسط پیامبرجی بودن بیان  ، به تدریدر بیان احکام توسط ائمه
 . هم بوده است اسلام، در زمان اهل بیت 

  اشکال:

 به صدر اسلام مع الفارق است.   گوید قیاس زمان اهل بیتمستشکل می

حکم شرعی که رسول خدابوده که تا زمانی  به این صورت  در صدر اسلام  تدریجی بودن بیان احکام  توضیح مطلب این است که  
توانستند برائت عقلیه جاری کنند و اگر شک در تکلیف وجوب یا حرمت  را بیان نکرده بودند به حکم عقل مردم می  و تکلیف فعلی مردم

ای اجرای  و عند الشک جبیان شده است    دیگر عمومات توسط پیامبر   ما در زمان اهل بیتپیدا کردند برائت جاری کنند. ا
یجوز اکرام  فرمودند  انشاء رخصت کرده و    ست بلکه جای تمسک به عمومات و اطلاقات است. به عنوان مثال وقتی پیامبربرائت نی

حکم واقعی وجوب اکرام فقیه  نحاة جایز الفعل است در حالی که    العلماء معنایش این است که هم اکرام فقیه جایز الترک است هم اکرام
 نحوی است.  و حرمت اکرام

زمان اهل خلاصه   بیان تدریجی احکام در  اما  برائت عقلی است  اجرای  به  بیان تدریجی احکام در صدر اسلام مسبوق  اینکه  اشکال 
 قیاس به بعد از آن نیست. پس صدر اسلام قابل مسبوق به بیان تکالیف عامه یا مطلقه است   بیت

   جواب:

یعنی عدم بیان حکم شرعی که  که در صدر اول شاهد عدم البیان )اشکال مستشکل این است    فرمایند نهایتِمرحوم شیخ انصاری می
تند.  هستیم و این دو متفاون عدم حکم شرعی بر خاص(  ا هستیم و پس از آن شاهد بیان العدم )بی(  است  مجوز برای اجرای برائت عقلی

که اکرام نحاة حکم حرمت ندارد با اینکه در  ماء گویا بیان شده است  که یجوز إکرام العل)وقتی بیان عام از جانب شارع وارد شده باشد  
 و لکن پاسخ ما این است که وجود این تفاوت به جهت مصلحت است. واقع اکرام نحاة حرام است( 

نیم به این بیان توانیم مصداق بیان العدم بداه همان صدر اول را هم میکر اول نیست بل علاوه بر اینکه بیان العدم منحصر در بعد از صد
پیا فرموده  مبر که  بیان  را  احکام  تمام  فرمودند  الوداع  بعد حجة  غدیر  خطبه  زمان حضور در   و  تشریع  عصر  همان  در  پس  اند 
 ا آن دوره هم مصداق عدم البیان نیست. تمام عمومات )و البته قسمتی از مخصصات( بیان شده بود لذهم  پیامبر

 10، س504،ص3؛ ج96،ص4ج ...،  بل یجوز أن یکون مضمون

لذا قابل قیاس به عصر حضرتشان نیست. مرحوم شیخ انصاری وجود  إنشاء رخصت انجام شده    شکل گفت عصر بعد از پیامبرمست
بلکه    و جواز   خواهند بفرمایند نه تنها انشاء رخصتتعبیر "بل" میانشاء رخصت را پذیرفتند و وجود مصلحت را علت تفاوت دانستند حال با  

ب یک عام یا مطلق بیان شود اما مخصّصاتش بعدا توسط أئمه بعدی بیان شود. مثل اینکه ابتدا فرموده حکم الزامی در قال است    ممکن
 لاتکرم النحاة. بفرماید  معصوم دیگر  ال بعد از چندین سقرینه بر خلاف الزام به فعل مخفی شده باشد و باشد أکرم العلماء و 

یش این است که اکرام نحاة هم واجب است در حالی که در واقع اکرام نحاة حرام  معنااگر ابتدا اکرام همه علما واجب اعلام شود    سؤال:
نها در قالب عموم "أکرم  شود، وقتی اکرام نحاة مفسده دارد به چه دلیل اکرام آاعلام می  توسط امام صادق   140مثلا در سال  است و  

 شود؟ شمرده میی مصلحت  و داراالعلماء" واجب 

اصل حکم الزامی عام را دارای مصلحت  دارای مصلحت قرار نداده بلکه  به عنوان مکلفٌ به  اقع اکرام نحاة را  مصلحت تدریج در و  جواب:
 قرار داده است و در واقع چنین مصلحتی وجود دارد. 

صدر اسلام    عمومات و مطلقات خالی از قرینه دروجود  نچه از  آید و آتتبّع و جستجوی در روایات به دست می  خلاصه کلام اینکه آنچه از 
یعنی پیامبر که در خطبه غدیر فرمودند    ، اندبوده  مبیّن شریعت  آورنده شریعت  و اهل بیت  این است که پیامبر  شود برداشت می

ام و مقداری را به وصی  ود این است که مقداری از احکام را مستقیم به شما مردم گفتهام مقص من تمام احکام را برای شما بیان کرده
 دم بیان خواهد شد.ام و او به اوصیاء و اولیاء پس از خود منتقل خواهد کرد و در زمان لازم و مناسب برای عموم مرهگفتخودم 
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 آنها مربوط به مصلحت تدریج در بیان احکام است. بنابراین وجود فاصله زمانی بین بیان بعض عمومات و بیان مخصّصات 
  فإن قلت:

ت تدریج اقتضاء وجود فاصله زمانی بین عمومات و مخصّصات را داشته لکن با بیان شما یک  مصلحپذیریم  گوید ما میمستشکل می
 شود که عدم جواز تمسک به أصالة العموم و أصالة الإطلاق است. ایجاد می اشکال مهم

 کنیم: ح اشکال مستشکل یک مقدمه اصولی بیان میقبل از توضی

 اختصاص خطابات شرعیه به مشافهین مقدمه اصولی: 
که سخنان حضرت را  است  مشهور معتقدند خطابات موجود در آیات و روایات مختص مشافهین و حاضرین در مجلس بیان احکام  

شود. البته بعضی هم و معدومین با مشافهین در احکام ثابت میاند اما بر اساس أدله قطعیه عقلی و نقلی اشتراک غائبین  شنیده می
 تمام افراد أعم از مشافه، )شنونده(، غائب و معدوم را مخاطب قرار داده است. صدورشان معتقدند خطابات از همان ابتدای 

فان در زمان مثلا امام سجاد  اش این است که مکللازمهشود  گوید وقتی معلوم است که احکام به صورت تدریجی بیان میمستشکل می
بیان شود دیگر عند الشک آنها توسط امام باقر یا امام صادق دانند عموماتی صادر شده و ممکن است مخصّصات  علیه السلام که می

ارند. وقتی دهند که مخصّصاتی خواهد آمد لذا حق عمل به ظاهر عام دلیل را ند احتمال قوی میزیرا  مجاز به اجرای أصالة العموم نباشند  
ستیم لذا ما هم حق إجرای أصالة العموم را  حکم مشافهین عصر امام سجاد علیه السلام چنین باشد ما هم با آنان در حکم مشترک ه

 نخواهیم داشت. 

اش عدم جریان  تأخیر بیانِ مخصصات از وقت حاجت )وقت اعلام عمومات( جایز باشد لازمهبه عبارت دیگر وقتی طبق مصلحت تدریج،  
 خواهد بود.أصالة العموم )أصالة عدم التخصیص( 

 قلت:

از مصادیق آن است( عدم تأخیر بیان از وقت  أصالة العموم  أصالة الظهور )که  حجیت و اعتبار  فرمایند اگر مستند  مرحوم شیخ انصاری می
)که اصل عدم قرینه مستند أصالة الظهور  شود اما  حاجت بود اشکال شما وارد بود که با وجود تأخیر بیان دیگر أصالة الظهور جاری نمی

 بر خلاف ظاهر است( دو نکته است: 

گویند قبیح است که مولا بگوید  بیان قرینه بر خلاف. عقلا میاس معنای ظاهری الفاظ و اراده خلاف ظاهر بدون  بر اسقبح خطاب  الف:
 درباره نحاة حرفی گفته باشد.  اینکه را از مخاطب بخواهد بدون علماء غیر نحاة أکرم العلماء و در واقع اکرام 

یعنی زل و شوخی کردن،  گویند ظهور دارد در عدم هاست که وقتی سخنی میأصالة الجدّ. یعنی طریقه ثابت و مقبول نزد عقلا آن    ب:
د بر معنای حقیقی و کننکلام او را حمل مینیاورده باشد و معنای مجازی واقعا ظاهر کلامش را قصد کرده لذا اگر قرینه بر خلاف ظاهر 

مگر  پس فعلا مقصودش همین عموم است  تخصیص نیاورده،  گویند متکلم چنین عامی را به کار برده و قرینه بر  ظاهری فعلا، یعنی می 
 :اینکه بعدا خلاف آن ثابت شود. حال

بوده لکن به جهت    ظاهر از عام  و برداشت خلاف  کند متکلم از ابتدا قصدش توجه به حکم خاصاگر بعدا مخصّصی وارد شود کشف میـ  
 .توانسته اعلام کند مصلحتی نمی

کنیم و العموم، وجود مخصص و قرینه بر خلاف را نفی میمچنان با تمسک به أصالة الظهور و أصالة  بعدا مخصصی وارد نشود هـ اگر  
واز إجرای اصالة العموم روشن شد حکم خواهد فعلا همین است. وقتی تکلیف مشافهین در جگوییم آنچه گوینده از مخاطبینش می می
 وانند أصالة العموم جاری کنند. تئبین و معدومین هم با آنان مشترک است و آنان هم میغا

دلیل خاص هم بیان شده، در دوران بین  این شد که مرحوم شیخ انصاری فرمودند اگر دلیل عامی وارد شده، سپس    رد اول خلاصه مو
خاص، أظهر این است که دلیل خاص، مخصص عام باشد نه ناسخ لذا دست از عموم ازمانی دلیل    مخصص بودن خاص یا ناسخ بودن

 داریم. کنیم یعنی دست از عموم افرادی برمیو فقط بعض افراد آن را از تحت عام خارج میداریم ر نمیعام ب

 ارک رمضان.ادامه مباحث ان شاء الله بعد تعطیلات نوروز و ماه مب   نسخ است. تخصیص أظهر از 

   نکته تربیتی

امروز مراجعه نمایند. 4یل دارند به صوت فقه ( بیان شد، دوستانی که تما4در ادامه مباحث قبل در جلسه صبح )مکاسب 
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 ه تعالی بسم    (1401.02.17)شنبه،  94جلسه 
 )بعد از تعطیلات نوروز و ماه مبارک رمضان(

گانه آن رجّحات دلالی بود. در مرحله اول وارد أظهریّت نوعیه و بررسی موارد ششکلام در مقام چهارم )بیان مرجّحات( و بحث از م
 نسخ مقدم است. تخصیص بر   ثابت کردند ول از موارد اظهریت نوعیّه، دوران بین تخصیص و نسخ بود کهشدند. مورد ا 

 14، س505،ص 3؛ ج97،ص4ج...،  و منها: تعارض الإطلاق
 شود(انجام )تقیید  یدبین تخصیص و تقی تعارضمورد دوم: 

 کنیم: بیان میبرای روشن شدن مطلب یک مثال  در تعارض بین تخصیص و تقیید تکلیف چیست؟
 عالمان را اکرام کن چه عالم فاسق چه عالم عادل. یعنی تمامو شمول وضع شده برای دلالت بر عموم "کل" کلمه  " أکرم کلّ عالم"
 کند بر حرمت اکرام همه فسّاق چه عالم فاسق و چه جاهل فاسق. مات حکمت دلالت میاین دلیل به اطلاق و مقد " لاتکرم الفاسق"

گوید اکرامش واجب است و طبق دلیل ان عالم فاسق است که دلیل عام می دلیل عام و خاص من وجه است، ماده اشتراکش   رابطه این دو
 و دو راه وجود دارد: بین عام و مطلق است   چنانکه در جلسات قبل هم اشاره شد اینجا تعارض مطلق اکرامش حرام است.

آن را تخصیص بزنیم تا تعارض حل شود  از دلالت عام بر عموم دست برداریم و   نیم ودلالت مطلق را مقدم کنیم یعنی تقیید نز یا بایدـ 
 و بگوییم اکرام همه علما واجب است الا عالم فاسق. 

از دلالت مطلق بر اطلاق دست بر داریم و آن را تقیید بزنیم تا تعارض حل نیم و  دلالت عام را مقدم کنیم یعنی تخصیص نزـ یا باید  
 حرام است الا فاسق عالم. اکرام همه فسّاق شود و بگوییم 

 سؤال این است که دلالت عام را مقدم و إبقاء کنیم و مطلق را تقیید بزنیم یا دلالت مطلق را مقدم و إبقاء کنیم و عام را تخصیص بزنیم؟
 کنیم: یک مقدمه اصولی مهم بیان میاز پاسخ به این سؤال و ورود به مطالب مرحوم شیخ انصاری  قبل

 مقدمه اصولی: تفاوت عام و مطلق
 کنم:هایی بین آن دو وجود دارد که به اختصار اشاره میدانیم که عام و مطلق هر دو دلالت بر شمول دارند لکن تفاوت می

 کلامی و دلالت مطلق بر اطلاق دلالت سکوتی است. دلالت عام بر عموم دلالت :یکم

کند اما در م قرار گیرد و از دهان او خارج شوند، سامع و مخاطب عموم را برداشت میوقتی در بیان متکلکلماتی مانند جمیع و کلّ 

م نصب قرینه بر  تا )از عدمطلق چنین نیست یعنی یکی از مقدمات حکمت آن است که متکلم نسبت به بیان قید، سکوت کند  

 مطلق سکوتی است. ام، کلامی و دلالتخلاف ظاهر( مخاطب اطلاق و شمول را برداشت کند. پس دلالت ع

 دلالت عام تنجیزی و دلالت مطلق تعلیقی است. :دوم

ا جمیع دلالت کلمه جمیع یا کلّ بر عموم یک دلالت تنجیزی و قطعی است یعنی به محض تکلّمِ متکلّم به الفاظی مانند کلّ ی

حتی اگر بعدا یک دلیل خاص وارد   .مانیمدیگری نمی  دلالت قطعی بر عموم شکل گرفته است و برای دلالت بر عموم منتظر چیز

عموم عام شکل گرفته بود اما مانعی پیدا أکرم کلّ عالمٍ مقتضی عموم بود و    گوییم شود و دلیل عام را تخصیص بزند باز هم می

 .شد که گفت إلا عالم فاسق 

بیان  قیدی  ینه بر خلاف ظاهر و  قرمتکلم  ن است که  تعلیقی و مشروط است یعنی معلّق و مشروط به ای  ،دلالت مطلق بر اطلاقاما  

اینکه متکلم سکوت کند و جلسه توان ادعا کرد  نکند. پس به محض بیان جمله مطلق نمی دلالت بر اطلاق شکل گرفته مگر 

 کند.پیدا میقیدی وجود ندارد لذا جمله مذکور، اطلاق  صحبت تمام شود تا مخاطب بفهمد دیگر 

 . گوییم اصلا اطلاق مطلق محقق نشد و مقتضی نداشتارد شود میپس هر زمان قرینه بر خلاف ظاهر مطلق و

ق و عام در این است که عام خود بخود مقتضی عموم است تا زمانی که مانع نیاید اما مطلق خود بخود  نتیجه اینکه تفاوت مطل

کنیم از ابتدا اطلاقی  می  گیرد که بیان وارد نشود و به محض ورودِ بیان، کشفمقتضی عموم نیست بلکه زمانی اطلاق شکل می

 نبوده است. 

 دلالت مطلق بر اطلاق و شمول، دلالت عقلی است. دلالت عام بر عموم و شمول دلالت وضعی و :سوم

ه واضع آن را وضع کرده برای دلالت بر عموم مانند کلمه جمیع، کلّ و طبق ای است ککلمه یا جمله و کلیشه دال بر عموم کلمه

 شود.و لام. لذا به دلالت عام بر عموم، دلالت وضعی گفته می نظر مشهور جمع محلّی
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ه از  که نه بالوضع بلکه با استفاد  )مانند اسماء اجناس مثل انسان یا فسق(  ای استدال بر اطلاق، کلمه  کلمه یا جمله و کلیشه

از  فته میتوان اطلاق آن را ثابت کرد. لذا به دلالت مطلق بر اطلاق، دلالت عقلی گمقدمات حکمت می با استفاده  شود. )عقل 

 گیرد.( مقدمات حکمت، اطلاق را نتیجه می

  بر اطلاق و شمول  نسبت به دلالت مطلق گوییم،  بیشتری باید ضمیمه شود لذا در تکمیل آن می  حتوضی   تفاوت سوم  رابطه باالبته در  

 ود دارد:، دو مبنا وجاسم معرّف به الف و لام جنس()مثل اسماء اجناس، اسماء نکرات، 
   مبنای اول:

)نه به مقدمات   بالوضع استمعقتد بودند دلالت مطلق بر اطلاق  ق(    ه 1064مرحوم سلطان العلماء )متوفی    قبل از  اصولیان متقدم تا 

  .شودها میکه شامل همه انسان  با قید اطلاق و شمول "حیوان ناطق "برای انسان وضع شده  هکلم  ،یعنی به عنوان نمونه حکمت(

مطلق در مقیّد مثل  استعمال است لذا (بدون قیدمطلق )و مان حیوان ناطقِ له انسان همعنای حقیقی و موضوع  ،طبق این مبناپس 

 ،له انسانیک استعمال مجازی خواهد بود زیرا معنای موضوع  عالم(حیوان ناطق )مثل مقیّد به بعضی از افراد  لفظ انسان  استعمال

 است.و مجازی  ع له یر ما وُضِاستعمال در غاستعمال این لفظ به صورت مقیّد،  و ،بدون قید بود حیوان ناطقِ
   مبنای دوم:

بدون هیچ قیدی    ای دلالت بر طبیعتاند بروضع شده مرحوم سلطان العلماء و متأخران از ایشان معتقدند اسماء اجناس مثل "انسان"  

وضع نکرده بلکه برای طبیعت انسان و طبیعت حیوان ناطق وضع   حتی قیّد اطلاق، یعنی واضع، لفظ انسان را برای انسان مطلق 

آوریم له انسان وجود ندارد بلکه اطلاق و شمول را از مقدمات حکمت به دست میموضوعکرده است و شمول و اطلاق در معنای  

 قصد کرده است.  انسان را فهمیم طبیعت م انسانا" و آن را مقیّد به عالم یا جاهل نکرد می"أکرِ  :لا وقتی گفتمث

حیوان ناطق است لذا استعمال لفظ انسان مقیّد به بعضی از افراد یک استعمال  له انسان،  پس طبق این مبنا معنای حقیقی و موضوع 

 . انسان است هم عالم افراد طبیعت از هم جاهله است،  مجازی نیست بلکه استعمال در ما وضُِع ل

مقدمات حکمت   مبتنی برمشهور متأخران، دلالت مطلق بر اطلاق  م سلطان العلماء و  مرحوخلاصه تفاوت سوم این شد که طبق نظر  

ع است و استعمال یک استعمال حقیقی است. اما طبق نظر متقدمان دلالت مطلق بر اطلاق بالوضاست و استعمال مطلق در مقیّد  

 طلق در مقیّد، یک استعمال مجازی خواهد بود. م

الاولى: إمكان    :سه تا استبنابر معروف بین اصولیان  ایم مقدمات حکمت  خوانده   238، ص1، جردر اصول فقه مرحوم مظف   چهارم:

 .یكون المتكلّم في مقام البیانثالثة: أن ال...  الثانیة: عدم نصب قرینة على التقیید لا متّصلة و لا منفصلة...  الإطلاق و التقیید

 ی قدما و متأخران، تقیید زدن ترجیح دارد به این بیان که: طبق هر دو مبنا ند فرمایمیدر پاسخ به سؤال مذکور مرحوم شیخ انصاری 
   مبنای اول:

بزنیم و مرتکب تخصیص   ور عام دست روشن است که تقیید ترجیح دارد یعنی نباید به ظهطبق مبنای مرحوم سلطان العلماء و متأخران  

متوقّف    ، اقتضاء اطلاق در مطلقود. زیرا چنانکه در مقدمه توضیح داده شد  شویم بلکه باید ظهور مطلق را تقیید بزنیم تا تعارض برطرف ش

در  خلاف( است  ، عدم البیان )عدم نصب قرینه بر  اطلاق گیری  اجزاء شکلمقدمات حکمت و  و معلّق بر عدم البیان است پس یکی از  

 پیدا شده یا خیر؟  برای این دلالت  )و مخصّصی(  عام، اقتضاء و دلالتش بر عموم تمام است باید ببینیم مانعحالی که 

گوید عام عدم حدوث المانع میاگر شک کنیم بعد از تمامیّت دلالت بر عموم، آیا مانعی آمده یا نه؟ أصالة    بر عموم  نسبت به دلالت عام

 . نعی پیدا نکرده استی است و ما به عمومش باق

تواند بیان و قرینه بر عدم  دلیل عام میپیدا کرده یا نه؟  قرینه بر خلاف( )بیان و  اما نسبت به دلالت مطلق بر اطلاق شک داریم آیا مانع

 لذا اصلا اطلاق در دلیل مطلق شکل نگرفته است.   اطلاق باشد

تواند حرمت اکرام فاسق عالم  برای "لاتکرم الفاسق" شکل بگیرد لذا لاتکرم الفاسق نمی  اطلاقی   گذاردنمی  "أکرم کلّ عالم" بیان است و

 ت کند.  را ثاب

 . به فاسق جاهل عالم باشد پس حرمت اکرام فاسق مقیّد شدنتیجه چنین است که لاتکرم الفاسق الا اینکه  
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 5، س506،ص 3؛ ج98،ص4ج...  و العمل بالتعلیقی موقوف

ق باشد(  مقتضی اطلا اصلا  کردن به دلیل تعلیقی )یعنی عمل کردن به اطلاق دلیل مطلق، و اینکه دلیل مطلق  گر عمل  به عبارت دی 

که دلیل عام باشد، حال اگر کنار  کنار گذاشتن دلیل تنجیزی )یعنی وجود نداشتن بیان و قرینه بر خلاف ظاهر مطلق(  متوقف است بر  

  .آیددور لازم میمطلق( باشد دلیل عمل به دلیل تعلیقی ) توقف برگذاشتن عموم عام و تخصیص زدن آن هم م

 لزم الدور.   دلالت عام بر عموم هم متوقف بر نبودن مطلق باشدو  ر نبودن عامب دلالت مطلق بر اطلاق متوقفیعنی 

نبودن مطلق نیست  بر  عام بر عموم متوقفمطلق بر اطلاق متوقف بر مقدمات حکمت و نبودن عام است اما دلالت گوییم دلالت می اما

دلیل   ، مانع از ظهور عام در عموم باشد  و  را تخصیص بزندتواند عام  که می  است  خاص  بلکه دلالت عام بر عموم متوقف بر نبودن دلیل

 مانع عموم عام نیست  مطلق
   مبنای دوم:

با تعارض بین  دانستند  ا استعمال مجازی میو استعمال مطلق بعد از تقیید رمبنای قدما که دلالت مطلق بر اطلاق را دلالت وضعی    طبق

مطلق    ترجیح دارد و نباید ظهور عام در عموم را از بین برد زیرا موارد تقیید زدنِتقیید  دو دلالت وضعی مواجهیم اما در این صورت هم  

بین دو دلیل عام و مطلق،  شود در تعارض  ارتکاب تقیید باعث میکثرت  استعمال و  وارد تخصیص زدن عام، لذا کثرت  بیشتر است از م 

 در عموم را إبقاء کنیم( ظهور عام ومرتکب تقیید شویم )دست از ظهور مطلق در اطلاق بر داریم  

 ت مخصوصا که معروف است "ما من عامٍ إلا و قد خُصّ". اغلبیّت تقیید نسبت به تخصیص محل تأمل اسفرمایند  مرحوم شیخ انصاری می

 11، س506،ص 3؛ ج98،ص4ج...،  العموم نعم إذا استفید

مانند دلالت مطلق    ان( دلالت عام بر عموم را نه دلالت لفظی بلکه )مرحوم سلطان العلماء و متأخرقائلین به مبنای اول  فرمایند بله اگر  می

و ترجیح   هر دو )عام و مطلق( از حیث دلالت مساوی خواهند بودیک دلالت مستفاد از مقدمات حکمت بدانند در این صورت    بر اطلاق، 

 دادن تقیید و دست برداشتن از ظهور مطلق، مشکل خواهد بود.

 13، س506،ص 3؛ ج98،ص4ج..، . و ممّا ذکرنا یظهر حال

 که تقیید بهتر است. مثال: اب تقیید با ارتکاب سایر مجازات هم روشن است حلّ تعارض بین ارتک

 دلیل مطلق است. "أکرم العالم" 

 ظهور در حرمت دارد.  دلیلی است که"لاتکرم الفاسق" 

فاسق  گوید اکرام عالم  یگر بنابر ظهورش در حرمت میگوید اکرام واجب است و دلیل دیک دلیل به اطلاقش مینسبت به عالم فاسق  

 حرام است. 

 در ظهور یکی از دو دلیل باید تصرف کنیم: 

 .شودمیو شامل عالم فاسق ن ، اطلاق نداردیا باید بگوییم "أکرم العالم" تقیید خورده

 . فعل نهی ظهور در حرمت ندارد بلکه به معنای کراهت است یا باید بگوییم 

 . اطلاق( بهتر است از دست برداشتن از ظهور فعل نهی در حرمتگوییم تقیید )دست برداشتن از ظهور مطلق در اینجا هم می
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 بسمه تعالی     (1401.02.18)یکشنبه،  95جلسه 

 14، س506،ص 3؛ ج98،ص 4ج...،  عو منها: تعارض العموم م
 )تخصیص انجام شود( مورد سوم: تعارض عموم با غیر اطلاق

بررسی اظهریّت نوعیه )در مرجّحات دلالی( بررسی تعارض بین عموم با غیر اطلاق از سایر ظهورات  گانه  ورد از موارد ششسومین م

صیغه نهی در حرمت تعارض شود کدام یک أظهر و   ماده یا  ا ظهورصیغه امر در وجوب یماده یا  است. اگر مثلا بین عموم عام و ظهور  

 . مثال: اید تصرف شودام یک بمقدمّ است، و در ظهور کد

 دلیل عام: لایجب اکرام العدول.

 )ماده یجب ظهور در وجوب دارد( .دلزید العا   یجب اکرام :دیگردلیل 

وم، اکرم زید عالم واجب است. هر دو دلیل نسبت به حکم اکرام زید  اما مطابق دلیل دمطابق دلیل عام، اکرام زید عالم واجب نیست  

 تکلیف چیست؟ تعارض دارند، 

ماده  برداریم و ظهور  در عموم  یعنی دست از ظهور عام  فرمایند معروف این است که باید مرتکب تخصیص شد  رحوم شیخ انصاری میم

 شود: لایجب اکرام العدول الا زیدا العالم. ورده و میدر دلیل دوم را إبقاء کنیم و بگوییم دلیل عام تخصیص خ وجود 

م در محاورات عرفیه بسیار شایع است تا آنجا که مشهور است "ما من عامٍ إلا و قد خُصّ" ت که تخصیص عادلیل تقدیم تخصیص این اس

به این اندازه شایع  بر استحباب  یجب  اما حمل  شود  در وجوب مییجب  لذا این نکته باعث تضعیف دلالت عام بر عموم در برابر ظهور  

 نیست. 

گوید لایجب إکرام  که دلیل عام میمثلا در تعارض بین عام و صیغه امر  شد  ائل به تخصیص  توان ق، نمیالبته در بعض مصادیق ظهورات 

نیم و عموم عام را تخصیص  توانیم ظهور صیغه امر در وجوب را إبقاء ک ، در این مورد نمیگوید أکرم زیدا العادلالعدول، و دلیل دیگر می

حمل صیغه امر بر استحباب  ای که گفته شده  شود تا اندازهمی  مل بر استحباب بزنیم زیرا بسیار شایع است در محاورات که صیغه امر ح

عارض  ، اما تخصیص عام به این اندازه شایع نیست که از مجازات مشهور باشد. لذا در بعض موارد مانند تیکی از مجازات مشهور است

در وجوب برداریم و آن را حمل بر استحباب  هور صیغه امر  توان قائل به تخصیص شد بلکه باید دست از ظ بین عام و ظهور صیغه امر، نمی

 کنیم. 
 فتأمل 

وجود   است و تفاوتی ندارد بلکه با  استحباب  صیغه امر درکاربرد    تخصیص در عام هم به اندازه شیوعِ  شاید اشاره به این باشد که شیوعِ

خاص، اقوی از ظهور دلیل عام است زیرا  چنانکه ظهور دلیل  کند  قرینه صیغه امر، حمل عام بر تخصیص قوّت و ظهور بیشتری پیدا می

 *   کند.گوید و دلیل عام به طور عموم و شمول حکم صادر میدلیل خاص در خصوص یک فرد سخن می

 4، س507،ص3؛ ج99،ص4ج ...،  و منها: تعارض ظهور بعض
 تعارض بین جملات دارای مفهوم چهارم: مورد 

ایم جملات بسیاری هستند که  باحث مفاهیم در اصول فقه مرحوم مظفر خواندهدر ملکن  تا کنون بحث در تعارض بین دو منطوق بود  

بین  ی از مفاهیم هستند،  حصر، عدد، غایت و ... . اگر دو دلیل که هر کدام دارای یکاند مانند مفهوم شرط،  ورای منطوقشان دارای مفهوم

 دو مفهومشان تعارض واقع شود کدام یک أظهر و مقدم است؟ 

ت که در تعارض بین مفهوم حصر و مفهوم غایت، مفهوم جمله حصریه مقدم بر مفهوم جمله غائیه است، و در تعارض بین  ن اس مشهور ای

 شرط و مفهوم وصف، مفهوم جمله شرطیه مقدم است. مفهوم غایت و شرط، مفهوم جمله غائیه مقدم است و در تعارض بین مفهوم  

 گردد. یک مثال: که ریشه در دلالت منطوق دارد بازمیتر بودن دلالت مفهوم قوی ملاک در تقدیم یک مفهوم بر مفهوم دیگر به
 دلیل اول:  

 هّالاً. )اکرام فاسقان جاهل حرام است(کانوا جُ  نإ یحرم اکرام الفساق  منطوق جمله شرطیه: 

اکرام فاسقان عالم حرام نیست. مذکور:   وم جمله شرطیهمفه
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 دلیل دوم: 

 جایز است( در صورتی که عادل استاین است و جز این نیست که اکرام عالم ز إکرام العالم العادل. )یجو إنّما: منطوق جمله حصریه

 اکرام عالم فاسق جایز نیست. مذکور:  مفهوم جمله حصریه
 نتیجه: 

لم فاسق  اکرام عا  گوید)جایز است( و یک مفهوم حصر داریم که می  گوید اکرام عالم فاسق حرام نیسته مییک مفهوم شرط داریم ک 

کنیم و در خصوص عالم فاسق به حکم مفهوم حصر عمل می  است یعنیو أظهر  مفهوم حصر مقدم    ، جایز نیست، در تعارض بین این دو

مفهوم حصر اقوی  مفهوم شرط در کتاب ذکر نشده و به این جهت اشاره کردیم که    )تعارض بین مفهوم حصر و  دانیم.اکرام او را حرام می

 تا جایی که بعضی معتقدند دلالت بر حصر مربوط به منطوق جمله است نه مفهوم آن( م شرط استاز مفهو

 کنید: کنم و شما در مفهومشان دقتصرفا به منطوق اشاره میبا چند مفهوم دیگر را  مفهوم شرط  مثال تعارض بین 

 . العادل )وصفیه( یجوز اکرام العالم  کانوا جُهّالاً. إنیحرم اکرام الفساق  )شرطیه( 

 عادلا.  دام ما)غائیّة( یجوز اکرام العالم کانوا جُهّالاً.   إن)شرطیه( یحرم اکرام الفساق  

 6، س507،ص3؛ ج99،ص4ج ...،  ور الکلامو منها: تعارض ظه
 ظاهر )خلاف ظاهر انجام شود(  نسخ و خلافتعارض بین مورد پنجم: 

دلیل تصرف کنیم و آن را بر  یک  ک دلیل را منسوخ بدانیم یا در ظاهر  به نحوی که براری رفع تعارض یا باید یاگر دو دلیل تعارض کنند  

 و التبه هر دو دلیل هم ظهور در استمرار الی یوم القیامه دارند. مثال:خلاف ظاهرش حمل کنیم. 

 علماء دارد. لماء. صیغه امر در این دلیل، ظهور در وجوب اکرام أکرم الع دلیل اول:

 ."لایجب" ظهور در عدم وجوب اکرام علماء دارد ء. لایجب إکرام العلما دلیل دوم:

ست. دو راه برای حل  نیگوید واجب  ست و دلیل دوم میا گوید واجب  نسبت به اکرام عالم بین این دو دلیل تعارض است، دلیل اول می

 وجود دارد:تعارض 

وظیفه  یعنی تا زمانی که ناسخ نیامده بود  منسوخ است(  بگوییم دلیل اول با آمدن دلیل دوم نسخ شده )دلیل دوم ناسخ و دلیل اول    راه اول:

 کنیم. نسبت به اکرام علماء فقط به دلیل دوم عمل میاما با آمدن ناسخ، از این به بعد دیگر  بوداول شرعی عمل به دلیل 

 گوید واجب نیست. لیل دوم میگوید اکرام علما مستحب است و دول را حمل بر استحباب کنیم، دلیل اول میصیغه امر در دلیل ا  راه دوم:

فرمایند در تمام مواردی که تعارض بین حکم به نسخ )و عدم استمرار یک حکم و به عبارت دیگر از بین بردن  مرحوم شیخ انصاری می

جلسات   ای که در مورد اول ومان أدلههنسخ را مطرح کنیم به  توانیم  اقع شد، نمیارتکاب خلاف ظاهر و  عموم ازمانی در یک حکم( با

اقامه شده که مرحوم شیخ انصاری دلیل اول را قبول دارند و دو دلیل  . بر این مدعا سه دلیل  در ظاهر تصرف نمودقبل گذشت، بلکه باید  

 کنند:بعدی را نقد می
 انون غلبه. دلیل اول: تمسک به ق

"إن الظن یلحق الشیء بالأعم الأغلب"    ای که ظهور در معنای خاصی دارد بر خلاف ظاهرش حمل شود شایع است واینکه یک جمله

شوند  و کاربردهای لفظی بسیار مرتکب یک خلاف ظاهر خاص مییعنی وقتی ظن و اطمینان پیدا شد که عرف و عقلا در محاوراتشان  

 اند نه نسخ. رض مورد بحث هم به اطمینان مرتکب خلاف ظاهر شدهر موارد تعاتوان حکم کرد که دمی
 روایات دلیل دوم: 

اند تا روز قیامت به همان نحو کردهحلال یا حرام    گویند آنچه را رسول خدا  اند که میای تمسک کردهعضی به روایات و أدلهب

توانیم به نسخ تمسک کنیم چون  تعارض محل بحث، نمی  پس برای حل  خواهد بود، یعنی احکام شرعی دیگر قابل نسخ نخواهند بود. 

 یست. طبق این أدله لفظی نسخ ممکن ن
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 نقد دلیل دوم: 

)اولا وقوع نسخ نسبت به بعض احکام مانند تغییر قبله مسلّم و این دلیل باطل است زیرا  استدلال به  فرمایند  مرحوم شیخ انصاری می

و دین    باشداند قابل نسخ نمیشریعتی که حضرت آوردهگویند  ن کلام مستدل نیستند بلکه میدر مقام بیاروشن است، ثانیا:( این روایات  

 خاتم است لذا دین دیگری نخواهد آمد.

گویند که از جانب خدا برای مردم معین شده است که همان اسلام است  به عبارت دیگر این روایات در مورد احکام و شریعتی سخن می

 ه در مورد احکام شرعی و جزئیاتی که از جانب رسول خدا بیان شده است. نهم نیست،    و قابل نسخ

 بی  ما کان من قِبَل الن، این روایات در رابطه با  ما کان من قِبَل الله )شریعت اسلام( قابل نسخ نیستگویند  ات میاین روایپس  

 . فرعی هم قابل نسخ نیستندجزئی گویند که مستدل ادعا کند این احکام یعنی سنت و روایات سخن نمی

 دلیل سوم تمسک به استصحاب عدم نسخ است که خواهد آمد.

 

 

 

 

 

 

 
 تحقیق: 

لعلّه إشارة إلى انّه قد قیل فیه أیضا »ما من عامّ  :  فرمایندمی  463ص  )چاپ جدید(،   ، درر الفوائد فی الحاشیة علی الفرائدمرحوم آخوند در  *  
 . إلاّ و قد خصّ«

 بالنّسبة إلى مرتبة خاصّة منه،  بأنّ التّخصیص و إن بلغ من الكثرة ما بلغ، إلاّ انّه بالنّسبة إلى نوعه لا  هإشارة إلى دفعن  و یحتمل أن یكو
 كي یوجب كون العامّ فیه مجازا مشهورا مثل الصّیغة في الاستحباب. 

ا في مرتبة من مراتبه، إلاّ انّه یوجب توهین دلالته على و فیه انّ بلوغ كثرة التّخصیص هذا المبلغ و ان لم یوجب كون العامّ مجازا مشهور
ال الصّیغة في الاستحباب، و هو كاف في ترجیح التّخصیص، إلاّ أن یقال انّ استعمال الصّیغة في  توهینه بكثرة استعمالعموم أكثر من  

خصوص الاستحباب لیس بأقلّ من استعمال العامّ في الخصوص، و الإنصاف انّه جزاف. 
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 بسمه تعالی     (1401.02.19)دوشنبه،  96جلسه 
 17، س507،ص3؛ ج99،ص4ج ...،  و أضعف من ذلک

 استصحاب عدم نسخ  دلیل سوم:

تر از دلیل قبلی است. وجه أضعفیّت عمل نکردن به نسخ ضعیففرمایند تمسک به استصحاب عدم نسخ برای  مرحوم شیخ انصاری می

ات بود اما این دلیل تمسک به اصل عملی است که اصلا محل جریان اصل عملی  دلیل قبلی تمسک به نصوص و روایاین است که  

 شود.واب اول مرحوم شیخ انصاری در نقد دلیل سوم روشن مییست. این نکته در جن

ر اعتبار  دلیل اول واج بالاتباع بود، شک داریم با آمدن دلیل دوم، دلیل اول نسخ شده و دیگیقین داریم    گویدبیان استصحاب: مستدل می

 خ است. م اصل عدم حدوث ناس گوییندارد یا همچنان باقی است؟ استصحاب عدم نسخ جاری است و می

یقین داریم وقتی مولا فرمود أکرم العلماء    مل عادل و فاسق است، ا دو دلیل داریم یکی دلیل عام "أکرم العلماء" که شتوضیح استدلال:  

اکرام عالم فاسق از ابتدا واجب   لایجب أکرام العالم الفاسق" دلیل اول تخصیص خورده یعنی، شک داریم با آمدن "این حکم نسخ نشده بود

است،    برداشته شدهنسخ شده و  این وجوب  یا دلیل اول نسخ شده یعنی از ابتدا وظیفه شرعی وجوب اکرام عالم فاسق بوده سپس  ه  نبود

 کنیم. استصحاب عدم نسخ جاری می
 نقد دلیل سوم: 

 فرمایند این استدلال دو اشکال دارد: صاری میمرحوم شیخ ان

خواهیم بررسی کنیم ظهور کدام یک اقوی و مقدم است، و  لفظی وجود دارد که می محل بحث ما در جایی است که دو دلیل :اشکال اول

 رسد.الأصل دلیل حیث لا دلیل، تا زمانی که دلیل لفظی و ظهورات وجود دارند نوبت به اجرای اصل عملی نمی

ه دلیل اول عام باشد و دلیل دوم  آن هم در جایی است ک نسخ معقول نیست.  در بعضی از موارد اصلا تصویر استصحاب عدم    اشکال دوم:

"لایجب اکرام    شود، سپس در قالب یک دلیل خاص فرمود:" عام است و شامل عالم عادل و فاسق میفرمود "أکرم العلماخاص. مولا  

ق از  حکم عالم فاسخصیص زده یعنی شک داریم  ک داشته باشیم دلیل دوم حکم دلیل اول را نسخ کرده یا تاگر ش  الفساق من العلماء"

همان ابتدا وجوب اکرام بوده سپس با دلیل دوم نسخ شده یا اینکه حکم عالم فاسق از همان ابتدا عدم وجوب اکرام بوده و با آمدن دلیل 

داریم تکلیف و وظیفه    شکلیل اول و قبل از بیان دلیل دوم، نسبت به عالم فاسق  خاص ما این را کشف کردیم. پس بعد از صدور د

لذا تعارض بین نسخ و ظهور در عموم باقی است و راه حلش    یقین سابق وجود ندارد که آن را استصحاب کنید.ست؟  چه بوده اشرعی  

 همان دلیل اول است که قانون غلبه باشد. 

 یل اول خاص و دلیل دوم عام باشد جاری نیست. مثال: که دل  یبله این اشکال دوم در جای

اینجا از همان ابتدا تکلیف اکرام فقهاء گوید: "لاتکرم العلما"  ء"، دلیل دوم عام است و میگوید "اکرم الفقهادلیل اول خاص است و می

ر اکرام هیچ عالمی جایز نیست. که  ممکن است کسی نسخ را مطرح کند و بگوید دلیل دوم دلیل اول را نسخ کرده و دیگ  روشن است و

حاب تمام است یقین سابق به عدم نسخ، شک لاحق، استصحاب عدم بگوید ارکان استصتواند  میبه دلیل سوم  در این صورت مستدل  

کن  ل  زند.شان تخصیص است یعنی دلیل اول دلیل دوم را تخصیص میخ نیست بلکه رابطهگوییم دلیل دوم ناسکنیم و می نسخ جاری می

 لیلٌ حیث لا دلیل.باز هم به نظر مرحوم شیخ انصاری استصحاب عدم نسخ جاری نیست به جهت اشکال اول که الأصل د

شود که دلیل خاص ظهور در ثبوت از ابتدای  می  در صورتی تصویر  هور در عمومفرمایند تعارض بین نسخ و ظ... می  ثمّ إنّ هذا التعارض

 رسد. مثال: ن چنین ظهوری دیگر قطعا نوبت به نسخ نمیشریعت نداشته باشد و الا با بود 

فاسق" دلیل دوم ظهور دارد در اینکه  الالعالم  ان الله لایحبّ اکرام  " سپس در دلیل دوم فرموده ""أکرم العلماءفرموده  در دلیل اول  مولا  

" اکرام عالم فاسق را واجب نکرده است. در این  لذا همان زمان هم که فرموده بود "أکرم العلماءفاسق ذاتا نزد مولا مذموم است  اکرام  

 یعنی دلیل دوم مخصِّص دلیل اول است. ه تخصیص است صورت دیگر تعارضی بین دو دلیل نیست بلکه رابط
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 7، س508،ص3ج ؛100،ص4ج...  و منها: ظهور اللفظ 
 )تقدیم أقوی( ششم: تعارض بین معنای حقیقی و مجازی مورد 

بیان    تر در تعارض دو دلیلای که مرحوم شیخ انصاری برای بررسی أظهریّت نوعیه و تشخیص ظهور قوینهششمین و آخرین مورد و نمو 
 مثال: است.)معنای مع القرینه( و مجازی )موضوع له لفظ( کنند تعارض بین دو معنای حقیقی می

لقرینه( استحباب است، اگر شک کنیم مقصود است و معنای مجازی )مع ا  مولا فرموده "إغتسل للجمعة" معنای حقیقی صیغه امر، وجوب
 ف چیست؟ مولا از إغتسل چه بوده وجوب بوده یا استحباب، تکلی 

 . اند همیشه معنای حقیقی بر معنای مجازی مقدم استگفتهاصولیان عموما  
ظهور  ت و مجاز این است کهمام موارد تعارض بین حقیقفرمایند ظاهرا دلیل آقایان بر تقدیم معنای حقیقی در تمرحوم شیخ انصاری می

، یعنی وجه أقوی بودن معنای حقیقی ی و معنای غیر موضوع لهیک لفظ در معنای موضوع له، اقوی است از ظهور لفظ در استعمال مجاز 
ای  ه همیشه دلالت و ظهور معنفرمایند اینگونه نیست ک . اما این مدعا تمام نیست و مرحوم شیخ انصاری میگرددبه وضع لفظ بازمی

 حقیقی اقوی و مقدم بر معنای مجازی باشد بلکه سه صورت قابل تصویر است: 
 عنای حقیقی و مجازی در ظهور. تساوی م صورت اول:

 کنند:برای این صورت ذکر می ورددو م
إغتسل للجمعة  ". مثال:  قرینه لفظیه باشدگیری معنای مجازی و صرف لفظ از معنای حقیقی شده، یک  باعث شکلای که  قرینه  مورد اول:

 الطعام و فی الحمام"  احد لایمکن صرفه فی  بصرف المال فی غسل الجمعة ان کان له درهم و  کان یؤکّد لعلیّ  لأن رسول الله 
توانستی کردند اگر ظهر جمعه مقدار اندکی پول داشتی که یا میتأکید میامیرالمؤمنین علیهما السلام  به  غسل جمعه انجام بده چون پیامبر  

توضیحات  صرف کن. این  ای خودت غذا تهیه کنی یا آن را در هزینه حمامی و غسل جمعه صرف کنی، پول را برای غسل جمعه مبر
از این جهت مساوی با  شی از لفظ است،  قرینه لفظی هستند که مقصود از "إغتسل" معنای مجازی است. پس اگر قوّت معنای حقیقی نا

 و ظهور لفظی است. معنای مجازی است که منشأ آن هم لفظ 
است که  مقامیة )غیر لفظی( است لکن یک قرینه قطعیه گیری معنای مجازی شده یک قرینه حالیه یا ای که باعث شکلقرینه مورد دوم:

 اند. یکدیگر مساوی باز هم از نظر ظهور چیزی از قرینه لفظیه کم ندارد و با
 . أقوی بودن معنای مجازی از حقیقی صورت دوم:

 کنند: ن صورت هم دو مورد اشاره میبرای ای
گوید غسل تسل للجمعة"، شهرت فتوایی میغگوید: "إ شد. مثال: دلیل میمنشأ دلالت لفظ بر معنای مجازی یک ظن معتبر با   مورد اول:

"إغتسل" را    شوداند، باعث میستحباب غسل جمعه با اینکه دلیل "إغتسل للجمعة" را دیدهاین فتوای مشهور به ا جمعه مستحب است،  
 مر در وجوب. حمل بر معنای مجازی کنیم و این ظهور اقوی است از ظهور لفظی و دلالت وضعی فعل ا

در روایات باب حج  د دارد. مثال:  منشأ دلالت لفظ بر معنای مجازی یک ظن معتبر است که این ظن معتبر در خود الفاظ وجو  مورد دوم:
أَرَدْتَ أَنْ تحُْرِمَ وَ خُذْ مِنْ    نَینَعْ کَمَا صَنَعْتَ حِفَاصْ  ةِیَالت رْوِ  وْمَ یَعَبْدِ الل هِ ع قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تحُْرِمَ    ینْ أَبِعَ  رٍ یبَصِ  یعَنْ أَبِ  چنین وارد شده: "

سِت  رَکَعَاتٍ    هِیثُمَّ ائْتِ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فَصَلِّ فِ  کَیْسْ ثَوْبَوَ اغْتَسِلْ وَ الْبَ  طَکَشاَرِبِکَ وَ مِنْ أَظْفَارِکَ وَ عَانَتِکَ إِنْ کَانَ لَکَ شَعْرٌ وَ انْتِفْ إِبْ 
تحُْرِمَ وَ تَدْعُو اقَبْلَ   " در این روایت چندین صیغه امر به کار رفته که عمما قرینه داریم حکم استحباب را بیان لل هَ وَ تَسأَْلُهُ الْعَوْنَ ...أَنْ 
." فعل م شدن شارب را کوتاه کن، ناخنهایت را بگیر، موهای عانه و زیر بغل را زائل کن و إغتسل و ...وقت محر کنند مانند اینکه  می

ه امر به کار رفته که آنها همه دال بر استحباب هستند پس از الفاظ سایر صیغ امر در روایت، ظن معتبر پیدا  وسط چند صیغ"إغتسل"  
 معنای مجازی )استحباب( اقوی از حقیقی باشد. شود  بکار رفته است. این ظن سبب میکنیم این صیغه امر "إغتسل" هم در استحباب  می

 زی. وی بودن معنای حقیقی از مجاصورت سوم: أق

 اگر قرینه دال بر اراده معنای استحباب از فعل امر ضعیف باشد روشن است که باید حمل بر معنای حقیقی وجوب شود.
 معنای مجازی. ت یّائمجازی باید به دنبال ظهور اقوی بگردیم نه اینکه مطلقا حکم کنیم به اقو یا یتعیین معنای حقیق  درنتیجه اینکه 

 3، س509،ص3؛ ج101،ص4ج...،  المختلفانو أما الصنفان 
 مرحله دوم: أظهریّت صنفیه 

را  کنند. أظهریت نوعیه  یأظهریّت نوعیه و صنفیه بررسی م  مرحوم شیخ انصاری مرجّحات دلالی را در دو مرحله  گفته شد  91در جلسه  
 کنند:مورد اشاره می دوور دو صنف از یک نوع( هم به )تعارض در ظه . نسبت به اظهریت صنفیهدر شش نمونه به اتمام رساندند
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 تعارض بین مجاز قریب و بعید مورد اول: 

از دلالت هستند، لکن معنای مجازی  ، معنای حقیقی و مجازی هم هر کدام نوعی  منطوق و مفهوم هم هر کدام نوعی از دلالت هستند
 زنند: برای این مورد دو مثال می از بعید.له( و مج وضوعدو صنف دارد: مجاز قریب )به معنای حقیقی و م

لفظ أسد دو معنای مجازی دارد یکی رجل شجاع )مجاز قریب و راجح و شایع( دیگری رجل أبخر )فردی که دهانش بوی بد  مثال اول:  
واسطه قرینه لفظی    نی بأسدٍ و بهجئلذا اگر متلکم بگوید    دهد و این مجاز بعید است(یر جنگل هم دهانش بوی بد میدهد چنانکه شمی

شک  مجازی است اما  حقیقی حیوان مفترس نیست بلکه  "یرمی" یا قرینه حالیه کمک کردن به آتش نشان بدانیم که منظور از اسد معنای  
ازی در  ر باید حمل بر مجاز قریب شود به دلیل قانون غلبه و شایع بودن کاربست معنای مجکنیم مقصود رجل شجاع است یا رجل ابخ

 ریب. مجاز ق
 مورد دوم: تعارض بین دو دلیل عام 

 هر کدام از عام و مطلق یک نوع از دلالت هستند اما تعارض دو دلیل عام با یکدیگر تعارض دو صنف خواهد بود.  
وی بودن  رت ممکن است یا بر اساس أقوی بودن دلالت یکی از دو دلیل بر عموم یا از جهت أق حل تعارض بین دو عام هم به دو صو

 ز دو تخصیص بر دیگری: یکی ا
 که دو حالت دارد:  بر عمومعام أقوی بودن دلالت یکی از دو  یکم:صورت 

 اقوی بودن مربوط به أدوات دال بر معنای عموم باشد:  الف:
 محلی به لام بر عموم. )اسم جنس( لام بر عموم أقوی است از دلالت مفرد  دلالت جمع محلّی به نمونه اول:
 ه کلّ یا جمیع بر عموم أقوی است از دلالت سایر ادوات عموم. دلالت کلم  نمونه دوم:

كُمْ فِي الدِّینِ مِنْ  ما جَعَلَ عَلَیْد: " یکی در مقام بیان قاعده کلی باش، مانند اینکه  أقوی بودن مربوط به مقام و سیاق بیان عموم باشد  ب: 
 ". یكُْمُ الصِّیامُكُتِبَ عَلَ کند و مقدم است بر " " که قاعده لاحرج را بیان میحَرَجٍ

 :یکی از دو عام أقرب به تخصیص و دیگری أبعد از تخصیص باشد صورت دوم:
ارد، در این موارد عامی که افراد کمتری  افراد و مصادیق بیشتری دبین دو عام که یکی افراد کمتری دارد و دیگری    تعارض  نمونه اول:

"یجوز أکل کلّ    گوید:پزشک به بیمار می  با عام دیگر أشبه به نص است. مثال: تر است و در مقایسه  دارد مقدم است زیرا دلالتش قوی
رین، ترش و مَلَس اما  عم اندک است مثل انار شیأُترک أکل کلّ حامض" مصادیق انار از حیث طرمّان" و در دستور دیگری گفته است: "

، لیمو ترش، آلوچه، ریواس، سماق و ... و  ند مانند انارهایی که ذاتا ترش هستمصادیق حامض و ترشی بسیار فراوان است از خوردنی
اول    نسبت به انار به حکم عامها. در این مثال  انواع ترشیکند مانند انواع غذاها و دسرهای ترش یا  هایی که انسان درست میخوردنی
 کنیم. عمل می

ک عام را تخصیص بزنیم و ماده اشتراک را از آن بگیریم  و در ماده اشتراکشان به نحوی باشد که اگر ی تعارض بین دو عام    نمونه دوم:
ز آن  نیم و ماده اشتراکش را اآید اما اگر عام دیگر را تخصیص بزماند و تخصیص اکثر لازم میتعداد اندکی از افرادش تحت آن باقی می
   توان نشان داد: الب شکل به این نحو میاین مطلب را در ق  ماند و تخصیص اکثر نخواهد بود.بگیریم افراد و مصادیق زیادی باقی می

 
 
 

بگیریم و تخصیص بزنیم  اند ماده اشتراک است که اگر از شکل سمت راست آن را  قسمت وسط، که هر دو شکل روی هم قرار گرفته

 ارد. گوییم تخصیص اکثر شده اما تخصیص زدن در شکل سمت چپ چنین مشکلی ندماند که اصطلاحا میقی میمقدار اندک با
 خلاصه مرحله اول و دوم 

اند. برای  اختمرحوم شیخ انصاری بعد از ورود به بحث از مرجّحات دلالی، در دو مرحله به بحث از ملاکات أظهریّت نوعیه و صنفیة پرد
 د ذکر کردند که عبارت بودند از:  اظهریت نوعیّة شش مور

 . أظهر بودن تخصیص از نسخ یعنی مرتکب نسخ را نپذیرفتند. 1
 گذاریم.  و ظهور عام در عموم را باقی می  شویمأظهر بودن تخصیص از تقیید، یعنی مرتکب تقیید می  .2
 شویم.  مرتکب تخصیص می . تعارض بین عموم با غیر اطلاق که فرمودند3
صفیه است یعنی به جملات دارای مفهوم که به صورت موردی فرمودند مثلا مفهوم جمله شرطیه اقوی از مفهوم جمله ون  . تعارض بی4

 کنیم. مفهوم جمله شرطیه عمل می
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 .  شویمخلاف ظاهر می ند برای رفع تعارض، مرتکبد. تعارض بین نسخ و ارتکاب خلاف ظاهر که نسخ را نپذیرفتند و فرمو5
ة الحقیقة نمود بلکه  معنای حقیقی و مجازی که فرمودند نمیتوان به طور کلی حکم به تقدیم معنای حقیقی و إجرای أصال. تعارض بین  6

ارد و  قرینه یا همان منشأ معنای مجازی، لفظ باشد از نظر ظهور تفاوتی با معنای حقیقی ندباید ببینیم منشأ معنای مجازی چیست اگر  
 وان بر معنای حقیقی مقدم شود.تاگر منشأش ظن معتبر باشد می

یا بعض ادات  ظهور بررسی شود مثلا مجاز قریب مقدم بر مجاز بعید است،  نسبت به اظهریّت صنفیه هم فرمودند باید در هر مورد أقوائیّت  
اند یا آنکه  ند مقدمو دلیل عام هر کدام افراد کمتری دار عموم مانند کلّ و جمیع، أقوی از سایر ادوات عموم هستند یا در تعارض بین د

 منجر به تخصیص اکثر نشود مقدم است. 
 شویم که بحث مهم انقلاب نسبت است. از مرحله سوم و آخرین مرحله از مباحث مرجّحات دلالی میاز جلسه بعد ان شاء الله وارد بحث  

 
 
 
 
 

 تحقیق: 

مرحوم سید مجاهد    مفاتیح الاصولمراجعه کنید به    )أظهریت نوعیه و صنفیه(  جحات دلالیبرای تفصیل بیشتر در موارد و مصادیق مر

ق(    ه1312و بدائع الأفکار فی الأصول از مرحوم محقق میرزا حبیب الله رشتی )متوفی  به بعد    709ق( صفحه    ه1242وفی  تطباطبائی )م

  97ایشان در صفحه    قویت شود:آورم که انگیزه دوستان برای مراجعه تقسمتی از فهرست کتاب بدائع الأفکار را می  .به بعد  97صفحه  

و كشف الحال عن هذا المقال قاض ببسط الكلام في مسائل    عض نوعا المرحلة الثانیة في ذكر رجحان الأحوال بعضها على بفرمایند:  می

 .الدّوران المشار إلیها

 97، صالكلام في دوران الأمر بین الاشتراك والنقل
 98، صصیصالكلام في دوران الأمر بین الاشتراك والتخ

 100، صالكلام في دوران الأمر بین الاشتراك والمجاز 
 100، صشتراك والإضمارالا الكلام في دوران الأمر بین 

 101، صالكلام في دوران الأمر بین النقل والتخصیص 
 101، ص الكلام في دوران الأمر بین النقل والمجاز
 102، صالكلام في دوران الأمر بین النقل والإضمار 

 102، صي دوران الأمر بین التخصیص والمجاز الكلام ف
 103ص ، الكلام في دوران الأمر بین التخصیص والإضمار 

 104، صالكلام في دوران الأمر بین المجاز والإضمار 
 106، صالكلام في صحة التعویل على الترجیحات المشار إلیها 

 111، صالكلام في انقسام الحقیقة إلى اللغویة والعرفیة
 113، صسیم المجازالكلام في تق

 113، صالكلام في ثبوت الحقیقة العرفیة 
 114، ص م لعاالكلام في تعارض اللغة والعرف ا

 115، ص الكلام في تعارض اللغة مع العرف العام 
116، صالكلام في تعارض العرفین
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 بسمه تعالی     ( 1401.02.21)چهارشنبه،  97جلسه 
 تعطیل بود( علیهم السلام قیعشنبه به مناسبت سالروز تخریب قبور أئمه ب سه)

 510،ص3؛ ج102،ص4ج...،  بیان انقلاب النسبة
گفتیم مباحت مرجحات    91یل مقام چهارم )بیان مرجّحات( وارد مطلب سوم )مرجّحات دلالی( شدند. در جلسه  مرحوم شیخ انصاری ذ 

 م أظهریت صنفیّة بود که تمام شد. أظهریت نوعیّة و مرحله دوفرمایند. مرحله اول دلالی را ضمن سه مرحله بررسی می
 مرحله سوم: انقلاب نسبت 

در مرحله اول و دوم روشن شد که کیفیّت جمیع بین دو   ات دلالی، بحث انقلاب نسبت است. آخرین مرحله بحث از مرجّح سومین و  

لکن   عارض بین دو دلیل بوداست اما جهت بحث معطوف به ت  این گونه است که نص بر ظاهر و أظهر بر ظاهر مقدم دلالت متعارض به

متعارضه رابطه    یکن است در بررسی و سنجش دلالت این أدلهافتد و ممبیشتر اتفاق میروشن است که گاهی تعارض بین سه دلیل یا  

خاص    عام و  دلیل اول و دوممثل اینکه سه دلیل متعارض داشته باشیم که رابطه بین    تغییر کند.و بالتبع حکم شرعی  و نسبت بین آنها  

نتیجه جمع  یل سوم با تأثیر گذاشتن بر  دل  ، سنجیم با دلیل سوم میبینشان جمع دلالی کنیم سپس نتیجه آن دو را که  من وجه باشد و  

شود یا به عکس شود رابطه بین دلیل یک و دو که عام و خاص من وجه بود تبدیل به عام و خاص مطلق  بین دلیل یک و دو، باعث می

 هم تغییر کند.و بر همین اساس حکم شرعی  تبدیل به عام و خاص من وجه یا تباین شوداز عام و خاص مطلق 

یکی است  . نسبت بین تمام أدله  1کنیم:  کلی بررسی میصورت  دو  چند دلیل متعارض را در    یننسبت بفرمایند  مطلب می  برای توضیح

. نسبت بین أدله 2  لیل دو و سه همه عموم من وجه است.یعنی نسبت بین دلیل یک و دو، و نسبت بین دلیل یک و سه و نسبت بین د

ن دلیل یک و دو عموم من وجه است اما رابطه بین دلیل یک و سه عموم مطلق است و رابطه  متعارضه متفاوت است یعنی مثلا رابطه بی

 گیرند. میرت کلی پیضمن همین دو صو مبحث انقلاب نسبت را   اقسام موجود در   بین دو و سه تباین است. مرحوم شیخ انصاری

من وجه و عام و خاص مطلق که المنطق مرحوم مظفر    به مطلب، توجه به دو شکل برای نشان دادن رابطه عام و خاص  ورود قبل از  

و تمام مصادیق خاص، داخل در عام هم    . در عام و خاص مطلق، یک دلیل عام است و دلیل دیگر خاص است اید مفید استفراگرفته

پیدا میای موارد  لکن نسبت به مورد  م هستند  ر عام و خاص من وجه هر دو دلیل عااما د  هستند ند که نامش را  کنخاصی تعارض 

 گذاریم ماده اشتراک. پس عام و خاص من وجه دو ماده افتراق دارد و یک ماده اشتراک. می

 
 1   2 

 

 قسمت قرمز: ماده اشتراک    ماده افتراق دوم  .2. ماده افتراق اول  1 شکل سبز: عام مطلق    شکل آبی: خاص مطلق
 یکی است.صورت اول: نسبت بین أدله متعارضه 

 ، احکام متعارضین جاری است به این بیان که نسبت مذکور از سه قسم خارج نیست: مشابه یکدیگر باشد ، نسبت بین أدله متعارضه اگر

 عموم من وجه است.شان قسم اول: نسبت

 جه باشد باید به مرجّحات باب تعارض رجوع کرد. مثال: متعارض عموم من و  اگر نسبت بین چند دلیل

 یستحب إکرام الشعراء"": 3دلیل  "یحرم إکرام الفسّاق"  : 2دلیل   علماء" : "یجب إکرام ال1دلیل

  ، عالمِ اشتراک هر سه دلیلعموم من وجه است یعنی ماده افتراق و ماده اشتراک دارند. ماده  (  3با    1،  3با    2،  2با    1)رابطه هر سه دلیل  

اکرامش واجب است، دلیل دوم م فاسق است که دلیل اول می  شاعرِ اکرامش  یگوید  اکرامش  حرام است و دلیل سوم میگوید  گوید 

معنای  نص در  همه  "یستحب"  و  "یجب" و "یحرم"    بینیممی  کنیم ومستحب است. طبق مرجّحات دلالی و أظهریت نوعیه بررسی می 

گفتیم سومی "یستحب" میمثلا اگر یکی "أکرِم" بود و دیگری "لاتکرم" بود و  البته  و هیچکدام برتر از دیگری نیست )  ندخودشان هست

، اگر از سایر جهات مثل قلّت افراد عام و یا مرجّحات سندی یکی راجح  "یستحب" نص است و آن دو ظاهر لذا نص بر ظاهر مقدم است(

 رسد.بت به تخییر بین هر سه مینوکنیم و الا بود به همان عمل می
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 قسم دوم: نسبتشان عموم مطلق است.

 شود: دو حالت تصویر میو خاص مطلق است  قسم که رابطه عامدر این 

 باید با تخصیص زدن بین أدله متعارضه جمع نمود. مثال: ، در این حالتآیدی پیش نمیمحذور ، تخصیص زدن عام از  حالت اول:

 دلیل سوم: "لاتکرم المنجّمین من العلماء"  الشعراء من العلماء" دلیل دوم: "لاتکرم  اء"  لم"أکرم الع دلیل اول:

 

  منجّمان  شعرا علماء     

 

کنند، تعارض  که شعراء و منجمان را از تحت حکم "أکرم العلماء" تخصیص زده و خارج می  دلیل اول عام و دلیل دوم و سوم خاص هستن

 مانند.تحت "أکرم العلماء" باقی میی ندارد زیرا بسیاری دیگر از علماء شود و محذورهم برطرف می

 . مثال: زدن عام توسط دو دلیل خاص محذوری پیش آیداز تخصیص  حالت دوم:

 دلیل سوم: "یکره اکرام عدول العلماء"  دلیل دوم: "یحرم إکرام فساق العلماء"  م العلماء" دلیل اول: "یجب إکرا

 

 ساق ف عدول علماء 

 

عام را تخصیص بزنیم و دسته فساق را از علماء    دوم  اند یا عادل، اگر با دلیلدلیل اول عام است و علماء دو دسته بیشتر نیستند یا فاسق

خارج کنیم و با دلیل سوم هم عام را تخصیص بزنیم و عدول را از تحت حکم وجوب اکرام خارج کنیم دیگر مصداقی برای حکم وجوب  

دلیل خاص، رابطه تباین    ا دورابطه بین عام بتوان با تخصیص زدن مشکل تعارض را حل کرد. در این حالت  ماند پس نمینمیاکرام باقی  

گوییم دلیل اول با مجموع دلیل دوم  گذاریم و میزیرا دو دلیل خاص که با یکدیگر تعارضی ندارند، هر دو را کنار یکدیگر می  خواهد بود

 یر است. تخی  و در تعارض بین متباینین وظیفه رجوع به مرجّحات است و اگر تعارض حل نشد، مرحله آخراست شان تباین و سوم رابطه

 قسم سوم: نسبتشان تباین است.

باید ابتدا به مرجّحات  این قسم در کتاب تصریح نشده اما از ذیل قسم دوم کاملا روشن است که اگر سه دلیل متباین و متعارض بودند  

 گر تعارض حلّ نشد به تخییر رجوع کنیم. مثال: رجوع کنیم و ا

 "یستحب إکرام الشعراء": 3 دلیل اء" شعرکرام الرم إ"یح  :2 دلیل  ء" لشعرا: "یجب اکرام ا1 دلیل

رسد و نهایت امر هم تخییر است. بله  سایر مرجحات مثل مرجح سندی می  این سه دلیل از حیث ظهور دلالی مساوی هستند و نوبت به

ر دو دلیل دیگر که ظهور  ذا بگفتیم "یستحب" نص در استحباب است لال اگر دلیل اول "إکرم" و دلیل دوم "لاتکرم" بود میدر همین مث 

 در وجوب و ظهور در حرمت دارند مقدم است. 

 4، س 511،ص3؛ ج 103،ص 4ج...،  و قد توهّم بعض من عاصرناه
 کلام مرحوم نراقی

نباید هر خاصی جداگانه دلیل عام را تخصیص بزند  خاص وجود داشته باشد )مانند قسم دوم(    اگر یک عام و دواند  مرحوم نراقی فرموده

 در مسأله دو صورت وجود دارد: بلکه 
   صورت اول:

یا    )آیه  و یک دلیل خاص لفظی  مثل اجماع، شهرت، سیره عقلا(  داریم با یک دلیل خاص لبّی )عقلی  )آیه یا روایت(  یک دلیل عام لفظی

ا جایگاه دلیل خاص عقلی و دلیل لفظی مانند قرینه منفصله، لذین صورت چون دلیل عقلی مانند قرینه متصله برای عام است  در اروایت(  

قرینه عقلیه از همان ابتدا  یعنی  همراه با قرینه عقلیه بوده است    ، تحقق  با دلیل خاص لفظی مثل هم نیست بلکه گویا دلیل عام از ابتداءِ

بین آن دو را با   دلیل عام و دلیل خاص عقلی جمع نمود سپس نتیجه جمعبین  باید  لذا ابتدا  ور در عموم پیدا کند،  دهد عام ظهنمی  اجازه

 شود.  محقق میدلیل خاص لفظی سنجید، لذا انقلاب نسبت 
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لیل خاص عقلی  ابتدا رابطه بین دلیل خاص لفظی با دلیل عام، عموم و خصوص مطلق است لکن وقتی دلیل عام را با دتوضیح مطلب:  

یگرگونی پیدا کرده و عموم و خصوص من وجه  دلیل خاص عقلی دکنیم، رابطه بین دلیل خاص لفظی و نتیجه جمع بین عام و جمع می

 خواهد شد.

 توضیح مطلب در قالب مثال: 

 یین: لاتکرم النحو لفظیخاص  3 )اجماع(: لایجب إکرام فساق العلماء   عقلیخاص  2  : أکرم العلماءلفظی عام 1

 ند.ها بخشی از علماء هستزیرا نحویعموم و خصوص مطلق است  ، عام لفظی با خاص لفظی ینرابطه ب

شود: أکرم العلماء إلا  چنین مینتیجه  که  تصله است(  ن خاص عقلی مانند قرینه مو)چابتدا باید جمع کنیم بین عام لفظی با خاص عقلی  

 خَص ص یعنی عام تخصیص خورده. گوییم عام مُ این عام می به، به عبارت دیگر أکرم علماء العدول.  فسّاقهم

دو ماده افتراق و یک  شود عموم من وجه زیرا  می  )لاتکرم النحویین(  و خاص لفظیلماء العدول(  )أکرم عمُخَص ص  عام  رابطه بین  سپس  

 ماده اشتراک دارند: 

 ماده افتراق اول: عالم عادل هست اما نحوی نیست. 

 الم عادل نیست اما نحوی هست. ماده افتراق دوم: ع

 گوید اکرامش حرام است. واجب و دلیل خاص می گوید اکرامشماده اشتراک: هم عالم عادل است هم نحوی که یکی می

 افتد.انقلاب نسبت اتفاق میخاص عقلی مقدم بر خاص لفظی است لذا نتیجه اینکه اگر یکی از دو دلیل خاص ما عقلی باشد، 

پذیرند. نقد  این نوع سنجش رابطه بین دو دلیل و تفاوت گذاشتن بین دلیل خاص عقلی با دلیل خاص لفظی را نمیمرحوم شیخ انصاری 

 وم نراقی خواهد آمد.مرحوم شیخ انصاری بر کلام مرح
  صورت دوم:

دیگری مقدم شود بلکه  که در این صورت تفاوتی بین دو دلیل خاص وجود ندارد که یکی بر  یک دلیل عام لفظی داریم با دو خاص لفظی  

 قسم اول بیان شد. زنند مانند مثالی که در حالت اول از هر کدام جداگانه عام را تخصیص می

 
 
 
 
 
 

 شوال  8ای به مناسبت نکته

سالروز تخریب قبول أئمه بقیع علیهم السلام توسط یک گروه اندک منحرف و تکفیری پیرو محمد بن عبد الوهاب و ریزه خوارهای    دیروز 

بود. نکاتی در    یشمس  یهجر   1305  نیفرورد  31مطابق با    یقمر   یهجر  1344شوال    8ائد تکفیری امثال ابن تیمیّة و ابن قیّم در  عق

   کنند. مراجعه جلسهیا متنی این امروز بیان شد. دوستانی که مایل هستند به فایل صوتی  4ه این رابطه در انتهای جلسه فق
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 بسمه تعالی     (1401.02.24)شنبه،  98جلسه 

 17س ، 511،ص3؛ ج103،ص4ج...،  و یندفع" بأنّ التنافی
 نقد کلام مرحوم نراقی

نراقی ابتدا چند اصطلاح موجود در عبارت مرحوم شیخ انصاری را توضیح  روشن شدن نقد مرحوم شیخ انصاری بر کلام مرحوم  برای  

 کنم.یدهم و بر اساس همین اصطلاحات کلام مرحوم شیخ أعظم را تبیین ممی

 د عام مخص ص. وشمی تخصیص خورد گفته ،: عام تخصیص خورده. وقتی یک دلیل عام به واسطه دلیل خاص عام مخص ص

 .(عقلی)با دلیل تخصیص زدن عام  و علاج: یعنی رفع تعارض 

 قتضاء است. و دلیل خاص مانع از این ا مقتضی دلالت بر عموم استاحراز مقتضی: یک دلیل عام تا زمانی که خاص نیامده 

ص که یکی عقلی و  ی باشد یا دو دلیل خالفظمرحوم نراقی ادعا فرمودند یکی از مصادیق انقلاب نسبت موردی است که دلیل عام  

ون دلیل خاص عقلی مانند قرینه متصله است  چدیگری لفظی باشد، فرمودند رابطه عام با خاص لفظی عموم خصوص مطلق است لکن  

صوص شود عموم و خنتیجه مییل خاص عقلی جمع نمود سپس نتیجه آن دو را با دلیل خاص لفظی سنجید که  ابتدا باید بین عام و دل

 مثالشان هم چنین بود:  بین عام لفظی با خاص لفظی از عموم مطلق به عموم من وجه دیگرگون شد. من وجه، پس رابطه

 

 : لاتکرم النحویینلفظیخاص  3 اق العلماء )اجماع(: لایجب إکرام فس  عقلیخاص  2  : أکرم العلماءلفظیعام  1

 أکرم علماء العدول      

.  2. مخصص منفصل که در این قسم کلام مرحوم نراقی را قبول نداریم.  1قسم است:  یند مخصص بر دو  فرما مرحوم شیخ انصاری می

 مخصص متصّل که در این قسم کلام ایشان را قبول داریم. اما توضیح مطلب: 
 منفصل  مخصّصقسم اول: 

همان عموم    ، ر دو خاصه  بارابطه عام    مرحوم شیخ انصاری معتقدند مورد مذکور در کلام مرحوم نراقی مصداق انقلاب نسبت نیست و

زنند چنانکه  جداگانه عام را تخصیص میبه طور  )خاص لفظی، و خاصل لبّیی یا عقلی مانند اجماع(  خصوص مطلق است که هر دو خاص  

 قبل تبیین شد.در قسم دوم در جلسه 

ست، وقتی سه دلیل داریم که  ن ظهورات أدله ابحث ما در سنجش رابطه بیفرمایند  توضیح کلام مرحوم شیخ انصاری این است که می

پس ظاهر دو دلیل خاص با ظاهر دلیل عام تعارض و تنافی دارند، اینکه منشأ ظهورِ یک ظاهر  یکی عام و دو دلیل دیگر خاص هستند  

ان  اجماع به عنولت  دلا  ( یا منشأ آن دلالت یک قرینه بر مراد متکلم است )مثلدلیل خاص لفظی  معنای لفظی است )مثلچیست، وضع و  

دلالت  ، پس قبل از علاج و رفع تعارض ابتدا باید  دو ظهور است بین  مهم تعارض   ، بلکه( اهمیّت ندارددلیل لبّی بر عدم اکرام عالم فساق

 عام بر عموم ثابت شود. 

لفظی و عقلی    ر کدام از خاصِبنابراین مانع بودن ه  ابطه هر دلیل خاصی )چه عقلی چه لفظی( به طور مستقل با آن سنجیده شود.سپس ر

 . نسبت به ظهور عام در عموم مساوی است

شود و می  بسنجیم خاص لفظی  و باید رابطه این یک دلیل را با  مثل یک دلیل هستند  اینکه مرحوم نراقی فرمودند عام با خاص عقلی  

 . که "أکرم علماء العدول" استأکرم العلماء" نیست بل ایشان فرمودند دلیل عام در واقع "  صحیح نیست.  عموم من وجه، 

معتقدند که مراد و مقصود از عام "أکرم العلماء" فقط بعد از تخصیص به دلیل عقلی روشن  ...( اگر ایشان  إن لوحظ بالنسبة إلی المراد منه  )

علماء عدول ندارد مگر  اراده  ظهور در    ، عقلی  به دلیل  عام مخص صگوییم  میزنند(  اگر عام را به دلیل عقلی تخصیص می)یعنی  شود  می

در حالی  شود دلیل خاص دیگری نیست )اثبات شود همین علماء عدول تمام افراد باقی مانده تحت حکم اکرام هستند(  اثبات  اینکه  بعد از  

"أکرم  د و برای دلالت  یست زیرا احتمال دارد همچنان مخصص عقلی یا لفظی دیگری وجود داشته باشکه چنین چیزی ثابت و معلوم ن 

العلماء" بر خصوص علماء عدول باید ثابت کنند مخصص دیگری نیست هر چند با تمسک به أصالة العموم این را ثابت کنند و در صورتی  

یا  شود که معلوم نیست آیا تمام علماء عدول تحت حکم اکرام باقی هستند  میعام مخص ص به دلیل عقلی مجمل که نتوانند ثابت کنند،  
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علماء عدول از  نحوی  بعضی  غیر  ماندهکه  باقی  عام  باشند تحت  عقلی  اند. ها  قرین  ، دلیل  را  هصرفا  بر عموم  عام  که دلالت  است  ای 

 تحت حکم وجوب اکرام باقی هستند. ، علماء عدول تمامو  کند نه اینکه تعیین کند لزوما تمام مصادیق باقی ماندهکاری میدست

زیرا یقین داریم دلیل خاص لفظی وجود دارد و باید  ص )علماء عدول( جاری نیست  أصالة عدم المخصِّص الآخر هم نسبت به عام مخص 

قل از دلیل خاص عقلی سنجیده نباید رابطه بین عام مخص ص با "لاتکرم النحویین" به طور جداگانه و مستتخصیص بخورد لذا    رهعام دوبا

 شود.

دلیل خاص عقلی با دلیل خاص دهند که خلاصه کلامشان این است که  صاری سپس به بیان دیگر اشکالشان را توضیح میمرحوم شیخ ان

ن دلیل عام چولفظی هیچ تفاوتی ندارد، هر دوی آنها از ظواهر هستند و هر کدام ظهوری بر خلاف ظهور عام "أکرم العلماء" دارند لذا  

شان عموم مطلق  نسبترم العلماء" سنجیده شوند که  به طور مساوی باید با "أک ز خاص لفظی یا عقلی  ظهور در عموم پیدا نموده هر کدام ا

 کند.انقلاب به عموم من وجه پیدا نمی  ، خواهند بود و این نسبت

اند و خاص لفظی را به عنوان دانستهصال را در دلیل لفظی واضح  رسد ریشه این کلام مرحوم نراقی در این است که ایشان انف)به نظر می

لکن انفصال در دلیل عقلی    تواند از حیث زمان و مکان جدا و منفصل از عام بیان شودیک خاص میکه    یک مخصص منفصل قبول دارند

 اند( لذا آن را متصل تصویر کردهبرایشان قابل تصویر نبوده است 

 که خواهد آمد.م مخصص متصل است قسم دو
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 بسمه تعالی     (1401.02.25یکشنبه، ) 99جلسه 

 4، س513،ص3؛ ج105ص،4ج...،  نعم لو کان المخصًّص
 قسم دوم: مخصص متصل 

  صحیح است آن هم جایی است که مبنی بر وقوع انقلاب نسبت  در یک صورت کلام مرحوم نراقی    فرمایندمیمرحوم شیخ انصاری  

زه  اجاو قبل از تکمیل کلام مولا،  از همان ابتدا  چنین مخصّصی  مثل صفت )قید(، شرط یا بدل بعض،    مخصِّص، متصل به عام باشد

دهد ظهوری برای عام در عموم شکل بگیرد در این صورت رابطه عام با مخصص متصّل باید به عنوان یک دلیل واحد مورد توجه  مین

 کنند:میبیان  چهار نمونه یده شود.قرار گیرد و با خاص دیگر سنج

 "أکرم علماء العدول"  مثل قید یا صفتنمونه اول: 

 إن کانوا عدولاً" "أکرم العلماء مثل شرط  نمونه دوم:

 أکرم العلماء عدولهم" "مثل  بدل بعض :نمونه سوم

 .کنندفاصله بیان مییک صفحه را با   نمونه چهارم

ها بعد از تخصیص  مانده)تمام باقی  مانده ها یعنی تمام علماء عادلباقیدلیل عام ظهور دارد در شمول حکم اکرام برای تمام    در این موارد

در   عام مخص ص به خاص متصلمانع ظهور  وارد شود  النحویین"  مثل "لاتکرم  منفصل  دلیل خاص لفظی  ذا اگر  ل  عام به مخصص متصل(

هایی هستند لی هستند که نحوی نیستند، نحویشان عموم من وجه است. )علماء عادو رابطه  زندص میعموم خواهد بود و آن را تخصی 

النحویین" که رابطه.(  نحوی استعادل    لمکه عالم عادل نیستند، ماده اشتراک هم عا العلماء" عموم و پس "لاتکرم  "أکرم  با عام  اش 

 اش انقلاب پیدا کرد به عموم و خصوص من وجه.طهخصوص مطلق بود بعد از تخصیص عام به مخصص متصل، راب

بلکه همان صورتی است  ت این صورت نیست  بدر این موارد کلام مرحوم نراقی صحیح است لکن ایشان مقصودشان از انقلاب نسپس  

 را نقد کردیم. آید و ما آن یک خاص دلیل لبّی و عقلی باشد و خاص دیگر دلیل لفظی باشد که فرمودند انقلاب نسبت پیش میکه 

 13، س513،ص3؛ ج 105،ص4ج ...،  فالعام المخصَّص بالمنفصل

 فرمایند: میپردازند و یعنی مخصص متصل می  قسم دوم مرحوم شیخ انصاری به جمع بندی مطلب با توجه به

احراز و پیدا شود و کند مگر زمانی که تمام مخصّصات آن  داشته باشد، هیچ ظهوری در عموم پیدا نمیـ دلیل عامی که خاص منفصل  

زنند و بعد از تخصیص خوردن عام به همه مخصصات، معنای  هر کدام جداگانه عام را تخصیص میآنگاه که تمام مخصصات جمع شدند  

گوینده این جمله وجوب اکرام جمیع  توانیم بگوییم  دانیم مخصص دارد نمیشود. لذ در مثال أکرم العلماء وقتی میی عام روشن میظاهر 

توانیم بگوییم مراد متکلم وجوب اکرام  را هم از علماء خارج کردیم نمی  اء را قصد کرده است، اگر یک مخصص پیدا کردیم و فساقعلم

مراد گوینده از عام را بفهمیم که تمام مخصّصات را پیدا کنیم مثل لاتکرم النحویین    متوانیاست بلکه زمانی می  جمیع علماء عدول بوده

وجوب اکرام عالم عادل غیر م بگوییم عام ظهور دارد در توانیمخصص هم تخصیص بزنیم. وقتی هیچ مخصصی نبود میو عام را با این  

 نحوی. 

چه  باید ظهور عام در عموم با بر اساس ترکیب عام با این مخصص متصل تفسیر کنیم  شته باشد  ـ اما دلیل عامی که خاص متصل دا

کمک قرینه )متصله( بدانیم در  ص متصل را دلالت حقیقی بدانیم چه دلالت مجازی و با  دلالت عام بر عموم بعد از تخصیص به مخص 

، و البته نص در عموم نیست  م علماء عدول( شکل گرفته است هر صورت با یک عام مخص ص مواجهیم که ظهورش در تمام باقی )تما 

هورش  تکرم النحویین" پیدا شود و آن را تخصیص بزند و از ظبلکه صرفا ظهور در عموم دارد زیرا احتمال دارد دلیل خاص منفصل مثل "لا

 رام عالم عادل غیر نحوی واجب است. دلالتش چنین بشود که اکبیاندازد و در نهایت عامی که با خاص متصل و منفصل تخصیص خورده  
 نمونه چهارم: استثناء 

شود کلام دلالت بر حصر داشته  کنند مسأله استثناء است که باعث میچهارمین موردی که به عنوان نمونه مخصص متصل بیان می

 مثال: د. باش
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 أکرم النحویین  خاص منفصل:   إلا العدول خاص متصل:(لاتکرم العلماء  ) عام:

ا نسبت بین لاتکرم العلماء با أکرم النحویین عام و خاص مطلق است یعنی تمام نحویین عالم اند و در دائره علماء قرار دارند لکن  در اینج 

لاتکرم العلماء الا العدول )اکرام نکن مگر  م با مخصص متصل این شد که  وقتی عام توسط استثناء تخصیص خورد و نتیجه ترکیب عا

شد. )علماء عادلی هستند که نحوی نیستند  این عام مخص ص با "أکرم النحویین" تبدیل به عام و خاص من وجه میرابطه    علماء عادل را(

 هستند( عالم عادل نیستند و علماء عادلی هم هستند که نحویهایی هستند که و نحوی

 خلاصه کلام اینکه در مخصص متصل مسأله انقلاب نسبت قابل تصویراست. 

 6، س513،ص3؛ ج105،ص4ج ...،  یقال: یصحّ أنو من هنا 

های فقهی محل بحث ما  فرمایند اگر استثناء را از موارد مخصص متصل برای عام بدانیم طبیعتا یکی از نمونهمرحوم شیخ انصاری می

 کنیم: ابتدا یک مقدمه فقهی بیان می ان عاریه است.روایات مربوط به ضم
 مقدمه فقهی: عاریه در فقه و حقوق

من العقود الجائزة تثمر جواز التصرف    یهایم که: "( کتاب العاریة خوانده چاپ ده جلدی  255، ص4لمعه )الروضة البهیة، جدر شرح  

 "في العین بالانتفاع مع بقاء الأصل غالبا

 اسلامی ایران چنین آمده که: در حقوق مدنی جمهوری

  هیمنتفع شود. عار  مجانا  مال او  نیکه ازع  دهد  ی م  جازه ا  گریبطرف د  نیطرف  احد  آن  است که بموجب  یعقد  هیعار  -  635ماده  

 .ندیگو ریمستع را رنده یگ  هیعار و ریمع را دهنده 

 شود.   یمنفسخ م نیطرف از کی هر بموت و جائز است یعقد هی عار - 638ماده 

 مگر  بود  وارده نخواهد  خسارت  مسئول  ریمع  کند  یخسارت  دیتول  ریمستع  یبرا  که  باشد  یوبیع  یدارا  هیهرگاه مال عار  -  639ماده  

 شود.  یم یجار ز ین امثال آنها و موجر مودع و مورد حکم در نیمحسوب شود. هم مسبب عرفا نکهیا

 .  یتعد ای ط یصورت تفر رد مگر باشد ینم هی مال عار نقصان ایتلف  ضامن ریمستع – 640 ماده 

 اگر   و  نموده باشد  استعمال  اذن  رموردیغ  در  نکهیر امگ  ستین  ه یاستعمال مال عار  از  یمنقصت ناش  مسئول  ریمستع  –  641  ماده 

 خلاف متعارف استفاده کرده باشد. م مطلق بوده بر هیعار

 . اونباشد چه مربوط بعمل اگر بود خواهد ینقصان و  کسر مسئول هر  ضمان شده باشد  شرط ریمستع بر اگر – 642اده 

 بود.  منقصت خواهد نیا ضامن باشد شده  زیتعمال نصرف اس از یضمان منقصت ناش  شرط ریمستع بر  اگر – 643ماده 

  ی تعد  ای  طیتفر  شرط ضمان نشده و  چند  است هر  ضامن  ریمستع  مسکوک  ریغ  مسکوک و  نقره اعم از  و  طلا   هیعار  در  –  644ماده  

 هم نکرده باشد.

 *  طائفه روایات داریم:در رابطه با ضمان عاریه سه 

 . "لیس فی العاریة ضمانت "مضمونشان این اس طائفه اول: روایاتی که 

 . " ضمان إلا الدراهم و الدنانیر  فی العاریة لیس" مضمونشان این است: طائفه دوم: روایاتی که

 و الفضة ضمان" فی عاریة الذهب مضمونشان این است که "طائفه سوم: روایاتی که 

 فی عاریة الذهب و الفضة ضمانٌ : نفصلدلیل خاص م :( إلا الدینار و الدرهممتصلخاص )لیس فی العاریة ضمان  دلیل عام:

مقصود از دینار و درهم، طلا و نقره مسکوک )سکه زده شده( است و مقصود از ذهب و فضه مطلق طلا و نقره و اشیائی است که با طلا  

 ست:در کیفیت رابطه بین این أدله و روایات چند قول اد. و نقره ساخته شون

 ت. مرحوم شیخ: عموم من وجه اس قول اول:

ابتدا که رابطه  مرحوم شیخ انصاری و جمعی دیگر مانند مرحوم سبزواری و مرحوم سید علی طباطبائی صاحب ریاض المسائل معتقدند  

عموم خصوص مطلق است یعنی عاریه سنجیم  عاریة الذهب و الفضة ضمانٌ" میبین عام: "لیس فی العاریة ضمانٌ" را با خاص منفصل"فی  

ه میز و صندلی، عاریه کتاب، عاریه دیگ، عاریه مصنوعات چوبی و ...( که یکی از آنها عاریه ذهب و فضه است. اقسامی دارد )مثل عاری
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سنجیم میبا "فی عاریة الذهب و الفضة ضمانٌ"    رالدرهم(  )لیس فی العاریة ضمان الا الدینار و اوقتی عام مخص ص به مخصص متصل    اما

 به این بیان که:  شود عام و خاص من وجه.میشان رابطه

 به آن ساکت است.  گوید ضمان ندارد اما خاص منفصل نسبتمصنوعات چوبی میعام مخص ص نسبت به  ماده افتراق اول:

 عاریه، ضمان آور است، اما عام مخص ص نسبت به آن ساکت است.  بودنِگوید صرف ذهب و فضه خاص منفصل می ماده افتراق دوم: 

 گوید ضمان دارد. گوید ضمان ندارد اما خاص منفصل میکه عام مخص ص میاست  لات طلا یا نقره آزیورعاریه  ماده اجتماع:

مرحوم شهید ثانی توضیح خواهند داد( یعنی بعد از نقل کلام    111)رابطه عموم و خصوص من وجه را به بیان دیگری در ابتدای صفحه  

 فرمایند:حال بعد از عموم و خصوص من وجه تکلیف چیست؟ می

به اطلاق    "فی عاریة الذهب و الفضة ضمانٌ" به عموم است و دلالت  "لیس فی العاریة ضمانٌ إلا الدینار و الدرهم"  ـ بعضی معتقدند دلالت  

م و مطلق باید عام را بر عمومش باقی گذاریم و در ظهر مطلق تصرف کنیم و آن را  خواندیم که در تعارض بین عا  94جلسه    است و در

 دانیم. ضمان می و عاریه زیورآلات را فاقدکنیم لذا در ما نحن فیه نسبت به ماده اشتراک به عموم عام عمل میتقیید بزنیم. 

هب و الفضة" اسم جنس محلّی به لام هم دال بر عموم است  ـ بعضی معتقدند دلالت هر دو دلیل بر اساس عموم است نه اطلاق زیرا "الذ

کنند باید به عمومات و أدله عام لیس  که نسبت به ماده اشتراکشان تعارض و تساقط میمواجهیم  نه اطلاق لذا با دو دلیل عام متعارض  

 فی العاریة ضمانٌ مراجعه نمود و فتوا به عدم ضمان داد. 

 .قول دوم خواهد آمد

 

 

 

 
 تحقیق: 

بَابُ  ، کتاب العاریة، باب سوم:  96، ص19وسائل الشیعة، ج   که برای مطالب بعدی هم مفید است.مراجعه کنید  حتما به متن روایات  *  

. ثُبُوتِ الض مَانِ فِي عاَرِیَّةِ الذ هَبِ وَ الْفِض ةِ
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 بسمه تعالی     ( 1401.02.26)دوشنبه،  100جلسه 

 11، س514،ص3ج؛ 106،ص4ج...،  ذکره بعضهم لماخلافا 

 مرحوم محقق ثانی قول دوم:

العاریة ضمانٌ، و دو خاص مطلق داریم یکی عاریه دینار و درهم را از تحت    مرحوم محقق ثانی معتقدند ما یک عام داریم که لیس فی

شود  ند نتیجه این میکناستثناء میزنند و  ها جداگانه عام را تخصیص میکند و دیگری ذهب و فضه. پس هد کدام از خاصعام خارج می

 ضمانٌ إلا عاریة الدینار و الدرهم و الذهب و الفضة.که لیس فی العاریة 

 شوند. میمرحوم شهید ثانی شرائع الإسلام  فی شرح چهار صفحه از مسالک الأفهامتفصیلی مرحوم شیخ انصاری سپس وارد نقل 
 کلام مرحوم شهید ثانی نقل و نقد

راهم  دگوییم ثبوت ضمان برای عاریه  فرمایند در رابطه با سه دلیل مورد بحث در ضمان عاریة میمیث  برای طرح بحمرحوم شهید ثانی  

اند یا با طلا و نقره  طلاکوبی یا نقره کوبی شدهو دنانیر ثابت و اجماعی است اما اشکال در زیورآلات طلا و نقره است یا اشیائی که  

اقتضاء دارد زیورآلات طلا و   "فی عاریة الذهب و الفضة"لات هم ضمان دارد یا خیر؟ روایت  رآاند، آیا عاریه این اشیاء و زیورنگرزی شده

اقتضاء دارد زیورآلات طلا و   "فی عاریة الذهب و الفضه ضمانٌ"و روایت    زیرا جنس ذهب و فضه دارند  ضمان باشندره داخل در حکم  نق

 زده شده( نیستند.ه  نقره ضمان نداشته باشند زیرا درهم و دینار )مسکوک و سک

شان ضمان دارد یا خیر باید رابطه  و روایت هستند و عاریه  در جواب به این سؤال که بالأخره زیورآلات طلا و نقره داخل در کدام دلیل

 سه دلیل مذکور را بررسی کنیم. در بررسی سه دلیل مذکور دو قول وجود دارد:
 نظر مرحوم محقق ثانی قول اول: 

ام مواجهیم که  نظر مرحوم محقق ثانی را قبل از کلام مرحوم شهید ثانی توضیح دادند که ما با دو خاص و یک عی  مرحوم شیخ انصار

گوید عاریه درهم و دینار لذا یک دلیل می زنند  رابطه شان عام و خاص مطلق است هر کدام از دو خاص جداگانه عام را تخصیص می

توانیم به عنوان فضه. و از آنجا که دینار و درهم نیز از اقسام ذهب و فضه هستند لذا میو گوید عاریه ذهب ضمان دارد و دلیل دیگر می

 و اقسام آنها از جمله درهم و دینار. وای شرعی بگوییم طبق نظر مرحوم محقق ثانی در عاریه ضمان نیست مگر عاریه ذهب و فضه فت

 ایانگر یک تخصیص است( نم: )هر خط کلام مرحوم محقق ثانی در قالب شکل اینگونه است

 فی عاریة الدرهم و الدینار ضمان  فی عاریة الذهب و الفضة ضمان  لیس فی العاریة ضمانٌ : مُخَص ص عام

  
 قول دوم: نظر مرحوم فخر المحققین

ایشان معقتند  .  ندکندیگری بین أدله تخصیص جاری میمرحوم فخر المحققین هم معتقدند رابطه سه دلیل عموم مطلق است لکن به گونه

است )اشاره به اختلاف قول در رابطه با اسم جنس   و مقید  یا مطلق  و خاص  رابطه بین دو خاص )ذهب و فضه با درهم و دینار( هم عام

  شنلذا اول باید تکلیف این دو دلیل رومحلّی به الف و لام است که آن را مصداق الفاظ دال بر عموم بدانیم یا مصداق دلالت بر اطلاق(  

گوید در بین  روایت دیگر می،  گوید در عاریه تمام مصنوعات طلا و نقره ضمان استو می  گوییم ذهب و فضه عام استشود، پس می

روایت درهم و دینار، روایت ذهب و فضه را )طلا و نقره مسکوک( ضمان دارد، پس  درهم و دینار  مصنوعات طلا و نقره فقط عاریه  

ضمان است سپس این نتیجه را به عام اصلی  ذهب و فضه مسکوک )درهم و دینار(  شود که در عاریه  میزند و نتیجه این  تخصیص می

گویید لیس فی  لذا میشود  شان عموم مطلق است و تخصیص جاری میکنیم و این دو هم رابطهلیس فی العاریة ضمانٌ( عرض می)

 حققین در قالب شکل اینگونه است که: فخر الم کلام مرحوم  و دینار. مالعاریة ضمانٌ إلا در عاریة دره 

 فی عاریة الذهب و الفضه المسکوکین ضمانٌ         
 

 فی عاریة الدرهم و الدینار ضمان       )عام مخص ص(  فی عاریة الذهب و الفضة ضمان  : لیس فی العاریة ضمانٌ مخص ص معا
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ضمان  )از جمله درهم و دینار(  ثانی، عاریه مطلق ذهب و فضه  م محقق  نتیجه تفاوت فتوا بین دو قول این است که طبق مبنای مرحو 
 ضمان دارد. حققین عاریه ذهب و فضه ضمان ندارد بلکه فقط عاریه درهم و دینار دارد اما طبق مبنای مرحوم فخر الم 

 فرمایند: ذا میکنند ل پردازند و نظر مرحوم محقق ثانی را انتخاب میمرحوم شهید ثانی سپس به تحقیق خودشان در مسأله می
 سه طائفه روایت داریم که باید بین آنها جمع نمود:

 شود.گویند عاریه گیرنده ضمان ندارد و امین شمرده میروایاتی که می طائفه اول:
 گویند عاریه گیرنده ضمان ندارد الا در عاریه ذهب و فضه.روایاتی که می طائفه دوم:

 یرنده ضمان ندارد الا در عاریه دنانیر و دراهم. گویند عاریه گروایاتی که می طائفه سوم:
 متیقّن از روایات و مورد اتفاق و اجماع فقهاء و مطابق با هر دو قول و مبنای مذکور است. قدر ست ا ضماناینکه در عاریه درهم و دینار 

خاص دوم که ذهب و فضه باشد  رابطه بین  ان خارج و استثناء کردیم بایدلذا وقتی که درده مو دینار را از تحت عام لیس فی العاریة ضم
نیم. پس جمع بین روایات به این است که دو بار عام را به هر یک از دو خاص،  با عام را بسنجیم و عام را به ذهب و فضه هم تخصیص بز 

 و این همان مبنای مرحوم محقق ثانی است.  تخصیص بزنیم. 
 کنند.()مبنای مرحوم فخر المحققین را نقد می دهندجواب می حقق ثانیمم از چهار اشکال به مبنای مرحو  مرحوم شهید ثانی سپس

   اشکال اول:
 شوید؟ رحوم فخر المحققین چه اشکالی دارد که به آن ملتزم نمیمبنای م 

  همینی مرحوم فخر المحققین هم  گوید بین عام و خاص مطلق باید تخصیص جاری کرد، مبنا گوید قاعده عام و خاص میمستشکل می
 است پس چرا به مبنای مرحوم فخر المحققین معتقد نیستید؟

   جواب:
 کنند:ان میمرحوم شهید ثانی دو جواب بی

گوییم مبنای مرحوم محقق ثانی هم مطابق قاعده عام و خاص است و آن هم اشکالی ندارد شما چرا به آن معتقد  به تعبیر ساده می  اولا:
بینید و اول بین آنها تخصیص جاری میکنید سپس بین نتیجه آن دو با عام لیس فی العاریة  چرا شما بین دو خاص، تنافی می نیستید؟  
 مولا یک بار ذهب و فضه را استثناء کرده و یک بار درهم و دینار را.  ؟سنجیدرابطه را میضمان  

ممکن نیست زیرا ما روایتی نداریم که  جمع بین دو خاص به اینکه روایت درهم و دینار، روایت ذهب و فضه را تخصیص بزند  اصلا    ثانیا:
 : روایت جداگانه است که و دلیل مستقل و دوهر دو درهم و دینار را با یکدیگر ذکر کرده باشد بلکه د

در فقط در عاریه دینار ضمان است و  فرماید لیس فی العاریة ضمانٌ، إلا فی عاریة الدنانیر. این دلالت بر حصر دارد یعنی  ـ یک روایت می
 حتی درهم ضمان نیست. دیگری یز چ هیچ

صر است یعنی فقط در عاریه درهم ضمان است و در حالدراهم. این هم  فرماید لیس فی العاریة ضمانٌ، إلا فی عاریة  ـ یک روایت می
 هیچ چیز دیگری حتی دینار ضمان نیست. 

دو هم مخالفت اجماع فقهاء هستند زیرا یکی عاریه  این دو روایت بایکدیگر تعارض دارند و دو دلالت بر حصر قابل جمع نیستند و هر  
اما روایت   .فرماید "لیس فی العاریة ضمان الا فی الدنانیر و الدراهم" نداریمپس روایتی که ب   راکند و دیگری عاریه درهم  دینار را انکار می

 ذهب و فضه اینگونه نیست و هر دو ذهب و فضه در یک روایت وارد شده است. 
  اشکال دوم:

توانیم  استثناء درهم و دینار ندارد لکن مییعنی  گوید قبول داریم که هر روایت از درهم و دینار به تنهایی دلالت بر مطلوب ما  مستشکل می
بین دو روایت درهم و دینار جمع کنیم یعنی در این دو روایت یک عام داریم که لیس فی العاریة ضمان، و دو استثناء داریم که درهم و  

 کنیم. میعرض  گوییم مجموعا درهم و دینار ضمان دارد سپس این مجموع را بر روایت ذهب و فضهلذا مینار  یکی دی
   جواب:

کند  مدعای شما )جمع بین درهم و دینار( را بیان نمییند بالأخره هر کدام از دو روایت درهم و دینار به تنهایی  فرمامرحوم شهید ثانی می
لم حصر را از بین ببرید و متکلت هر دو بر حصر  شود دلاو دال بر حصر هستند و جمع بین آن دو باعث میزیرا دو روایت منفصل و هر د

از افراد و مصادیق استثنائات باشد یعنی وقتی دلالت بر حصر شکسته شده قسمتی  را اراده نکرده باشد و آنچه استثناء شده )درهم و دینار(  
ق توضیح شما نهایتش این است که این  زیرا طبحتمال دارد موارد دیگری هم استثناء شده باشد  و دو فرد جداگانه استثناء شد همچنان ا

توانید قاطعانه حکم کنید دانیم لذا نمیاند اما آیا استثناء دیگری هم وجود دارد یا نه؟ نمیروایت دو استثناء از عدم ضمان را بیان کردهدو 
یص بزنید. تا بتوانید با این دو مورد، روایت ذهب و فضه را تخص استثناء شده درهم و دینار که فقط دو مورد
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 بسمه تعالی     ( 1401.02.27شنبه، )سه 101جلسه 
 12، س517،ص3؛ ج109،ص4ج...،  فإن قیل: إخراج الدراهم

 اشکال سوم: 

کنیم سپس ذهب و فضه را إخراج ج میإخرا  "لیس فی العاریة ضمان"کنید یک بار دینار و درهم را از  اینکه شما ادعا می  گویدمیمستشکل  

عام خاص مطلق است، معنا ندارد اول درهم و دینار إخراج شود سپس   رابطه درهم و دینار با ذهب و فضهکنیم صحیح نیست زیرا  می

بین این دو ابطه پس به جای این کار باید ر ذهب و فضة، وقتی ذهب و فضه إخراج شود طبیعتا درهم و دینار هم اخراج شده است دیگر.

  دلیل را ابتدا حلّ کرد سپس نتیجه را به عام "لیس فی العاریة ضمان" عرضه کرد.

"درهم و دینار" تنافی است و باید با تخصیص زدن تنافی را حلّ نمود، بین  لاصه اشکال اینکه چنانکه بین "لیس فی العاریة ضمان" با  خ

عاریه مطلق ذهب و فضه ضمان  توان تنافی را حل نمود که در  تخصیص زدن میو با  هم تنافی است  "درهم و دینار" با "ذهب و فضه"  

 یه دینار و درهم ضمان است. نیست بلکه فقط در عار
 جواب: 

 کنند:دو جواب بیان میمرحوم شهید ثانی 

و دینار تخصیص بزنیم و بگوییم    درهم  فرمایند منافاتی بین دو دلیل خاص وجود ندارد و هیچ اشکالی ندارد که ابتدا دلیل عام را بامی  اولا:

حکم عام عدم ضمان در غیر از درهم و دینار ثابت است، سپس دلیل    در این صورتدر عاریه ضمان نیست الا در عاریه دینار و درهم،  

خاص    که دوپس دلیلی ندارد کند  کنیم این دلیل هم ذهب و فضه را از تحت عام عدم ضمان خارج میذهب و فضه را بر عام عرض می

 را با یکدیگر تخصیص بزنیم. 

اسم جنس محلّی به الف و لام و دال بر عموم    "الذهب و الفضة"  است، له و حقیقی عام، دلالت بر عموم و شمول  معنای موضوع  ثانیا:

الفضة" در  استعمال "الذهب و    له است. بنابرایناگر لفظ عام در غیر عموم استعمال شود یک استعمال مجازی و در غیر موضوعاست،  

، و تخصیص زدن آن با درهم و دینار، بهتر  گوییم به جای ارتکاب مجاز در این دلیلمیخصوص درهم و دینار استعمال مجازی است و  

را  ان"  است هر کدام از دو خاص را بر عام عرضه کنیم و فقط یکی از دو عام "لیس فی العاریة ضمان" و "فی عاریة الذهب و الفضة ضم

زیرا به اجماع    . کدام یک را تخصیص بزنیم؟ روشن است که مجبوریم عام "لیس فی العاریة ضمانٌ" را تخصیص بزنیمتخصیص بزنیم

ایم،  مرتکب شده  اجبارا  علماء این عام قطعا تخصیص خورده و درهم و دینار از تحت آن خارج شده پس یک مجاز را نسبت به این عام

فضه هم تخصیص بخورد اما مهم این است که عموم عام و معنای حقیقی را در "الذهب و الفضة" اره با دلیل ذهب و  تفاوتی ندارد که دوب

 کردیم و مرتکب مجاز نشدیم. حفظ 

 4، س518،ص 3؛ ج110،ص 4ج...،  فإن قیل: إذا کان 
 اشکال چهارم:  

کمتر باشد بهتر است، حال دو هر چه ارتکاب مجاز شود پس گوید اگر تخصیص عام موجب ارتکاب مجاز در معنای آن می مستشکل می

 باید یکی را انتخاب کنیم: ارتکاب مجاز داریم که  نوع 

)سپس دلیل عام "لیس فی  لیل عام "ذهب و فضه" را با دلیل خاص "درهم و دینار" تخصیص بزنیم و مرتکب مجاز شویم.  اول: دنوع  

 فخر المحققین()همان مدعای مرحوم  العاریة ضمان" را تخصیص بزنیم(

دوباره با دلیل ذهب تکب مجاز شدیم  و مرایم  که یک بار با درهم و دینار تخصیص زده  رادوم: دلیل عام اول "لیس فی العاریة ضمان"    نوع

 )مدعای مرحوم محقق ثانی و شهید ثانی(  و مجددا مرتکب مجاز شویم.و فضه تخصیص بزنیم 

تخصیص نوع اول بهتر است زیرا مطابق با قواعد باب عام و  ست بگوییم  کدام از این دو نوع، بر دیگری ترجیح ندارند بلکه ممکن ا هیچ

با دلیل ه در باب عام و خاص ثابت شده هر گاه یک دلیل عام و یک دلیل خاص باشد باید دلیل عام را  خاص است. توضیح مطلب اینک

"الذهب و الفضة" را داریم و دلیل خاص "درهم  توان عموم عام را إبقاء کرد. در ما نحن فیه وقتی دلیل عام  خاص تخصیص بزنیم و نمی
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م تخصیص بخورد نه اینکه بر عمومش باقی باشد. پس یک بار عام ذهب و فضه باید  و دینار" را هم داریم باید علی القاعده دلیل عا 

 ن" باید تخصیص بخورد. تخصیص بخورد، سپس عام "لیس فی العاریة ضما
 جواب: 

رجیح  تعارضی بین دو نوع مجازی که گفته شد وجود ندارد و ارتکاب مجاز نوع دوم باید انجام شود و ت  فرمایند هیچمرحوم شهید ثانی می

 دارد. 

اید توجه نمود باش مجاز است حال  لهتوضیح مطلب اینکه اصل استعمال یک لفظ و دلیل عام در غیر عموم و بر خلاف معنای موضوع

صورت باید تقیید بخورد به درهم و دینار و این مورد اتفاق تمام فقهاء حتی مستشکل   که دلیل عام اول )لیس فی العاریة ضمان( در هر

در معنای  اش باید خارج کنیم و تخصیص بزنیم، حال امر دائر است بین اینکه همین دلیلی که  لهک دلیل را از معنای موضوعاست، پس ی

ل و لفظ عام دیگری را تخصیص بزنیم و دو دلیل عام را حمل بر مجاز  جازی ظهور پیدا کرده را دوباره تخصیص بزنیم یا اینکه یک دلیم

یک وقتی  که  است  روشن  بار،    کنیم؟  ده  یا  بخورد  تخصیص  بار  یک  ندارد  تفاوت  دیگر  شد  مجازی  معنای  بر  حمل  این  دلیل  تمام 

یص بخورد هم دلیل عام "فی عاریة آید اما اگر هم دلیل عام "لیس فی العاریة ضمان" تخصشمار میهای یک ارتکاب مجاز به  تخصیص

 که مرجوح است.کردن دو دلیل از عمومشان  شود دو ارتکاب مجاز و ساقط الذهب و الفضة" تخصیص بخورد می

اش ساقط تخصیص بزنیم و از دلالت بر معنای حقیقی   پس إبقاء معنای حقیقی در "الذهب و الفضة" ترجیح دارد بر اینکه این دلیل را هم

 کنیم. 

 تمام کلام مرحوم شهید ثانی بود که بالأخره همان نظر مرحوم محقق ثانی را انتخاب فرمودند. این 

 پردازند. شوند و به نقد آن میحوم شیخ انصاری سپس وارد بررسی مختصر کلمات مرحوم شهید ثانی میمر

 

 

 

 

 

 

 

 

صحابی جلیل القدر اهل بیت علیهم السلام شوال سال سوم هجری قمری و رحلت    15حضرت حمزه سید الشهداء در    شهادتسالروز  

متواضع و خدوم مرح عبدالعظیم حسنی و رحلت واعظ  المسلمین فاطمیحضرت  و  را خدمت شما تسلیت عرض  وم حجة الإسلام  نیا 

 عنایت گرداند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.   کنم. خداوند متعال توفیق عمل به وظیه را به مامی

.عَجَِّل فَرَجَهُم مُحَمََّد وَآلِ مُحَمََّد وَ  یعَلالّلهُمََّ صَلَِّ 
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 ه تعالی بسم   ( 1401.02.28)چهارشنبه،  102جلسه 

 آخر، س518،ص3؛ ج110،ص4ج...،  أقول: الذی یقتضیه النظر

مرحوم    انی و مرحوم محقق ثانی فرمودند رابطه بین دلیل درهم و دینار با دلیل ذهب و فضه، عام و خاص مطلق است.مرحوم شهید ث

فرمایند  کنند و میبیان کردند را تکرار میقبل از تبیین کلام مرحوم شهید ثانی    99شیخ انصاری همان مدعای خودشان را که در جلسه  

 . و نسبت به مورد اشتراک باید به دلیل ذهب و فضه عمل نمود و خاص من وجه استبه نظر ما رابطه بین دو دلیل عام 

دلیل   ابطه بین دو دلیل مذکور به این بیان است که چنانکه در کلمات مرحوم شهید ثانی هم بیان شد یکاثبات عموم من وجه بودن ر

 تقل بیان شده است.  واحد برای بیان حکم درهم و دینار نداریم بلکه هر کدام ضمن یک روایت مس

 لیس فی العاریة ضمانٌ إلا الدنانیر.   گویددلیل دیگر میگوید لیس فی العاریة ضمانٌ إلا الدراهم. دو دلیل داریم یکی می

 .  "س فی العاریة ضمانٌ إلا الدراهم و الدنانیرلی"آید که از ترکیب این دو روایت یک دلیل به دست می

 عاریة الذهب و الفضة ضمانٌ" عموم من وجه است: رابطه این دلیل با "فی 
  ماده افتراق اول:

گوید ضمان  نسبت به مصنوعات چوبی میکند(  ضمان را از عاریه غیر درهم و دینار نفی میچون محتوای سلبی دارد ) دلیل درهم و دینار  

مصنوعات چوبی نسبت به  کند و  فضه ثابت میچون محتوای ایجابی دارد، فقط حکم ضمان را در ذهب و    دلیل ذهب و فضه  ماندارد ا

 است.  ساکت
  ماده افتراق دوم: 

 ساکت است.  )آلیاژ( جنس نسبت به دلیل درهم و دینار ، اما ذهب و فضه ضمان آور است )آلیاژ( گوید جنس میذهب و فضه دلیل 
   :ماده اجتماع

گوید میدلیل ذهب و فضه  اما  )چون مسکوک نیست(  ندارد    گوید ضمانمیدلیل درهم و دینار  عاریه زیورآلات طلا یا نقره است که  

 چون از جنس )آلیاژ( طلا یا نقره است.  ضمان دارد

 به دو بیان: هم و دینار مقدم است دلیل درفرمایند نسبت به مورد اشتراک )زیورآلات طلا یا نقره(  میز اثبات رابطه عموم من وجه بعد ا
 بیان اول: تقدیم عام بر مطلق 

ی به الف  اسم جنس محل)ق است  دلیل ذهب و فضه مطلجمع محلّی به الف و لام( و  نکره در سیاق نفی؛  دلیل دراهم و دنانیر عام است ) 

گانه  تحت عنوان مورد دوم از موارد شش  94در جلسه  و  و لام دلالت دارد بر اطلاق یا با استفاده از مقدمات حکمت دلالت دارد بر اطلاق(  

ثابت کردیم عموم بر اطلاق مقدم است و باید دست از اطلاق برداشت و دلالت آن را تقیید زد تا تعارض در ماده اشتراک    أظهریت نوعیّة

 گوید در عاریه زیورآلات ضمان نیست. میکنیم که  مورد زیورآلات طلا یا نقره به حکم دلیل دراهم و دنانیر عمل میاز بین برود لذا در 
 جمله حصر بر مطلق بیان دوم: تقدیم 

ما عدا أقوی است    جمله حصریّة بر عموم و نفیِو دلالت  دلیل دراهم و دنانیر یک جمله حصریّة است و دلیل ذهب و فضه مطلق است،  

دلالت مطلق بر اطلاق را نسبت به  کنیم و  ه عمل میاز دلالت جمله مطلق بر اطلاق. لذا نسبت به ماده اشتراک به دلیل ذهب و فض

 کنیم. زنیم و از تحت اطلاقش خارج میت طلا و نقره تقیید میزیورآلا
 نقد بیان دوم و پذیرش بیان اول 

قیقی  بیان اول بهتر است و بیان دوم اشکال دارد به این دلیل که دلالت جمله حصریّة مذکور یک حصر حفرمایند  مرحوم شیخ انصاری می

 : اندبلکه دو روایت جداگانه بوده  "لیس فی العاریة ضمان إلا الدراهم و الدنانیر یم که بگوید:نیست زیرا چنانکه گفته شد روایتی ندار

 کند حتی از دنانیر. بر اساس مفهوم حصر حقیقی، ضمان را از همه اشیاء نفی می روایت لیس فی العاریة ضمان الا الدراهمـ 

 کند حتی از دراهم. حقیقی، ضمان را از همه اشیاء نفی میالعاریة ضمان إلا الدنانیر بر اساس مفهوم حصر  ـ روایت لیس فی
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زیرا برای جمع کردن بین آنها باید دلالت هر  شود   شود حصر حقیقی تبدیل به حصر اضافی )نسبی(پس جمع بین این دو دلیل باعث می

ز بین رفتن قوّت دلالت جمله حصریّة بر نفی  و این سبب وهن و ا انیر را کنار یکدیگر بگذاریمکدام بر حصر را از بین ببریم و دراهم و دن

بر  ونه نیست که با یک تخصیص دلالتش  در أدوات عموم اینگ ما عدا است. )نفی حکم ضمان از ماعدای درهم و دینار( با اینکه    عمومِ

 عموم موهون شود اما در حصر چنین است. 

و دینار بین مردم بسیار اندک بوده )مثل اینکه بخواهند برای  درهم  صر در مثال مذکور این است که موارد عاریه  مؤیّد موهون شدن ح

فضه و زیورآلات طلا و نقره زیاد بوده و هست )مثل اینکه    به رخ کشیدن عاریه کنند( اما موارد عاریه ذهب ونشان دادن به دیگران و  

دلیل ذهب  اطلاق  پس اگر بنا باشد  گرفتند(  یه میخانمها برای رفتن به مجلس عروسی از دیگران عار   النگو یا دستبند یا گردنبند طلا را

ای برای ثمرهاریه از تحت اطلاق خارج شود،  و فضه به خاطر دلیل درهم و دینار مقیّد و محدود شود و مصادیق مهم و پرکاربرد حکم ع

 ماند. ه حصریّة باقی نمیبیان حکم عاریه در درهم و دینار آن هم با یک جمل

  ناریبه درهم و د  نسبت  . )ضمان دارد(میکنی خودش عمل م  لینسبت به ذهب و فضه به دلانصاری این شد که    ]خلاصه کلام مرحوم شیخ

 [ . )ضمان ندارد(میکنیعمل م ناریدرهم و د لیبه ماده اشتراکشان به دل نسبت دارد( . )ضمانمیکنیخودش عمل م لیبه دل

 . )مثل نکاتی که در رابطه با استعمال حقیقی و مجازی مطرح شد(دیگری هم داردفرمایند کلام مرحوم شهید ثانی اشکالات  یدر پایان م

 15، س519،ص3؛ ج111،ص4ج ...،  و إن کانت النسبة بین
 نسبت بین أدله متعارضه متفاوت است صورت دوم:

شود، زیرا  بررسی می  نسبت در دو صورت کلیمبحث انقلاب  فرمودند  و ابتدای بحث انقلاب نسبت مرحوم شیخ انصاری    97در جلسه  

 . رابطه بین أدله متعارضه یا یکسان است یا مختلف. صورتی که رابطه أدله متعارض یکسان باشد تمام شد

ن دلیل اول با  له متعارض متفاوت است مثل اینکه رابطه بین دلیل اول و دوم عموم خصوص مطلق است اما رابطه بیگاهی رابطه بین أد

 سوم عموم من وجه است. 

تقدیم نص بر ظاهر یا  مرجّح دلالی  کنیم مثل  در این صورت اگر یکی از دلالتها بر دیگری مقدم و أقوی باشد ابتدا همان را مقدم می

 کنند:سم اشاره میکند. به دو ق که اقسامی پیدا می  سنجیممانده را میسپس رابطه بین أدله باقییا مرجّح سندی،  أظهر بر ظاهر، 

 گیرد هم ترجیحانقلاب نسبت شکل میهم  قسم اول:

 

 یستحبّ إکرام العدول  « «  تباین» » لاتکرم فساق العلماء « « عموم مطلق  »» أکرم العلماء 

 عموم خصوص من وجه 

 
 از من وجه به مطلق انقلاب نسبت  أکرم العلماء العدول     

 

، علماء را تخصیص  فساق العلماء عموم مطلق است، ابتدا به جهت أظهر بودن خاص نسبت به عام  بین أکرم العلماء با لاتکرم  رابطه
 ماند: "أکرم العلماء العدول".کنیم که باقی میزنیم و فساق را از تحت آن خارج میمی

و تبدیل شد به أکرم العلماء العدول،  تی أکرم العلماء تخصیص خورد  وقه بین أکرم العلماء با یستحب إکرام العدول عموم من وجه بود،  رابط

رم العلماء العدول أک عام است و  شود عموم مطلق یعنی یستحب إکرام العدول  رابطه بین أکرم العلماء العدول با یستحب إکرام العدول می

با علماء عدول تخصیص میخاص است، یس  العدول را  إکرام  العادل. )پس دلیل یستأکرم  شود  زنیم میتحب  العدول  العالم  اکرام  حب 

 شود: کند به عدول جاهل( نتیجه جمع بین سه دلیل و عمل به هر سه چنین میاختصاص پیدا می

 حرام است. اکرام جاهل عادل مستحب است. اکرام عالم فاسق  اکرام عالم عادل واجب است.
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 . ار گذاشتن یک نص یا ظاهر شوداگر بر اساس ترتیب مذکور پیش نرویم ممکن است باعث کن

فساق از علماء وجوب اکرام ندارند، سپس أکرم العلماء   در همین مثال اگر ابتدا أکرم العلماء را با لاتکرم الفساق تخصیص بزنیم و بگوییم

آید هم  بگوییم علماء عادل هم وجوب اکرام ندارند )بلکه اکرامشان مستحب است( لازم می  را با یستحبّ إکرام العدول تخصیص بزنیم و

 م فساّق از تحت أکرم العلماء  عدول ه

ایم  موردی نداشته باشد و این به معنای کنار گذاشتن دلیل أکرم العلماء است و وقتی پذیرفتهخارج شود و دلیل أکرم العلماء هیچ مصداق و  

 کنیم. دا معتبر هستند تا جایی که ممن است باید به هر سه عمل کنیم نه اینکه یکی را بدون دلیل طرح هر سه دلیل سن 

 شود لکن ترجیح وجود داردانقلاب نسبت نمی قسم دوم:

 

 یستحبّ إکرام الشعراء »» من وجه ««  لاتکرم الفساق  »» من وجه ««  أکرم العلماء  

 من وجه 
 

بهتری هم می مثال  الفساق عموم من وجه استرح کرد(  شد مط)البته  با لاتکرم  العلماء  أکرم  بین  رابطه  مثال مذکور،  ماد   در  ه  و در 

و در ماده  ستحب إکرام الشعراء هم عموم من وجه است  الفساق با ی  لاتکرم ، رابطه بین  اشتراکشان که عالم فاسق است تعارض دارند

بین  اشتراکشان که شاعر فاسق است تعارض دارند   العلماء هم عموم من وجه است و رابطه  إکرام  با یستحب  العلماء  و در ماده    أکرم 

 دارند. تعارض دارند و هر سه دلیل با هم در عالم فاسق شاعر تعارض است  اشتراکشان که عالم شاعر

الم فاسق است، و از آنجا  ماده اشتراک بین أکرم العلماء و لاتکرم الفساق، عگوییم  در این مثال شیوه رفع تعارض به این گونه است که می

پس در ماده اجتماع به أکرم العلماء عمل  تر است  قویودتر و  محدکه تعداد فساق بیشتر از علماء است پس دلالت دلیل أکرم العلماء  

استحباب    هنوز تکلیف دلیل مربوط به شاعرها روشن نشده و مردّد است بین وجوب )أکرم( ودیگر اکرام عالم فاسق حرام نیست.  نیم و  ک می

 )یستحب(.  

اد فساق جاهل که تحت "لاتکرم الفساق" باقی مانده است  علماء فاسق از تحت "لاتکرم الفساق" خارج شد تعدگوییم فرضا وقتی  حال می

ه  زنیم یعنی ماده اشتراک که شاعر فاسق است را ب فساق جاهل تخصیص میاز تعداد شعراء لذا "یستحب إکرام الشعراء" را با  کمتر است  

 . حب نیست گیریم یعنی اکرام شاعر فاسق مستدهیم و حکم استحباب را از شاعر فاسق میلاتکرم الفساق می

تحت یستحب    بعد از إخراج شعراء فاسق،   بینیم شعراء عادل کهسنجیم میه را میسپس رابطه بین یستحب إکرام الشعراء با أکرم العلماء ک 

شاعر    زنیم یعنی حکمبا یستحب إکرام العلماء تخصیص میعلماء است لذا أکرم العلماء را با  کمتر از    اند تعدادشانإکرام الشعراء باقی مانده

 دهیم. عالم را به "یستحب" می

 کنیم. جتماع هر سه دلیل متعارض که عالم فاسق شاعر است حکم به استحباب اکرام میدر ماده انتیجه این است که 

 15س، 520،ص3؛ ج112،ص 4ج...،  و قس علی ما ذکرنا

نند مرجّح سندی را هم برای تقدیم یک دلیل بر دلیل دیگر توانید مرجّحات غیر دلالی ما در این مثالها ترجیح دلالی مورد توجه بود اما می

 نید. بررسی ک 

در مبحث مهم    فرمایند غرض از بیان این مطالب فقط تنبّه و آگاهی دادن نسبت به این نکته بود کهدر پایان بحث انقلاب نسبت می

هم مسأله انقلاب نسبت و هم مسأله  که  است    د توجه قرار گیرد تعارض بین بیش از دو دلیلرتعارض یکی از چالشهایی که باید مو

های  ایم بر مواردی از لغزشپیدا کردهباید مورد مو شکافی قرار گیرد چرا که ما دست  مرجوح و کیفیت جمع بین أدلهتشخیص راجح بر  

 لغزش نجات دهد(  )خداوند ما ار از  عض کتب استدلالی اصولی و فقهی و مخصوصا مقام إفتاء. و الله مقیل العثرات.علمی در ب
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 لاب نسبت خلاصه نظر مرحوم شیخ انصاری در مبحث انق

یل خاص  ها مساوی است باید به متصل یا منفصل بودن دلدر مواردی که نسبتاین شد که فرمودند  خلاصه نظر مرحوم شیخ انصاری  

ص متصل: قید،  )چهار نمونه خا ،  م نمودیک دلیل را بر دلیل دیگر مقدسندی  سپس  مرجّحات دلالی و  بر اساس  به ترتیب  توجه کرد و  

در موارد اختلاف نسبت بین  شد دلیل متصل به شمار آید.شرط، بدل بعض و استثناء بودن یک دلیل بود(. عقلی بودن دلیل هم باعث نمی

  ها( اگر تعارض سبتاختلاف نرویم در هر دو صورت )تساوی و  به سراغ مرجّحات و تقدیم دلیل أقوی بر سایر أدله می  أدله متعارضه هم

رسد. شد فبها و الا نوبت به تخییر میرفع 
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 بسمه تعالی     (1401.02.31)شنبه،  103جلسه 

 521،ص3؛ ج113،ص4ج...،  المرجّحات الأخری

ت  مطلب اول در مقام چهام تقسیم بندی کلی مرجّحا   چهارمین مقام از مباحث تعادل و تراجیح شدیم.  وارد بحث از آخرین و  84از جلسه  
ترین مرجّح، مرجّح دلالی است که  بود. در مرجّحات داخلیّة فرمودند مهم  مطلب دوم بررسی مرجحات داخلیّةبه داخلیّة و خارجیة بود.  

ع أظهریت شخصیّة، اظهریّت نوعیة  سه نو  لذا در مطلب سوم به تحلیل و بررسیبود    محور آن تقدیم نص بر ظاهر و تقدیم أظهر بر ظاهر
 .پرداختند یّةو أظهریّت صنف

 مطلب چهارم: مرجّحات )داخلی( غیر دلالی 

 ند.ز دارپکنند سپس به بررسی و تحلیل چند مرجّح داخلی غیر دلالی میدو نکته بیان میابتدا مرحوم شیخ انصاری  
 مورد نظرشان بندی ه به تقسیماشار نکته اول:

 داخلی بر سه قسم است: جّح یک دلیل بر اساس مرترجیح که قبلا هم اشاره شد چنان فرمایند می
و    آن است که قرائنی وجود داشته باشد که اعتماد ما به صدور یک روایت از معصوم نسبت به روایت دیگر بیشتر باشد  .مرجّح صدوری.  1

 د مانند أعدلیّت راوی و یا در متن هستند مانند أفصح بودن راوی. این قرائن یا در سند هستن
أقوی باشد. به عبارت دیگر بین متعارضین باید  ت دیگر  از روای معصوم  روایت از    یک  هت و دلیل صدورآن است که ج   مرجّح جهتی. .  2

، به جهت بیان حکم واقعی یا اندان فرمودهبررسی کنیم با توجه به فرض صدور هر دو روایت، به چه جهت امام معصوم آن روایت را بی 
فتیان اهل سنت؛ طبیعتا روایتی که جهت  م ایجاد اختلاف برای متنبّه شدن  تقیّة مثل  بیان حکم مخالف واقع به جهت تقیّة یا غیر  به جهت  

. )البته در مباحث آینده ستو موافقت عامه ا  صدور آن بیان حکم الله واقعی است، مقدم بر روایتی خواهد بود که جهت صدور آن تقیه
 ( مصداق ندارد. بیان خواهد شد که تقیّة نسبت به زمان پیامبر 

بیان شده  یک روایت أقوی از دیگری باشد مثلا یکی نقل به عین الفاظ و کلمات    مضمونشود  . آن است که سبب میمرجّح مضمونی.  3
 توسط معصوم و دیگری نقل به معنا باشد. 

 م مرحوم شیخ با سایر اصولیان تفاوت تقسی نکته دوم:
 کردند. سندی و متنی تقسیم میاخلی و خارجی و مرجّحات داخلی را به  دوم شیخ انصاری تمام مرجّحات را به دو قسم  حاصولیان تا قبل مر

آنها را تقسیم  مرجّح  و محل  در این است که اصولیان با معیار قرار دادن مورد    سایر اصولیانتفاوت بین تقسیم مرحوم شیخ با تقسیم  
ح، تقدیم نقل به لفظ بر نقل به معنا، تقدیم منطوق  یتقدیم أفصح بر فص  مثل   شد یا در متن بودکردند لذا موردی که سبب ترجیح میمی

 .و موافقت عامه  بود مثل أعدلیّت و یا در خارج از این دو بود مثل تقیهو یا در سند بر مفهوم، تقدیم خاص بر عام و امثال اینها  
دانند یا داخلی و مرجّحات  ارجی میخ یعنی مرجّحات را یا  رود  پیش میبا معیار قرار دادن مورد رجحان  کن تقسیم مرحوم شیخ انصاری  ل

 داخلی هم یا دلالی یا صدوری یا جهتی و یا مضونی است. 
انند و معیار نقل به لفظ یا معنا را مرجّح  دفصاحت را مرحوم شیخ انصاری یک مرجّح صدوری میترجیح به سند یا ترجیح به  معیار  بنابراین  

 آورند. مضمونی به شمار می
 اند از: مرجّح سندی، متنی و جهتی.شوند که عبارتسه مرجّح غیر دلالی میته وارد بررسی کبعد از بیان این دو ن

 )اسباب تقویت صدور حدیث(صدوری قسم اول: مرجّح  

 کنند:به هفت معیار اشاره می  مرجّحات سندی به تعبیر اصولیان قبل مرحوم شیخ، ی و مرجّحات صدوری به تعبیر مرحوم شیخ انصار از 
 عدالتیکم: 

 عادل و دیگری غیر عادل است. لذا نقل عادل ترجیح دارد. اند یعنی متحرّز و دوری کننده از کذب هستند لکن یکی هر دو راوی ثقه
 دوم: أعدلیّت 

 أعدلیّت است یا بر اساس ذکر فضائل.تصریح علماء به خصوص علماء رجال به  یکی أعدل از دیگری است و تشخیص آن یا با
 یّت()أضبط سوم: أصدقیّت

 تر است. تر و دقیقتر و در نقل کلام معصوم ضابطصادقیک روایت    راوی اند لکنراویان هر دو روایت، ثقه و عادل
 ر گیرد:امر دیگر هم هست که ذیل همین سه مرجحّ باید مورد ملاحظه قراسه 

أعدلیّت یا أصدقیّت یک راوی  یگری باشد یعنی مثلا  تر از دروشنیّت یا أصدقیّت در یکی از دو روایت  ل، أعدمعیار قبول کردنِ عدالت  الف:
 با تواتر و یقین برای ما ثابت شده و راوی دیگر با اطمینان و خبر واحد ثابت شده است. 
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ی  بینشان ترجیح باشد مثلا راو ها بَریء دانسته(  )از رذائل و ناشایستگی  اندنمودهوی را تزکیه  را  هر دوی که  انو کس)اسم فاعل(  زکِّی  مُ  ب:
 )متخصص در رجال( تأیید کرده باشد. یک روایت را مرحوم علامه حلّی توثیق و تأیید کرده باشد و راوی روایت دیگر را مرحوم نجاشی 

باشد که از راویان ضعیف است و روایت متعارض چنین نقصی هم نام داشته    ر راویِد شده است اگو کسی که تأیی)اسم مفعول(  ی  مُزک   ج:
علی بن حسّان مشترک است بین علی بن حسّان واسطی ثقه و علی بن حسّان  مقدم خواهد بود. مثلا ایت فاقد این نقص رو نداشته باشد 

اه ضعیفی باشد در این صورت  ده، نداشته باشیم یا ریک نقل شراهی برای تشخیص اینکه روایت محل بحث از کدامهاشمی کذّاب و  
ست. مرحوم علامه حلی کتابی دارند با عنوان إیضاح الإشتباه. و همینطور کتبی نگاشته  ه نیست مقدم ا اش مشتبَ روایت دیگر که راوی

 شده در تمییز المشترکات. 
 چهارم: علوّ إسناد

از خطا و اشتباه است. مثلا یک روایت که مرحوم شیخ کلینی مقدم است زیرا دورتر    هر روایتی که سلسله سند و تعداد راویانش کمتر باشد
 با شش واسطه به امام معصوم برسد.هار واسطه به امام معصوم برسد و روایت معارض آن  چکرده با در کافی نقل 

عداد راوی در سلسله سند به  ا: ممکن است کم بودن تالبته علوّ اسناد، اولاً نادر است زیرا اکثر روایات ما از این جهت مساوی هستند و ثانی
 این صورت روایت مرسله خواهد بود و سند از اعتبار ساقط است. رسال و افتادگی نام راوی باشد که در  جهت ا

 پنجم: مُسند بودن

یک روایت  تا امام معصوم، اگر  غیر متصل بودن )افتادگی داشتن در سلسله سند و( سلسله راویان  از حیث مُسند و متصل بودن یا مُرسَل و  
نام یک راوی نقل   رض کند اما اگر مُرسِل و کسی که روایت را با افتادگیِتواند با روایت مسند تعامرسله باشد که فاقد اعتبار است و نمی

کند  افراد ضعیف نقل نمی  اطمینان داریم از بر اساس حساب احتمالات  کرده از کسانی باشد که آن قدر در نقل روایات دقت و تقیّد دارد که  
 سند   نین روایت مرسلی زیرا احتمال دارد راوی که نامش درمانند مرسلات ابن ابی عمیر، در این صورت روایت مسند مقدم است بر چ

ل دارد با  ، احتمااز او روایت نقل کرده دانسته وپس اینکه مُرسِل او را ثقه می  ل افتاده است فردی باشد که تضعیف شده باشدروایت مرسَ
 است. بر چنین روایت مرسلی مقدم   روایت مسند ، بنابراینعالم رجالی تعارض کنندتضعیف یک 

اند معلوم نیست به چه وجهی بوده است زیرا ضعف این مساوی دانستهاینکه مرحوم شیخ طوسی اعتبار روایت مرسَل مذکور را با مسند  
احتمال تضعیف وجود دارد در حالی که در روایت مسند چنین روایت مرسَل مذکور،  روایت مرسل در مقابل مسند به این جهت است که در  

 ارد. احتمالی وجود ند
 ششم: تعدّد راوی 

یا یکی اکثر از دیگری باشد. )اینجا مقصود تعداد راویان متعدد باشند و راویان روایت دیگر واحد باشند  ، متعارض راویان یکی از دو روایتِ
 به عنوان مثال: (قصود تبدیل شدن یک سند به چند طریق و چند سند است.و اسناد گذشت بلکه مدر سند نیست که در عل

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الن ضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ  )مرحوم کلینی(  مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ    نه اول:نمو
 عَبْدِ الل هِعَنْ أَبِي  جَمِیعاً مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ  عَنْ أَبِي بَصِیرٍاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍعَ

  جَمِیعاً دِ بْنِ خَالِدٍ  عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّ  عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا  وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ  )مرحوم کلینی(  مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ  :  نمونه دوم
 .  عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ الْكُوفِيِّ جَمِیعاًمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ  عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ

شود سند یک عث میاند که باروایت چند نفر یک روایت را نقل کرده  واو عطف در سند و تعبیر "جمیعا" دلالت دارد که در آن قسمتِ
 یل به چند سند یا طریق شود. روایت تبد

در باب شهادت و فتوا هم اینگونه است که اگر یک طرف دو شاهد  شود چنانکهاز بعض حنفیه نقل شده که تعددّ راوی باعث ترجیح نمی
 ، چهار شاهد مقدم بر دو شاهد نیست.و طرف مقابل چهار شاهد عادل دارد عادل دارد 

کنند که لازمه قول بعض  به این مسأله پرداختند و اینجا هم نقد دیگری اشاره می  75لسه  در جمرحوم شیخ انصاری در مباحث گذشته  
 .معیار در تقدیم، أقوی بودن ظن است که در تمام مرجخات از جمله این مورد وجود داردر بودن تمام مرجّحات است زیرا  ابی اعتبحنفیه 

 پیش تحقیق: 

. تحمّل حدیث را در این کتاب مطالعه بفرمایید هید ثانی را جلسات قبل معرفی کردم. طرقکتاب الرعایة لحال البدایة فی علم الدرایة ش
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 بسمه تعالی     ( 1401.03.01)یکشنبه،  104جلسه 
 آخر، س523،ص3؛ ج115،ص4ج...،  و منها: أن یکون طریق

 هفتم: برتری طریق تحمّل حدیث 

 کنم. مییک مقدمه مربوط به علم داریة بیان قبل از تبیین هفتمین مورد از موارد ترجیح سندی )صدوری( 
 طرق تحمّل حدیثای: مقدمه درایه

که در جلسات گذشته آن را معرفی )چاپ بوستان کتاب قم(    128، صدر الرعایة لحال البدایة فی علم الدرایة  مرحوم شهید ثانی
 فرمایند:میشود یاد می های دریافت حدیث توسط راوی که از ان به طرق تحمل حدیثدر رابطه با راه کردم 

فظ الشیخ سواء کان إملاء من حفظه أم کان تحدیثه من  انی: فی طرق التحمل للحدیث و هی سبعة: أولها السماع من لالفصل الث
و هو أی السماع من الشیخ أرفع الطرق الواقعة فی التحمّل عند جمهور المحدّثین لأن الشیخ أعرف بوجوه ضبط الحدیث و  کتابه  
و خامسها:  ن یعطیه تملیکا أو عاریة لینسخ اصله(  ... و رابعها: المناولة ... )منها أ  . و ثالثها: الإجازة ... ثانیها: القراءة علی الشیخ ..  تأدیته

ذا  ه وو هو أن یُعلم الشیخُ الطالبَ أنّ هذا الکتاب أالکتابة و هی أن یکتب الشیخ مرویّه لغائب أو حاضر بخطّه ... و سادسها الإعلام  
... و سادسها: الوجادة ... أن یجد ایته" مقتصرا علیه من غیر أن یقول "إروه عنّی" أو "أذنت فی رو الحدیث روایته أو سماعه من فلان

 ... فیقول وجدتُ ... إنسانٌ کتابا أو حدیثا 
شد اما راوی روایت متعارض، از  دریافت کرده باتحمّل یعنی    رااگر راوی یک روایت با قرائت شیخ و استادش و نگاشتن حدیث روایت  

حدیث به امام معصوم دست پیدا کرده، روایت اول مقدم خواهد بود به صحت انتساب   ، و تأیید استادشخواندن بر شیخ و استادش    طریق 

 زیرا قرائت شیخ بر راوی مقدم است بر قرائت راوی بر شیخ و استادش. 

 نند:ک مرحوم شیخ انصاری در پایان به دو نکته اشاره می
 أقربیّت الی الواقع است ،معیار تقدیم راجح نکته اول:

و روایتی که دارای یکی از این مزایا باشد بر روایت فاقد    تی از مرجحات سندی بود که بیان کردیم فرمایند این هفت مورد فقط قمسمی

 .، أقرب إلی الواقع باشدیت دارای مزیّتشود در ذهن فقیه روااین مزایا مقدم است. جهت تقدیم و ترجیح هم این است که باعث می

فرض کنیم دو روایت است که علم اجمالی داریم یکی صادق و یکی کاذب    فرمایند جدای از بحث تعارض اگربرای توضیح بیشتر می

ه هر فقیهی که ب  أقرب إلی الواقع بود ودانیم کدام است، در این صورت اگر یکی از آنها دارای مزیّت باشد طبیعتا همان  است اما نمی

 و روایت دیگر کاذب است.  یّت استزند روایت صادق همان روایت دارای مزمزیّت و مرجّح توجه کند قویّاً حدس می

حدس شود  یات متعارض است، وقتی یک روایت راجح است و روایت دیگر مرجوح، وجود مزیّت صرفا باعث میاما در محل بحث ما که روا

آن است که    مرجوح کاذب باشد. زیرا پیش فرض باب تعارضأقرب الی الواقع باشد نه اینکه روایت    ، روایت راجحقوی پیدا کنیم به اینکه  

تعارض فقط به یکی از آنها بتوانیم عمل کنیم علتش عدم امکان جمع بین دلالت آنها    اگر هم در مقام اند.  هر دو روایت معتبر و صادق

کنیم و طبیعتا اگر یکی از  رند اما به جهت عدم امکان جمع بین دلالتشان فقط به یک عمل میاست نه بین اعتبار آنها. پس هر دو معتب

 کنیم. به راجح و ذو المزیة عمل میا مزیتی داشته باشد آنه
 کلام مرحوم سید مجاهد ل و نقد ه دوم: نقنکت

 اند: ض، بر سه قسممرجّحات مربوط به سند یا متن روایات متعاراند مرحوم سید مجاهد طباطبائی فرموده

 ی که مفید ظن نیستند.حات. مرج3ّ. مرجّحات مفید ظن )فعلی( ضعیف. 2. مرجّحات مفید ظن )فعلی( قوی. 1

د عامل ترجیح یک روایت بر روایت دیگر  نتوان میاند و  ، حجتمعتبرند یعنی ظن )فعلی( قوی یا ضعیف   اند قسم اول و دومایشان فرموده

حی که  حجت و معتبر نیست یعنی لازم نیست به مرجّآورد  رجّحی که ظنّ بالفعل برای انسان به وجود نمید لکن قسم سوم یعنی منشو

 دو احتمال وجود دارد:به مرجّح قسم سوم مفید ظن نیست عمل نمود و ترتیب اثر داد. زیرا نسبت 

ارن بین تعیین و تخییر به حکم عقل عمل به جانب  بگوییم احوط عمل به روایتی است که مرجّح دارد. از این باب که در دو  احتمال اول:

ینکه وظیفه ما معیّناً عمل به روایت راجح است یا مخیّریم بین عمل به راجح و عمل به امر دائر است بین ا تعیین مطابق احتیاط است.  

 به راجح عمل کنیم. مرجوح، وظیفه أخذ به جانب تعیین است یعنی باید 
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ظن نباشد، در  اشد چه مرجّح مفید  گویند "إذن فتخیّر" اطلاق دارند یعنی مخیّر هستید چه مرجّح مفید ظن بمیأدله تخییر که    احتمال دوم:
 هر صورت شما مخیر هستید به هر کدام عمل کنید. پس عمل به راجح لازم نیست. 

)إذن فتخیّر( دلیلی وجود ندارد که بگوید  اند به این دلیل که در برابر اطلاق أدله تخییر  مرحوم سید مجاهد احتمال دوم را تقویت کرده
گوییم مرجّح و مزیّتی که ظن فعلی به أقربیّت ذو المزیة  س اطلاق "إذن فتخیّر" می، پس بر اسان معتبرباید متعبد باشید به پیروی از ظ 

 بیّت الی الواقع بیاورد. و مرجّحی لازم المراعات است که برای مجتهد ظن فعلی به اقرإلی الواقع نیاورد لازم المراعات نیست 
نیاز نیست بلکه ظن شأنی به أقربیّت الی الواقع هم کافی   مایند حصول ظن فعلیفرمرحوم شیخ انصاری در مقام نقد کلام مذکور می
 بیت الی الواقع را تقویت کند کافی است هر چند ظن فعلی حاصل نشود. است. یعنی همین مقدار که وجود مرجّح قابلیّت اقر

ز دو خبر، وجود مالی به کذب یکی ایند در مورد علم اجفرماکنند و میشیخ دوباره تمثیل به علم اجمالی در نکته اول را تکرار میمرحوم  
به عبارت دیگر در مورد علم اجمالی به صدق یکی    شودمزیّت در یکی از دو خبر باعث ظن به صدق آن و ظن به کذب روایت دیگر می

اما    بود؛خواهد  روایت دیگر    شود بلکه موهِن و تکذیب کنندهمرجّح شمرده نمی  ، یکی از آن دو  ظن به صدقِو کذب دیگری، پیدا شدن  
باعث حصول دو روایت امکان ندارد یک مرجّح    پیش فرض مبحث تعارض آن است که هر دو ورایت صادق و معتبرند پس در تعارضِ

 شوند. ت روایت ذو المزیّة الی الواقع میظن به کذب خبر مرجوح شود بلکه مرجّحات صرفا سبب أقربیّ 
 آخر، س525،ص3؛ ج117،ص4ج ...،  المرجّحات المتنیّة

 )مضمونی( قسم دوم: مرجحات متنی

 کنند:، سه مرجّح را بررسی میایشانمرجحات مضمونی به تعبیر مرحوم شیخ انصاری و مرجحات متنی به تعبیر اصولیان قبل  از 
 یکم: فصاحت 

باشد اما روایت معارضش  بکار رفته در یک روایت از فصاحت و تطابق با ادبیات عرب و روان بودن بیان مقصود بر خوردار    اگر متن و الفاظ
، روایت دارای فصاحت مقدم  الفاظ و أجزاء جمله باشد مثل اینکه ما حقّه التأخیر را مقدم کرده باشدبهم ریختگی  رکیک باشد یعنی دچار  

دور  ، به  کیک بودن چینش اجزاء جمله از کلام امام معصوم که آگاه به فنون فصاحت و بلاغت استکه ر  ر تقدیم این استاست. معیا 
است. مگر اینکه روایت نقل به معنا باشد یعنی راوی محتوای کلام امام را در قالب و چینش دیگری که به ذهن خودش رسیده بیان کرده  

 اشد و روایت دیگر نقل به معنا، نقل به عین الفاظ مقدم است.نقل به الفاظ ب در این صورت اگر یک روایت باشد.
 أفصحیّت دوم: 

 یت متعارض از فصاحت برخوردار باشند لکن یکی أفصح باشد مقدم است. اگر تمن هر دو روا
مطابق با  صیح  تقدیم أفصح بر فاند و حق همین است زیرا  فرمایند بعضی أفصحیّت را به عنوان مرجّح ذکر نکردهمیمرحوم شیخ انصاری  

 . بلکه وجود اصل فصاحت کافی استباشد  افصحم جواب امام معصولازم نیست معیار أقربیّت الی الواقع و الی کلام المعصوم نیست. 
 به کلام معصوم و بیان حکم الله باشد و جمله فصیح بعید از کلام امام باشد. پس اینگونه نیست که جمله أفصح، أقرب 

 ضطراب متنسوم: ا 

من جانب الأیسر بیان کرده  حیض را مبتنی بر خروج دم  زخم از  در تشخیص خون    در نقل کلام امام معصومیک بار    یک راوی  ینکهمثل ا
مثالهایی در    اشاره کردم مرحوم شهید ثانی در الرعایة که ابتدای جلسه  و    من جانب الأیمن را به عنوان معیار بیان کرده است. و بار دیگر  

 فرمایند: بیان میمرحوم شیخ انصاری دو نکته در پایان،  که مراجعه بفرمایید.  به بعد 155کنند از جمله در صفحه  این رابطه بیان می
 أقربیت در صدور استمعیار تقدیم راجح، نکته اول: 

یکی فصیح و    دهد از بین دو متن روای کهمرجّح بودن معیارها و مرجّحات متنی، أقربیّت به صدور است یعنی انسان احتمال قوی می
متقدم، این معیارها به ترجیح بر اساس سند تعبیر اصولیان  یکی رکیک است، روایت فصحی از امام معصوم صادر شده باشد. پس طبق  

 اس دلالت. انجامد نه ترجیح بر اس می
 سید مجاهد مرحوم   نکته دوم: نقل و نقد کلام

یعنی اند  حصول ظن به دلالت دانستهبه جهت  مرجّحات متنیه را   ار بودنیت و معیمرحوم سید مجاهد طباطبائی در مفاتیح الاصول مرجع
. و تمام علماء اسلام متّفق  ی باشدشود از دلیل عام اقوت اقوی باشد چنانکه خاص بودن یک روایت باعث میشود دلالفصاحت باعث می
 . د تقدیم خاص بر عامشود ماننباعث تقدیم آن روایت می از دلالت یک روایت لظن حاصالقول هستند که 

کند و اگر روایت متعارض  ل صدور آن از معصوم شک میوقتی متن یک روایت رکیک باشد انسان در اص   فرمایندمرحوم شیخ انصاری می
ارتباطی به دلالت ندارند    ، مثل فصاحتکند، پس مرجحات متنی  با آن فصیح باشد انسان به صدو رآن از معصوم اعتماد بیشتری پیدا می 

در دلالت است.  ظنعلماء اسلام مورد اتفاق است، مربوط به شوند در حالی که آنچه بین که سبب أقربیّت صدور میبل
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 بسمه تعالی     ( 1401.03.02ه، ب)دوشن 105جلسه 
 11، س527،ص3؛ ج119،ص4ج...،  أما الترجیح من حیث

 قسم سوم: مرجّح جهتی 

 فرمایند: بیان می مطلبدر این بحث چند 
 ل: طرح بحث او مطلب

مقرون به قرینه  اینکه یکی از دو خبر متعارض    و جهت صدور یک روایت از امام معصوم یعنی  مقصود از ترجیح بر اساس وجهفرمایند  می
و حکم الله بیان  این روایت و این جمله را بر خلاف واقع    به جهت مصلحتی،   دهیم امام معصومیا حکم شرعی است که احتمال می

شناسایی شدن توسط    دم اتحاد آنان در یک مسأله بر حکم مشخص ول مصلحت تقیه یا اختلاف انداختن بین شیعیان برای عمث  اندفرموده
اختلاف انداختن بین عالمان اهل سنت یا امثال این مصالح که بسیارند و لکن آنچه برای ما کاربردی است  جواسیس حکومت جور یا  
 . در روایت متعارض دیگر وجود نداشته باشداما این مصلحت همان مصلحت تقیّه است. 

 ای راجح خواهد بود. ای مرجوح و روایت غیر تقیهلذا روایت تقیه یعنی مطابقت محتوای روایت با مذهب اهل خلاف.تقیه 
 ترجیح به مخالفت عامه  رمحقق حلّی ب نقد دوم: مطلب

نداشت به ز دو روایت متعارض از حیث سند بر دیگری برتری  یک افرمایند در صورتی که  مرحوم شیخ طوسی مانند اکثر اصولیان می
 کنیم. عامه و عمل به روایت موافق عامه را رها می کنیم که أبعد از قولروایتی عملی می

های علمی شیعی بوده و ق، که کتاب فقهی ایشان با عنوان شرائع الإسلام قرنها کتاب درسی حوزه  ه676مرحوم محقق حلی )متوفاق  
 یح به مخالفت عامه هستند. های شیعی بوده است( منکر ترجکتاب درسی حوزه  اصولی ایشان با عنوان معارج الأصول نیست مدتهاکتاب  

کنند که به چه دلیل معتقد به ترجیح بر اساس مخالفت با قول عامه هستید؟ نه دلیل نقلی بر  ایشان به مرحوم شیخ طوسی اشکال می
 اریم نه دلیل عقلی.مرجّح بودن مخالفت با عامه د
 دو اشکال دارد: اند: "خُذ بأبعدهما عن العامة" دهکه امام صادق علیه السلام فرموباشد    و روایت ـ اگر مستند شما دلیل نقلی

 .  ثابت کردظنی توان با خبر واحد مسأله علمی و اصولی را نمی یک اولا:
 احکام شرعی.اند نه مسائل فقهی و ث عقائدی دانستهمباحبعضی از بزرگان شیعه این روایات را مربوط به  ثانیا:

که نسبت به روایت  ید در دوران بین تعیین و تخییر، جانب تعیین مقدم است. به این بیان  گوـ اگر مستند شما دلیل عقلی باشد که می
در شده باشد اما نسبت به روایت  تنها یک احتمال وجود دارد که برای بیان فتوی و حکم شرعی از امام معصوم صا)راجح(  مخالف عامه  
 صادر شده باشد دیگری اینکه تقیّةً صادر شده باشد. شرعی  دو احتمال است: یکی اینکه برای بیان حکم)مرجوح( موافق عامه 

 ح عمل نمود. گویید معیّنا باید به راجبه راجح به صورت مخیر بین راجح و مرجوح، لذا میراجح معیّناً یا عمل امر دائر است بین عمل به 
یست بلکه در همان روایت مخالف عامه هم دو  ستدلال عقلی مذکور این است که روایت مخالف عامه تنها دارای یک احتمال ناشکال ا

ق عامه به جهت مصلحتی بر خلاف حکم واقعی بیان شده باشد احتمال دهید روایت موافهمانگونه که احتمال میزیرا  احتمال وجود دارد  
به  رودهیم  می باشد  جایت مخالف عامه هم  اراد شده  استف  مثلاهت مصلحتی خلاف ظاهرش  امر  از صیغه  اده شده لکن  در ظاهرش 

تأویل  فتوا و    : امه هم دو احتمال استدر مخالف عمطرح است    فتواو    تقیه:  پس اگر در موافق عامه دو احتمالاستحباب اراده شده باشد.  
 به جهت تک احتمالی بودن، راجح و اقرب الی الواقع دانست.  توانیکدام را نملذا هیچ بیان خلاف ظاهر()

 کنند.، این استدلال ایشان را نقد میعددر جلسه بمرحوم شیخ انصاری 
آید باب عمل به احادیث و روایات بسته شود زیرا در  گوید اگر معیار عمل به روایات همین ظاهر آنها نباشد لازم میمستشکل می  اشکال:

 پس باید دست از حجیّت ظهورات بردارید.احتمال ضعیف خلاف ظاهر وجود دارد  هر حدیثی
آن هم در تنقیص ترجیح به مخالفت    هر دو روایت ممکن نیست  که عمل به   فرمایند ما فقط در باب تعارض حلّی میمرحوم محقق    جواب:

 ظهورات پا برجا است. روایات و باشد حجیّت  گوییم و الا در سایر مباحث که تعارضی وجود نداشته عامه چنین مطلبی را می
 سوم: تحقیق مرحوم شیخ انصاری مطلب 

علت و منشأ ترجیح به  به نتیجه صحیح ابتدا باید بررسی کنیم    فرمایند برای روشن شدن ابعاد بحث و رسیدنری میمرحوم شیخ انصا
 مخالفت عامه چیست؟ در این رابطه چهار وجه ممکن است مطرح شود:

 صرف تعبّد وجه اول:

جیح گوییم یکی از معیارهای ترگذاریم و تعبّدا می یفرمایند: خذ بما خالف العامه" لذا چشمانمان را روی هم مگفته شود چون روایات می
 مخالف عامه بود مقدم است بر روایتی که احتمال موافقت عامه در آن است. در متعارضین مخالفت عامه است. هر روایتی 
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 عامه است در مخالفت با  وجه دوم: هدایت 

دانی لیه السلام است که به أبی اسحاق أرجائی فرمودند: آیا میترین آنان کلام امام صادق عروایاتی در این رابطه وارد شده که صریح
چ نظر و  أنظار عامه و اهل سنت؟ عرض کردم: خیر. حضرت فرمودند: علی صلوات الله علیه هیچرا شیعیان را امر کردیم به مخالفت با  

ای را  و نظرات ایشان و اگر هم حکم مسأله  عامّة با او مخالفت کردند با قصد از بین بردن مرام، مسلکالا اینکه  عمل شرعی نداشت  
کردند تا امر حقانیّت أمیرالمؤمنین بر مردم  کردند و بعد از شنیدن نظر ایشان، دقیقا بر خلاف آن عمل می دانستند از ایشان سؤال مینمی
ه نظر مخالف با آنان بر صراط  ایت وقتی آراء عامه در مخالفت با قول حق شکل گرفته باشد روشن است ک پس طبق این رو   تبه شود.  مش

 مستقیم و قول حق خواهد بود. 
 وجه سوم: حسن صرف مخالفت با عامه 

اند و حق اطلو به طور کلی آنان بر ب  ترجیح به مخالفت عامه این است که صرف مخالفت با عامه موضوعیّت داردسومین وجه در منشأ  
. چنانکه بعضی از  أقربیّت الی الواقع نیستت عامه  لفترجیح به مخا ملاک  ساس،  در نقطه مقابل آراء و نظرات آنان قرار دارد. بر این ا

کنیم و کاری  مقدم میاصولیان در تعارض بین دلیل دال بر وجوب یک شیء با دلیل دال بر حرمت آن شیء مقتعدند صرفا دلیل حرمت را  
را سختگیرانه   کند و دیگری حکمتر را بیان میکم أسهل و سادهمحتوای أقرب الی الواقع نداریم. یا در تعارض بین دو روایت که یکی حبه  

 کنند به جهت روایت إنّ الشریعة سمحة سهله.کند به دلیل أسهل عمل میبیان می
 سازد موافقت با دشمنان ما شما را از دائره شیعیان ما خارج میاند  فرمودهرسیده که  علیهم السلام    اهل بیتاز  روایاتی هم در تأیید این وجه  

 موافقت با عامه ای بودن وجه چهارم: تقیّة

ای و برای بیان حکمی بر خلاف  چهارمین وجه آن است که علت ترجیح مخالف عامه بر موافق عامه این است که روایت موافق عامه تقیه
 معارض با آن در صدد بیان حکم واقعی بوده است.  صادر شده است لذا روایت  واقع 

انظار و آراء شنوی اگر مشابه  این وجه وجود دارد که امام صادق علیه السلام به زراره فرمودند آنچه را که از من میروایتی هم در تأیید  
 ای نیست. ود تقیّةام و اگر مشابه قول آنان نباهل سنت است از باب تقیّة بیان کرده

 کته: استناد به این رایت برای وجه چهارم مبتنی است بر ضمیمه نمودن سه ن  التبه
شنوی اما معیار این نیتس که لزوما از دو لب مبارک امام صادق علیه السلام بشنود  در این روایت حضرت فرمودند آنچه را از من می الف:

 دارد. شنود همین حکم را یک فرد ثقه هم ببلکه اگر کلام حضرت را از 
اگر تعارضی نباشد و فقط یک روایت در مسأله وجود داشته باشد،  روایت در رابطه با مورد تعارض بین دو روایت صادر شده است و الا    ب:

 حکم شرعی همان خواهد بود. 
  نیست، مقصود حضرت این است   ای صادر شده و حکم اللهتقیه  ا زمن شنیدی  عامه  کلام حضرت که فرمودند هر سخنی موافق نظر:  ج

ست نه اینکه دائما و تمام نظرات و فتاوای آنان بر باطل باشد زیرا  موافقت با اهل سنت باطل و بر خلاف حق اکه غالبا اینگونه است که 
 . مشترک است بین شیعه و اهل سنت  اوا و احکام شرعی متعددیفت بینیمبه روشنی می  اگر قضیه دائمیة باشد کاذب خواهد بود چرا که

 رسی وجوه أربعه چهارم: بر  مطلب

 هایی دارند. دوم و چهارم اشکال و پاسخکنند و نسبت به وجه یمرحوم شیخ انصاری وجه اول و سوم را قاطعانه نقد م
 نقد وجه اول: 

ر اطمینان نفسانی به  هر کدام از خبرین مبنی بر کشف نوعی و مبنای طریقیت و حصواصل حجیّت  :  وجه اول دارای دو اشکال است: اولا
و انتخاب یکی از متعارضین  ع آن که تعارض دو حجت باشد ت الی الواقع است، وقتی اصل حجیّت مبتنی بر تعبّد نیست چگونه فرطریقیّ

 بین دو حجت مبتنی بر تعبّد باشد.
 سازگار نیست.   بودن ترجیح به مخالفت عامهثانیا: در روایات فراوان برای تقدیم مخالف عامه علت و ملاک بیان شده است و این با تعبّدی  

 نقد وجه سوم: 

صرف مخالت با  دهد آنچه پسندیده و حسن است  اشکال سومی هم دارد که نشان می است،    به وجه سوم هم وارددو اشکال وجه اول  
 ن الحنیفیة علی شیء.فإنهم لیسوا م  آنان از دین حنیف و اسلام حقیقی است. فعامه نیست بلکه مخالفت با عامه به جهت انحرا

اقی ماند.  وم إبطال شد و وجه دوم و چهارم بتا اینجا نتیجه این شد که وجه اول و س



 233......  .................: مرجح جهتی .3: مرجّحات داخلیه غیر دلالی/قسم4: مرجّحات/مطلب 4: تراجیح/مقام3خاتمه:تعادل و تراجیح/مبحث

 بسمه تعالی     ( 1401.03.03شنبه، )سه 106جلسه 
 14، س531،ص3؛ ج 123،ص4ج ...،  إلا أنه یشکل الوجه الثانی

وارد بررسی آنها شدند. وجه اول و دوم را نقد فرمودند. به    لفت عامهمخا ترجیح به  مرحوم شیخ انصاری بعد از بیان وجوه أربعه در منشأ  

  .دهنداشکال را مطرح کرده و پاسخ میت اشکالی وارد شود که مرحوم شیخ انصاری وجه دوم و چهارم ممکن اس

 اشکال به وجه دوم:

کیفیت گوید  وای عامه است، مستشکل میت با فتااین است که رشد و هدایت در مخالف   وجه دوم این بود که معیار ترجیح به مخالفت عامه

در ساختمان قضاء حاجت رو به قبله  قائل به جواز    ،. به عنوان مثال عامهد ابهام دارد تشخیص روایتی که أقرب الی الرشد و الهدایة باش

رمت یا حکم به  حکم به ححال اگر حکم مخالف آنان که رشد و هدایت است کدام حکم است؟  دانند(  )در فضای باز حرام میهستند  

حرمت است لذا رشد و هدایت در    ،م مخالف اهل سنتدر مقابل حکم آنان به جواز، فقط یک حکم نیست که بگوییم پس حککراهت؟  

 پس حکم حق کشف نشد.  إفتاء به تحریم است.

شود،  قول حق و مطابق واقع پیدا میای آنان  به ندرت در بین فتاو بله اگر علم یا اطمینان داشته باشیم که غالب احکام آنان باطل است و  

لکن چنین علم و اطمینانی    توایی بر خلاف جواز در مثال مذکور أبعد از باطل است. توانیم بگوییم فتوای به جواز باطل است و هر فمی

 یابیم که مشترکات حکمی بین امامیه و عامه زیاد است. وجود ندارد زیرا بالوجدان می

 کنید؟ه میکه حضرت قسم یادکردند آنان در هیچ حکمی بر حق نیستند را چبوبصیر از امام صادق علیه السلام پس روایت أ سؤال:

علت موجود در روایت )لیسوا من الحنیفیّة علی شیء( مطابق واقع و قابل قبول نیست  زیرا ظاهر ظاهر این روایت باید توجیه شود  جواب:

 شکالش این است که تعبّد به علت حکم أبعد از تعبّد به خود حکم است.  ا بپذیریم او اگر بخواهیم تعبّدا آن ر

توانیم تعبدا به آن پایبند در تعبّد به اصل حکم مانند وجوب نماز صبح هر چند متوجه علت حکم نشویم اما میتوضیح مطلب این است که  

علّت کمتر از ابهام موجود در حکم باشد و قابل پذیرش    ام موجود در ابهشود طبیعتا باید  باشیم اما وقتی برای یک حکم علت بیان می

نباشد ذکرش لغو است و نیازی نبود برای یک  داشته باشد زیرا اگر علت برای ما قابل درک    نیست که یک حکم تعبّدی علّت تعبّدی هم

 حکم تعبّدی علتی ذکر شود که آن علت هم قابل فهم نیست.

 اشکال به وجه چهارم: 

ت لذا نسبت به  به جهت تقیة صادر شده اس ود که منشأ تشخیص راجح و مرجوح مسأله تقیّة است، روایت موافق عامه  چهارم این بوجه  

گوید روایت زراره از امام صادق علیه السلام که مستند وجه رابع قرار گرفته بود ظهور دارد در  مخالف عامه مرجوح است. مستشکل می

فرمایند اگر کلامی از من شنیدی که  ومین از خطای عمدی و سهوی. لذا حضرت به زراره مینبیاء و معصمانند عصمت اامور عقائدی  

بدان که تقیّة آن کلام بیان شده است. لذا روایت ارتباط به بحث فتوا و حکم شرعی ندارد که  ول عامه )در مسائل عقائدی( بود  موافت ق

توانیم آن را یک قضیه دائمیّة بدانیم و نیاز به توجیهی که در  اشته باشیم میروایت داز    مستند وجه چهارم قرار گیرد. اگر چنین برداشتی

موارد، عقائد آنان )غیر از چند مورد نادر مانند اصل  شد مبنی بر غالبی بودن کلام حضرت، نخواهد بود. یعنی در تمام    وجه چهارم مطرح

 توحید و نبوت( باطل است. 

 پاسخ از اشکال وجه دوم: 

 کنند:دو جواب از اشکال به وجه دوم بیان میاری حوم شیخ انص مر

در یک    ابلکه غالب  شودنزد عامه  رعی فروع و شقوق متعدد باشد که منجر به اقوال متعدد  اینگونه نیست که در تمام مسائل ش جواب اول:  

 فیه الرشد و الهدایة است. دیگر شود فتوا و روایت  مسأله فقهی دو فتوا بیشتر وجود ندارد لذا اگر یکی موافق عامه بود معلوم می

توان نتیجه  دا شود که غالب فتاوای آنان بر باطل است حداقل میگفت اگر اطمینان پیمستشکل ذیل اشکال به وجه دوم     جواب دوم:

 لکن قابل اثبات نیست.    می مخالف با نظر عامه، أبعد از باطل استگرفت که هره حک
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های أمیر  مخالفت شدید عامه با دیدگاهنان قابل اثبات است هم با تمسک به روایت أرجائی که  گوییم باطل بودن غالب فتاوای آما می

ت داده شده که در تمام فتاوای امام صادق علیه  با تمسک به کلامی که به ابوحنیفه نسبکرد هم  مؤمنین علیه السلام را گزارش میال

 کرده است. السلام با حضرتشان مخالفت می

 ه چهارم: جوجواب از اشکال 

اشکال این است که روایات فراوانی داریم که با  ، پاسخ از  نمودعقائدی   لحمل بر اختلاف در مسائرا  روایت مستند وجه چهارم مستشکل  

و شود  هر مزیّتی که باعث شود محتوای یک روایت أبعد از مخالفت واقع باشد سبب ترجیح میهی  کنند در مسائل فقصراحت حکم می

 رود أبعد از مخالفت واقع است. خبر مخالف عامه چون احتمال تقیّة در آن نمی  روشن است که

م زیادی بین ما و عامه مشترک است، بلکه  دانند که اشکال کنید احکا ای بودن روایت نمیماره تقیّهموافقت با عامه را أ مشهور امامیه هم

  ی از آن دو و فقط از نظر مخالفت با عامه تفاوت داشتند و تنها یکد  از همه جهات مساوی بودن  متعارض  امامیه معتقدند وقتی دو روایت

 شود.که موافق عامه است خود بخود حمل بر تقیّة میبه ذو المزیّة باید عمل نمود و طبیعتا روایت معارض آن مخالف عامه بود، متعیّنا 

 محقق حلی نقد کلام مرحوم پنجم:  مطلب

شیخ طوسی و عموم اصولیان    به مرحوم  اشکال  مبنی بر وجود دو احتمال درکلام مرحوم محقق حلّی    جلسه قبل)و أمّا ما أورده المحقق(   

تقیّة وجود دارد، در خبر  دو احتمال فتوا یا  چنانکه در خبر موافق عامه  تبیین شد که فرمودند  که ترجیح به مخالفت عامه را قبول دارند  

به کلام  نسبت    اند.یاهر( وجود دارد لذا هر دو از حیث احتمال اقربیّت الی الواقع مساو مخالف عامه هم دو احتمال فتوا و تأویل )خلاف ظ

 کنند.دو جواب مطرح است، جواب اول از مرحوم شیخ انصاری است و جواب دوم از مرحوم صاحب معالم که آن را نقد می ایشان
 جواب اول:

اند یعنی در  وایت متعارض از همه جهات سندی، متنی و دلالی مساویفرمایند بحث ما در جایی است که دو رمرحوم شیخ انصاری می

شود. اما یکی موافق عامه است و دیگری مخالف عامه و مخالفت با عامه سبب ترجیح میظاهر وجود دارد  ر دو احتمال تأویل و خلاف  ه

یکی مخالف عامه و   ایت متعارضروید دو  پس معیار اصلی در ترجیح به مخالفت عامه تساوی من جمیع الجهات است لذا اگر فرض کن

امه و غیر قابل تأویل و حمل بر خلاف ظاهر باشد ما به مخالفت با عامه  اهر است لکن دیگری موافق عقابل تأویل و حمل بر خلاف ظ 

که با تأویل و    کنیم تا تعارض رفع شود و به عبارت دیگر در صورتیقابل تأویل را حمل بر خلاف ظاهر میکاری نداریم بلکه روایت  

رسد و از محل بحث  ترجیح به مخالفت عامه نمی  امه جمع نمود اصلا نوبت بهحمل بر خلاف ظاهر بتوان بین موافق عامه و مخالف ع

با فتوای عامه است، روایت    مخالفإغسل یوم الفطر که ظهور در وجوب دارد و فرضا  گوید  شود. مثال: یک روایت میتعارض خارج می

مه معیار رفع تعارض  ترجیح به مخالفت عا  هیچگاهفتوای عامه است. در این مثال    وافقید یستحب غسل الفطر که فرضا م گودیگر می

که رأسا از محل بحث    نیست بلکه باید در همان روایت مخالف عامه تصرف و تأویل نمود با حمل بر استحباب و جمع بین دو حدیث

 رفی بین أدله است. عارض هم خارج خواهد بود و مصداق جمع عت
 جواب دوم:

غالبا منشأ تعارض  موارد تعارض بین روایات اهل بیت علیهم السلام،  اند در  مرحوم صاحب معالم در نقد کلام مرحوم محقق حلّی فرموده

 أغلب فی الموارد است. تقیّة است لذا حمل کلمات اهل بیت علیهم السلام بر تقیة أقرب الی الواقع و 
 نقد جواب دوم:

 ب معالم دو اشکال دارد: فرمایند جواب مرحوم صاحرحوم شیخ انصاری میم
اند در حالی که در جواب  ، پذیرفتهشکال مرحوم محقق حلّی نسبت به تعارض بین احتمال تقیه با احتمال تأویلظاهرا ایشان اصل ا  اولا:

دلیل قابل تأویل و حمل بر خلاف ظاهر باشد نوبت  اول توضیح دادیم کلام ایشان باعث خروج از محل بحث تعارض است زیرا اگر یک  
 رسد. امه نمیبه مخالفت و مخوافقت با ع

فرمایند که غالبا منشأ تعارض بین روایات اهل بیت علیهم  بر اساس کدام استقصاء و کدام تحقیق جامع ادعا می  لممرحوم صاحب معا  :ثانیا
ای بودن یکی از متعارضین است؟ تقیةالسلام 
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 بسمه تعالی     (1404.03.07)شنبه،  107جلسه 

 ل بود(حوزه علمیه تعطیه و دانشگا)چهارشنبه به جهت آلودگی هوا 

 7، س534،ص 3؛ ج126،ص4ج...،  هرو من هنا یظ

 نکته سه بیان  ششم: مطلب

 فرمایند: نکته بیان می سه پاسخ مرحوم صاحب معالم به دنبال نقدمرحوم شیخ انصاری  

 ر تقیه به متباینین اختصاص حمل بنکته اول: 

گفتیم تا زمانی که با تأویل و جمع  مطرح کردیم و  حلّی    مرحوم محققپاسخ مرحوم صاحب معالم به  فرمایند با توضیحاتی که در نقد  می

 ترجیح به مخالفت عامهشود که  روشن می  رسدنوبت به ترجیح به مخالفت عامه نمیبین متعارضین بتوانیم تعارض را حلّ کنیم  دلالی  

 عموم مطلق است.  من وجه یا شان عمومنه بین متعارضینی که رابطهتنها بین متعارضین متباینین قابل تصویر است 

مثال متباینین: "ثمن العذرة سحتٌ"، "لابأس ببیع العذرة" در این مثال اگر یک روایت موافق عامه و دیگری مخالف عامه باشد، مخالفت با  

 دانیم. اقع میعامه را موجب أقربیّت إلی الو

ای تأویل ببریم و حمل بر خلاف ظاهر  وانیم به گونهتاگانه میرا جدمقصود این است که هر کدام از دو دلیل عام  مثال عموم من وجه:  

خذ کنیم که تعارض رفع شود، پس در عامین من وجه امر دائر است بین اینکه روایت موافق را حمل بر تقیه کنیم و به مخالف عامه أ

 .، جمع دلالی کنیمف ظاهر یکی بر خلا با حمل بایدیا یک روایت را بر خلاف ظاهرش حمل کنیم و تعارض را مرتفع سازیم، که  کنیم

 هر حیوان حرام گوشتی نجس است(   بولإغسل ثوبک من ابوال ما لایؤکل لحمه. ) روایت اول:

 ای پاک است( ههر پرند و بول  فضلهکلّ شیء یطیر لابأس بخَرئه و بوله. ) روایت دوم:

 و روایت دوم ساکت است. جس است گوید بولش نحیوان حرام گوشتی که پرنده نیست. روایت اول می ماده افتراق اول:

 گویند بولش پاک است و روایت اول ساکت است. ای که حرام گوشت نیست. روایت دوم میپرنده ماده افتراق دوم: 

 گوید بولش پاک است. یت دوم میگوید بولش نجس و رواایت اول میحیوان حرام گوشت پرنده، که رو ماده اجتماع:

 ست تصویر شود:برای حلّ تعارض دو راه ممکن ا

 کنیم. بگوییم روایت دوم موافق فتوای عامه است لذا نسبت به ماده اجتماع به روایت اول که مخالف عامه است عمل می الف:

بول هر حیوان حرام گوشتی نجس است مگر حرام گوشت از پرندگان.  این بیان که  بگوییم یک روایت مخصّص روایت دیگر باشد به    ب:

 مگر فضله پرندگان حرام گوشت. ای پاک است  پرنده یا بگوییم فضله هر

یکی  ادعا فرمودند در أغلب متعارضین    که  مرحوم صاحب معالم کلام  به    رسدنمی  پس تا زمانی که تأویل و جمع دلالی ممکن است، نوبت

 دو را باید حمل بر تقیه نمود. از آن

 ودن است، ذو المزیّة بو متنیصدوری مرجّح جهتی،  در نکته دوم: معیار  

از حیث مرجّح صدوری، مضمونی و جهتی وجود مزیّت است  در تقدیم یک روایت بر روایت دیگر  با توضیحات مطالب قبل روشن شد که   

یکی موافق عامه و دیگری مخالف عامه  جمع دلالی بینشان ممکن نباشد اما  ویل و  تأهرگاه دو دلیل از تمام جهات مساوی باشند و  لذا  

شود بر روایت موافق عامه که احتمال تقیه دارد ه احتمال تقیة در آن نیست دارای مزیّت است که سبب میلف عامه ک باشد، روایت مخا

 مقدم شود. 

 ستمعیار ترجیح به مخالفت عامه وجه دوم یا چهارم ا نکته سوم: 

)تعبّد( و وجه سوم )حسن    ه وجه اولمرحوم شیخ انصاری در مطلب سوم و بیان وجه ترجیح به مخالفت عامه، چهار وجه بیان نمودند ک 

لذا به عنوان خلاصه  وجود رشد و هدایت در مخالفت عامه( و وجه چهارم )احتمال تقیّة( دفاع نمودند  وجه دوم )   از   مخالفت( را نقد نمودند و

 مایند دو معیار برای ترجیح به مخالفت عامه قابل بیان است: فربحث می

از  روایت مخالف عامه،    یکم: أقأبعد  و  از مرجّحات  باطل  امامیه  مانند موافقت مشهور  الواقع است، پس مخالفت جمهور عامه  الی  رب 

 مضمونی )متنی( خواهد بود. 
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، ریب و شکی در صدور آن از معصوم وجود  ست لذا به دلیل اینکه شبههدارای مزیّت ا   ، روایت مخالف عامه چون احتمال تقیه ندارد  دوم:

فرمودند فإن المجمع علیه  می  در جلسه هم گذشت  به دلیل همان روایاتی کهاحتمال تقیه دارد مقدم است  ندارد بر روایت معارضش که  

 . ستت پس بر موافق عامه مقدم امخالف عامه ریب نیسروایت در  ترجیح لازم است. یعنی هر جا "ریب" نیستلاریب فیه. 

 شد.  در تنبیه پنجم در مطلب بعد روشن خواهدثمره بین دو وجه مذکور 

 536،ص3؛ ج128،ص4ج...،  بقی فی هذا المقام أمور

 مطلب هفتم: بیان پنج تنبیه 

 ذیل بحث از مرجّح جهتی، بیان پنج تنبیه است: هفتمین مطلب  

 حمل موارد تقیه بر توریهتنبیه اول: 

 ا واقع دو احتمال دارد: ای مطرح شده نسبت به مطابقت محتوایش ببه صورت تقیهصوم و شیعیان به جهت جان امام مع  که یتیروا
 احتمال اول: کذب مصلحتی 

محتوایی که هیچ تطابق با واقع ندارد امام معصوم به جهت حفظ جان خود و شیعه،  یعنی    است دروغ مصلحتی  ای  روایت تقیهگفته شود  

 اند. ن نمودهرا بیا
 دوم: توریه )شیخ( احتمال  

شود را اراده  معنای دیگری غیر آنچه به صورت متعارف از ظاهر جمله برداشت میه  از جملات بیان شداند یعنی  گفته شود امام توریه کرده

ام و  کردهپاسخ دهد بله مطالعه  ای و او با اینکه در چند روز گذشته مطالعه نکرده  مطالعه کردهاز زید سؤال شود  اند. مثل اینکه  کرده

 شش ماه قبل باشد. مقصودش 

به جایگاه امام بهتر این است که تقیه را مصداق توریه بدانیم نه کذب مصلحتی مخصوصا اگر  فرمایند نسبت  مرحوم شیخ انصاری می

 در صورت امکان توریه، کذب مصلحتی حرام است.قائل باشیم 

 ست منشأ تعارض فقط تقیه نیتنبیه دوم: 

 کنند:کته در رابطه با منشأ تعارض بعض روایات بیان میدر این تنبیه سه ن
 نقد کلام محدث بحرانی  نقل ونکته اول: 

ای دانستن یک روایت صرفا موافقت آن با عامه نیست بلکه ممکن است  معیار تقیهاند فرموده ق(  ه1186)متوفای  مرحوم محدث بحرانی

سلام  روایات مختلف شاهدیم اهل بیت علیهم البه این بیان که در    در شده باشد.ای صاکن باز هم تقیهیک روایت مخالف عامه هم باشد ل

دادند که بین شیعیان اختلاف باشد تا به عنوان یک گروه متشکل  ای پاسخ میدر پاسخ به سؤالات شیعیان گاهی به جهت تقیّة به گونه

به این جهت که اتحاد جمعی   با مذهب و فتوای عامه هم نباشد.د عملکرد آنان مطابق  هر چنو واحد توسط حاکمیّت جور، شناسایی نشوند  

، زندان و کشته شدن  شده و به راحتی قابل شناسایی و تحت پیگردعامه میها در امور شرعی و دینی سبب تمایزشان با  خانوادهاز افراد و  

 گرفتند.تمام خانواده قرار می

به    الطاهرةالحدائق الناظرة فی أحکام العترة    ابتدای  گانهمقدمات دوازدهمقدمه اول و دوم از  در    بحرانیهمچنین از مطالب مرحوم محدث  

تعارض و ترجیح یک روایت بر روایت دیگر ممکن نیست که هر دو مخالف عامه باشند و ما باز  در مقام  معتقدند  ایشان  آید که  دست می

 وافق عامه و دیگری مخالف عامه باشد که موافق را حمل بر تقیه نمایید.باید یکی مبلکه هم یکی از آندو را حمل بر تقیه کنیم 

  لام به مرحوم محدّث بحرانی وارد نیست. مرحوم وحید بهبهانی برداشتشان از ک این نکته اخیر، اشکال مرحوم وحید بهبهانی  با توجه به  

ای دانست. در حالی  توان یکی از آن دو روایت را تقیهیلف عامه، محتی در تعارض بین دو روایت مخا مرحوم محدث بحرانی این بوده که  

 برداشت مرحوم وحید بهبهانی صحیح نیست. دث بحرانی روشن شد که که از توضیح کلام مرحوم مح 

ایشان اند مثبِت مدعحدائق را قبول ندارند، هم برداشت ایشان از روایاتی که تصور کردههم اصل مدعای صاحب    ، مرحوم شیخ انصاری 

 کنند.را تخطئه میاست 
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،  یعیان لازم است اظهار موافقت با رأی مذهب حاکم در جامعه استفرمایند آنچه در تقیه و حفظ جان امام و شمرحوم شیخ انصاری می

از    کرده پس اینکه ادعا شود بعض روایات متعارضه قرینه است بر اینکه امام در بعضیحکومت جور هیچ رأی مخالفی را تحمل نمی

شناسایی نشوند صحیح نیست. بله روایت  فرمودند که وحدت در عمل نداشته باشند تا  احکام مختلفی به شیعیان بیان میا عمدا  ه برهه

فرمایند جوابهای مختلف به شیعیان دادم که شناسایی نشوند اما این نادر است نه  با صراحت به زراره میعلیه السلام  باقر  داریم که امام  

  : علیه السلام  صاحبه؟ فقال رسول الله )ص( رجلان من اهل العراق من شیعتكم قد یسألان فاجبت خلاف ما اجبت به    لت: یا ابنق)شایع.  

 (اقل لبقائنا و بقائكم یا زرارة هذا خیر لنا و لكم فلو اجتمعتم على امر لصدقكم الناس علینا و لكان

کرده امروز هشتم ذیحجة  ص در مسائلی مانند حج که وقتی حکومت اعلام میپس آنچه مهم است موافقت با نظر حاکمیت بوده به خصو

اید حجاج طبق نظر اهل عموم اهل سنت به عرفات بروند که شب عرفه در عرفات باشند و مکه از جمعیت خالی  )یوم الترویة( است و ب

و در شهر مکه دیده میشدند به شدت سرکوب    کردندتخلف میدانند  شب عرفه در عرفات را واجب نمیوقوف  شده اگر شیعیان که  می

   شدند.می

به زراره فرمودند هر چه از من شنیدی که مخالف با قول عامه بود بدان که  که با صراحت  لام  علاوه بر اینکه کلام امام صادق علیه الس

 نی سازگار نیست. با مدعای مرحوم محدث بحرا   ای نیستتقیه
 منشأ تعارض روایات نکته دوم: 

چنانکه بعضی از اخباریان معتقدند یا    رمایند چه تمام روایات موجود در مجامیع روایی شیعه از قبیل کتب أربعه را صحیح السند بدانیمفمی

لیان معقتدند، تعارض بین روایاتی  معظم روایات کتب اربعه را از باب ظن خاص و حصول اطمینان به صحتشان حجت بدانیم چنانکه اصو 

 تبرند و از حیث دلالت به ظار قابل جمع نیستند منشأها و علل مختلف دارد از جمله: از حیث سند معکه 
 ائت متصله خفاء قر .1

بر فقیه ست  ممکن اکرد لکن این قرائن بنا به عللی  ساده میاند که فهم کلام را  روایات متعارضه همراه و مقرون به قرائن متصل بوده

 : ماند از جملهبمخفی 

تقطیع  :الف بعض جمع  به علت  توسط  رروایات  روایت طولانی  گاهی یک  که  عاملی  حرّ  مرحوم شیخ  مانند  احادیث  به  کنندگان  که  ا 

اند  موضوعات مختلف فقهی پرداخته شده هر قسمت از روایت را در باب مخصوص به خودش در کتاب الصلاة، کتاب الحج و ... ذکر کرده

 شود که در صدر یا ذیل روایت وجود داشته است. دادن قرائنی می نجر به از دستعدم توجه به تقطیع یک روایت، مو 

 ه ممکن است باعث حذف بعض قرائن متصله شود.نقل به معنا توسط راویان ک ب:
 خفاء قرائن منفصله . 2

 ز جمله: شود ا مراد متکلم میگاهی روایات محفوف به قرائن مفصله هستند که عدم دسترسی و توجه به چنین قرائنی، مانع از فهم 

 در فهم مراد امام مؤثر باشد. ت اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، جغرافیایی که ممکن اس وضاعقرائن حالیه از ا الف:

 قرائن منفصله مقالیه که در سایر سخنان امام علیه السلام نسبت به همان موضوع وجود داشته و توجه یا دسترسی به آنها نیست. ب:
 توریه به جهت تقیه .3

 کند امام معصوم توریه کند و خلاف ظاهر کلام را اراده کرده باشند. گاهی تقیة اقتضاء می
 ایر مصالح س. 4

 . )مثل ایجاد اختلاف در مبانی فقهی عامه(شودگونه بین روایات میگاهی مصالح دیگر غیر از تقیه وجود دارد که سبب بیان تعارض

در روایات متعارضه، حمل بر تقیه نیست و اینکه جمع دلالی و تأویل و حمل بر خلاف ظاهر    از جمله اینکه غالب  بنابر نکاتی که بیان شد

ای به حل  توجه ویژهکه  فیما اختلف من الاخبار  ستبصار  لإ است بر حمل بر تقیه و مرجّحتی، مرحوم شیخ طوسی هم در کتاب امقدم  

هایی که  بین روایات به ظاهر متعارض هستند حتی با وجه جمعن است به دنبال جمع  تعارض بین بعض اخبار دارند تا جایی که ممک

 رسد. گاهی بعید به نظر می
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 اهل بیت توسط حمل بر خلاف ظاهر هایی از م: نمونهنکته سو

ند  اکنند که نشان دهند خود اهل بیت علیه السلام با صراحت بیان فرمودهروایت اشاره می  ندمرحوم شیخ انصاری در پایان تنبیه دوم به چ

هایی مانند کنار گذاشتن روایات به بهانه  که حمل یک روایت به ظاهر مغلق و پیچیده و یا تأویل و توجیه دو روایت متعارض أولی است از 

 کنند:. به چهار روایت اشاره میتقیه
 روایت اول:

شود در نماز زوال )نماز ظهر( خوانده می  آیاتی کهکند که فردی از امام صادق علیه السلام سؤال کرد تعداد  هارون مکفوف نقل می  أبی

ای که  تر از این دیدهزد حضرت خارج شد حضرت به من فرمودند فردی عجیبحضرت فرمودند هشتاد آیه. آن فرد از نچند آیه است؟  

ازه این فردی است  ت  شود و وقتی جواب دادم هشتاد آیه اصلا سؤال نپرسید که چرا و چگونه؟ظهر خوانده می  پرسد چند آیه در نماز می

سوره حمد هفت آیه است و آیات سوره توحید سه آیه است  ای ابا هارون تعداد آیات  است.  فرد  کنند عاقلشان این  که اهل عراق گمان می

 شود.له نماز ظهر جمعا هشتاد آیه خوانده میشود ده آیه و در هشت رکعت نافکه جمعا می

فرمایند من نافله ظهر را قصد  خوانده شده در نماز ظهر دارد در حالی که خود حضرت میتعداد آیات  پس ظاهر کلام حضرت اشاره به  

 اند نه عین روایت را( )مرحوم شیخ انصاری مضمون روایت را نقل کرده ام.کرده
 روایت دوم: 

ر مورد نوافل چیست؟ حضرت د  ننظرتاگوید در منا خدمت امام صادق علیه السلام بودیم که فردی از حضرتشان پرسید  یعمار ساباطی م 

شود که نوافل، فریضة باشند، حضرت فرمودند  چگونه می  گوید من و آن مرد تعجب کردیم که فرمودند واجب است. عمار ساباطی می

 "لَةً لَكَوَمِنَ اللَّیْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِفرماید: "علیه و آله و سلم بود که قرآن میمقصودم وجوب نماز شب بر پیامبر صلی الله 

 اند نه عین روایت را()مرحوم شیخ انصاری مضمون روایت را نقل کرده
 روایت سوم: 

کند از امام صادق علیه السلام پرسیدم فردی شک بین رکعت دو و سه دارد چه کند؟ حضرت فرمودند باید اعاده  ید بن زرارة نقل میعب

کند. حضرت فرمودند عدم اعاده مربوط به شک م نماز، نمازش را اعاده نمیشخص آشنای با احکا کند. سؤال کردم مگر روایت نداریم که  

 برداشت حضرت از جمله لایعید الصلاة فقیه، خصوص شک بین سه و چهار است نه سایر شکیات( )  بین سه و چهار است.

 روایت سوم: 

، محدوده  توان نماز نافله خواندمینر وقت نماز واجب  داینکه روایت داریم  کند از امام صادق علیه السلام پرسیده شد  عمر بن یزید نقل می

 گوید.قتی که اقامه گوینده اقامه میفرمودند ویست؟ حضرت چ همحدوده وقت فریض

که در مورد نماز ظهر مثلا چهار دقیقه اول وقت  رسد سؤال از وقت مختص به هر نماز واجب است  در روایت ابتدا به ذهن انسان می

 ن است.(ل شروع شدفرمایند مقصود آن زمانی است که امام جماعت اقامه را گفته و نماز واجب در حا رت میاست، در حالی که حض

ای است  علت اصلی تعارض بین بعض روایات تقیه نیست( روایات مستفیضهفرمایند مؤید مدعای ما )که  در پایان مرحوم شیخ انصاری می

شب بودن    حتی اگرایز نیست حتی اگر ظاهرشان قابل فهم نباشد و یک منکر را بیان کنند  فرمایند ردّ خبر و کنارگذاشتن روایات جکه می

زیرا ممکن است محتوای روایت توجیه و محملی داشته باشد که سامع درنیافته است لذا انکار کلام  روز را انکار کند    روز بودنشب و یا  

مقبوله عمر بن حنظله خواندیم الرّاد علینا الرّاد علی الله و هو علی حدّ   )چنانکه در  ، معصوم منجر کفر و انکار کلام و دستور خدا شود

مرحوم صاحب معالم و مرحوم محدث بحرانی صحیح بود که مهمترین علت تعارض روایات، تقیه است دیگر    اگر کلامپس  الشرک بالله(

توان به راحتی هر نمیشود  جر به کفر شود. لذا معلوم میه انکار یک روایت من ینک نباید انکار یک روایت مفسده داشته باشد چه رسد به ا

د و یک روایت را از باب تقیه کنار گذاشت. حلّ نمو تعارض بین روایات را با حکم به تقیه
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 بسمه تعالی     ( 1401.03.08)یکشنبه،  108جلسه 

 541،ص3؛ ج133،ص 4ج...،  الثالث: أنّ التقیّة قد تکون

 ه تنبیه سوم: اقسام متعلّق تقی

 ممکن است داشته باشد: معصوم در بعض روایات چهار قسم متعلق  تقیه در روایات یا به تعبیر مرحوم شیخ انصاری توریه 

 یکم: تقیه از فتوای عامه 

ی یه از فتاوای فقیهان اهل سنت است که از جانب حاکمیت، پشتیبانکند تقیّة از عامه به معنای تقظاهر اطلاق تعدادی از روایات دلالت می

 گرفته است. مورد عمل قرار میشده و می

 دوم: تقیه از روایات عامه 

 روایاتی مهم است که مستند فتاوایشان بوده. کنند ریشه تقیه، عدم مخالفت با روایات عامه است هر چند میتعدادی از روایات دلالت 

 سوم: تقیه از عمل عامه 

د ببینید حاکمان و قاضی القضات حاکمیت به کدام عمل در رابطه با حکم دن، امام صادق علیه السلام فرمودر مقبوله عمر بن حنظله

 تر هستند.شرعی مایل

 )شیخ(  چهارم: تقیه از قواعد و اصول عامه

اگر در روایتی مسأله تجسیم  ای است.  روایتی که أشبه به قواعد کلامی فقهی عامه است و شبیه اصول و فروع دین آنان است، تقیه

میه و عامه مطلبی بیان  یا در مفارقات اصلی بین فقه اماه قرار گرفته بود یا بر اساس قیاس و استحسان حکم شده بود  ارخداوند مورد اش 

 ای هستند.شده بود مثل جواز سه طلاقه کردن در یک مجلس، چنین روایاتی تقیه 

،  ود چهارگانه ترجیح به مخالفت عامه بیان کردیم وجبر اساس آنچه در تأیید و دفع اشکال از وجه دوم از  فرمایند مرحوم شیخ انصاری می

های کلامی فقهی مبتنی بر آن اصول و قواعد قواعد و اصول فاسد عامه و برداشت  اساس  فتاوایی است که بر  مقصود از تقیه، تقیه از 

شیم دیگر چنین روایتی حجت  با ای بودن یک روایات با این معیار داشته  است. و روشن است که اگر اطمینان به تقیه  شکل گرفته  باطل

اینکه چه معارض باشد چه نباشد روایت مطابق قواعد و اصول باطل    حتی اگر معارضی هم نداشته باشد. شاهد بر  و قابل عمل نخواهد بود

معته منّی س  به زراره فرمودند: "ماای صادر شده و قابل عمل نیست "ما" موصوله در کلام امام صادق علیه السلام است که  عامه، تقیه

 و نامعتبر است چه در مقام تعارض چه غیر تعارض. ای یشبه قول الناس ففیه التقیّة" یعنی هر روایتی که شبیه قواعد آنان بود تقیه

 542،ص3؛ ج134،ص4ج...،   الرابع: أنّ ظاهر الأخبار

 و راه تشخیص آن موافقت با عامهمیزان تنبیه چهارم: 

دو    حال  باطل استنباط شده است.  اصول و قواعد  فتاوای عامه که بر اساس  وافقت بان یک روایت یعنی مای بود تقیهتا اینجا روشن شد  

 دهند.ماند که مرحوم شیخ انصاری ضمن دو نکته به آنها پاسخ میباقی میسؤال 

 موافقت با جمیع یا اکثر یا بعض عامه نکته اول: 

 فقیهان عامه است؟ ه تعداد از این است که مقصود از عامه چاولین سؤال  

 ت: سطح و میزان موافقت با عامه بر سه قسم اس فرمایند در پاسخ به این سؤال می

 قسم یکم: موافقت با قاطبه فقیهان عامه 

آید زیرا  روایت مخالف عامه خواهد شد و یک مرجّح منصوص به شمار میاین قسم قطعا سبب مرجوحیّت یک روایت در مقام تعارض با  

 آمده که موافق عامه را رها کن، مصداق بارزش موافقت با قاطبه فقیهان عامه است.   ه در روایاتآنچ

 افقت با اکثر فقیهان عامه قسم دوم: مو

و مانند قسم قبلی یک مرجّح منصوص به شمار  مقام تعارض با روایت مخالف عامه است    این قسم نیز سبب مرجوحیّت یک روایت در

 یا نود در صد فقیهان عامه، در حکم موافقت با جمیع آنان است.  قت با هشتادآید زیرا عرفا موافمی
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 قسم سوم: موافقت با بعض عامه 

اینکه یک روایت با فتوای جمعی از فقیهان عامه موافق باشد هر چند با فتاوای دیگرانشان مخالف نباشد یا ندانیم مخالف هست یا نه،  

وان مرجّح منصوص بلکه صرفا از باب ترجیح بکلّ مزیّةٍ. یعنی وقتی دو روایت  کن نه به عنمصداق مرجّح جهتی قرار گیرد لتواند  می

و صرفا یکی موافق با فتوای پنج فقیه عامه بود و دیگری موافق با فتوای دو فقیه  ات دلالی و سندی مساوی بودند  متعارض از همه جه

آید  و این یک مزیّت به شمار میواقع و رشد و ابعد از تقیه است(    )زیرا أقرب بهعامه بود، روایت موافق با فتوای دو فقیه عامه راجح است  

 روایت بر روایت دیگر شود. یک تواند سبب تقدیم که می

موافقت با فتوای بعض عامه هم مصداق مرجح منصوص است به این بیان که در مقبوله عمر بن  خواهد ثابت کند  مستشکل می  اشکال:

فقهم : "فإن واما خالف العامه فیؤخذ به و یترک ما وافق العامه و سپس عمر بن حنظله سؤال کرد ودند یه السلام فرمامام صادق علحنظله 

مقصود از موافقت با عامه، موافقت با  دهد  الخبران جمیع" اگر هر دو روایت متعارض موافق عامه باشند، چه کنیم. این سؤال نشان می

کند هر دو موافق با جمیع  که مثلا یکی حکم حرمت و دیگری حکم وجوب را بیان می  روایت متعارض  بعض عامه است زیرا معنا ندارد دو

، پس مقصود از موافقت هر دو ورایت متعارض  باشند زیرا جمیع یا اکثر عامه یک فتوا بیشتر ندارند که یا وجوب است یا حرمتیا اکثر عامه  

موافق است و روایت دیگر با فتاوای بعض دیگر از فقیهان عامه موافق    اوای بعض عامهبا عامه، موافقت با بعض است که یک روایت با فت

اکثر یا جمیع عامه سبب مرجوحیّت یک  مرجّح منصوص خواهد بود. )و به طریق اولی موافقت با    ، بعض عامه  است. در نتیجه موافقت با

 روایت خواهد شد(

ورد استناد قرار گرفت، فراز اول کلام امام صادق علیه السلام است  کلام مستشکل مدو فرازی در  فرمایند  مرحوم شیخ انصاری می  جواب:

قوی دارد در موافقت و مخالفت با  مخالفت با عامه راجح و موافقت با عامه مرجوح است، این جمله ظهور  فرمایند  که حضرت ابتدا می

تند چه کنیم، مقصودش این است که اگر از ر دو مساوی هسکند هجمیع یا اکثر عامه، پس در فراز بعدی که عمر بن حنظله عرض می

ترجیحی اصلا بینشان مطرح نبود چه کنیم نه اینکه موافقت یا مخالفت  چنین  اگر  ی  یعنبه نتیجه نرسیدیم  حیث موافقت یا مخالفت با عامه  

 عامه در هر دو وجود دارد چه کنیم.

 نکته دوم: راه تشخیص موافق یا مخالفت با عامه 

 این یک روایت موافق با عامه است یا مخالف با عامه، چیست؟ه راه تشخیص دوم این است ک سؤال 

 کنند: پاسخ به این سؤال، سه شیوه را برای تشخیص مطلب بیان میمرحوم شیخ انصاری در 

 فتاوای فقیهان هر دوره شیوه اول: مراجعه به 

از   یدوران بنی العباس فشار بر شیعیان بسیار بیشتر بود( فقیهانآنان بنی العباس )که  ای از حاکمیت خلفاء بنی امیه و بعد از  در هر دوره

سیاسی، اقتصادی و کلامی آنان با حاکم  شدند که آراء  گرفتند و یا به عنوان قاضی القضات تعیین میمی  جانب حاکمیت مورد حمایت قرار

ای صادر شده یا نه باید فقیه عامه  م معصوم تقیهاینکه آیا کلا یص درست  و خلیفه وقت، بیشترین قرابت را داشته باشد. لذا برای تشخ

 مان صدور روایت از یک معصوم را شناخت و به آراء آن فقیه مراجعه کرد.  معاصر با آن معصوم و بلکه فقیه معاصر با ز 

اکمیت خلفاء متعددی همزمان با حعباس بود  امام صادق علیه السلام که همزمان با انتقال حکومت از بنی امیه به بنی ال  امامت  )دوران

ر شیعیان و امام صادق علیه السلام از جانب منصور دوانیقی  بود که هر کدام مشرب فکری خاص و متفاوتی داشتند و البته بیشترین فشار ب 

یه السلام  ائل أمیر المؤمنین علکومت، از جانب بنی امیه تحت تعقیب و فراری بود و با نقل فضشد چرا که او قبل از رسیدن به حوارد می

 آشنا بود(های ارتباطی شیعیان شیوه کرد لذا باآورد و ارتزاق میهای کوچک شیعیان در روستاها، نانی به دست میدر جمع

هل اند( به اسامی بعض فقیهان امرحوم شیخ انصاری به نقل از مرحوم سید صدر شاحر وافیه )که ایشان هم از خطط مقریزی نقل کرده

 سعد در مصر و ... .  مانند أبی حنیفه در بین اهل کوفه، ابن جریح در مکه، مالک در مدینه، أوزاعی در شام، لیث بن کننداشاره میسنت 
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 شیوه دوم: قرائن موجود در روایات 

ؤالی  علیه السلام در پاسخ به سدومین شیوه تشخیص موافقت یا مخالفت با عامه قرائن موجود در روایات است. به عنوان مثال امام صادق  

قیه مسیطر در زمان صدور روایت، ابن  شود فیتوانم با فتوای ابن ابی لیلی مخالفت کنم. معلوم ماز احکام شرعی وصیّت فرمودند من نمی

 ابی لیلی بوده است. 

 شیوه سوم: مراجعه به روایات عامه

به تشخیص  تواند  در بعض موارد میهور نزد آنان  و تشخیص روایت شاذ از مش  در مجامیع حدیثی معتبر نزد آنان  رجوع به روایات اهل سنت

 علاجیه به موافقت با اخبار آنان اشاره شده بود. چنانکه در بعض اخبار، موافقت با عامه کمک کند

 544،ص3؛ ج136،ص4ج...،  الخامس: قد عرفت أنّ

 رتبه مرجح جهتی بین مرجحات تنبیه پنجم: 

  ، جایگاه مرجّح جهتی )مخالفت عامه( متفاوت است.ین مرجحاتفرمایند در رتبه بندی بانصاری میمرحوم شیخ  

 دهند: وضیح میسه حالت را ت

 اول: مرجح دلالی بر جهتی مقدم استحالت 

توضیح و تفصیل و با    89جلسه  اجمالا در  )اگر در موردی هم مرجّح جهتی وجود داشته باشد هم مرجّح دلالی، چنانکه در مباحث سابق  

جح جهتی  و یک روایت مر شان عموم و خصوص باشد  ، مرجح دلالی مقدم است. لذا اگر دو روایت متعارض رابطهفتیم( گ106در جلسه  

 رسد و مرجح دلالی مقدم است. داشته باشد )یکی مخالف عامه و دیگری موافق عامه باشد( نوبت به ترجیح بر اساس مرجح جهتی نمی

رابطه متعارضین عموم و خصوص باشد و راویان سند یک روایت أعدل و أفقه  لی بر مرجح صدوری هم مقدم است. ) چنانکه مرجح دلا

 باشند.( 

 مرجح جهتی و صدوریمرجح حم بین تزا حالت دوم: 

ع دلالی  به این صورت که دو روایت متعارض متباین )که جمباشد  مرجّح صدوری )سندی(  و  مرجّح جهتی    تزاحم بین دو   اگر در موردی 

جّح صدوری مثل أعدلیت روات یا أعلائیّت طریق تحمل حدیث داشت و روایت دیگر مرجّح جهتی داشت یکی مربینشان ممکن نیست( 

دوم )الرشد فی خلافهم( و وجه چهارم  وجه   کهترجیح به مخالفت عامه انتخاب کردیم  که در  یوجههر دو طبق یعنی مخالف عامه بود، 

 رجّح جهتی و صدوری متفاوت است:حکم تزاحم بین م بود  105  مذکور در جلسه)احتمال تقیّه( 

 صدوری مقدم است (احتمال تقیه) وجه چهارم یکم: طبق

گوییم مرجح صدوری مقدم است زیرا جهت صدور  می  هارم که ترجیح مخالف عامه به جهت عدم احتمال تقیّه در آن استطبق وجه چ

صل صدور به صورت قطعی )مانند متواترین( یا به صورت  رویم که ا دیگر زمانی سراغ جهت صدور میبه عبارت  فرع بر اصل صدور است.  

آنگاه سراغ  وجود نداشته باشد  از حیث صدور  روایت  از دو  یک  هیچشد و امکان کنار گذاشتن  برای ما ثابت باظن معتبر )دو خبر واحد(  

صورت وجود مرجّح صدوری امکان کنار  کنیم اما در  م و به مخالف عامه عمل می گذاریرویم و به موافق عامه را کنار میمرجّح جهتی می

، لذا وقتی تکلیف تعارض با کمک گرفتن از  مرجّح صدوری ممکن است  مرجّح صدور ندارد و عمل به روایت دارایگذاشتن روایتی که  

 رسد.مرجّحات صدوری روشن شد دیگر تعارض حلّ شده و نوبت به مرجّح جهتی نمی

  شکال:ا 

جّح  بگوییم مرکند، پس  با لاحجة تعارض نمی  که  اند و الا حجةولیه بر این است که هر دو صادر شدهو بناء ادر دو خبر متعارض، اصل  

 صدوری است. جهتی مقدم بر مرجّح صدوری است چنانکه مرجّح دلالی مقدم بر مرجّح 

   جواب:

اس مرجّح جهتی یکی را بر دیگری ترجیح  شویم به صدور هر دو روایت و بر اسگوییم متعبّد میاینکه میفرمایند  مرحوم شیخ انصاری می

ت خبر واحد ثقه متعبّد به صدور هر دو روایت بود و از طرف دیگر به خاطر  اساس حجی توان از طرفی برنمیدهیم صحیح نیست زیرا می
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دون معارض وجود داشته  . چنانکه اگر یک روایت ب آن بردارید  صدور   مرجّح جهتی، روایت موافق عامه را کنار بگذارید و دست از تعبّد به

 برداشت.  باشد که موافق عامه باشد باز هم باید دست از تعبّد به صدورش

ای نداریم الا اینکه روایت موافق عامه رسد و چارهبله اگر یقین به صدور هر دو روایت داشته باشیم نوبت به بررسی مرجّح صدوری نمی

  ور داشته باشیم باید ابتدا تکلیف صدور دو روایت نهایی شود بعد نوبت به مرجّح جهتی اما اگر صرفا ظن معتبر به صدرا طرح و ملغی کنیم  

گذاریم و اگر مرجّح  کنیم و روایت مرجوح را کنار میا اگر مرجح صدوری وجود داشت بر اساس همان، به روایت راجح عمل میبرسد، لذ

 رسد.صدوری وجود نداشت نوبت به مرجح جهتی می

ارض بین دو خبر که در تع  ح جهتیفرمایند فرق بین مرجکنند سپس میی به عبارت دیگری همین محتوا را تکرار میمرحوم شیخ انصار

در ترجیح دلالی ما به هر دو  شود این است که  که بر مرجح صدوری مقدم میشود با مرجّح دلالی  واحد بر مرجح صدوری مقدم نمی

عموم یا  گذاریم نه أصل لفظی مانند أصالة الو نه دلیلی را کنار میکنیم  ر دو روایت عمل میروایت متعبّد هستیم و به قسمتی از مدلول ه 

زنیم، در حالی که در مرجّح جهتی یک روایت به طور کامل  بلکه صرفا مثلا عام را تخصیص میگذاریم  صالة الظهور را کاملا کنار میأ

ایت( مقدم بر مرجّح صدوری است اما مرجّح جهتی مقدم بر مرجّح صدوری  شود پس مرجّح دلالی )عمل به هر دو روکنار گذاشته می

شود و تا زمانی که بر اساس صدور و مرجّحات صدوری  صدوری بالأخره یک روایت کامل کنار گذاشته می  جح جهتی وچون در مر  نیست

 رسد. شود نوبت به مرجح جهتی نمیتکلیف تعارض روشن می

 مصداق مرجح مضمونی است و مقدم بر جهتی و صدوری  مخالفت عامه( خلافهمالرشد فی )دوم: طبق وجه دوم 

أقرب الی الحق و الرشد و أبعد من الباطل و الضلالة است لذا    هفت عامه را وجه دوم بدانیم یعنی مخالف عاماگر ملاک ترجیح به مخال

و مرجّح مضمونی بر مرجّح صدوری و  خواهد شد  مقدم است بر موافق عامه، در این صورت مرجّح جهتی از مصادیق مرجّح مضمونی  

 جهتی مقدم است. که در مبحث بعدی تبیین خواهد شد.

ن و تقسیمش به مرجّح داخلی دلالی و غیر به تفصیل وارد بررسی آ  90به اجمال و از جلسه    84از جلسه  حات داخلی که  مبحث مرجّ

بر سایر مرجّحات مقدم است زیرا جمع بین دو ح بر اساس دلالت است که  ترین مرجّح، ترجیدلالی شدند تمام شد و نتیجه گرفتند مهم

جمع مقبول و عرفی نام دارد زیرا عرف بر اساس جمع بین نص و ظاهر یا اظهر و ظاهر سخن  اصطلاحا    دلیل متعارض است جمعی که

افتد.گوید و تفاهم و محاوره بر این اساس اتفاق میمی



 243...... جیه/مرجحاتی که اعتبار مستقل ندارند ............: مرجّحات خار5: مرجّحات/مطلب 4: تراجیح/مقام3تراجیح/مبحثخاتمه:تعادل و  
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 547،ص3؛ ج139،ص4ج...،  خارجیةأما المرجحات ال 

پنج مطلب را بررسی  گفتیم مرحوم شیخ انصاری  از مرجّحات است    که بحثدر تعادل و تراجیح    رممقام چها  و ابتدای ورود به  84در جلسه  

سوم مرجّحات داخلی دلالی و مطلب چهارم  مطلب دوم مرجحات داخلیه، مطلبفرمایند. مطلب اول تقسیم بندی کلی مرجحات بود، می

چهارم و آخرین مطلب در مبحث تعادل و تراجیح و آخرین مطلب  در مقام    مرجحات داخلی غیر دلالی بود که تمام شد. آخرین مطلب

 کتاب رسائل بحث از مرجّحات خارجیه است. 

 مطلب پنجم: مرجحات خارجیه 

 فرمایند: حله بررسی میرا در دو مر جیهمرحوم شیخ انصاری مرجحات خار

توانند مستند برای اثبات حکم شرعی قرار گیرند.  نداشته باشد نمییعنی اگر روایتی وجود  که اعتبار مستقل ندارند.    ایخارجیه  . مرجحات1

 رعی قرار گیرند. توانند مستند برای اثبات حکم شیعنی اگر روایتی وجود نداشته باشد می  ای که اعتبار مستقل دارند.. مرجحات خارجیه2
 .ای که اعتبار مستقل ندارندمرحله اول: مرجحات خارجیه

 کنند:ته بیان میدر این مرحله چند نک
 مصادیق  نکته اول: ذکر

 کنند:ای که اعتبار مستقل ندارد بیان میمصداق برای مرجح خارجی چهار

 عملی و فتوایی  یکم: شهرت

 بر سه قسم است: شهرت 
 . مشهور بودن یک روایت بین محدّثان شیعه است صرفا. شهرت روایی که 1
 باشند.  روایت فتوا داده باشند و به آن عمل نموده فقهاء امامیه مطابق یکشهرت عملی، که مشهور . 2
فتوای مشهور امامیه مطابق با یکی از دو روایت متعارض باشد هر چند مستند مشهور برای فتوایشان روایت مذکور  . شهرت فتوایی، که  3
 باشد بلکه بر اساس دلیل دیگری چنین فتوایی داده باشند. ن

 رود، و در مباحث گذشته از آن بحث شد.  یک مرجح داخلی صدوری به شمار میاز مرجّحات منصوصه و  شهرت روایی که

برای خودش حجت    دهد اعتبار مستقلی ندارد زیرا فهم هر فقیهعملی از این جهت که عمل و برداشت اصحاب امامیه را نشان میشهرت  

 لذا مصداق ما نحن فیه است. است نه برای فقیه دیگر،  

دیگر حجت مستقل در استنباط  یک فقیه برای فقیه  گردد و فهم  هم و برداشت اصحاب از أدله شرعیه برمیهم چون به فشهرت فتوایی  
 احکام نیست لذا مصداق ما نحن فیه است. 

 روایت دارند لذا مرحوم شیخ انصاری به مرجح خارجی تعبیر کردند( )شهرت عملی و فتوایی حیثیت و وجود جدای از
 أفقهیّت دوم: 

که فرد أفقه هر دو روایت معارض را دیده اما    به این دلیل  خواهد بودیا راویان یک خبر نسبت به خبر دیگر، سبب ترجیح  أفقهیّت راوی  

 این روایت را انتخاب کرده است. 

 الرشد فی خلافهممخالفت با عامه طبق مبنای  سوم: 

الرشد فی خلافهم   یوجه دوم یعنروایات مستفیضه،    بر اساسمخالفت یکی از متعارضین با عامه در صورتی که مبنای ترجیح به آن را  

 . چنانکه انتهای تنبیه پنجم اشاره شد، مخالفت عامه یک مرجح مضمونی خواهد بود. در این صورت بدانیم

 اجماع منقول مثل نامعتبر مستقل  هر أمارهچهارم: 

 مثلا اجماع منقول یا   رض باشد مصداق ما نحن فیه استاعتبار مستقل ندارد و موافق با مضمون یکی از دو روایت متعا ای که  هر أماره
شود در تعارض بین حرمت و وجوب، جانب حرمت ترجیح داده المفسده أولی من جلب المنفعة است که موجب می  قواعدی مانند دفع

دارد و الا مثل قیاس که  که عدم اعتبارش به این جهت باشد که دلیلی بر اعتبارش وجود ن  است  در صورتیاین قسم چهارم  ته  البشود.  
 معیار ترجیح قرار گیرد.   توانددلیل بر عدم اعتبارش وارد شده اصلا نمی
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 نکته دوم: أقوال و أدله 

 :ندارند دو قول وجود داردای که فی نفسه هم اعتبار نسبت به مرجّح بودنِ امور خارجیه
 این قسم، یک مرجّح مضمونی و منصوص استقول اول: مشهور و شیخ: 

 توانند مرجّح برای مضمون یکی از متعارضین باشند به سه دلیل: میفرمایند امور مذکور، هر چند فی نفسه اعتبار ندارند اما  می
 شودموجب اقربیّت الی الواقع میدلیل اول: 

یح آن است که "کلّ  ، به تفصیل بررسی و اثبات فرمودند که معیار اصلی ترجاز اخبار علاجیهذیل بحث    82ری در جلسه  مرحوم شیخ انصا
و پس ملاک این است که مزیّتی در یکی از متعارضین باشد که موجب أقربیت آن روایت به واقع  ما یوجب أقربیّة أحدهما إلی الواقع"  

ی( باشد و چه مرجّح خارجی  )دلالی، صدوری، جهتی و مضمون ز واقع باشد مطلقا چه مرجّح داخلی  و ابعدیت روایت معارضش احکم الله  
عتبر فی نفسه، یک مرجح منصوص است زیرا ملاک اقربیت الی الواقع را از  گوییم ترجیح بر اساس مرجح خارجی نام که فراتر از این میبل

 نص و اخبار علاجیه استفاده کردیم. 
 دلیل دوم: اجماع 

 کنند. لدلیلین از حیث مضمون عمل می أقوی افرمایند در موارد تعارض روایتین، صحابه بالإجماع به  معی از جمله مرحوم علامه حلی می ج
مقصود اجماع کنندگان اقوائیّت فی نفسه یک روایت است )مرجح داخلی( نه أقوائیّتی که از مرجح خارجی به ده که  البته اشکالی وارد ش
و اطمینان پیدا   یک أماره چه داخلی و چه خارجی باعث شود ظنمقصود از اقوی بودن، این است که  که  دهیم  می جواب  دست بیاید لکن  

شود روایتِ راجح، فی نفسه رجحان پیدا کند، ای باعث میوجود چنین امارهجح نیست پس  کنیم خلل و ضعفی در مرجوح است که در را
 د أقوائیت فی نفسه یک روایت را کشف کنیم. به عبارت دیگر مرجح خارجی به ما کمک کر

 صله خواهد آمد. دلیل سوم استدلال به حکم عقل است که با مقداری فا 
 549،ص 3ج؛ 141،ص 4ج...،  إنّ المتیقّن فإن قلت:
 این قسم مرجّحیّت نداردقول دوم: 

را مرحوم شیخ انصاری در قالب إن قلت بیان   دلیل این قولای هستند که اعتبار مستقل ندارد.  بعضی منکر ترجیح به مرجّحات خارجیه
 کنند.می

 دلیل: دلیل بر اعتبار آن نداریم 

 اند: مرجّحات بر سه قسمگوید ه قول دوم میقائل ب
قائم به نفس دلیل و روایت هستند و اعتبارشان وابسته به اعتبار همان روایت است )که تعارض پیدا کرده با روایت  داخلیه که    مرجّحات.  1
 . د این مرجح( اینها معتبرندفاق
 چنین ظنی وجود ندارد.  صرفا مفید ظن هستند اما دلیل بر اعتبار  ای که. مرجحات خارجیه2
 ر عدم اعتبارشان داریم مانند ترجیح به قیاس. ای که دلیل ب. مرجحات خارجیه3

کند خلل و نقصانی در مرجوح است بلکه صرفا  ات نمیاولا: مرجّح خارجی اثبعلاوه بر اینکه    قسم دوم و سوم هر دو فاقد اعتبار هستند.
ی معتبر برای ما ثابت شده نه از  متعارض از باب طریقیّت و حصول ظن نوعا: اعتبار هر دو  کند. و ثانی وجود مزیت در راجح را ثبات می

ت الی الواقع شود بلکه از جهت قرب تواند سبب أقربیّت یک روای بر اساس مبنای طریقیّت، مرجّح خارجی نمیباب مطابقت با واقع، پس  
 . و بُعد به واقع، متعارضین مساوی هستند

 قلت:
 ل دومنقد دلیل قو

 هم نصوص هم اجماعات بر خلاف استدلال مستدل هستند.فرمایند  مرحوم شیخ انصاری می
ناوینی مانند "لاریب فیه"، "دع بررسی کردیم و روشن است که ع  82اما نصوص که فرازهای مختلف مقبوله عمر بن حنظله را در جلسه  

 کند. ارد و اعتبار مرجّح خارجی را هم ثابت میطلاق د"الرشد فی خلافهم" مختص مرجخ داخلی نیست بلکه اما یریبک" و 
ذیل وجه دوم در جلسات قبل گذشت، طبق تفسیر مستدل که موافقت مشهور را مرجح  حتی تعبیر "الأخذ بخلاف ما علیه العامه" که  

ت مشهور مربوط به  موافق  اصل صدور تعبیر مذکور مربوط به مرجح خارجی است زیرا مخالفت عامه مانندداند باید بگوییم  میخارجی  
 سند و دلالت یک حدیث است.  از امری خارج 
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ه قدر متیقن  شود و هیچ شکی وجود ندارد که باعث شود بنسبت به اقربیّت الی الواقع، قطعا شامل مرجح خارجی هم میاما معقد اجماع  
 از اجماع أخذ کنیم. چهار شاهد بر اعتبار مرجح خارجی عند المجمعین وجود دارد:

تفکیک بین مرجح داخلی و خارجی، اند بدون  دانستهماء از گذشته تا حال ملاک ترجیح أحد المتعارضین را اقربیّت الی الواقع می عل  لف:ا 
اند و صرفا ملاک  مرجّحی که دلیل بر عدم اعتبار دارد مثل قیاس، تفاوت نگذاشتهحتی بعضی بین مرجحی که دلیل بر اعتبار ندارد با  

 اند. ی الواقع دانستهیّت الاولیه را أقرب
دهد خبر موافق با اصل عملی  عملی که در کلمات علماء است نشان میتقدیم یکی از متعارضین بر دیگری به جهت موافقت با اصل    ب:

 یک مرجح خارجی است.   و این هم دانند.را أقوی می
یعنی حدیثی که بر خلاف حکم عقل به برائت،    یا مبیّن اقل ندر بعض موارد تعارض بین دو حدیث که تعارض بین ناقل و مقرّر باشد )  ج:

ح در  . توضیح این دو اصطلاکنددهد و مقرّر یعنی دلیلی که همان حکم عقل به برائت را تقریر و تأیید میدستور به وجوب یا حرمت می
آنچه نیاز به بیان داشته توسط شارع   یراز مقدم است  )برائت(  با اصل    مخالفِ  ناقل و  شود دلیل( گفته میصفحات بعد کتاب خواهد آمد

این مورد هم از مواردی است که توسط شارع حکمش  کنیم  بیان شده است پس از باب ان الظن یلحق الشیء بالأعم الأغلب حکم می
 اقل و مبیّن )مرجّح خارجی( مقدم است. دلیل نبیان شده لذا 

فرمایند عمل اکثر  الفت ایشان با ترجیح به مخالفت عامه مطرح شد، میمخ   105جلسه  مرحوم محقق حلی در معارج الأصول که در    د:
ور  )کبری( پس عمل بر طبق مشه و عمل به راجح هم واجب است    بر دیگری است )صغری(  امامیه أماره رجحان یکی از متعارضین

 اند. ین مرجح داخلی و خارجی تفکیک نکرده)مرجح خارجی( واجب است. پس ایشان هم ب 
 های دیگر هم در کلمات علما بر اعتبار ترجیح بر اساس مرجح خارجی وجود دارد.ن چهار مورد نمونهغیر از ای

 حکم عقل: قول اول دلیل سوم

 الی الواقع هست مقدم است.  أقوی و اقرب ش طریقیّتروایتی که کند م میطبق مبنای طریقیت الی الواقع در حجیّت خبر واحد، عقل حک
 فتأمل

بر توقف    اولیه  ثابت کردند که طبق مبنای طریقیّت، در تعارض خبرین اصل  66دلال به حکم عقل است زیرا در جلسه  اشاره به نقد است 
 است نه ترجیح یکی بر دیگری. 

لا إحاطة للعقل بما هو مناط  فرمایند:  می  540رضویه علی الفرائد المرتضویة(، صد )الفوائد المرحوم حاج آقا رضا همدانی در حاشیة الفرائ
 .طریقیتها لدى الجاعل، فالعبرة في الترجیح بما هو الأقرب لدیه لا عندنا

 551،ص 3؛ ج143،ص 4ج...،  بقی فی المقام أمران
 نکته سوم: بیان دو امر 

 فرمایند:رجحات خارجی که اعتبار فی نفسه ندارند دو امر را بیان میجیح بر اساس مبعد از اثبات صحت ترمرحوم شیخ انصاری  
 رجیح بر اساس قیاس، باطل است تامر اول: 

 تواند به عنوان مرجح خارجی نامعتبر، ملاک ترجیح قرار گیرد؟ ای مانند قیاس که دلیل بر عدم اعتبارش وجود دارد آیا میسؤال: أماره
 ریه وجود دارد:ر مسأله دو نظفرمایند دجواب: می

بر اساس روایات فراوان باطل است و شیعیان به شدت از عمل لعلة(  )مستنبط العلة نه منصوص اقیاس  معظم اصولیان و امامیه معتقدند  
 تواند ملاک ترجیح قرار گیرد. اند، لذا توجه به قیاس نمیبر اساس آن منع شده

ید  مانند مرحوم س  عالمان شیعهاندکی از  دانند اما  جیح بر اساس آن را هم معتبر میرند طبیعتا ترمیپذی اهل سنت که اصل دلیلیّت قیاس را  

به این دلیل که یقین داریم یکی از دو روایت متعارض صدق    باشدترجیح بر اساس قیاس مستنبط العلة صحیح  اند که  مجاهد بعید ندانسته

سبب أقربیّت آن روایت به واقع    ، ظنکنیم و این  دق آن پیدا میس بود ظن به صقتی یکی از آن دو مطابق با قیاو یکی کذب است، و

دهیم شود به اجماع طائفه امامیه و روایات صریح اهل بیت علیهم السلام قیاس مطروح و ممنوع است. جواب می  شود. اگر گفتهمی

قع به  است و بین متعارضین در وا  قبال کتاب و سنت  در  روایات مانعه از قیاس مقصودشان استدلال به قیاس برای استنباط حکم شرعی

 شود پس اشکالی نخواهد داشت. س صرفا مرجّح یک روایت مینه به قیاس بلکه قیا کنیم یک روایت عمل می

ت  یک روایت به جه کنار گذاشتن  گیرد زیرا  تواند معیار ترجیح قرار  فرمایند به نظر ما قیاس به هیچ وجه نمیمرحوم شیخ انصاری می

را به جهت مخالفت با قیاس کنار    یک روایتِ بدون معارض ت و تفاوتی نیست بین اینکه  قیاس، در حقیقت عمل به قیاس اسمخالفت با  
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)برائت( عمل کنیم )که اصل عملی مطابق با قیاس است( یا اینکه بین دو روایت متعارض یکی را به خاطر  بگذاریم و به اصل عملی  

با قیاس،  مخالفت آن روایت  رت بی اعتنایی به روایت به جهت  در هر دو صو و به موافق قیاس عمل کنیم  اریم  مخالفت با قیاس کنار بگذ

در حقیقت همان عمل و ترتیب اثر دادن بر اساس قیاس است. در حالی که اهل بیت علیهم السلام و به تبع آنان علماء امامیه مطلقا از  

ود ندارد در حالی که اگر امامیه ترجیح به  مباحث مربوط به مرجحات هیچ اثری از قیاس وج و در  اند  عمل و اعتناء به قیاس منع کرده

 کردند. و تعارض روایات استفاده میکردند و در فقه در اصول بحث میا قبول داشتند باید از ضوابط ترجیح بر اساس قیاس قیاس ر

 امر دوم: رتبه مرجح خارجی نامعتبر، بین مرجحات 

 کنند:فرض اشاره می سهبه  مرجح خارجی نامعتبر با سایر مرجحات در مقایسه بین  

 خارجی )مضمونی( است یکم: مرجح دلالی مقدم بر مرجح

 چنانکه بارها از جمله در جلسه قبل اشاره شد مرجح دلالی بر سایر مرجحات مقدم است. 

متعارضین یکی عام و دیگری خاص و اقوی باشد، اما  دلالت أقوی از اقوائیت بیافتد مثل اینکه  خارجی باعث شود  ح  بله اگر یک مرجّ

 دلیل عام مقدم خواهد بود. ویت دلالت عام در مورد تعارض شود، باعث تقعملی مرجح خارجی مثل اجماع یا شهرت 

در صورتی مجاز است که صاحب    فرماید نکاح با أمه و کنیزبه طور عام می" که  فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أهَْلِهِن":  ]مثالی بیان شده که آیه شریفه  

واز نکاح شوهر با کنیز همسرش بدون اجازه همسرش، روایت خاصو  کند بر جسیف بن عمیره دلالت میکنیز اجازه دهد، از طرفی روایت  

اما فقهاء   لک نیاز است الا در نکاح با کنیز همسر.  توان اینگونه تخصیص زد که در تمام موارد نکاح با کنیز اذن ماآیه عام است می

 ت عملی فقهاء امامیه.[ اند به جهت موافقت با شهراند بلکه دلالت عام را بر عموم باقی گذاشتهتخصیص نزده

 دوم: مرجّح خارجی )مضمونی( مقدم بر مرجّح صدوری است 

اشند و روایت دیگر شهرت ، که مثلا راویان یک روایت اصدق و اعدل باما در تزاحم بین مرجّح صدوری )سندی( با مرجّح خارجی نامعتبر

است زیرا در مقبوله ترجیح به صفات راوی را مقدم بر سایر    گفت مرجح صدوری مقدممیظاهر مقبوله عمر بن حنظله    عملی داشته باشد، 

یک مرجح مضمونی است مقدم است بر    در حالی که مسأله عکس این است که یعنی مرجح خارجی که در حقیقتمرجحات ذکر کرد،  

اء است لکن مرجح  وری به این دلیل که مرجح مضمونی یک مرجّح بالفعل است مثل شهرت عملی که بالفعل مورد عمل فقهمرجح صد

تبیین مرجح سندی گذشت یک مرجّح شأنی است )یعنی لو فرض العلم بکذب .... که عین و ذیل    104صدوری )سندی( چنانکه در جلسه  

)اگر هم در مقبوله ابتدا ترجیح به صفات بیان شده بود   علی بر مرجّح شأنی مقدم است.هم گذشت( و مرجّح ف  104ین عبارت در جلسه  ا

 ابتدا سخن از ترجیح حکم یک یاز دو حاکم بر دیگری بود(هت بود که به این ج

 سوم: مرجح خارجی )مضمونی( مقدم بر مرجح جهتی )به وجه چهارم( است 

ین اصحاب داشت اما موافق عامه بود و روایت دیگر مرجح جهتی داشت یعنی روایت مرجح خارجی داشت یعنی شهرت عملی ب  اگر یک
 زیرا:  فرمایند مرجح خارجی مقدم است.ملی داشت، باز هم میمخالف عامه اما شذوذ ع

 ال تقیه یک مرجّح شأنی است. و مرجّح فعلی ـ مرجّح خارجی )مثل شهرت عملی( یک مرجّح فعلی است اما مرجّح جهتی بر اساس احتم
 بر مرجح شأنی مقدم است. 

خارجی که بر مرجح صدوری مقدم است، بر مرجح جهتی هم وقتی مرجّح صدوری مقدم بر مرجح جهتی باشد، پس به طریق اولی مرجّح  
خارجی که قسمی از مرجّح مضمونی به شمار  فرمایند مرجّح  چنانکه در انتهای تنبیه پنجم جلسه قبل وعده دادند می  مقدم خواهد بود.

انتهای  )چنانکه در    مال تقیه بود.بنابر وجه چهارم که ترجیح به جهت احترود مقدم است بر مرجّح جهتی و ترجیح به مخالفت عامه  یم
صورت مقدم بر مرجح تنبیه پنجم فرمودند مرجح جهتی بنابر وجه دوم که الرشد فی خلافهم بود یک مرجح مضمونی است که در این  

 صدوری خواهد بود(
ذیل علو اسناد از    کرد که  گویند و شاید همان کلامشان را بتوان تکرارم بین مرجّحات مضمونی سخنی نمیحیخ انصاری ار تزامرحوم ش

. مرجحات سندی فرمودند: "و الحواله علی نظر المجتهد"
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 بسمه تعالی     ( 1401.03.10شنبه، )سه 110جلسه 

 554،ص3؛ ج146،ص4ج...،  و أما القسم الثانی
 ای که اعتبار مستقل دارند م: مرجحات خارجیهمرحله دو

ای بود که اعتبار  کنند، مرحله اول مرجخات خارجیهدر دو مرحله بحث میرا    جلسه قبل گفتیم مرحوم شیخ انصاری مرجحات خارجیه
نداشتند. مرحله دوم مرجحات خارجیه اگر دو روایت متعارض هم نمیمستقل  یعنی  اعتبار مستقل دارند  این مرجح  ای است که  بودند 

و    . مرجحات1فرمایند:  ضمن دو قسم بررسی می  ت رااین مرجحا  توانست به عنوان دلیل مستقل، حکم شرعی را اثبات نماید.خارجی می
مانند اصول عملیه که هیچ    کنندمرجحاتی که مضمون خبر را تقویت نمیت و  اأمار.  2که تقویت کننده مضمون خبر هستند.  أماراتی  
 . از واقع ندارند کاشفیتی 

 قسم اول: مرجحات تقویت کننده مضمون خبر 

 ند:کننکته اشاره می ششدر این قسم به  
 قسم اولنکته اول: موافقت کتاب و سنت مصداق 

و سنت راجح است و به همان عمل    فرمایند اگر یکی از متعارضین موافق کتاب و سنت و دیگری مخالف آن بود، روایت موافق کتاب می
)در پایان این قسم به سایر    .ات حکم شرعی بودندچنانکه اگر دو روایت متعارض وجود نداشتند، کتاب و سنت مستقلا دلیل بر اثبشود  می

 شود( مصادیق از کتاب و سنت هم اشاره می
 نکته دوم: دلیل بر مرجّحیت این مرجّح 

 : محقق حلی استکه یکی از مرحوم شیخ و دو دلیل هم از مرحوم  کنندبه سه دلیل اشاره می
 دلیل اول: روایات متواتر

 فق الکتاب و السنة و اترک ما خالفهما. کنند که خذ ما وابیان میفرمایند روایات متواتر می
 در موافقت  قیاس اولویتدلیل دوم: 

تواند  به طریق اولی می تواند دلیل بر حکم شرعی قرار گیرد پس موافقت با قرآنوقتی قرآن به تنهایی میاند مرحوم محقق حلّی فرموده
 کنند. آن هم یکی از خبرین( حکم مشترکی بیان میوع دو دلیل )هم قرزیرا در آن موض ترجیح دهنده یکی از متعارضین باشد

 قیاس اولویت در مخالف دلیل سوم: 

داشته باشد به آن عمل  اگر یک روایت مخالف قرآن باشد حتی اگر معارض هم ناند  مرحوم محقق حلی به عنوان دومین دلیل فرموده
 به آن عمل نخواهیم کرد.   ارض هم داشته باشدکنیم پس به طریق أولی اگر روایت مخالف کتاب، معنمی

بین دو دلیل مرحوم محقق حلّی تنافی و تناقض است زیرا در دلیل اولشان حجیّت  فرمایند ممکن است توهم شود  مرحوم شیخ انصاری می
خالف  فرمایند روایت میدوم مدلیل  اند اما در  افق کتاب و دیگری مخالف کتاب است را پیش فرض گرفتههر دو دلیل متعارض که یکی مو

خواهد اثبات کنند خبر منافی قرآن قابل عمل نیست چه از  میکتاب اصلا اعتبار ندارد. اما این اشکال به ایشان وارد نیست زیرا ایشان  
 حیث سند معتبر و حجت باشد چه معتبر نباشد. 

 کتاب و سنت ین یک روایت باب خالفتم  صورنکته سوم: 

 بر( بر سه صورت قابل تصویر است: ظاهر کتاب )و سنت معتمخالفت یک روایت با 
 روایت مبتلا به معارض، نص و قرآن ظاهر باشد صورت اول: 

طبق قواعد جمع معارض نبود  دو روایت متعارض که یکی موافق کتاب و دیگری مخالف کتاب است، اگر خبر مخالف کتاب مبتلا به  
 زند. ر کتاب را تخصیص یا تقیید میدم است یعنی مثلا ظاهگفتیم خبر نص بر ظاهر کتاب مقدلالی باید می

فرماید: "أکرم زیدا العالم" و دیگری در مخالفت  فرماید: "أکرم العلماء" دو روایت داریم یکی در موافقت با قرآن که میمثال: عام قرآنی می
گفتیم زدیم و میا خاص روایی تخصیص میباید عام قرآنی را ب  فرماید: "لاتکرم زیدا العالم" اگر روایت موافق قرآن نبود قطعان که میبا قرآ

 اما کیفیّت جمع بین المتعارضین در این صورت اول چند حالت دارد:   أکرم العلماء إلا زید العالم.
 . کتاب استوظیفه عمل به موافق   ، قیه مرجّحی برای روایت موافق ظاهر کتاب پیدا کرداگر فاین حالت در کتاب نیامده( ) حالت اول:

روایت موافق کتاب را کنار گذاشته و بر اساس روایت مخالف،  اگر فقیه مرجّحی برای روایت مخالف ظاهر کتاب، به دست آورد،    حالت دوم:

گوییم أکرم العلماء إلا زیدا العالم. دلیل این  زنیم و میتخصیص می  زنیم یعنی عام قرآنی را با خاص حدیثیظاهر کتاب را تخصیص می
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گوییم با وجود  بلکه در رابطه بین عام و خاص میخاص از عام است نه اینکه خبر را بر قرآن ترجیح داده باشیم    اقوی بودن دلالت  کار هم

 ید نبوده است. )لاتکرم زیدا العالم(، دلیل عام قرآنی دال بر شمول نسبت به ز دلیل خاص 

  ین بهبنای اولیه در باب تعارض روشن شود که قائلاگر فقیه به هیچ مرجّحی بین دو روایت متعارض دست پیدا نکرد باید م  وم:سحالت  

توضیح    65)که در جلسه    را اصل اولیه در متعارضین بدانیم تخییر  چه  است بین انتخاب هر کدام از موافق یا مخالف کتاب.    مخیّرتخییر  

 . ر باشیماز باب عمل به اخبار قائل به تخییقاعده ثانویه و  گفت( و چه ده شد قائل به مبنای سببیّت میدا

 ه تخییر برسد. یرا مؤید عام قرآنی است پس نباید نوبت بأصالة العموم مرجّح روایت موافق کتاب است ز  :اشکال

 شود. موجب رفع تخییر نمی  ، با اصل  دهیم که موافقت یکی از دو روایتدر ادامه مباحث توضیح می جواب:

)که در  ض پیدا نکرد و مبنای اولیه در باب تعارض، تساقط یا توقف باشد  ی یکی از دو روایت متعار ا اگر فقیه مرجّحی بر  م:چهارحالت  
   ت نه مرجّح.اس مرجع تعیین وظیفهظاهر کتاب، اند قاعده اولیه توقف است( در این صورت گذشت مرحوم شیخ انصاری قائل 66جلسه 

یا مثل حالت دوم جای جمع و تخصیص  سد بلکه  ر نمییح به موافقت کتاب  ترجنوبت به  خلاصه اینکه در هر چهار حالت از صورت اول  
)البته مرحوم    وظیفه است نه ترجیح موافق کتاب بر مخالف کتاب.است یا مثل ما بقی حالات جای تخییر و مرجعیّت کتاب در انتخاب  

 دارند(ر نکته پنجم، از این مدعایشان دست بر میشیخ انصاری د 
 ام یک روایت با قرآن تمخالفت صورت دوم: 

  شد آن را طرح کنیم نبود، باز هم مخالفتش با قرآن سبب می  هم  صورت این است که روایت مخالف قرآن اگر مبتلا به معارض   نیدوم
و  و کنار بگذاریم. مثل اینکه ظاهر قرآن بفرماید: "أکرم زیدا العالم"  پس حال که معارض هم دارد به طریق اولی باید آن را طرح کرده  

خبر مخالف قرآن باید کنار گذاشته شود و ارتباطی    به حکم روایات متواتر،   کرم زیدا العالم" اینجا روشن است کهظاهر حدیث بگوید: "لات
 روایات ما ندارد. و البته این صورت دوم هیچ مصداقی بین  به بحث ترجیح و مرجّحات ندارد.

 مخالفت جزئی یک روایت با قرآن صورت سوم: 

مثل عام و خاص که قابل  لف قرآن اگر مبتلا به معارض هم نبود تباین جزئی با کتاب داشت  سومین صورت این است که روایت مخا 
 این صورت هم دو حالت دارد: اند. جمع

بدون فرض تعارض هم قابل جمع با قرآن نبود و مخالفتش با کتاب سبب  اگر مخالفت یک روایت با قرآن به نحوی بود که    حالت اول:
 شود و ارتباطی به بحث ترجیح ندارد.ه حکمش مانند صورت دوم است که چنین روایتی طرح میسقوط روایت از حجیّت بود ک 

این صورت با دو روایت متعارض  در  موجب سقوط روایت از حجیّت نشود  ی باشد که  اگر مخالفت یک روایت با قرآن به نحو  حالت دوم:
د ترجیح به موافقت کتاب همین حالت است که روایت )ظنی تنها مورمواجهیم که یکی موافق کتاب و دیگری مخالف کتاب است و  

 ایت مخالف کتاب مرجوح خواهد بود. شود و روالصدور( موافق قرآن به جهت تقویت با کتاب که قطعی الصدور است مقدم می
 ده است. قابل استفانکه از سه صورت مذکور تنها در حالت دوم از صورت سوم مسأله ترجیح به موافقت کتاب پس خلاصه ای

 8، س557،ص3؛ ج149،ص4ج...،  لکن هذا الترجیح مقدم
 ترجیح به موافقت کتاب بین مرجّحات نکته چهارم: رتبه 

 کنند:ه میفرض اشاردر رابطه جایگاه ترجیح به موافقت کتاب بین مرجّحات به چند 
 یکم: ترجیح دلالی مقدم بر ترجیح به موافقت کتاب است 

 کنند.مرحوم شیخ انصاری ذکر نمیاین نکته را به جهت وضوحش، 
 ترجیح به موافقت کتاب مقدم بر ترجیح صدوری )سندی( استدوم: 

دل باشند روایت موافق کتاب مقدم است  ف کتاب و راویانش أعدل باشند و روایت دیگر موافق کتاب و راویانش عااگر یک روایت مخال
 به جهت قطعی الصدور بودن کتاب. 

 تاب مقدم بر مرجّح جهتی )مخالفت عامه( استسوم: ترجیح به موافقت ک

روایت موافق کتاب موافق عامه باشد در این صورت روایت  مخالف کتاب مرجّح جهتی داشت یعنی مخالف عامه هم بود اما  اگر روایت  
 مقدم است.  دم است زیرا احتمال تقیه و بیان حکم خلاف واقع نسبت به کتاب مطرح نیست پس روایت موافق کتابموافق کتاب مق 
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 ترجیح به موافقت کتاب مقدم بر مرجحات خارجی نامعتبر استچهارم: 

  است   مرجّح مضمونی  اش افقه است که افقهیّت یکراویمرجح خارجی نامعتبر دارد مثل اینکه  اگر یک روایت مخالف کتاب است اما   
ت. روایت دیگر هم موافق کتاب است اما مرجح  کاشف از عمل فرد افقه به آن مضمون و اعراض از مضمون روایت معارض اس زیرا  

قهیّت راوی به رتبه قطعیت سند قرآن ست مقدم است زیرا افگوییم خبر موافق کتاب که فاقد مرجّح خارجی اباز هم میخارجی ندارد  
 رسد. نمی
به نحوی که باعث سقوط تاب باشد  ه اگر فرض کنیم مرجّح خارجی نامعتبر )مضمونی( از حیث دلالت قوی تر از کتاب و روایت موافق ک بل

کنیم لکن نه از باب ترجیح زیرا دیگر تعارضی بین  دلالت کتاب و روایت موافق کتاب شود، در این صورت به مخالف کتاب عمل می
 )کتاب و خبر موافق( وجود ندارد.  حجةلالت لاد  دلالت حجت )خبر مخالف( و

 مبنا است:  نسبت به حجیّت ظواهر کتاب و سنت دوتوضیح مطلب:  
 ظن حاصل از ظواهر کتاب و سنت حجت است مشروط به اینکه ظن شخصی به خلاف این ظاهر وجود نداشته باشد. مبنای اول:
 چه ظن شخصی به خلاف داشته باشیم یا نه.ا ظن حاصل از ظواهر کتاب و سنت حجت است مطلق مبنای دوم:

عتبر )مضمونی( داشته باشد مثل اینکه شهرت عظیمه روایی و عملی بین فقهاء مرجح خارجی ناماول اگر روایت مخالف کتاب  طبق مبنای  
ساقط    تتاب از حجیّ ک   شود دلالت روایت موافق کتاب و دلالتیعنی موجب میداشته باشد، این روایت مقدم است بر روایت موافق کتاب  

معتضد به شهرت    که به جهت روایت مخالفتعدم ظن شخصی به خلاف ظاهر و حال  ظاهر کتاب متوقف است بر  ت  شود زیرا حجیّ
 پیدا شده دیگر ظاهر آیه و روایت موافق آن حجت نخواهد بود.  آیه، ظن شخصی به خلاف عظیمه

اند  ح به موافقت کتاب نخواهد بود و به همین جهت مرحوم شیخ طوسی فرمودهجیدر مقام ترجیح هیچ مرجّحی مقدم بر ترنتیجه اینکه  
 شود که ترجیح به موافقت کتاب وجود نداشته باشد. نی مطرح میبحث از هر مرجحی زما 

 1، س 558،ص3؛ ج150،ص 4ج...،  إذا عرفت ما ذکرنا
 پاسخ از دو اشکال نکته پنجم: 

مرحوم شیخ انصاری در نکته قبل با صراحت فرمودند ترجیح به موافقت    اشکال است.  دواز    نکته در ترجیح به موافقت کتاب پاسخ  پنجمین
 شود:از این مطلب دو اشکال تولید میتمام مرجّحات مقدم است  کتاب بر

 اشکال اول: 

رده شده و اول ترجیح له دو مرجّح بر موافقت کتاب مقدم شماگر موافقت کتاب بر تمام مرجّحات مقدم است چرا در مقبوله عمر بن حنظ
 وافقت کتاب؟ اعدل، افقه و اصدق( و ترجیح به شهرت بیان شده سپس ترجیح به م به صفات )

 اشکال دوم: 

م فرمودید چه در مقبوله و چه غیر آن بر ترجیح به موافقت با کتاب بسیار تأکید شده در حالی که شمای مرحوم شیخ انصاری در نکته سو
، پس  بحث ترجیح به موافقت کتاب مطرح است و حال آنکه مصادیق حالت مذکور بسیار اندک استسوم  فقط در حالت دوم از صورت  

 ما این حجم انبوه توصیه اهل بیت علیهم السلام در ترجیح به موافقت با کتاب را بر مورد نادر و کم فائده حمل کردید. ش
 جواب از اشکال دوم: 

و اینکه ادعا کردیم در صورت اول   توانیم مصداقی برای ترجیح به موافقت کتاب بدانیمرا هم میگانه  گوییم صورت اول از صور سهمی
شویم هر چند اگر یک خبر معارض نداشته  داریم و معتقد میاز مدعایمان دست برمیشود  رسد و جمع دلالی انجام میترجیح نمینوبت به  

اگر  اشند، باید دست از ظاهر قرآن برداشت و آن را تخصیص زد لکن  ظاهر قرآن ناسازگار باشد مثلا عام و خاص ب  باشد و ظاهرش با
 دهیم به دو جهت:داریم و روایت موافق با کتاب را ترجیح میب داشته باشد دست از تخصیص برمیهمین خبر یک معارض موافق کتا

 و کلام معصوم حمل بر فرد نادر نشود.  شد ینکه ترجیح به موافقت کتاب قلیل المورد نبایعنی به جهت ا دفع اشکال دوم   رایب  جهت اول:
مخالف  باطل و  گویند هر روایتی که عقیده جبر یا عقیده تفویض را ترویج کند  یروایاتی داریم که مدر مسأله جبر و تفویض،    جهت دوم:
قرآن ظهور دارد در اینکه  به این بیان که  قابل جمع دلالی است  روایات  و آن را طرح کنید با اینکه رابطه بین کتاب و این    کتاب است

رفی روایتی از امام صادق علیه السلام وارد شده که لا جبر  از ط  هم باطل است تفویض  به  عقیده    و صرفجبر باطل است  به  عقیده  صرف  
راحت  است و با ص پس کتاب ظهور دارد در نفی جبر و تفویض اما روایت امام صادق علیه السلام نص الأمرین.  و لا تفویض بل امرٌ بین 

گوییم روایات این باب دلالت  میی،  فرماید لاجبر و لاتفویض بل أمر بین الأمرین، حال به جای حمل ظاهر بر نص و جمع دلالمی
گوییم چون روایت امام صادق علیه السلام  د، پس به جای جمع دلالی میکنند خبر مخالف کتاب طرح شود و خبر موافق کتاب أخذ شومی

 یح دارد بر روایتی که صرفا عقیده جبر را ترویج کند. موافق قرآن است ترج
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 اول هم به جای جمع دلالی، قائل به ترجیح بر اساس موافقت کتاب خواهیم شد. پس به این دو جهت معتقد میشویم در صورت
 جواب اشکال اول:

ربوط به تعارض بین حکم دو حاکم است نه  ایم مگوییم اولا: ذکر ترجیح به صفات راوی چنانکه بارها گفتهنسبت به اشکال اول هم می
وایت معتضَد به شهرت عظیمه باشد و مقدم بر موافقت کتاب باشد چنانکه ذیل هیچ بُعدی ندارد که یک ر تعارض بین دو روایت. ثانیا:  

 چهارم )در عبارت و لو فرضنا الأمارة ...( بیان کردیم. نکته   فرض چهارم از 
 ز کتاب و سنتنکته ششم: مصادیق قسم دوم غیر ا 

کننده مضمون هستند( اشاره به مصادیقی غیر از ششمین و آخرین نکته ذیل قسم اول )مرجحات خارجیه دارای اعتبار مستقل که تقویت  
کند غیر  که فی نفسه اعتبار دارد و مضمون یکی از خبرین متعارضین را تقویت می  فرمایند اگر یک مرجح خارجیمیکتاب و سنت است.  

ند باشد، حال اگر رابطه  دانمثلا اجماع منقول یا شهرت طبق نظر کسانی که این دو را حجت مستقل و معتبر می و سنت باشد  از کتاب  
و اگر از جنس    کنیمکه جمع دلالی می  ب و سنت استکه در نکته سوم گذشت باشد حکمش مانند کتااین أدله از جنس صورت اول  

لمزیه است یعنی اجماع منقول یا شهرت موافق هر کدام از متعارضین باشد همان روایت مؤک د  وظیفه ترجیح ذو اصورت دوم و سوم باشد  
 ؤیَّد و حجت است. و م

 نه اینکه معاضد باشند ی که تعبّدا مرجّحیت دارندقسم دوم: مرجحات

خبرین بودند و مضمون آن خبر را   اعتبار فی نفسه دارند مرجّحاتی بودند که معاضِد مضمون یکی از ای که از مرجّحات خارجیهاول قسم 
. برای قسم یت کننده مضمون یک خبر نیستند بلکه تعبدا مرجّحیت دارند معاضِد و تقو کردند اما قسم دوم مرجحاتی هستند که  تأیید می

 فرمایند: اشاره میدوم به چند مصداق 
 مصداق اول: اصول عملیه 

)موافقت کتاب و سنت( از آن  کی از خبرین متعارضین قرار گیرد، در قسم اول  اگر یک اصل لفظی به عنوان یک مرجّح خارجی معاضِد ی 
 :کنندبیان میچند نکته ول عملیه نسبت به اص بحث شد.
 در صورت حجیّت از باب تعبد و حکم ظاهری  نکته اول:

رفا حکم ظاهری و برای خروج  است که اصول عملیه را ص  متأخران   طبق مبنای مشهور  ، با اصل عملی  تقصود از ترجیح بر اساس موافق م
 گیرند. سنت( جای می  و کتابه حکم الله بدانیم ذیل قسم اول )اصل عملی را مفید ظن ب مانند قدماء دانند و الا اگر از تحیّر می

 نه تخییر  و استصحاباحتیاط، برائت نکته دوم: 

توان گفت أصالة التخییر مؤیّد و تقویت  نمی  و  شودر نمیشامل أصالة التخیی   ، برائة، احتیاط و استصحاب است و مقصود از اصول عملیه 
توان و با أصالة التخییر نمیکند  کدام از متعارضین مکلف را به عمل نمودن به خودش دعوت میکننده یکی از متعارضین است زیرا هر  

 حتیاط است. ستصحاب و الإگفت خبر الف راجح است و خبر ب مرجوح. پس بحث ما در اینجا مربوط به أصالة البرائة و الإ
 اقوال و أدله نکته سوم: 

 افقت با اصول عملیه دو قول است: نسبت به ترجیح یکی از متعارضین بر اساس مو 
 ترجیح به اصول عملیه مجاز نیست قول اول: مشهور و شیخ: 

ح بر اساس موافقت با اصل  نوبت به ترجیایم که الأصل دلیل حیث لادلیل، بنابراین در تعارض خبرین به هیچ وجه  بارها خوانده و شنیده
 گیرد نه مرجع بعد التساقط.از خبرین متعارضین قرار میرسد و به عبارت دیگر اصل عملی نه مرجّح یکی عملی نمی

سبب  اما مرجّح نیست زیرا اصول عملیه که مفید حکم ظاهری هستند هم رتبه با خبر واحد مفید ظن به حکم الله نیستند که بتوانند  
 رسد. مطرح کردن اصل عملی نمی دو خبر متعارض شوند و تا زمانی که أماره معتبر مانند روایت وجود دارد نوبت به  تقویت یکی از 

ه اصول عملیه تمسک کنیم زیرا روایات فراوان داریم  توانیم باما مرجع نیستند زیرا در صورت تساوی متعارضین و تساقط آنها باز هم نمی
از هم نوبت به  حتی بعد از تساقط هم تکلیف ما توسط روایات روشن شده و بارضین، إذن فتخیّر. پس  از تساقط متعگویند بعد  که می

 رسد.اصول عملیه نمی
از    یدانستند در موارد تعارض خبرین به موافق با یکعی میقدماء چون اصول عملیه مثل برائت و استصحاب را مفید ظن به حکم الله واق

آورد  لم به امتثال تکلیف میدانستند زیرا احتیاط هر چند عکردند و البته قدماء هم موافقت با احتیاط را مرجّح نمیمل میدو اصل مذکور ع
ح یکی از متعارضین قرار گیرد حتی طبق مبنای قدماء. تواند مرجّأصالة الإحتیاط نمیآورد لذا لکن علم یا ظن به حکم الله واقعی نمی
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 بسمه تعالی    ( 1401.03.11 )چهارشنبه،  111جلسه 
 1، س560،ص 3؛ ج152،ص 4ج ...،  و قد یتوهّم أنّ ما دلّ

 اشکال: 

بلکه   هستند نه مرجّحد شما در نکته سوم ثابت کردید در خبرین متعارضین، اصول عملیه نه مرجع  نگویمیسید مجاهد طباطبایی    مرحوم
اشکال این است که    گویند نه نوبت به جریان اصل عملی.روایات می  رسد کهحتی در صورت تکافئ خبرین هم نوبت به اذن فتخیّر می

 دانید.روایات تخییر را مقدم میکنند، چرا شما  تعارض میتخییر با أدله اصول عملیه در صورت تکافئ خبرین، أدله  
ل بر عدم وجوب، روایات  دعاء عند رؤیة الهلال است و دیگری دادال بر وجوب  جائی که دو روایت متعارض یکی  در  توضیح مطلب:  

الت سابقه یقینی عدم وجوب است شک داریم آیا عدم وجوب  حگویند  مخیر هستید و أدله استصحاب می  بعد از تکافئ،   گویند تخییر می
 کنیم. ، یا برائت از اصل تکلیف به وجوب جاری میکنیمحاب عدم وجوب جاری میبرداشته شده و تبدیل به وجوب شده یا نه؟ استص

کنند تعارض  و احتیاط( بیان می  کنند با راهکاری که أدله اصول عملیه )برائت، استصحابتیجه راهکاری که روایات تخییر بیان میدر ن
 عملیه؟کنید نه به أدله اصول  دارد و چرا شما به روایات تخییر عمل می

 جواب: 

 فرمایند:چهار جواب بیان میمرحوم شیخ انصاری 
 اولا: 

 اند. وایات مقدملذا تعارضی بینشان وجود ندارد و ر و حاکم بر اصول عملیه شرعیه هستندعقلیه د بر اصول عملیه روایات تخییر وار
 برند.بیان هستند و موضوع عدم البیان را از بین می ، ، روایات تخییر گوید عقاب بلا بیان قبیح استبرائت عقلی میتوضیح مطلب:  

ظن حاصل از خبر واحد  گوید  أدله حجیّت خبر واحد می  واست  و عدم العلم  هم شک در شیء    مجرای برائت، استصحاب یا احتیاط شرعی
پس روایات  وشن است،  شک در حکم شرعی وجود ندارد و تکلیف ر  ، با وجود روایات تخییرپس    زله علم به حکم شرعی استنازل من

 د. برنموضوع أدله اصول عملیه را از بین میتخییر، تنزیلا )منزلة العلم( 
که بر خلاف   ر آن موضوع وجود داشته باشدد  و خبر واحدی  ه اگر استصحاب بگوید حالت سابقه را إبقاء کن اما روایتگوییم چنانکحال می

روایت معارض نسبت به حالت سابقه  خبر واحد حاکم بر أدله استصحاب هستند همچنین اگر دو    ت، أدله حجیّکند حالت سابقه حکم می
 گوییم أدله حجیّت خبر واحد حاکم بر أدله استصحاب هستند.باز هم میوجود داشته باشد 

 ثانیا: 

رابطه بین أدله تخییر با أدله حجیت اصول عملیه  با أدله حجیت خبر واحد وجود دارد.  بین أدله حجیت اصول عملیه    سلّمنا که تعارض
در چنین مواردی دلیل جاری است زیرا جلسات قبل گفتیم  کنند حکم أدله تخییر  عموم من وجه است و در ماده اشتراک که تعارض می

 ص است. شد زیرا نسبت به عام دیگر ن عامی مقدم است که افراد کمتری داشته با
 توضیح مطلب: عموم من وجه یعنی دو ماده افتراق و یک ماده اشتراک: 

 له تخییر جاری نیستند. فقدان و اجمال نص، أدله اصول عملیه جاری است اما أددر مورد  ماده افتراق اول:
یف نیست برائت جاری نیست  ی که شک در اصل تکلدر موارد در موارد شک بدون حالت سابقه استصحاب جاری نیست و    ماده افتراق دوم: 

 کنند. اند و حکم به تخییر بین متعارضین میاما أدله تخییر جاری
 حالت سابقه. تعارض بین خبرین وجود دارد همموردی که مثلا هم  ماده اجتماع:

 جریان أدله اصول عملیه. دله تخییر نسبت به نسبت به ماده اجتماع باید حکم أدله تخییر جاری شود به جهت قلّت موارد جریان أ
 ثالثا:  

نسبت به جواب دوم اگر گفته شود موارد جریان أدله تخییر با أدله اصول عملیه مساوی است خواهیم گفت تخصیص أدله تخییر موجب  
ز مولای حکیم قبیح است،  ا ،  ؛ و تخصیص اکثرروایات تخییر مربوط به بحث متعارضین است  مواردمام  تر  ا دزیر شود  اکثر می  تخصیص

 . حصر در متعارضین نیست موارد جریان اصول عملیه منزیرا    لکن تخصیص أدله اصول عملیه موجب تخصیص اکثر نیست
 رابعا: 

به تخییر    حکم اند که اماکن إجراء اصل عملی هم بوده است لکن امامان معصوم  ی بیان شدهبعضی از أدله و اخبار تخییر نسبت به مورد 
 دو روایت: اند مانند  فرموده
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نسبت به  مودند  کند که حضرتشان در جواب عبدالله بن محمد مرقوم فرای که علی بن مهزیار از امام هادی علیه السلام نقل میکاتبهمـ  

اقامه علی محمل انجام دهد یا روی زمین، اینجا با اینکه محل جریان اصل برائت از لزوم  ر است آن را در  دو رکعت صبح، فرد مسافر مخیّ

 " .مُوَسَّعٌ عَلَیْكَ بأَِیَّةٍ عمَِلْتَاما حضرت فرمودند: "بود یا احتیاط و اقامه علی الأرض بود   ر محملو جواز د   الأرض

کند آیا تکبیر گفتن بعد تشهد رکعت دوم و قبل بلند سؤال میای  در مکاتبهریف  حمیری از حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشـ  

هم امکان احتیاط در اینجا با اینکه نسبت به شک در جزئیت یک شیء برای نماز یا خیر؟ سوم واجب و جزء نماز است  شدن برای رکعت 

 ." بِأَیِّهَا أَخَذْتَ مِنْ جِهَةِ التَّسْلِیمِ كَانَ صَوَاباًد: "ء برائت از جزئیت و وجوب هست اما حضرت فرمودن وجود دارد هم امکان اجرا
 ه موافقت اصل عملیقول دوم: جواز ترجیح ب

 دلیل: معتقد به ترجیح بر اساس موافقت با اصول عملیه هستند به سه سید مجاهد طباطبائی استاد مرحوم شیخ انصاری مرحوم 

مخالف اصل موجب دو تخصیص است و یک تخصیص )و یک ارتکاب و عمل به  عمل به موافق اصل موجب یک تخصیص    دلیل اول:

 کنیم. ی. لذا به موافق اصل عمل ممجاز( اول یاز دو تخصیص است

 : الفرض این است که دو روایت است که یکی موافق اصل عملی و دیگری مخالف اصل عملی است ح توضیح مطلب:

 آید که لازم می  ایت مخالف اصلروأدله حجیّت خبر واحد نسبت به  ک تخصیص در  یاگر به روایتی عمل کنیم که موافق اصل است    ـ

 با اصل عملی است.  جت است مگر خبری که مخالفبگوییم خبر واحد ح

 آید: ـ اگر به روایتی عمل کنیم که مخالف اصل است دو تخصیص لازم می

 احد حجت است مگر خبری که موافق با اصل عملی باشد. موافق اصل که بگوییم خبر وتخصیص أدله حجیّت خبر واحد به خبر  الف:

 خبر واحد که چنین اصلی حجت نیست.  مخالفملی اند مگر اصل ععملیه حجت تخصیص أدله اصول عملیه که بگوییم اصول ب:

 و قلّة التخصیص أولی من کثرة التخصیص. 

مخالف اصل، یک ظن به حکم الله   ویت یکدیگرند لکن خبرآورد که موجب تقخبر موافق اصل عملی دو ظنّ به حکم الله می  :دلیل دوم

یث روایت بودن، و یک ظن به حکم ظاهری دارد از حیث موافقت  ن به حکم واقعی دارد از حخبر موافق اصل، یک ظدارد. توضیح مطلب:  

 قط یک ظن به حکم واقعی دارد از حیث روایت بودن. با اصل عملی، اما خبر مخالف اصل ف

 . رسده میبه جریان اصول عملی تمواردی که خبرین متعارضن، متکافئین باشند، بعد از تساقط خود بخود نوب در دلیل سوم:

 ود.شفرمایند از بیانات ما نقد این أدله روشن میکنند و صرفا میری به نقد این ادله تصریح نمیمرحوم شیخ انصا

بر واحد وارد بر اصول عملیه عقلیه و حاکم بر اصول عملیه شرعیه هستند أدله حجیّت خفرمودند    انصاری  مرحوم شیخ  هر سه دلیل:نقد  ]

اولی از مخالف اصل   ، موافق اصلخبر  که در دلیل اول گفته شود    رسدل عملی نمیاصلا نوبت به مطرح شدن اصلذا با وجود خبر واحد  

در تعارض    گوییم نسبت به نقد دلیل سوم می  ین. همچنآوردخبر موافق اصل دو ظن به حکم الله میاست یا در دلیل دوم گفته شود  

اصل عملیه هم جاری باشد باید بگویید اصل عملی مرجع  نه اصول عملیه و حتی اگر  اند  خبرین بعد از تساقط هم، روایات تخییر جاری

 ارد.[ خبر موافق با اصل زیرا بعد از تساقط خبرین، دیگر ترجیح به موافق اصل معنا ند ص حکم است نه مرجّحتشخی

 11، س561،ص 3؛ ج153،ص 4ج..،  بقی هنا شیءٌ
 ن بود  مقرّر یاناقل  عدم ترجیح به نکته چهارم:

نی چه اصل عملی شرعی و چه اصل عملی عقلی. جیح بر اساس موافقت یا مخالفت با اصل به طور کلی بود یعدر نکات قبلی بحث در تر

کنند. ای تحت عنوان ناقل و مقرّر بیان میعارضین با اصل عملی عقلی نکتهموافقت یا مخالفت یکی از متدر این نکته چهارم در خصوص  

پس این  .  که اصل عقلی باشد نه عقلی و شرعی  ا مخالف با اصل استیقسام موافق  مربوط به یک قسم از ا  قررپس بحث از ناقل و م

برند  وافقت یا مخالفت با مطلق اصل عملی بکار میح ناقل و مقرر را برای ملا اصط  یان)البته بعض اصولبحث ذکر خاص بعد العام است.  

آورند میاز زبان اصولیان  نصاری برای تقدیم ناقل بر مقرر  استدلالی که مرحوم شیخ ا  نه خصوص اصل عملی عقلی لکن شاید بتوانیم از 

   اند(چنین برداشت کنیم که اصطلاح ناقل و مقرر را در رابطه با اصل عملی عقلی بکار برده

 کنیم:مقدمه کوتاه اصولی بیان می  یکتوضیح کلام مرحوم شیخ انصاری  قبل از 
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 صطلاح ناقل و مقرر مقدمه اصولی: تبیین دو ا 
بر دو قسم  با اصل عملی    انموافقت یا مخالفت محتوایش   جهت  از  ین متعارضینتقسیم خبر روایت تقسیمات متعددی دارد اما  خبر و  

را گویند. مرحوم مشکینی )عقلی و شرعی(  و مقرّر خبر موافق با اصل  )عقلی و شرعی(  ل  است: ناقل و مقرر. ناقل خبر مخالف با اص
 فرمایند: در تعریف این دو قسم می   267فحه ص با این کتاب مفید و لازم است درکه آشنایی شما  ات الأصولاصطلاحدر 

  موافقا   أحدهما  كان  فیما  كذلك  دلیلین ال  لمطلق  أو   المتعارضین  للخبرین  وصفان   الأصولیین  اصطلاح  في  المقرر  و  الناقل
  عن   المكلف   نقل  لاقتضائه  الناقل  م اس  للأصل  المخالف  الدلیل  على  فیطلق له،  مخالفا   الأخر  و موردهما  في الجاري للأصل
  كان   أ  سواء  الأصل،  طبق  على   تثبیته  و  المكلف  لتقریره   المقرر  اسم  الموافق  على  و   له،   المخالف   التكلیف  إلى  الأصل  مقتضى

 . الحرمة إثبات في  أو الوجوب إثبات في ارضهماتع
 اند. موافقت با خصوص اصل عقلی دانستها ا خصوص اصل عقلی و مقرر رمخالفت ب راالبته بعضی اصولیان مقصود از ناقل 

اقامه شده از جمله  ای  در تعارض بین مقرّر و ناقل اکثر اصولیان مانند مرحوم علامه حلی قائل به تقدیم ناقل و عمل به آن هستند. أدله

است که نیاز به بیان از جانب    ایاز معاملات( به گونه  یقسمت )در عبادات و  غالب دستورات شارع  استدلال به أغلبیّت به این بیان که  

ا  شارع نوعا و غالب   تدهد دستوراو این نشان می  یعنی صرف وجود عقل برای درک و رسیدن به آن خواسته شارع کافی نیست،   شارع دارد

دیگری  مثل وجوب یا حرمت( است و  در تعارض بین دو خبر که یکی ناقل )اثبات کننده حکم شرعی  از قسم ناقل هستند نه مقرر، لذا  

 ل مقدم است. برائت از تکلیف( خبر ناقمقرّر )و تأیید کننده حکم عقل به 

در  رسند،  در فقه و مباحث استنباط حکم شرعی که می  البته هر چند اصولیان در مباحث علمی و اصولی معتقد به تقدیم ناقل هستند لکن

أله که یکی از علماء در ای برای این مسن نمونهفرمایند الآی میکنند. مرحوم شیخ انصار میتعارض خبرین، مقرّر و موافق اصل را مقدم  

 اشد در ذهنم نیست. اصول قائل به تقدیم ناقل باشد و در فقه حکم شرعی را بر اساس تقدیم مقرّر به دست آورده ب 

 معیار ترجیح قرار گیرد.  تواندملی به هیچ وجه نمینظر مرحوم شیخ انصاری در نکته سوم روشن شد که موافقت یا مخالفت با اصل ع
 نکته پنجم: تعارض مبیح و حاظر 

 کنیم: یک مقدمه اصولی بیان میقبل تبیین کلام مرحوم شیخ انصاری 

 یح و حاظرمقدمه اصولی: معنای دو اصطلاح مب
حه و جواز  ری که بیان کننده حکم ابامبیح یعنی خبگری برای خبرین متعارضین وجود دارد تحت عنوان مبیح و حاظر.  تقسیم دی

کند. مرحوم ة الإباحة حکم به عدم جواز میالبر خلاف أص، حاظر یعنی خبری که  و مضمونش موافق با أصالة الإباحة استاست  
 فرمایند:یف ناقل و مقرر میبعد از تعر 267ل، صمشکینی در اصطلاحات الأصو

  الخبر   على  فیطلق   الإباحة  و  الحرمة  تعارضهما  مورد  كان  فیما  المتعارضین  یلینللدل  وصفان  أیضا   فهما  المبیح  و  الحاظر  أما  و
 مضمونه   لموافقة  حالمبی  اسم  لها  الموافق  على  و  المنع،   الحظر  و  الفعل  عن  مانعا  لكونه  الحاظر  اسم  الإباحة  لأصالة   المخالف
  و   الحاظر  و   المقرر  و  الناقل  عنواني  بین  أن  علمف  ، )ناقل و مقرر(  الأولین  العنوانین  مورد   من  أخص  فموردهما  الإباحة  لأصالة
 . مطلق عموم المبیح

به بحث    )این بحث نسبت  باشد تکلیف چیست؟و مانع از شرب تتن  و دیگری حاظر    شرب تتن  اگر دو روایت تعارض کنند که یکی مبیح 

عی و عقلی سخن  یا مخالفت با اصل عملی شراصلی موافقت یا مخالفت با اصل عملی، ذکر خاص بعد العام است. یعنی ابتدا از موافقت  

   اصل دال بر وجوب، حرمت یا اباحه لکن اینجا بحث از موافقت یا مخالفت با صرف اباحه و حظر است(گفتند اعم از 
 مبیح است  مقدم بر حاظر: مشهورقول اول: 

 کنند: برای قول مشهور به سه دلیل اشاره می

اعتنا به روایت  موجود در خبر حاظر، و عدم    و رعایت کردن حظر و منعِ  مطابق احتیاط استت حاظر،  اند عمل به روایمشهور گفته   دلیل اول:

دهی را ترک  ند که آنچه احتمال عصیان میگویهمین را میچنانکه روایاتی هم    ایم.شود یقین کنیم مرتکب معصیت نشدهمیسبب    مبیح

 د الا اینکه توجه به حکم حرمت غلبه دارد. شوندر یک موضوع جمع نمی گوید هیچگاه احتمال حلال و حرامکن یا روایتی که می
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چه دو خبر    اء استدر جمیع اشی  ظرو أصالة الح  فرمایند لازمه این دلیل اعتقاد به أصالة الحرمةمرحوم شیخ انصاری می  نقد دلیل اول:

)کلّ شیء    صالة الإباحة هستند.معتقد به ا حتمال متعارض،  در دو ا با اینکه عموم علماء    متعارض باشد یا صرفا دو احتمال متعارض باشد، 

 مباح حتی تعلم الحرام منه بعینه(

اشیاء است، اگر  در  و حکم عقل  ه اولیه  اند مسأله مبتنی بر مبنای هر فقیه در مسأله اصل و قاعدمرحوم شیخ طوسی فرموده  دلیل دوم:

ا ما که در مسأله متوقف هستیم و عقیده به حظر یا اباحه  بدانیم حاظر مقدم است ام  قاعده اولیه را اباحة بدانیم مبیح مقدم است و اگر حظر

 خیّر است. به عنوان حاظر یا مبیح وجود ندارد بلکه طبق روایات مدانیم هیچ مرجّحی ارع میرا متوقف بر بیان ش

یم هر چند در جائی که لدینک" تمسک کنیم و بگوی  به اخبار دال بر احتیاط "خُذ بما فیه الحائطةممکن است برای قول مشهور    دلیل سوم:

دهیم احتیاط واجب نیست لکن اگر دو خبر متعارض مبیح و  ظر و اباحه میخبر روایتی نیست و نسبت به مثلا شرب تتن دو احتمال ح

 باشد. داشت طبق روایات احتیاط واحب است به راجح عمل کنیم که همان خبر حاظر می حاظر وجود

 ابت نمود. از بین مبیح و حاضر را ثابت کرد اما دلیل سوم وجوب عمل به روایت حاظر را ثصرفا رجحان عمل به حاظر   پس دلیل اول
 به استدلال مرحوم شیخ طوسی هم چند اشکال وارد است:   نقد دلیل دوم:

ط، نوبت به قاعده  وجود روایات دال بر احتیاو با  رجوع به قاعده اولیه و قول به توقف زمانی است که خبر و روایتی وجود نداشته باشد    ولا:ا 
 رسد. اولیه نمی

روایاتی مانند:    ای در شریعت وارد و بیان شده استچنین أدلهایشان فرمودند برای بیان حظر یا اباحه نیاز به دلیل شرعی داریم، خب    ثانیا:
ک" هم دلالت بر حظر و احتیاط دع ما یربک الی ما لایریبکنند و روایاتی مانند: ""کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی" دلالت بر اباحه می

 س روایت وارد شده است. کنند. پمی
قام عمل مساوی است با اعتقاد به تقدیم در میعنی احتیاط و عدم ارتکاب، و عقیده به توقف  قول به توقف توسط مرحوم شیخ طوسی    ثالثا:

 که همان احتیاط باشد. حاظر 
بق با حظر باشد لکن ما باید از قاعده اولیه عبور کنیم زیرا روایات  ا اولیه )توقف( مطهر چند قاعده  ی بفرمایند  اگر مرحوم شیخ طوس  رابعا:

گویند که باید از قاعده اولیه عبور کنیم دانند نیز همین را میظر میگوییم کسانی که قاعده اولیه را اباحه یا حمیدال بر تخییر وارد شده  

وسی بر اساس اینکه قاعده اولیه را حظر بدانیم یا اباحه یا قائل به  ولیه مرحوم شیخ طقد باشیم پس تقسیم بندی او به روایات تخییر معت

 توقف باشیم بی ثمر است. 

 9، س564،ص3؛ ج156،ص 4ج...،  ثم إنه یشکل الفرق
 اشکال: 

تص حرمت و ت لکن بحث حاظر و مبیح مخاین نکته روشن است که بحث از ناقل و مقرر مربوط به اعم از وجوب و حرمت و اباحه اس

در مسأله تقدیم ناقل اصولیان از طرفی  است، پس بحث حاظر و مبیح متفرع بر بحث ناقل و مقرر است، حال اشکال این است که  اباحه  

مسأله اختلاف   ، چگونه ممکن است در اصلدارند و از طرف دیگر در مسأله تقدیم حاظر بر مبیح اتفاق نظر دارند  بر مقرر اختلاف نظر

 شد، هر حکمی اصل دارد فرع هم باید داشته باشد. ما در فرع آن نبانظر باشد ا
 جواب: 

باشد    تغیر حرموبیه و دوران امر بین وجوب و  فرمایند اشکالی ندارد که مسأله ناقل و مقرر مربوط به شبهه وجمرحوم شیخ انصاری می

 باشد.  وران بین حرمت و غیر وجوبو مسأله حاظر و مبیح مربوط به شبهه تحریمیه و د

 : البته این جواب صحیح نیست زیرا

 ه مشترک است پس اختلاف یا اتفاق نظر هم باید مشترک باشد. بعضی از ادله هر دو مسأل اولا:

ن دو مسأله  شود هم شبهه تحریمیه. پس تفکیک بی شبهه وجوبیه میدر مسأله ناقل و مقرر اطلاق دارد هم شامل  در عبارات علما    ثانیا:

مسأله به یکدیگر نظر مرحوم سید مجاهد    شاهد بر ارتباط دو  به شبهه وجوبیه و دیگری به شبهه تحریمیه صحیح نیست.و اختصاص یکی  

 کنیم. اره میکه به عنوان قول دوم به آن اش طباطبایی است  
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توان گفت هر چند می  در هر دو مسأله ثابت است.اصلا اتفاقی و اجماعی بودن مسأله مبیح و حاظر هم ثابت نیست پس اختلاف    ثالثا:

 شمارند.ن، حاظر را نیز مقدم میکنند و متفرّع بر آ اکثر اصولیان ناقل را مقدم می
 قول دوم: تقدیم مبیح بر حاظر 

 دارند لذا معتقدند مبیح هم بر حاظر مقدم است. چون مقرر را بر ناقل مقدم میطبائی مرحوم سید مجاهد طبا
 ا مبیح بودنشیخ: عدم ترجیح به حاظر یقول سوم: 

در مصداق اول از مصادیق قسم دوم یعنی نسبت به موافقت یا مخالفت با اصل عملی این است  مرحوم شیخ انصاری جمع بندی نظرشان  
ندارد بلکه در صورت  مبیح هم وجود  شود و دلیلی بر تقدیم ناقل بر مقرّر و تقدیم حاظر بر  با اصل، سبب ترجیح نمی  که موافقت یا مخالفت

 و در نکته سوم به این نظرشان تصریح فرمودند.  رسدبه عمل بر اساس روایات تخییر می خبرین، نوبت تکافئ
 تعارض دلیل حرمت با دلیل وجوب نکته ششم: 

 لیل است؟ید جواب دادن به سلام برای نمازگزار واجب است و دلیل دیگر بگوید حرام است، ترجیح با کدام داگر یک دلیل بگو

 کنند:می به دو قول اشاره 
 قول اول: مشهور: دلیل حرمت مقدم است.

در مباحث برائت نقد کردیم.  پنج دلیل داشتند که تمام آنها را  فرمایند قائلین به تقدیم دلیل حرمت بر دلیل وجوب  مرحوم شیخ انصاری می

 . 28، جلسه 51صفحه   3مراجعه کنید به جزوه رسائل 
 خییر قول دوم: شیخ: ت

باشد قائل ، یا امور خارجی جمال نص، اآن فقدان نص عارض، چه منشأدر دوران بین محذورین و مورد ت  فرمایندمیصاری  شیخ انمرحوم 

واهیم  ، قائل به تخییر خنصّینا منشأ تعارض  ب  ییر نباشیم حتما در دوران بین محذورینثل اینها قائل به تخر متی اگر دبه تخییر هستیم ح

 : کدام از مرجّحات نیست زیراهیچی عمل به و جا بود 

و در زمان غیبت هم که    د.کننخییر می، امر به ت ها من جمیع الوجوهو تکافئ آن  روایات خاصه فراوانی داریم که در تعارض خبرین  اولا:

 ، پس باید به إذن فتخیّر عمل نمود.زمان علیه السلام نیسترجوع به امام  امکان  

مین مورد از تعارض را  سایر موارد از مرجّحات هم حکم به تخییر نکردیم، اگر هبه تخییر نکردیم، در  لی که حکم دلا  موارد جمع  ر د  ثانیا:

روایات آمره به تخییر لغو و برای موارد    آیدلازم می  قد شویم، تمع  به ترجیح بر اساس موافقت با اصل عملیو    نیمهم به تخییر عمل نک

ار  وسط معصومان سازگه عقلا و شیوه بیان احکام تاندک با شیوه محاور درحجم انبوه روایات برای چند مو ن  بیان اینادر و اندکی باشند و 

 نیست. 

نداشت،  بیّت الی الواقع یک کدام شود وجود  که سبب أقر حی  مزیّت و مرجّ   ند وبود صه مطلب اینکه اگر دو خبر از جمیع جهات مساوی  خلا

به عنوان مصادیق    ظر بر مبیحمرجّح اخیر که موافقت با اصل عملی، تقدیم ناقل بر مقرر و تقدیم حا   به سه   یمتواننمیوظیفه تخییر است و  

مره  ایات آورر ترجیح هستند که نص خاص و  معیا جّحات مذکور  زیرا در تمام این موارد در صورتی مر  کنیمبود عمل    ات مضمونیحمرجّ

ان بین محذورین  دورهر چند نسبت به  ح مذکور هستند  سه مرجّحاکم بر  متکافئین در خبرین متعارضین  روایات تخییر  ند و  تخییر نباشبه  

  دانست اما در تعارض   راجحیکی از دو احتمال را  مذکور    اساس سه مرجّح  بهه موضوعیه بتوان بر شل نص یا  نص یا اجمافقدان  با منشأ  

 ارض(د الخبرین مدلولا لمورد التعح)مع قطع النظر عن کون ا  چنین نیست.ن خبری

 14، س 566،ص3؛ ج158،ص4ج...،  نعم یجب الرجوع

 دانیمجاری نمی خبرینتعارض غیر در را  مرجّحات )شیخ(  :نکته هفتم

 ، مختلف است: د حکم مسأله بنابر مبانیتعارض کردننقول ینکه دو اجماع مز روایات بود مثل اا رن دو دلیل غیاگر تعارض بی

 صورت در کتاب نیامده()این   رسد.اصلا نوبت به تعارض نمیدانند یول را حجت نمقاجماع من مثل ـ کسانی که

 : طریقیت بدانندو البته حجیّتش را از باب دانند اجماع منقول را حجت میمثل کسانی که ـ 
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یه است.  وع به اصول عمل، عند التعارض وظیفه توقف و رجخبرین متعارضین بدانند نه سایر امارات متعارضه حات را مربوط به  مرجّ اگر  

 ع شدند نه مرجّح(مرج)اصول عملیه  

دلیل تنقیح مناط )که    د بهقول هم حجت بدانن رات از قبیل اجماع منین متعارضین ندانند بلکه در سایر اماجّحات را مربوط به خبراگر مر

ی وجود حاگر مرجّکه    در این صورت حکم سایر امارات هم مانند حکم خبرین استح صرفا تعارض است نه تعارض خبرین(  ترجییار  مع

ء مرجّحات مربوط  در إجراچنانکه  لکن در این تنقیح مناط تأمل است  شویم.  قائل به تخییر میبر اساس روایات تخییر،  بها و الا  فداشت  

ه هم  متعارضه را در سایر امارات متعارضجمیع احکام خبرین  ی  هر چند بعض  مارات متعارضه هم تأمل استدر سایر اخبرین متعارضین    به

 ول سایرین هم هست. اعتقادشان مورد قبکنند دانند و تصور میجاری می

 : سایر امارات متعارضه هم بدانیمین را شامل از دو راه ممکن است حکم خبرین متعارض )فإن ثبت الإجماع( بله

 . بودبع خواهیم ما تا  ارضهرات متعسایر اما با خبرین متعارضه  وجود داشته باشد نسبت به اشتراک حکم اجماع  واقعااگر لف: ا

خصوص اجماع منقول جاری  در    اجماع منقول هم نوعی خبر است  این باب کهبلکه از    قیح مناطز باب تنین را نه اب: حکم خبرین متعارض

 بدانیم.  

 ز دو راه مذکور فیه تأملٌ.اما از راهی غیر ا

از باب ظن  دلیل بر حجیتشان  ، سایر أمارات  ز خبرین متعارضینلکن سخن گفتن در باب تعارض سایر امارات کم فائده است زیرا غیر ا

 ، نسبت به اجماع منقول هم تردید است. خاص نداریم 

و  صی است نه نوعی  که مقصود ظن شخمطلق ظن باشد   ت حجیّد و  انسداطبیعتا باید از باب  اگر کسی قائل به حجیتّ سایر امارات باشد  

 : طبق این مبنا 

 ت هر دو متعارض ساقط شد تساقط خواهند کرد.نسبت به حجیّظن شخصی اگر 

 گیرد.ورد عمل قرار میان که باقی مانده م و نسبت به دیگری باقی ماند، هم اگر ظن شخصی نسبت به یکی از متعارضین ساقط شد 

یا  حات صدوری  مرجّر آن جاری خواهد بود  )نص و ظاهر( قطعا دت بدانیم ترجیحات دلالی  گر آن را حجاماع منقول  در خصوص اجاما  

چند   هریه هم شاملش نشود  جاخبار علا  ، بودننو به واسطه خبر  عرفا مصداق خبر ندانیم  حتی اگر آن را  ـ  جاری خواهد بود  جهتی هم  

علت    الرشد فی خلافهم" و اینیا "لأن    فیه"المجمع علیه لاریب    فإنّ":  گویدات عام است و میزیرا علت مذکور در روایـ    اشد نبأ ب مصداق  

 صاص به خبرین متعارضین ندارند.ات اختف پس این علل مذکوره در روای شود از جمله اجماع منقولهر أماره معتبری میامل ش

حصول ت هر دوند بود زیرا معیار حجیّعتبر خواهولین هم ماعین منق رجّحات معتبره در خبرین متعارضین در اجممام م، تین توضیحاتبا ا

 . منقول یا یک اجماع منقول با یک خبر یا دو اجماعدارد بین اینکه دو خبر تعارض کنند و تفاوتی وجود ن ظن خاص است.

 هذا تمام الکلام فی التعادل و التراجیح 

بالفهم القاصر من الأخبار و كلمات علمائنا الأبرار في باب التراجیح. رجّح اللّه ما نرجو  و الحمد للّه على ما تیسّر لنا من تحریر ما استفدناه  

توفیق له من الحسنات على ما مضى من السیّئات، بجاه محمّد و آله سادة السادات، علیهم أفضل الصلوات و أكمل التحیّات، و على ال

 ، یا ربّ العالمین. و أسوأ العقوبات، آمین آمین آمین عدائهم أشدّ اللعناتأ
 و السلام علی من اتبع الهدی 

 سید روح الله ذاکری 
 قم

 1401 خرداد
 1443 شوال

www.almostafa.blog.ir

http://www.almostafa.blog.ir/
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 47 .......................................................................................................................... است  یقول اول: تجاوز از محل کاف
 48 ........................................................................................................ ( خیزم است )شلا  یقول دوم: ورود به رکن بعد

 49 ................................................................................................................. لازم است   یبه عمل بعد  قول سوم: ورود
 50 ......................................................................................................................... نماز و وضو  نیب لیقول چهارم: تفص

 50 ...................................................................................................................... موضع چهارم: خروج وضو از قاعده تجاوز
 54 ................................................................................................................... قاعده تجاوز در شروط انیموضع پنجم: جر

 54 ................................................................................................................................... مطلقا  انیقول اول: صحت جر
 54 ...................................................................................................................................... مطلقا  انیقول دوم: عدم جر
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 54 ..................................................................................................... مشروط و اعمال بعد آن نیب لیقول چهارم: تفص
 55 ............................................................................................... عمل نیشرط قبل عمل و ح نیب لیقول پنجم: تفص

 57 ................................................................................................................................ ر صحت عملموضع ششم: شک د
 57 .......................................................................................................................... ستی ن یقول اول: قاعده تجاوز جار 

 57 ........................................................................................................................... است.  یدوم: قاعده تجاوز جار قول 
 57 ........................................................................................................................................... مناط ح یاول: تنق لیدل
 57 .................................................................................................................................................. اتیدوم: روا لیدل
 57 ...................................................................................................................... سوم: تمسک به أصالة الصحة  لیدل
 57 ........................................................................................................... هفتم  تیموجود در روا لیچهارم: تعل  لیدل

 58 ........................................................................................................................................... دو مطلب  انیموضع هفتم: ب
 58 ........................................................................................................................ ی: شک طارئ و شک باقکمی مطلب 

 58 ................................................................................................................قاعده تجاوز در هر دو  ان یقول اول: جر
 58 ............................................................................................................................ باب تجاوز اتیروا   : اطلاقلیلد

 58 ................................................................................................. یقاعده تجاوز در شک باق  انیقول دوم: عدم جر
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 61 ...................................................................................................................................................................... : کتاب کمی

 61 ......................................................................................................................................... اول: قُولُوا لِلن اسِ حُسْنا  هیآ
 61 .................................................................................................. الظ نِّ إِنَّ بَعْضَ الظ نِّ إِثْمدوم: اجْتَنِبُوا كَثِیراً مِنَ  هیآ
 61 ................................................................................................................................................ سوم: أَوْفُوا بِالْعُقُود هیآ
 61 ................................................................................................................ ضٍ. چهارم: إِل ا أَنْ تَكُونَ تجِارَةً عَنْ تَرا هیآ

 61 ......................................................................................................................................................... ات ی نقد تمسک به آ
 61 .............................................................................................................................................................. دوم: سنت  لیدل
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 62 ...................................................................................................................... ه السلام یدوم: از امام صادق عل تی روا
 62 .................................................................................................................................................. سوم تا ششم: تی روا

 63 ........................................................................................................................................................ نقد تمسک به سنت
 63 ...................................................................................................... حُسن و صحّت عمل نیعدم تلازم ب جواب اول:
 63 ............................................................................................................................. عدم ترتب آثار صحت جواب دوم:

 63 .................................................................................................................... ت یهمان روا موجود در ر یتعاب اول: دیمؤ
 64 ........................................................................................................... ر حسن ظن از تسرّع دمانع  اتیدوم: روا  دیمؤ

 64 ............................................................................................................................................................ سوم: اجماع لیلد
 65 .............................................................................................................................................. م: عقل مستقلچهار لیدل

 65 ................................................................................................................................................ هیشش تنب ان یب بخش دوم:
 66 .............................................................................................................................. ی نه اعتقاد یاول: صحت واقع هیتنب

 66 ............................................................................................................................... شهور()م یقول اول: صحت واقع
 66 .......................................................................................................................................... ی قول دوم: صحت اعتقاد

 68 ........................................................................................................................... (خی در مسأله )ش لیقول سوم: تفص
 70 ........................................................................................................................ اول:  هیخلاصه تنب

 71 ........................................................................................................................ أصالة الصحة در عقود انیدوم: جر هیتنب
 71 ......................................................................................................... آن  ریشک در ارکان و غ نیب لیقول اول: تفص

 72 ............................................................................................................................................. قول اول: اشکال به  پنج
 72 ............................................................................................... و علامه  یشکال اول: تناقض در کلام محقق ثانا

 73 ............................................................................................ ( خیالعقود مطلقا )ش یأصالة الصحة ف انیقول دوم: جر
 73 .......................................................................................... استکمال ارکان  عقد بدون ریاشکال دوم: امکان تصو
 73 ...................................................................................................... مورد با اجماع فقها   کیاشکال سوم: مخالفت 

 73 ................................................................................................... ظاهر حال در بعض صور انیاشکال چهارم: جر
 74 ........................................................................... است  یاشکال پنجم: در شرط مفسد أصالة عدم الإشتراط جار

 75 ................................................................................................................................ بحسبه ءیصحة کلّ شسوم:  هیتنب
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 82 ..................................................................................... ی أصالة الصحة بر استصحاب الفساد حکم م یقسم اول: تقد
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 85 ................................................................................................................................................ الأقوال یأصالة الصحة ف 
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 88 .................................................................................................................................. اربرد اندک قاعده قرعهمطلب چهارم: ک
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 93 .............................................................................................................................................................................................................. طرح بحث

 94 ................................................................................................................................. یمسبّب یدو استصحاب سبب نیقسم اول: تعارض ب
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 95 ........................................................................................................................ قن یاز آثار متضاد با مت دی دوم: رفع  انیب
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 100 ................................................................................................................................. استصحاب  تیّأدله حج چهارم: لیدل
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 103 ......................................................................................................................................................................... نقد قول سوم: 
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 105 .................................................................................................... ناسازگار  ی رعو دو اثر ش ن یاستصحاب انیصورت سوم: جر 
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 106 ........................................................................................................................................................... حکم صور أربع  یررسب

 106 ......................................................................................................................................... حکم صورت اول و دوم تساقط
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 113 .................................................................................................................................................................................................... ح یاجخاتمه: تعادل و تر

 113 .............................................................................................................................................................................................................. یسه نکته مقدمات 
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 114 ............................................................................................................................... ی با اجتهاد یهت فقا لیقسم دوم: تعارض دل
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 114 ........................................................................................................................ و اصول یظن یاجتهاد لیدل یصورت دوم: تناف 
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 114 ............................................................................................... یشرع یحاکم بر اصل عمل یظن یاجتهاد لیبُعد دوم: دل
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 115 ......................................................................................................................... کومت تحقق ح  ارینکته اول: معنا و مع
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 116 ...................................................................................................... ص یحکومت و تخص نیب کی: ثمره تفکنکته سوم
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 119 ......................................................................................................................................................... ی اجتهاد لیقسم سوم: تعارض دو دل
 120 ........................................................................................................................................... من الطرح یکن أولمطلب سوم: الجمع مهما أم

 120 ................................................................................................................................................... قاعده مذکور  ینکته اول: معنا 
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 121 ................................................................................................................................ حی ترج اتیروا  تیّ اشکال اول: لغو
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 121 ........................................................................................................................................ ل یبلا دل  یاشکال سوم: ادعا
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 127 ......................................................................................................................... تیدوم: ارتکاز اصحاب اهل ب  لیدل
 127 ................................................................................................................ مرجّحات   یریسوم: اجماع بر بکارگ لیدل

 128 ......................................................................................................................... ن یعارضدر مت خیمرحوم ش هی نکته سوم: نظر
 128 ............................................................................................... ( ستیاز طرح ن یبا تصرّف در هر دو )أول جمع  :کمیقسم 

 128 ........................................................ (ستین نص بر ظاهر، لکن تعارض می)تقد نایّمع یک ی جمع با تصرف در  قسم دوم:
 128 ................................................................................................................... ن یّمع ریغ یک ی با تصرف در  جمع  قسم سوم:

 129 .............................................................................................. در تعارض أظهر و ظاهر، أظهر مقدم است  صورت اول:
 129 .............................................................................................. ذو المرجّح مقدم است  ن ی صورت دوم: در تعارض ظاهر

 129 ..................................................................................... و طرح أحدهما  نیظاهرَ نینکته چهارم: ثمره قول به جمع متعارض
 129 ........................................................................... بنابر جمع و رجوع به مرجّح بنابر طرح  یثمره اول: رجوع به اصل عمل

 130 ............................................................................................ بنابر طرح  یشرع  رییبنابر جمع و تخ یعقل ر ییثمره دوم: تخ
 130 ...................................................................................................... در مقابل الجمع مهما أمکن  لینکته پنجم: قول به تفص

 131 .................................................................................................................................... متعارضه  ناتیّب نینکته ششم: جمع ب
 135 .......................................................................................................................................... ده الجمع مهما أمکندر قاع خیشمرحوم  ه ی خلاصه نظر
 137 ....................................................................................................................................................................................................... ن یمبحث دوم: متکافئ

 137 .......................................................................................................................................................................................... مطلب اول: طرح بحث
 138 ................................................................................................................................................نیمتکاف نیدر متعارض هیمطلب دوم: اصل اول

 138 ................................................................................................................................................. مجاهد: تساقط د یاول: س  هینظر
 139 ................................................................................................................................................................ مجاهد   دیس هینقد نظر 

 139 ....................................................................................................................................... ی انصار خیدوم: کلام مرحوم ش هینظر
 140 ............................................................................................... ( رییالبدل واجب است )تخ ی، أحدهما عل تیّسبب  یطبق مبنا

 141 ........................................................................................................................ توقف است  ه یقاعده اول تیّقی طر  یبق مبناط
 143 ..................................................................................................................................................................... (ریی)تخ  هیمطلب سوم: قاعده ثانو

 143 ............................................................................................................................... ( خیر و مرحوم ش)مشهو رییاحتمال اول: تخ 
 143 .................................................................................................................................. اطیبه اماره مطابق احتاحتمال دوم: عمل 
 143 .......................................................................................................................................... است  فیضع تی نقد احتمال دوم: روا

 143 ............................................................................................................................ در عمل اطیاحتمال سوم: توقف در فتوا و احت
 143 ............................................................................................................................... ندارد  یدلالت نیچن تی نقد احتمال سوم: روا

 145 ...................................................................................................................................................... سوم: مطلب  لیچهار نکته ذ 
 145 ............................................................................................................................. ن یریسا  یبرا  رییحکم تخ  انیکته اول: بن

 145 ............................................................................................................. است  رییإفتاء به تخ دیمرجع تقل  فهیبُعد اول: وظ
 146 ..................................................................................................................... است نییتع یحاکم و قاض  فهیبُعد دوم: وظ
 146 ..................................................................................................................................... ی بدو ای  یاستمرار ر یینکته دوم: تخ

 146 ............................................................................................................... (یاست. )علامه حل یاستمرار ر ییقول اول: تخ
 146 .................................................................................................................... ( یانصار خی است )ش یبدو ر ییقول دوم: تخ

 147 .............................................................................................................................................................. لیقول سوم: تفص
 147 ................................................................................................................ نیاز خبر  ریأمارات غ ریسا نینکته سوم: تعارض ب

 148 .................................................................................................................................... نکته چهارم: لزوم فحص از مرجحات 
 148 .......................................................................................................................................... ر ییاکم به تخأدله ح اول: لیدل
 148 ............................................................................................................................................... وم: لزوم هرج و مرج د لیدل
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 152 .......................................................................................................................................................................................... حیمقام اول: حکم ترج
 152 ............................................................................................................................ راجح  حی: وجوب ترجخیول: مشهور و شقول ا

 152 ................................................................................... است  ر یی( تختیّقیو طر تیّ)طبق سبب نیدر متعادل فهینکته اول: وظ
 153 ................................................................................... هم هست حیشرع( حاکم به ترج ای)عقل  ریینکته دوم: حاکم به تخ

 155 ......................................................................................................................... حیدر وجوب ترج ینظرات و مبان  یبندجمع
 155 ..................................................................................................................................................... ه یاولمرحله اول: قاعده 

 156 .................................................................................................................... حج( را حیاول: تساقط )وجوب ترج یمبنا
 157 .................................................................................................................... عدم تساقط است  هیه اولدوم: قاعد یمبنا

 157 ................................................................ (حینه ترج ی)توقف و رجوع به اصل عمل تیقیبه طر  نی دسته اول: قائل
 159 ............................................................................................ (حیوجوب ترج نه ریی)تخ تیّبه سبب نیدسته دوم: قائل

 159 ................................................................................................................. راجح(  حی)وجوب ترج  هیمرحله دوم: قاعده ثانو
 160 ............................................................................................................................................... حی در حکم ترج خی خلاصه نظر ش

 161 .............................................................................................................................................. ریی بلکه تخ حیقول دوم: عدم ترج
 161 ........................................................................................................................ نامعتبر است  ح ی اول: ظن حاصل از ترج لیدل

 161 ................................................................................................................... را ثابت کرد حیل اول ترجاول: أدله قو لینقد دل
 161 ..................................................................................................................................... یاستثنائ اسیدوم: تمسک به ق لیدل

 161 ......................................................................................................... مع الفارق است  نیبه خبر نینتیّب اسیدوم: ق  لینقد دل
 162 ............................................................................................................................................... راجح حیقول سوم: استحباب ترج
 162 ................................................................................................................ هیدر أخبار علاج حیجوب ترجنقد قول سوم: وضوح و
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